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جامع العلوم و المعارف و مجمع الکرامات و المکاشف العالم العالی حضرت 


شیخ احمد غزالی طوسی:: 


ترجمه: افشین ساجدی 


فصل اول: خواب حضرت یوسف علیه السلام 
فصل دوم: چاره جویی برادران 
فصل سوم: یوسف علیه السلام در چاه 


فصل چهارم: یوسف علیه السلام در راه مصر ۳ 


فصل پنجم: یوسف علیه السلام در سرای عزیز مصر 
فصل هفتم از زندان تا وزارت 


پانوشتها: E‏ ات هه هه موه یه 


هه همه هو موق NN osc e‏ 


شرح حال مختصر 


جامع العلوم و المعارف و مجم الکرامات و المکاشت. العالم العالی. حضرت شیخ احمد غزالی. کنية 
وی ابوالفتوح و نام شریفش احمد و فرزند محمدبن احمد الطوسی الغزالی (غّال قریه‌ای از قراء طوس 
است). وی برادر کوچک حجة الاسلام ابی حامد محمّد غزالی مشهور است. جنابش از فقهاء بزرگ 
و در ابتدای جوانی به نیابت برادرش ابی حامد در مدرسه نظامیه بغداد درس می‌گفت: تا وی را با 
شیخ ابوبکر نسّاج اتفاق ملاقات افتاد. دل سپرده وی شد و بر دست او توبه و تلقین یافته و تحت 
تربیت وی به کمال رسید تا به خليفة الخلفائی و جانشینی مرشد خویش نائل آمد. جنابش را تألیفات و 
تحقیقات معتبره و رسائل بی‌نظیری است. من جمله: رسالةٍ سوانح و لباب الاحیاء و الذخیره فی علم 
البصيرة و غیره. وی در علوم ظاهری وکمالات باطنی و جمال صوری و سلاست بیان در عصر خود 
منفرد بود. پس از جناب شیخ ابوبکر نساج مدت سی سال اریکه ارشاد به وجود او مزین بوده است و 
بزرگانی چون شیخ ابوالفضل بغدادی و عین القضاة همدانی و شیخ ابونجیب الدین سهروردی و شیخ 
احمد بلخی و شمس الاثمه رضی تربیت فرموده و اجازه ارشاد به آنان داده است. جنابش چنانکه 
گذشت سی سال در مسند ارشاد متمکّن بود و در سنه پانصد و هفده خرقه تهی فرمود و امر ارشاد و 
هدایت خلق را به خليفة الخلفاء و جانشین خود شیخ ابوالفضل بغدادی واگذار نموده است. مدفن 
حضرتش در قزوین و زیارتگاه اهل دل می‌باشد. 


معاصرین وی از عرفا و مشایخ 
۱ - شیخ مجدودین آدم مشهور به حکیم سنائی؛ 
۲ - ابوالقاسم هبة الله بن عبدالوارث الشیرازی؛ 
۴ - احمد بن على معروف به ابن زهرالصوفی: 
2 شیخ احمد جامی. 


از علماء و فقهاء 
اف ابوحامد محمد ححة الا سلام برادر وی 
۲- جارالله زمخشری؛ 


٤‏ < حسين بن نصربن محمدبن حسين بن قاسم بن خميس مشهور به ابن خميس. 


از خلفاء 
۱- المستظهر بالله 
۲- المسترشد بالله عباسی 
۳- المستعلی بالله 


ع- الامر باحکام الله فاطمی اسمعیلی. 


از سلاطین و امواء 

۱ - رکن الدین برکیارق بن ملکشاه؛ 

۲ - اپوشجاع محمدین ملکشاه سلجوقی؛ 

۳ - مسعودین ابراهیم غزنوی: 

۶ راان ا مود غ ت 
شمه‌ای از فرمایشات وی 
در یکی از فصول رسالهٌ سوانح می‌فرمایدکه معشوق در همه حال معشوق است پس استغناء صفت 
اوست. و عاشق در هر حال عاشق است و افتقار صفت اوست و عاشق را هميشه معشوق دریابد پس 
افتقار همیشه صفت اوست, و معشوق را هیچ چیز در نمی‌یابدکه خود را دارد و لاجرم صفت او 
استغناء باشد. و نیز در سوانح فرماید: عاشق را در ابتدا بانگ و خروش و زاری‌ها باشدکه سوز عشق 
ولایت تام نگرفته است. چون کار به کمال رسید ولایت بگیرد حدیث زاری در باقی شود که آلودگی 
به پالودگی بدل یافته. و نیزگفته است که اگر چه عاشق دوست او را دوست گیرد و دشمن او را دشمن, 
چون کار به کمال رسید عکس شود از غبرت» دوست او را دشمن گیرد و دشمن او را دوست بر نامش 
برد فت ت 


شطری ازکرامات وی 

روزی یکی از وی حال برادرش حجة الاسلام را پرسید: فرمود: وی در خون است. سائل در طلب 
حجة الاسلام بیرون آمده وی را در مسجد یافت. ازگفته شیخ احمد در تعجب ماند. قضیه را با حجة 
الاسلام در میان نهادکه برادرت سراغ شما را در خون داد. حجة الاسلام گفت: شیخ درست گفته که 
من در مسئله‌ای از مسائل استحاضه فکر می‌کردم و همه وجود من مستغرق خون بود برادرم به نور 
ولایت آن را مشاهده نموده است. و هم گویند برادرش حجَة الاسلام غزالی وقتی به طریق عتاب به آن 
جناب گفت: اصناف عباد از اقصی بلاد برای درک نمازی در خلف دعاگو به این دیار می‌آیند و آن 
را ذخیره اخروی می‌شمارند. چون است که تو با وجود سمت برادری و قرب جوار, نمازی در پشت سر 
من نمی‌گزاری» اين رفتار از اهل سلوک بعید است. شیخ گفت: اگر شما به امامت جماعت که قیام 
می‌نمائید در اقامة صلوة بذل جهدکنید. من هرگز روی از متابعت و اقتدا نپیچم. آنگاه در خدمت حجة 
الاسلام به مسجد رفت تا هنگام نماز رسید و حجة الاسلام به امامت جماعت مشغول شد. شيخ نيز 
اقتدا به وی نمود ولی در بین نماز مسجد را ترک گفته ببرون آمده و با اصحاب خود نماز را اعاده کرد. 
چون حجة الاسلام از نماز فارغ و از مسجد خارج شد شیخ را ملاقات کرده عتاب آغازیدکه چرا نماز 
را شکستی و از مسجد خارج شدی؟ شیخ گفت: ما به مقتضای شرط خود عمل کردیم تا حضرت 
حجة الاسلام در نماز بودند شرایط اقتدا به جای آوردیم وقتی که رفتند آستر خود را آب دهند ما 
بی‌امام ماندیم و نتوانستيم نماز تمام کنیم! حجة الاسلام را وقت خوشی دست داد و گفت: سبحان 
الله. خداوند را بندگانی باشدکه جواسیس قلوبند. برادرم راست می‌گویدکه در اثنای نماز به خاطرم 
گذشت که امروز آیا استرم را آب داده‌اند. گویند پس از آن حجة الاسلام را رغبت سلوک پیدا شد. 
نقل از رهبران طریقت‌وعرفان, حاج میرزا محمّدباقر سلطانی گنابادی» انتشارات حقیقت؛ تهران, ۱۳۸۳. 


آفرین جان آفرین پاک را که جان بخشید و ایمان خاک را 


با عشق روان شد ز عدم مرکب ما روشن ز شراب وصل دایم شب ما 


سرگذشت یوسف علیه السلام بی شک یکی از زیباترین داستهانهای تاریخ بشر است. کاربرد کلمه 
داستان نه به معنی غیرواقعی بودن آن, که گویای اسطوره‌ای بودن آن است این داستان یکی از 
داستانهای مشترک دو فرهنگ شرق و غرب است با روایتی تقریبا مشابه. در قرآن مجید از بیان داستان 
یوسف علیه السلام بعنوان "احسن القصص" یاد شده که به معنی بهترین شیوه قصه‌گویی است و 
بطریقی که حضرت شیخ احمد غزالی طوسی در اين کتاب نشان داده‌اند شیوه بیان اين سرگذشت در 


قرآن خود زیباترین شیوه قصه گویی است ولی چرا؟ 


چون آنکه قصه را گفته- خدایتعالی- بهترین است و آنکه قصه را شنیده -پیامبر اسلام (ص)- بهترین 
است و آنکه قصه شده -یوسف علیه السلام- بهترین است. چون سرگذشت یوسف عليه السلام تنها 
داستانی است که از ابتدا تا انجام یک سوره کامل بدان اختصاص يافته است. چون جز در سوره 
یوسف در هیچ جای قرآن اشاره‌ای به سرگذشت یوسف علیه السلام نشده است. چون سوره یوسف تنها 
سوره قران است که فاقد احکام تشریعی و امر و نهی است. چون سوره یوسف قصه محبت است: مانند 
محبت یعقوب علیه السلام به یوسف علیه السلام و محبت متقابل یوسف علیه السلام به پدر و محبت 
دیوانه‌وار زلیخابه یوسف علیه السلام و محبت صاحب خانه به یوسف علیه السلام و محبت یوسف 
علیه السلام به برادران به ویژه بن يامین و ... چون سوره یوسف سوره خوابها و نیز تعبیر خوابها است: 
خواب یوسف علیه السلام؛ خواب یعقوب علیه السلام؛ خواب خواهر یوسف عليه السلام؛ خواب 
زلیخا؛ خواب دو زندانی هم بند یوسف علیه السلام و خواب پادشاه. چون یوسف علیه السلام بر 
خلاف دیگر پیامبران آنچه که ستم دید نه از بیگانگان که از برادران بود. چون سوره یوسف سوره 
بشارت است: بشارت به یوسف علیه السلام؛ بشارت به پعقوب علیه السلام؛ بشارت برادران و بسیاری 
بشارتهای دیگر ... 


زبان کتاب به تبع خود داستان» بسیار رمرگونه و هرمنوتیک است تا مفاهیمی را که در زبان روزمره 
زندگانی برایشان عبارات وکلماتی نیست بیان کنند و رمزگشایی از این زبان ممکن نیست مگر بتوسط 


حداقل آشنایی با اصول تصوف که زیربنای بنيادین فرهنگ این سرزمین است. 


یوسف بواسطه نافرمانی پیر خود یعقوب به چاه دنیا سقوط می‌کند و از کنعان وصل بعنوان برده‌ای به 


مصر تن برده می‌شود. ولی بزرگی خلقت او و انتسابش به پیرش یعقوب و حمایتهای معنوی او موجب 
می‌شود که از مقام بردگی به مقام صدارت برسد. آنهنگام که فرعون که بمثابه عقل مصر وجود است 
انگشتری سلطنت مصر را در دست بوسف قلب می‌کند و اختبار عقل را یکباره به قلب می‌سپارد آنگاه 
شرایط فراهم می‌شود تا بجای آنکه یوسف به کنعان بازگردد پیرش و مرادش یعقوب به دیدار او به 


مصر بیاید چه اکنون مصر یوسف نیز چون کنعان یعقوب شده است ۳ 


هنگامی که در سال ۱۳۷۲ یک نسخه چاپ سنگی کتاب احسن القصص منسوب به شیخ احمد غزالی 
طوسی توسط یکی از دوستان که در قم طلبه‌ای بود برای اولین به دست حقیر رسید به هیچ وجه متوجه 
ارزش معنوی و فرهنگی کتاب نبودم. بخت با حقیر یار بود که تصادفاً موضوع را با استاد عزیزم جناب 
آقای کاشانی در میان گذاشته و ایشان ارزش معنوی کتاب را به حقیر یادآوری کردند تا اينکه چند سال 
بعد علیرغم اینکه حقیر فاقد بضاعت لازم از دانش زبان عربی بودم جسورانه علاقمند شدم تا کتاب را 
به زبان فارسی برگردانم. ایشان در کمال سعه صدر تشویق کردند. متأسفانه بعلت کوتاهی همت و 
گرفتاری‌های زندگی که اين دوره گریبانگیر عموم مردم است کار ترجمه به درازا کشید تا اینکه در سال 
۶ تمامی کتاب به فارسی برگردانده شد و اینجانب خوشحال از اينکه خدمت کوچکی انجام شده 
ترجمه را نزد جناب آقای کاشانی بردم. ایشان ضمن تشویقی که موجب دلگرمی حقیر شد متذکر شدند 
که بهتر است نکات توضیحی از منابع اسلامی و غیر اسلامی در موارد لازم به کتاب اضافه شود. لذا 
تلاش شد تا نکاتی توضیحی بعنوان پانوشت به متن اصلی اضافه کنم که در اين خصوص توضیح 


نات ذیل ضروری شنت 


١‏ پانوشتها عموماً ارجاعات قرآنی هستندکه حضرت شیخ احمد غزالی طوسی بعنوان گواه از قرآن 
استخراج فرموده‌اند و حقیر صرفاً تمامی آیه را درج و ترجمه کردم. 

۲- ترجمه آیات از حقبر است لذا به نسخه بخصوصی از ترجمه قرآن اشاره نرفته است. 

۳- در مواردی ناچار از بیان تطبیقی توضیحات از منابع اسلامی و غیر اسلامی بوده‌ام که گاهی 
موجب اطناب کلام گردیده است. 

ع- کلیه پانوشتها به انتهاء کتاب منتقل شدند. 

۵- متأسفانه چون حقیر فاقد طبع شعر هستم نتوانستم اشعار عربی را به شعر فارسی درآورم و آنها را 
صرفاً به نشرفارسی برگرداندم حال آنکه شاید یک ترجمه موزون از اشعار بسیار دلنشین تر می‌بود. 

7- اصل کتاب فاقد فصل‌بندی و بصورت یک روایت واحد است فصل‌بندی از مترجم است تا بر 
جذابیت کتاب بیفزاید. 

۷- می‌دانم که ترجمه کتاب مملو از اشکال است خواهشمند است منت گذارده و اشکالات احتمالی 


را اعلام فرمایید تا در نسخه‌های بعدی اصلاح شود. 


۸- لازم است توجه شود که مخاطب اصلی کتاب سالکین الی الله هستند همآنانی که سر و دل خود 
را به دوست سپرده‌اند و نیز اشارات کتاب بنحوی است که بیشتر پای در راه گذاردگان را خوش 


آید. با اینحال جذابیت کتاب برای همگان غير قابل انکار است. 


در خاتمه اين ناقابل ترجمه را پیشکش کنم به آستان پربرکت حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده 
مجذویعلیشاه قطب سلسله صوفیه نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی و اميد دارم مقبول درگاه افتد. 


افشین ساجدی 


afshinsajedi @ hotmail.com 


بیاد محیوب دلها. .... 


پیشگفتار 
ستایش خداوندی را که قلبهای ما را به نور محبت و دوستی روشن, ودلهایمان را به روشنایی حقیقت 
استوار فرمود تا به اسرار آیاتش دست یابیم و احکام کتابش را دريابيم وتفاسیرکلامش را از محکم و 
متشابه ونیزگوناگونی روشهایش را از حقیقت و مجاز و کوتاهی وبلندی اش بفهمیم وصلوات وسلام بر 
حقیقت نورش و هیکل ظهورش وحبییش که از میان نیکانش برانگیخت و محبت خود را عین محبت 
او و مودت خود را تنها درگرو دوستی با او نهاد. 

هم اوکه به محبتش بهترین قصه‌ها و حکایات را بیان داشت وبدیع ترین آیات وروشن ترین بینات را 
بر وی نازل فرمود. 

اما بعد: 

بدان که خدایتعالی محبت را علت ظهور ممکنات و مودت را سبب بروز موجودات قرار داد آنجا که 
درکلمات قدسیه فرمود: 

"نت کنراً مخفیاً اخبْ آن أعرف فَخلفت الحَلق لکی آغزف" 


ترجمه: گنجی نهان بودم پس دوست داشتم تا شناخته شوم پس آفریدگان را آفریدم تا شناخته گردم. 
عزیزترین چیزها نزد او محبت است و از اسماء او یکی نیز "المحبوب" است. لذا پیامبر وفرستاده خود 
وبهترین خلق و نیز عزیزترین آنان نزد خود را "حبیب" خود توصیف نموده در شب معراج به او فرمود: 
ترجمه: به کفشهای تو ای محمد بارگاه من شرف می‌یابد. 

وتو حبیب منی از ميان همه خلق 

واز شدت محبت وکثرت مودت خدایتعالی به پیامبر خود. سوره مبارکه پوسف را بر وی نازل فرمود که 
در آن رموز محبت واسرار مودت را بیان فرموده وبدین لحاظ از آن به احسن القصص یعنی بهترین 
داستانها تعبیبر فرمود.؟ 

لذا ملف فقیر دوست دارد تا این سوره مبارکه را با همه رموز و اشارتهایش شرح کرده وبر آن تفسیری 
رقم زند و در این راه امید به توفیق الهی دارد. 


فصل اول: خواب حضرت یوسف علیه السلام 


آیه: "بشم الله الرخمن الرحیم الر " 
رن بنام خداونده تنو ت زیم هن 


دانش حروف مقطعه )۱ ل ر) نزد خدا ورسولش می‌باشد و بعضی ازمفسرین آن را به "ای محمد" تعببىر 


کرده‌اند؟ 
آیه: نك آیَاتْ الکتاب لمیر" 


ترجمه: این آیه‌های روشن کتاب است. 

ضمیر تلك اشاره به آیات این سوره دارد. الکتاب نیز قرآن عظیم می‌باشد. 

المشن( تشایت منطو ابر است که انن. ابانگ:زوشکر از برد دذایتمالی رامع کی انیت که در انوا تشر 
نماید. 

در روایت است که بزرگان یهود مشرکان را گفتند از محمد (ص) سبب انتقال آل یعقوب را به مصر جویا 
شوید و نیز از سرگذشت یوسف علیه السلام پرسش کنید. پس آیات فوق بر پیامبر عظیم الشان نازل 
گردید. 

آیه: "ناه فرانا ری للم تَْقلون" 


2 
۶ 
2 


آیه: انح تفص لك خسن الَقصص بما أَعت لك ذا لزان" 


ترجمه: ما با فروفرستادن اين قرآن برتوبهترین قصه‌ها را برایت قصه کردیم. 

احسن القصص بودن این سرگذشت یا ازجهت شیوه‌های بدیع قصه گویی است ویا از جهت شمول قصه 
بر عجایب و حکمتها وشاید نیز از جهت بیان چگونگی محبت وکیفیت اسرار عشق ومودت باشد وقصه 
یوسف علیه السلام زیباترین قصه هاست چنانکه خود وی نیز زیباترین مردم بود. 

بلکه قصه حضرت یوسف علیه السلام اتم قصه هاست چراکه زیبایی هرچیز درکمال و تمامیت آن است" 
آیه: "وّان کنت من قَبله من الغافلیت " 


ترجمه: و پیش از آن تو در غفلت بودی 

در معنی ومفهوم غفلت دراین آیه بین مفسران اختلاف نظر وجود دارد. 

از ابن عباس رضی الله عنهما منقول است که منظور از "قبل" در اين آیه پیش از اينکه تورا از این قصه 
خبر دهیم می‌باشد. چنانکه خدایتعالی در جای دیگر می‌فرماید: 

" ما کنت تذري ما الکتاب ولاالایمَان ۳ 


ترجمه: پیش از این تونمی دانستی کتاب چیست و ایمان را نمی‌شناختی. 
و نیز یوسف عليه السلام ویعقوب علیه السلام وفرزندانش را تا پیش از برطرف شدن حجابها 


۲۱ 


و بعضی از حکما فرموده‌اندکه غفلتها حجابند وازحجابهایی که موجب طرد می‌شوند یکی هم غفلت 
است و نیز فرموده‌اند دل زمین مملو از حشرات است و دل انسان مملو از غفلتها و نمی‌دانم که غفلت 
زندگان اتر سنت یاحسرت مردگان؟ 
شعر: 

ذهب العمر والذنوب کماهی انت فی غفلت وقلبك لاهی 
ترجمه: 
عمر می‌گذرد و گناهان همچنان باقی است و تو در غفلتی و قلبت سرگرم بازی است 
ذالنون مصری علیه الرحمه "می‌فرماید: شخصی را دیدم که خودرا به پرده کعبه آويخته وسخت 
می‌گریست ومی گفت از من د رگذر وبر ایام غفلتم حسرتم مرا بس. پس هاتف ندا دردادکه ما بنده را به 
آنچه که در غفلت م یکند نم یگیریم. 
و حلاج" علیه الرحمه در مناجات عرض کرد خداوندا ما تو را ذکر نکردیم مگر به غفلت. چرا که بنده 
هنگام حضور مستغرق است و استغراق مانع از ذکراست پس ذکر برای غافلان است نه برای ذاکران. 
ویکی از بزرگان می‌فرماید هرگز خدا را ذکر نکردم مگر اينکه اول او مرا ذکرکرد. 
و از ابوبکر منقول است که می‌گفت: ای آنکه تنها خود. خود را ذکر می‌کنی وتنها خود. خود را 
می‌شناسی ذکرکن مرا آن هنگام که همگان فراموشم می‌کنند. 


ذکرتك لا انی نسيتك لحظه واهون ما فی الذکر ذکر لسان 

فلما رایت الوجدانك حاضر وجدتك موجودا بکل مکان 

فخاطیت موجودا بغیرتکلم لا خطت معلوم‌ابغیرعیان 

کدت بلاموت اموت عن الهوی هام علی القلب من خفقان 
ترجمه: 


تو را یادکردم و آنی تو را فراموش نکردم و کمترین یادکردن‌ها یادکردن به زبان است 

پس چون باطن تو را حاضر دیدم. همه جا را از تو پر یافتم 

وجودت رادر همه جا بی گفت صدا کردم و هیچ معلومی را نیافتم پنهان 

چاره کردم بمیرم ازخواهشهای نفس بدون مرگ چرا که قلب از خفقان به سرگشتگی افتاده است 
آیه: " إِذ قال یُوسفْ له یا بت " 
فانک( عليه الرحمه فرمود جوانی ديدم که ریش شیخی را گرفته بود و او از این کار در عذاب بود پس 
است که مرا تھا گدار دف اشت 

وازآنچه خدایتعالی بر داوود علیه السلام فرو فرستاد این بود: "ای داوود شایسته است محب هیچگاه از 


درگاه حبیب دور نشود." و نیز درکتب قدما مذکور است که خدایتعالی به داوود پیامبرسلام الله علیه 
فرمود: 
"دروغ می‌گوید آن که داعیه محبت مرا دارد و فراموشم می کند 
دروغ می‌گوید آن که داعیه محبت مرا دارد و بر غبر من سجده می‌کند 
درو غ می‌گوید آن که داعیه محبت مرا دارد وزبانش به غبر من مشغول است 
دروغ می‌گوید آن که داعیه محبت مرا دارد ودر پی لذت خوردن وآشامیدن است 
دروغ می‌گوید آن که داعیه محبت مرا دارد و بر دیگری ارج می‌نهد 
دروغ می‌گوید آن که داعیه محبت مرا دارد پس چون شب او را فرا گیرد در خواب رود. 
شعر؛ 
کل نوم علی المحب حرام فقلت يا قلب عليك السلام 


ترجمه: 
در شگفتم از عاشق که چگونه می‌خوابد. که هر خوابی بر عاشق حرام است 
وداع کردم با قلبم روز جدایی روحم پس گفتم ای قلب خداحافظ 
عاشقی راپرسیدند آیا از زمانی که عاشق شده‌ای هیچ خوابیده‌ای پاسخ داد از زمانی که عاشق شده ام 
خواب برمن حرام گردیده انیت و هیچ روز با شبی را نخواییده ام و البته این حال کسی است که بر 
مخلوقی عاشق است پس جچگونه است حال کسی که عاشق خالق خود باشد. 
شعر؛ 
كيف تنام العيون من ملك بأتیه منه فواید النعم 


ترجمه: 

ای آنکه خوابی و دوست مراقب توست.از هر بدی که در تاریکی هاست 

چگونه چشم فرو می‌بندی ازپادشاهی, که بهره همه نعمتها ازاوست 

در خصوص حکمت خواب یوسف علیه السلام گفته شده که وی خوابیده وسرش در آغوش یعقوب علیه 
السلام بود وپدر متفکرانه در چهره فرزند فی گر ست ویاخود می‌اندیشید که آیا از این چهره زیا تر در 
جهان وجود دارد وآیا این صورت زیبا تر است یا خورشید و ماه؟ در این هنگام يوسف عليه السلام از 
خواب بیدار شد و به پدر عرض کرد پدر جان ماه وخورشید در برابر صورت من منزلتی ندارند هم اکنون 
آن دو را در خواب ديدم که در برابرم سجده م یکردند چرا که آن دو حمادند ومن زنده از جوادم. 

این که گفته شده خواب روز صادق نیست درست نمی‌باشد چرا که یوسف علیه السلام رویای خود را به 
روز دید همچنین فطیفور(عزیز مصر) نیز رویای خود را در روز دید و هر دو خواب صادق بودند. 

آیه: "اي ری آحد عشر کوگبا وَالمَمس وَالْمر ریم لي سَاجدین " 


ترجمه: براستی که من بازده ستاره وخورشید وماه را ديدم که برایم سجده م یکردند 


هنگامی که یوسف علیه السلام عرض کرد "من یازده ستاره دیدم" ناگاه یعقوب علیه السلام صیحه‌ای زد. 
پس یوسف علیه السلام پرسید پدر جان این چه حالت است؟ 

فرمود: فرزندم هرگز احدی سخن به کلام "من" نگشوده است مگر اينکه دچار رنجهای بیشمار و 
مصائب فراوان گردیده است فرزندم "من" و "منیت" نیست مگر برای اوتعالی وتنها اوتعالی شایسته "من" 


۳ 
است. 


اساب اغات ماد وار مرت ارم وھ کرک ا هکت ا ی کر من 
هرگز مگو برای من» هرگز مگو نزد من. هرگز مگو ما. 
پس چون ملائکه گفتند "ما" یعنی ما تو را به ستایشت تسبیح می‌کنیم و برایت تقدیس می‌نمایيم: 


وچون ابلیس گفت "من" یعنی من از او بهترم 


ت خی مه" 


ا 
پس مطرود و ملعون گردید 
ا ۱۳۹ ۳ ê‏ 1 ا ي 
و چون قارون گفت "نزد من" یعنی براستی که آن را-ثروتم را- از نزد خود دارم 
" قال اما وی علی علم عندي "۲ 


مر رپ 


پس زمین دهان بکشود واو وتمام دارایی اش را فرو خورد 
و چون فرعون گفت "برای من" یعنی چون فرعون در میان قوم خود ندا در دادکه ای قوم مگر تمامی 
مصر از آن من نمی‌باشد" 
ای فزعن في قزمه قال یا فزم لس لي مك معر والخ۲۳ 
مقدرشد در دریا غرق شود. 
پس چون یوسف عليه السلام عرض کرد پدر جان من یازده ستاره وخورشید و ماه را دیده ام حضرت 
یعقوب علیه السلام به تلخی گریست. 
يوسف عليه السلام عرض کرد پدر جان این موضع شادی و طرب است نه غصه و اندوه. 
یعقوب علیه السلام فرمود ای فرزند هیچ شادی وهیچ طربی نیست مگر آنکه در پی آن غصه و اندوه 
با 
پس یوسف علیه السلام عرض کرد پدر جان تعبییر خواب من چیست؟ 
پدر از ترس آنکه یوسف علیه السلام خواب را برای برادران بازگو ننماید فرمود خواب روز صحیح 
: 
بار دیگر یوسف علیه السلام عرض کرد پدر جان اگر مرا دوست داری از تاویل خوابم خر ده. 
پس پدر فرمود یازده ستاره‌ای که در خواب دیدی یازده برادرت می‌باشند خورشید منم و ماه خاله‌ات" 
می‌باشد. 
شعر: 
اری حالی الرماد و میض جهر احاذر ان اکون لها صرام 


ترجمه: 

حال خود را آشکارا چون خاکسترو آتش می‌بینم و ترسم که از برای او پاره پاره شوم 

حضرت پیامبر ختمی مرتبت صلی الله علیه وآله فرمود خدایتعالی امت مرا در دنیا بر خواب راستین مزده 
داد ودرآخرت بربهشت برین. 

وهم ايشان فرمود هرکس متعمدا بر من دروغ بندد خدایتعالی عذابش فرماید. 

و هرکس انسان آزادی را به بندگی بفروشد خدایتعالی عذابش فرماید. 

وهرکس با یاران من دشمنی نماید خدایتعالی عذابش فرماید. 

وهرکس بگوید قرآن مخلوقی است خدایتعالی عذابش فرماید. 

وهرکس انکار دیدار خدایتعالی نماید اوتعالی عذابش فرماید . 

وهرکس خواب را به دروغ بیان نماید خدایتعالی او را مابین دو سنگ طوری گرفتار نماید که هرگز 
خلاصی نیابد وبه همین حال درآتش عذاب فرماید. 

حکایت: نقل است در روزگاران قدیم پادشاهی رازی را پنهانی بر یکی از ندیم‌های خود آشکارکرد پس 
آن ندیم راز را فاش نمود پس از چندی پادشاه آن راز را از دهان بعضی مردم شنید پرسید ا زکه شنیدی 
گفت از فلان از او پرسش کرد گفت از فلان تا آخرکار به ندیم کشید نخست فرمود تا ندیم را تآدیب 
کردند آنگاه امرکرد تا خطی نویسند و برگردن وی آویزندکه این سزای کسی است که سر پادشاهان را 
آشکارکند. 
شعر؛ 

ومن صحب الملوك بغیر علم فقد افضی الی عمل بجهل 

ترجمه: 

هر آنکه به بی دانش هم نشینی پادشاهان کند پس دست به کاری جاهلانه یازیده است 
حلاج علیه الرحمه فرمود: 


سری ادق من الصراط علو شأنی فی الخطاط 
فصاحتی ودرایتی یلجان فی سم الخیاط 
وانا الذ لیل ببابکم مثل منقش فی البساط 


ترجمه: 

(با آنکه) سر من از صراط باريك تراست و بزرگی مقام برایم مقدر است 

(وبا آنکه) شیوايیم و دوراندایشی ام (درظرافت) گذر می‌کنند از سوراخ سوزن 

(با اینحال) من به بارگاه شما خوار هستم همچون نقشی بر يك گلیم زیر انداز 

نقل است سائلی به درب منزل رابعه "رفت وگفت من گرسنه ام رابعه فرمود دور شو ای دروغ زن که 
گرسنگی سری است که مولای ما جز به اصحاب امانات روزی نمی‌فرماید ۳ 

شم 


کل سر جاوز الثنین شاع کل علم لیس فی قرطاس ضاع 


۱۵ 


آن رازی که به دومی گفته شود نشرگرددو آن دانشی که برکاغذ نوشته نگردد ضایع گردد 
اگر بنا بود گرسنگی چون متاعی دربازار فروخته شود هرگز طالب آخرت سراغ از متاعی دیگر 
نمی گرفت: 


a3 wm 


آیه: یاب لا تفصص ویاك علی |خوتك " 

ترجمه: "ای فرزندم خوابت را برای برادرانت باز مگوی" 

اگر شایسته است که صاحب سر راز خود را از برادران و نزدیکان خود پنهان نماید چگونه از بیگانگان 
پنهان نکند لذا حضرت یعقوب علیه السلام فرمود ای فرزند خواب خود را از برادران پنهان کن که اگر 
چنین نکنی دچارکید آنان خواهی شد. یوسف علیه السلام عرض کرد ای پدر پیامبران مکر نمی‌کنند"" 
حضرت یعقوب علیه السلام فرمود: 


آیه: " إن التَبْطان للانسّان عدو مبین" 


ترجمه: "براستی که شیطان دشمنی آشکار برای انسان است." 

وبدین ترتیب جرم برادران را به شیطان نسبت داد. 

گفته شده است که ندا انوا ع مختلف دارد 

ندا توبه ندا فرار ندا بشارت ندا اجابت ندا ندا وحشت ندا مضرت ندارحمت نداعقویت وندا رویا 
وعبرت 

"... وَنَادَاهُمَا رَبُهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عن تَلْكُما الشَجَرَة "" 

" ۳ تادّاتا وځ قلنغم 11 جیب ن PF‏ 

وندا وحشت برای حضرت يونس عليه السلام بود آنجایی که قرآن کریم می‌فرماید: 
"قتادی في الظلْمَاتِ أن لا إِلَه إل نت سُبْحاتك إِئي كث من الظالمين "““ 

وندا مضرت وبیچارگی برای حضرت ایوب علیه السلام بود آنجا که: 

" ذ ادى رب ۳ 2 تس اضر نت رم الا < ۹ 

" ذ ادى ره نذاء خفّ ۳۹۳ 


۳۷ فَنَادَاها من د تھا أ تحني‎ mm 


"وا کت بجانب الطور لد ادا ولکن رَخمَةَ من رل ۲۸.۳ 


" وی أصحاب الْحتَة آصحاب الار "۲۹۱ 


و ندا خواب وعبرت برای حضرت یوسف علیه السلام بود آنجا که قرآن کریم از زبان ایشان می‌فرماید: 


"اي ری أَحَد عَشر کوگبا ".۲ 

حاصل ندا توبه برای حضرت آدم علیه السلام مغفرت وآمرزش بود چنانکه قرآن کریم می‌فرماید: 
"ثم اجتباه ربه فتاب علیه وهدی"." 

" فله 2 11 جیب ن نيتاه ۳ من الگزب اه ظِ n‏ 

" وَقَدَيْتَاهُ بذیْح عظیم ۲۳۲ 

وحاصل ندا وحشت برای حضرت يونس عليه السلام نجات از تاریکی بود: 

nm‏ ف ا بت لَه وَنَجُيْتَاهُ من عم 

وحاصل ندا بیچارگی برای حضرت ایوب علیه السلام شفا ورحمت بود قرآن کریم می‌فرماید: 

" فستَجبتا له فگشفتا ما به من ضا ".°" 

وحضرت زکریا علیه السلام از ندا قربت فرزندی با گوهر نبوت را دارا شد: 


۳۹۷ re 


له وق بخ 
شدن بود: 


ا و n Af,‏ ۳۷ 
وَجَعَلتَا ابن مریم وامه '. 


وحاصل ندا حضرت ختمی مرتبت صلی الله عليه و آله رحمت است: 
" 0 ەر ل و ۳۸ 
لکن رَحْمَة من رَبك "“ . 
و حاصل ندا حضرت یوسف علیه السلام پادشاهی و مملکت داری بود: 
" دك مَحنا لوف في الازض "۳۳. 
ادامه داستان: گوید از قصه خواب یوسف علیه السلام خبر نداشت کسی مگر خاله اش ام شمعون* وهم 
او خواب را با برادران آن هنگام که از صحرا برمی گشتند با زگفت وبه آنان گفت: وای بر شما سختی 
تعب برای شماست و اقبال و پاداش برای یوسف. والبته نزد خدا و خلق خدا هیچ امری از بزرگتر از 
افشاء سر نیست. 
نکته: در حالیکه هیچ مخلوقی اجازه ندارد سر مخلوق دیگر را آشکا رکند چگونه ممکن است خالق خود 
از راز فاسقان پرده دری کند. 
حسن بصری "*علیه الرحمه فرمود بردرویشی وارد شدم در حالیکه می‌رقصید و می گفت: 

باح مجنون عامر بهواه فکتمت الهوی فمنت بوجدی 


ترجمه: 
برای مجنون عامری عشق روا بود پس من چگونه عشق را نهان کنم که از تو شادم 
پس به اوگفتم در تو علتی جز اظهار وجد نمی‌بینم 
7 ح ۰ ۰ ie,‏ 0 و و ۳ e‏ 4 5 
پس گفت ای برادر چگونه پروانه بر اتش قرار گیرد در حالی که هنور وجود حود را به اتش نکشیده 
است؟ 
آنگاه صیحه‌ای زد و گفت: تنها در نفس خود حجابها و علتها را می‌بیند نه جای دیگر. 
ار اوه چا ار ار ار ار جرد 

۰ ے ۳۹۹ ۰ 
چهار زن چهار سر بزرگ افشا کردند: 
ام شمعون سر حضرت یوسف عليه السلام؛ 
وهی رطس قزر لول له تلا 
و حفصه بنت عمر سر حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله را افشا کردند.؟* 
خدایتعالی به جز ام شمعون از بقبه شتماتت ونزد رسول خود شحایت انان برده است.در مورد همسر توح 
" ضوّب ال متلا لین روا ره لوح اف لوط 2۳۰ 
و در مورد حفصه نیز فرمود: 
" ود أَمرٌ ال (لی بَعض أَرّاجه حدیفا "**. 


فصل دوم: چاره جویی برادران 


ابن عباس رضی الله عنه گوید: برادران یوسف علیه السلام در داروئیل"* اجتماع کرده به چاره جویی 
جهت خواب حضرت یوسف عليه السلام پرداختند. 

نکته: 

اهل نوح بر قتل او علیه السلام اجتما ع کردند پس خدایتعالی جمع آنان را پراکنده فرمود 

وآل نمرود بر قتل ابراهیم علیه السلام اجتما ع کردند پس خداوند جمع آنان را نیز پرااکنده فرمود 

وآل فرعون بر قتل موسی علیه السلام اجتماع کردند پس خدایتعالی جمع آنان را متفرق فرمود 

واهل مکه بر قتل حضرت ختمی مرتبت اجتماع کردند پس خدایتعالی جمع آنان را متفرق فرمود. 


ای آنکه در ایمان داخل شده‌ای بدان آن هنگام که شیاطین بر علیه تو اتفاق می‌کنند خدایتعالی جمع 
آنان را پراکنده می‌کند چنانکه خود در قرآن کریم می‌فرماید: 
" عبادي ل لَك ليم ° سلْطانْ Tn‏ 


ای اهل نوح راهی بر قتل نوح برای شما نگذارده ام چرا که او فرستاده من است. 

ای نمرود برای تو راهی بر قتل ابراهیم نیست او پیامبر و خلیل من است. 

ای فرعون برای تو راهی بر قتل موسی نگشوده ام چرا که او پیامیر من وکلیم من است 

ای قوم یهود برای شما بر قتل عیسی راهی نیست او پیامبر و روح من است. 

ای اهل مکه برای شما راهی برقتل محمد صلی الله عليه وآله نگذارده ام او فرستاده من و حبیب من 
اس 

ای شمعون برای تو راهی برقتل یوسف نیست او پیامبر من و صدیق من است. 

ای ابلیس برای توراهی برای گمراهی مومنان نگشوده ام بدرستیکه آنان جملگی اولیاء من هستند. 

آیه: " فیکیذواً لك کید ۲ 


ترجمه: " پس برای تو مکری می‌کنند." 

یعنی با حسادت خود با تو مکر میکنند. 

در باب حسد 

حضرت پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم فرمودند: 
۳ کل الحسَنات کما تاکل الَا الْحَطّن ٠١"‏ 


ترجمه: براستی که حسد نیکی‌ها را می‌خورد چنانکه آتش هیزم را 

حسود دور افتاده از رحمت خداست وتلاش روز و شب او بدون نتیجه است حسود هرگز نمی‌آساید. 
حسود همیشه لجوج است چرا که به قضای خداوند یکتا راضی نیست حسود مشرك است و بار او بار 
شرك است. چرا که هميشه در عناد با عطای مولای خود می‌باشد حسود غمگین زیست می‌کند وغمگین 
می‌میرد..حسود گداست و نزد خدای خود خوار وحقبر است. علامت حسود دو چیزاست هنگامی که 
نزد توست ثنای تورا می‌گوید وچون از نزد تو غایب شود غیبت تو را می‌کند.حسود هرگز بوی بهشت 


را استشمام نمی کند. حسود ناسپاس است و در قیامت آمرزیده تم و 

حکایت 

موسی بن عمران علیهماالسلام با ابلیس در راه کوه طور برخوردکرد واورا شناخت پس عصای خود را 
بالا برد تا او را بزند.پس شیطان به او عرض کرد من از عصا نمی‌ترسم بلکه از قلبی می‌ترسم که در آن 
صفا باشد. 

پس موسی علیه السلام پرسش فرمود چیست نشانه صفا؟ 

عرض کرد ترك حسد و مراقیت جسم وانتظار رصد یعنی صراط وسپس ادامه داد ای موسی به چهار 
چیز تو را سفارش می‌کنم: 

بر تو باد دوری ازکیر چرا که من به لعنت ابدی دچار شدم بخاطر شومی کیر. 

وبدان اگر با زنی تنها شدی من نفرسوم شما هستم. 

و چون خواست اندرز چهارم را دهد فرشته‌ای فرود آمد و گفت مبادا به پند چهارم گوش دهی که 

" رن الیْطان للانسَان عدو بین r‏ 


در فضیلت دانش 

ابن مالك ""رضی الله عنه از حضرت پیامبر صلی الله عليه و اله و سلم روایت می‌کند که هرگاه بنده‌ای 
به جهت فراگیری دانش از خانه بیرون شود چهل سال پیش از بیرون شدنش خدایتعالی او را ببخشاید: 
" لا یخرج العبد فی طلب العلم حتی یعتقه الله من قبل ان يخرج باربعين سنه" " 

چنانکه خدایتعالی فرماید: 

" رقع الله الذي آمئوا منکم وین وتا للم رجات ٩۳۰‏ 

ترجمه: خدایتعالی جایگاه شما وکسانی از شما را که دانش داده شده‌اند بالا می‌برد. 

پس برای عالم در دنا و آخرت درجاتی است اما درحات دنبوی علما عبارت است از عزت» هیبت» 
کرامت» محبت» رفعت» شریعت» فضل. امانت» وقاره تناء و اما درحه‌های اخروی دانشمندان عبارتند 
از عطای بهاء رضاء لقاء اجرکبیر فضل کشر رحمت» نعمت» شفاعت» جند ترایز شدن نیکوییها و 
بسیاری درجات دیگر. 

خدایتعا لی ده پیامیر را به ده نوع دانش زینت فرمود: 

به حضرت آدم علیه السلام دانش اسماء عطا فرمود چنانکه قرآن کریم می‌فرماید: 

ول دم الما ء که ۶۲۰ 

ترجمه: وهمه نام‌ها را به آدم آموخت 

" دی علَم بقلم Of‏ 

ترجمه: و به قلم آموخت 

شرع کم من الین قا می به توا ٠١‏ 


۲۰ 


و به حضرت ابراهیم علیه السلام دانش مناظره و احتجاج را آموخت آنجا که می‌فرماید: 
۷ ۱ وا الذي حاجْ إبراهيم On‏ 


ترجمه: آیا ندیدی آن کس را که با ابراهیم مناظره می کرد 
و به حضرت داوود عليه السلام فضل عطا فرمود: 
" وم تیا داؤود مت 8 8 ۷ OVn‏ 


و به حضرت سليمان عليه السلام دانش منطق را آموخت: 

"۷ ۳ ت طق الط OAn‏ 

و حضرت موسى عليه السلام عرض نیاز و راه مناجات را عطا فرمود: 
" وکلمَه ره 8۹ 


وپروردگارش با اوسخن گفت 
و به حضرت خضر علیه السلام دانش باطن و فراست را عطا فرمود: 
۳ وعَلْمَتَاهُ من لد علمّا ۳ 


ترجمه او را از نزد خود دانشی آموختیم 

و به حضرت پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم جملگی دانشها و همه حکمتها را عطا فرمود و به 
حضرت یوسف علیه السلام دانش تأویل رویاء و گزارش خواب را عطا فرمود: 

یلك من تأویل الأحاديث " 


ترجمه: و تو را ازگزارش خوابها می‌آموزد 
آیه: " وال غالب علی مرو لک کنر الّاس لا یَْلَمُون "۲ 
ترجمه: و خدایتعالی برکار خود تواناست ولی بیشتر مردم نمی‌دانند 
" ون أکتَر الاس لا يَعْلَه " 
ترجمه: ولی بیشتر مردم نمی‌دانند 
یعنی اراده او تعالی آشکارگردیده است وبرای هیچ احدی بالای خواست او خواستی نیست و بالای 
حکمت او حکمتی نیست و بالای قدرت او قدرتی نیست. 

اد جرد جرد جرد جرد جرد o‏ ار ار ار ار ار ار KK KK‏ 
ادامه داستان...پس برادران رو به يو سف عليه السلام کرده وگفتند تو محبوبترین خلق نزد ما و نزد 
پدر ما هستی و ما چنین چیزی را شنیده ایم پس چگونه است خوابی که دیده‌ای؟ یوسف علیه السلام 
سر را به زیر انداخت و مدتی طولانی در انديشه شد و با خود گفت که اگر برادران را از خوابی که 
دیده ام آگاه گردانم از فرمان پدر سربرتافته‌ام و اگر حاشا کنم درو غ گفته‌ام و دروغ هرگز شایسته من 


۳۱ 


نبوده است نمی‌دانم چه کنم. برادران که سکوت طولانی پوسف علیه السلام را دیدندگفتند تو را به 
حق پدرانت و اجدادت سوگند می‌دهیم که ما را برخوابی که دیده‌ای آگاه فرمایی پس یوسف عليه 
السلام خواب را بازگفت. 
نکته 
هیچ گناه کبیره‌ای بالا تر از عاق والدین وجود ندارد. حضرت پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم فرمود 
هرکس بر عاق والدین خود بمیرد هرگز حتی بوی بهشت را نیز نخواهد شنید و به کسی که پدر و 
مادرش او را عاق کرده باشند بگو آنچه که خواهی و توانی از طاعت بجای آر که هرگز هیچ پاداشی 
نخواهی داشت چرا که رضای خداوند در رضای والدین است وخشم او در خشم آنان. 
شدیدترین عذاب قبر برای عاق والدین است. قعر دوزخ برای سه کس آماده گردیده است نخست آن که 
به خدایتعالی شرك ورزد دودیگر برای آنکه با زن همسایه زنا کند سه دیگر برای آن کس که والدینش او 
را عاق نمایند. 

هنگام که عاق والدین دهان به یارب میگشاید خدایتعالی می‌فرماید: 
" لا لبيك و لاسعديك" 
ترجمه: تو را پاسخی نیست و تو را سعادتی نیست 
عاق والدین شريك مشرکان در کشیدن با گناهان و تحمل کیفراست. 

به: " یا بان" ما لك لا تأّا علی یوسف وان لَه لصحو " 


ترجمه: ای پدر تو را چه می‌شود که ما بر یوسف ایمن نمی‌داری 

پس چون برادران عرض کردند ای پدر تو را چه می‌شود ستونهای بدن یعقوب علیه السلام لزرید و 
رویش زرد شدگویی آن پلیدی پنهان شده در وجود آنان را دریافته بود. 

و و و 

"انوا فراسة المومن اه یَنْظر به ورال تعالی ۳۳ 


ترجمه: از هوشیاری ممن بهراسیدکه او با نور خدایتعالی می‌نگرد. 

پس چون مژمنان را چنین درجه‌ای از هوشیاری است پس پیامیران علیهم السلام به هوشیاری شایسته 
E‏ 

چهار نفر به چهارکس هوشیاری کردند و فراستشان به درستی پیوست: 

یعقوب علیه السلام در فرزندانش فراست کرد به فراستش به درستی پیوست 

و ابوبکردر حضرت پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم به گاه عزیمت به سوی غارفراست کرد و فراستش 
به درستی پیوست. 

و خدیجه کبری نیزدر حضرت پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم فراست کرد و فراستش به درستی 
و زلیخا هم در حق یوسف علیه السلام فراست کرد و فراستش به درستی پیوست. 

حضرت یعقوب علیه السلام از آنجا به ضمیر فرزندان آگاه گردید که آنان را در خواب به شکل گرگ 
دیده بود. 

اشاره 


۳۲ 


حضرت یعقوب علیه السلام فرزندان را به گاه نافرمانی به شکل گرگ در خواب دید و حضرت یوسف 
علیه السلام آنان را به هنگام توبه و به شکل ستاره در خواب دید پس گناهکار به صورت گرگ و تاثب 
به صورت ستاره می‌باشد یعقوب علیه السلام آنان را در بدایت کار دید و بوسف علیه السلام آنان را در 
نهایت کار پس مدار امور بر عاقبت کار چرخید. 
یعنی چون آنان در ابتدا مشمول عنایت شدند در آخرکار شمول ولایت بر آنان واجب گردید. 

یو وید 


آیه: "وا له لَحافظونٌ 3 


ترجمه: ما هر آینه او را نگاهبان خواهیم بود. 

یعنی از او محافظت خواهیم کرد خدایتعالی بر زبان برادران نصیحت و خبر خواهی را جاری فرمود و 
کرده برادران را با او سببی برای پادشاهی یوسف علیه السلام قرارداد چرا که برادران برای یوسف عليه 
السلام در ضمیر خود نیت خیانت داشتند ولی برای او دیانت و نصیحت را آشکار ساختند لذا 
خدایتعالی نظر برقال آنان فرمود و نه برحال آنها چرا که حال آنان عموما حال غفلت است. ۳" 

گفته شده چهار چیز از چهارکس محال است اول صدق از منافق دوم دیانت از حریص سوم مروت از 
بخیل و چهارم خبرخواهی از حسود محال است. 

آیه: "أَرسلَهُ معنا غُذا یرتم ویب ول له لحافظون" 

ترجمه: او را فردا با ما بفرست تا بگردد و بازی کند و ما او را هر آینه نگاهبان خواهیم بود. 

چون برادران چنین گفتند پوسف علیه السلام با خود اندیشیدکه در بازی خیری نیست و ما برای بازی 
آفریده نشده ایم 

حضرت یعقوب علیه السلام در پاسخ برادران فرمود چنین نکنم که یوسف حبیب من و نور چشم من 
است و دوری حبیب از محب بس ناگوار است. 

عرض کردند او را محافظت کنیم و باز بسوی تو بازش گردانیم 


سجر 
لاابتلى الله عاشقا بالفراق ا ا نل ن 
ترجمه: 


خدایتعالی هیچ عاشقی را به جدایی دچار نگرداناه که طعم جدای بر مذاق میگذرد 

اگر روزی دستم به جدایی برسد هر آینه بچشانم به جدایی طعم جدایی را 

3 شو‎ f ۳ 1 

مرگ برمن ساعتی می‌آید پس من فنا می‌گردم. ولی آتش جدایی معشوق در سینه ام جاودان است 


۳۳ 


وان نے الك الق تان لديك عي 
ترجمه: 


وگناه من تنها عشق به توست و البته این در نزد تو گناهی بزرگ است بزرگ 
و ( تنها) آن که در گفتار خود راستگوباشد» به درگاه عشق مقیم است مقیم 
و اگرچه دیگران تازه عاشق شما شده‌اند. شوق من به شما قدیم است قدیم 


حضرت یعقوب علیه السلام فرمود از آنچه که درخواب دیدم می‌ترسم عرض کردند آن چیست؟ فرمود 
می‌ترسم که گرگ او را بدرد و شما از او غافل باشید. 

حضرت یعقوب علیه السلام تعمدا آنان را به غافل تسمیه فرمود بلکه خدایتعالی آنان را به کرده شان 
نگیرد چرا که خدایتعالی از بنده نافرمان در حال غفلت مواخذه نمی‌فرماید. ** 

د رگفته انتم عنه غافلون ده اشاره مستوراست 

اول آنکه از پدر و حبیب پدر غافل هستید 

دوم آنکه از خدایتعالی غافل هستید 

سوم آنکه ازکرده خود غافل هستید 

چهارم آنکه ازکیفرکرده خود غافل هستید 

پنجم آنکه از سرانجام کارتان غافل هستید 

ششم آنکه از سرانجام کار یوسف علیه السلام و دولتش وسعادتش غافل هستید 

هفتم آنکه از نیازتان به او غافل هستید 

هشتم آنکه از خواری خود نزد او غافل هستید 

نهم آنکه از حرمت شکنی غافل هستید 

دهم آنکه از عفوو گذشت یوسف علیه السلام از حسد و کینه خود غافل هستید. 

پس عذاب و حسرت و پشیمانی پی آمد غفلت می‌باشد چنانکه یکی از صالحین استاد خود را 
درخواب دید و پرسیدکدام حسرت نزد شما بزرگتر می‌باشد پاسخ داد حسرت غافلان؛ 

و ذالنون مصری علیه الرحمه یکی از صالحین را بخواب دید پس پرسید خدایتعالی با تو چه فرمود 
پاسخ داد مرا در برابر خودحاضر فرمود پس گفت ای مدعی ادعای محبت مرا داری پس از من غفلت 
می‌کنی؟ 

وعبدالله بن سلمه" پدر خود را درخواب دید پرسید حال خود را چگونه می‌یابی؟ پاسخ داد غافل 
زندگی کردم و غافل مردم. 

ابوعلی دقاق ""قدس الله سره العزیزگوید داخل شدم برشیخی بیمار درحالی که اهلش و نزدکانش و 
وشاگردانش دراطراف او حلقه زده بودند و او سخت می‌گریست و البته عمر خود را در اسلام بسر 


۲٤ 


آورده بود پس به اوگفتم گریه ات برای چیست؟ 

گفت از برای نماز و روزه‌ای که از من فوت گردیده است. 

گفتم چگونه؟ 

گفت تا بحال که به این روز رسیده ام سربرسجده نگذارده ام مگر در غفلت و سر از سجده بر نداشته 
ام مگر در غفلت و حال که در آستانه مرگ هستم غافلم از آنچه که خدایتعالی اراده کرده است با من 


پس نفسی عمیق کشید وجان به جان آفرین تسلیم کرد. 

شعر؛ 

اطا ت الها وا ج ا و 
کے اا فل اسم م فا ةا 
وهول نکیر ویل نفسی ومنکر ومسکن دود یا لکون فژادی_ا 
فکرت فی الطول الحدب وعرضه وذل مقامی حین اعطی کتابب ]| 
ترجمه: 


دنیاپرست را می‌بینیم که عمر خود را تباه کرده چرا که تمای خوشی‌های دنیا رفتنی است 

رح کنیا شاه ای ما رین ری مس ی ترا تافو ساب 

پس اندیشیدم به روزی که قیامتم برپاشود پس در تنها درگور خود ذوب می‌شوم 

پس از آن همه بزرگی اکنون يکه و تنها؛ وامدارگناهانم و خاک سرور من 

و ترس از پرسش و پاسخ وای بر من, که کاسه سرمن خانه کرمها می‌گردد 

تو را شفیع می‌کنم در این روز ای مولای منء چرا که ای خدای من تو درگذرنده از خطاها هستی 
به اندازه گوژ پشتم اندیشه می‌کنم و خواری خود را در می‌یابم بهنگام دریافت گزارش کارهایم 


KKK 


پس چون صبح شد یعقوب علیه السلام فرزند دلبند را فرا خواند سر و رویش را شست لباس پاکیزه بر 
او پوشانید نطیفش کرد سپس او را تسلیم برادران نمود. 
شگفتا! به این زودی؟ تو ای یعقوب که اين همه به یوسف مهرداشتی پس تسلیم او به دشمن چرا؟ 
ای مولی! توکه عاشق بنده خود هستی پس قضا چرا؟۲ 
با جر با بان جر مار 


وی الحکم ماجارلم | قضی وفی الحکم ما جارلما حکم 


۳۵ 


ترجمه: 
تقدیرکرد خداوند و قضاء خود را آشکارکرد و در آنچه که پروردگار ما مقدر کرد ستمی نیست 
و اجراء می‌شود یقیتاً حکمی که مقدر شده و اجراء می‌شود یقیناً حکمی که حکم شده 


7 ۰ " وَتکوئواً من بَغْده وم صالحین " 


ترجمه: و پس از آن مردمانی نیکوکار باشید 

منظور از مردمان نیکوکار توبه کنندگان است و در روایت است که منظور مقامی است که نزد یعقوب 
علیه السلام بدست می‌آورید. 

وگفته شده مرد صالح کسی است که بین او و خدا صلح باشد. همچنین صالح به کسی اطلاق شده است 
که چشمش به عبرت و نفسش به خدمت زبانش به ذکر قلیش به معرفت و دستانش به دعوت باشد 
ونیز منقول است صالح کسی است که توبه کرده و به سمت گناه باز نگشته است ونیزگفته شده صالح 
کسی است که به سنت حضرت رسول مصطفی صلوه الله علیه عمل نماید چنین فردی متقی راضی به 
قضاء الهی و تزکیه شده می‌باشد. 

باری به هنگامی که برادران یوسف علیه السلام را می‌بردند یعقوب عليه السلام برسرراهی که فرزند را 
می‌بردند نشست و آنان را گفت از این راه برنخیزم تا یوسفم را به من با زگردانید. 

چون یوسف عليه السلام با برادران می‌رفت دینه خواهر "یوسف علیه السلام در خواب دیدکه برادر 
کوچکش در میان گرگها گرفتار است و آن حیوانات در حال دریدن او هستند پس آشفته سر از خواب 
برداشت و ترسان ومضطرب بسوی پدر دوید و در حالیکه سخت می‌گریست عرض کرد: 

پدر جان با یوسف چه کردید؟ 

فرمود: او را بدست برادرانت سپردم. 

عرض کرد آیا او را يکه و تنها به دست آنان سپردید تا او را به خدمت خود گیرند آه ای پدر چه کار 
بدی کردید! پس آسیمه سر بسوی برادران دوید و چون به پوسف علیه السلام رسید به دامان او در 
آویخت و فریادکرد هرگز از تو جدا نگردم 


شعره 

فلم تبدت للرحیل جمالك ]ا وحد بنا سیدا ففاضت مدامع 
تبدت لنامخدوره من جنالها وارمعها کا لول ما لرطب لامع 
اشارت باطراف البنان وودت واومت بعینیها متی انت راجع 
فقلت لها والقلب فيه حراره فديتك ماعملى بماالله جامع 
ترجمه: 


پس چون ساربان ما کاروان را بحرکت در آوردغم برما چیره شدو اشکها روان گردید 
کجاوه ای آشکار شد (چون صدف). و آنکه سوارش بود درخشان چون مروارید تازه 
با انگشتان مرا اشاره کرد و با زبان نگاه پرسیدکه کی باز می‌گردی؟ 


۳۹ 


پس او را گفتم در حالی که دلم درآتش بود. که جانم به قربانت به تقدیر خدایتعالی آگاه نیستم 
و خدای خود را خواندم که اين امانتی است از من. نزد تو و تو هرگز در امانت خیانت نمی‌کنی 


جدایی آفت محبت است و آن آتشی عطیم است که جز دیدار دوست چاره‌ای ندارد از یکی از حکما 
سژال شدکه چرا رنگ خورشید بهنگام غروب زرد می‌گردد پاسخ داد از غم جدایی و سخت ترین نوع 
جدایی» جدایی از آن کسی است که دوستش داری چنانکه خدایتعالی فرمود: 


"از اللّه موف البي تطْعْ علی فد ۰ ۱٩‏ 


ترجمه: آتش خدای تعالی برافروخته شده که بر دلها طلوع کرده است. 
و آن آتش جدایی است که دل وقلب را به آتش م یکشد. 
باری برادران چون چنین دیدند توقف نکرده خواهر از از یوسف علیه السلام جدا کردند پس خواهر 
گریان ونالان به سمت خانه بازگشت پس یعقوب علیه السلام پرسید: 
چرا گریه می‌کنی؟ 
عرض کرد پدر جان ساعتی دیگر شما نیز همراه من خواهیدگریست و این گریه‌ای دراز خواهد بود. 

EK‏ وه 
برادران یوسف علیه السلام تا زمانی او را دوست داشتندکه او آن خواب را ندیده بود. 
حضرت موسی علیه السلام تا زمانی محبوب فرعون بود که آن معجزات از جنابش ظاهر نگردیده بود 
و حضرت ختمی مرتبت نیز تا زمانی محبوب اهل مکه بود که به مقام پیامبری برانگیخته نشده بود 
همچنین شیطان تا زمانی که از بنده مومن طاعتی به ظهور نرسیده او را دوست می‌دارد 
و از ابن عباس رضی الله عنهما نقل است برادران یوسف علیه السلام تا زمانی که در منظر دید پدر 
قرار داشتند با یوسف علیه السلام خوشرفتاری می‌کردند او را می‌بوسیدند و برشان‌هایشان حملش 
می‌کردند و چون از میدان دید پدر خارج شدند بنای بدرفتاری با برادر کوچك خود را گذاردند او را بر 
زمین انداخته و به ضرب لگد به این سوی و آن سوی پرتابش می‌کردند. 
بدین گونه بنده مومن تا زمانی که در ولایت مولای خود می‌باشد ازکید شیطان و لشکرش در امان 
می‌باشد و چون در اثرگمراهی یا خلل یا علل در حجاب فرورفت در دام شیطان اسیر می‌گردد. 
ابن عباس گوید چون شمعون قصد قتل یوسف علیه السلام را کرد وی به دامان روثیل درآویخت او نیز 
با ضربه‌ای سخت یوسف علیه السلام را از خود براند و تمامی برادران یکایک با یوسف علیه السلام 
چنین کردند در اين هنگام پوسف علیه السلام را خنده در گرفت پس بهودا اورا نهیب زد وای برتو 
اینجا چه جای خنده است؟ 
یوسف علیه السلام فرمود: این سری است بین من و خدای من. 
پرسید آن چه سری است؟ 
فرمود صبحگاه که برشانه‌های شما بودم و در آغوش شما از خانه خارج شدم با خود می‌اندیشیدم با 
قدرت و صلابتی که شما دارید هیچ دشمنی نمی‌تواندگزندی بمن برساند و هیچ کس نمی‌تواند برمن 
چیره گردد حال از شومی اين فکر خدایتعالی شما را برمن چیرگی داد تا بدانم که بنده هرگز نباید جز به 
مولای خود اتکال تال 


۳۷ 


پس این سخن موجب رقت قلب بهودا گردید به یوسف علیه السلام عرض کرد به دامان من درآی که 
تو را محافظت خواهم کرد پس برادران به یهودا"" اعتراض کردند که از پیمان خود بازگشته‌ای یهودا 
پاسخ داد بازگشت از پیمان مورد رضایت خدایتعالی نمی‌باشد وشایسته تر آن است که برسرپیمان خود 
بمانیم حال اگر می‌خواهید او را بکشید اول مرا بکشید چنین است که خدایتعالی می‌فرماید: 

به ظلم کسی را نکشید بلکه اصولا ظلمی نکنید بدرستیکه قتل ظلمی عظیم است ظلم تاریکی‌های روز 
ایمان بر دو گونه است ایمان به خدا و انمان برای خدا ایمان برای خدا عبارت است از تصدیق او 
تعالی و پیامبرانش با براهین آشکار و دلایل منطقی. اما ایمان به خدایتعالی عبارت است از تصدیق او 
تعالی به یگانگی بدون دلیل. 

آیه: "ولو کنّا صادقین " 


+ ون 


ترجمه: اگرچه از راستان باشیم 
از ابن عباس رضی الله عنه منقول است منظور از صادقین در اینجا مصدقین می‌باشند. 
آیه: "جوا علی قمیصه بدم گذب " 


ترجمه: و با خود پیراهنی را با خون دروغین آوردند 

در بازگشت برادران پیراهنی را با خود آوردندکه با خون حیوانات اهلی رنگین شده بود. یعقوب علیه 
السلام پیراهن را گرفت وگریستن آغازکرد پس ناگاه بخندید پس فرزندان عرض کردند ای پدر گریه و 
خنده بر امری یگانه ازکردار دیوانگان است یعقوب علیه السلام در پاسخ فرمود چون خون را دیدم 
گمان بردم که گرگ فرزندم را دریده است و چون پیراهن را سالم یافتم دانستم که خبر مرگ یوسف 
فرسیک تست چون | کر گرگ اذیا بدرد لاجرم جامه او را نیز بدرد. 

بدین ترتیب چون گناهکار بر نفس آلوده به گناه خود نظر می‌کند محزون می‌گردد و چون در می‌یابدکه 
معرفت در قلبش از آسیب معاصی مصون مانده است امیدوار می‌گردد تا هنگامی که معرفت قلبی اش 
وجود دارد این امید زنده است. 


تس 
اکادواهلک بأسک ثم یسدرکنی علمی بانک مجبول علشی الکرمی 
ترجمه: 


چون بیاد می‌آورم محبتهای گذشته ات را برمن. و نیز بدی کارهای خودم گرامی داشتنت را 
می خواهم که خود را بکشم پس طمع می‌کنم به آنکه می‌دانم که تو مالک وجود و ضمیر منی 
می خواهم از مجازات هلاک شوم ولی. در می‌يابم کوهی از لطف وکرمت را بر خودم 


گفتند ای پدر آیا ما گرگی را که برادرمان را خورده است نزد تو آریم فرمود آری آنان نمی‌دانستندکه 


۳/۸ 


و ۰ ۰ ۰ ۰ ى 
گرگ سخن می‌گوید و اگر می‌دانستند چنین نمی‌کردند بهمین منوال بنده در روز بازپسین منکرگناهان 
خود می‌شود پس خدایتعالی می‌فرماید بر تو بادگواهی اعضاء پس چشم می‌گوید نگاه کردم و دست 

ے ك 2 2 
می گوید انجام دادم و پوست می گوید لمس کردم و خدای جبار می گوید دیدم. 
پس برادران از نزد پدر خارج شده گرگی را بدام انداختند او به بندکشیدند دندانهایش را شکستند او را 
به زنجیرکشیده و نزد پدر بردند پس یعقوب عليه السلام فرمود ای گرگ کار بدی کردی که جوان زیبا 
رویی را که رخش چون ماه تابان بود خوردی نه به کوچکی او رحم کردی نه به پیری من شفقت 
نمودی. 
پس خدایتعالی گرگ را به سخن درآورد به گفتن سلام وگفت درود بر تو ای پيامىرخدا بدان که گوشت 
پیامبران بر من حرام گردیده و من از آنچه که در گمان تومی گذرد بیزارم و خدایتعالی از برای تهمتی که 
به من زدند بین من و فرزندانت حاکم است. 
پس یعقوب علیه السلام فرمود چرا مرا آگاه نمی‌کنی که او کجاست و حالش چون است؟ 
عرض کرد آیا آنان در صحف ابراهیم علیه السلام نخواندندکه بهتان گناهی بزرگ است؟ 
پس یعقوب عليه السلام متحیرشد و فرزندانش سرها را به زیر انداختند پس فرمود ای گرگ ا زکجا 
می‌آیی؟ 

۰ و | ۰ 2 ۹ ۰ ۰ ۰ 
عرض کرد من گرگی غریب هستم که در جستجوی برادر گم شده خود هستم که از سرزمین مصربه دیار 
شام آمده است و در دام گرگان افتادم. حال مرا آگاه سازید آیا کسی را که در سرزمین شما اسبرگردد 
فردایش او را سر می‌برید در حالیکه من هفده روز است نه چیزی خورده ام و نه چیزی آشامیده ام. 
پس در این هنگام یعقوب علیه السلام به سختی گریست و فرمود آن هنگام که گرگی بر درد فراق 
ة ۰ و 4 جح ۰ ۰ . ۳ ۰ جح جح ۷5 ه وه 
اینچنین اندوهگین است پس چگونه من بر درد فراق طاقت آرم پس فرمود ای گرگ آیا از فرزند من 
خبر داری؟ 
عرض کرد آری 
فرمود پس مرا آگاه نما. 

۰ ۰ ۰ چ ۳ ۰۰ و۹2 3 ۰ ع ۰ 
عرض کرد سخنی نیست و من چیزی نخواهم گفت که چرا که بیم آن درم که از زمره گرگان سخن چین 
به شما آیم و سخن چینی برای ما ننگ است و سخن چین نزد خداوند و مردم مغبوض است و سخن 
چین وارد بهشت نمی‌شود و سخنچین بهره‌ای از رحمت الهی نمی‌برد. 

۰ جح مه e‏ ۳ ی 3 4 E IE ۰۰ E‏ 
پس اگر برادرم به نزدم بازگردد منهم از خدایتعالی می‌خواهم که فرزندت را به تو بازگرداند. 
خدایتعالی در سرزنش ولید بن مغیره" می‌فرماید: 
آیه همّاز مُشَاء بتمیم ۲۳ 


ترجمه: عیب جویی که برای سخن چینی راه می‌رود 
حضرت پیامبرعلیه السلام فرمود بدترین مردم نزد خدایتعالی سخن چینان و مشاوران سخن چین و بد 


ونیزفرمود شفاعت من برکسانی که عاق والدین شد ند فروشنده شراب و سخن چین حرام گردیده است. 


۳۹ 


و فرمود هرکس در محضرسلطانی سخن چینی کند خود را مدیون سه کس کرده است اول مدین سلطان 
دوم مدیون کسی که بد او را گفته است سوم مدیون نفس خودش و در تورات مکتوب است که وای بر 
طعنه زنان و بدگویان که هرگز وارد بهشت نمی‌شوند و حضرت ختمی مرتبت علیه وآله و الصلوه و 
السلام فرمود کینه مورزید حسادت نکنید و یکدیگر را بر القاب زشت مخوانید تا بدون شفاعت من 
وارد بهشت شوید. 

در خبر است که هفت مخلوق در بهشت هستند که نه از جنس انس هستند و نه از جنس جن و آنها 
عبارتند ازگرگ یعقوب علیه السلام و سگ اصحاب کهف و ناقه صالح علیه السلام و خرعزیر علیه 
السلام و فيل اصحاب فيل عليه السلام و دلدل حضرت على عليه السلام و استر پیامبرما حضرت ختمی 
مرتبت صلی الله عليه و آله 

آيه: " وَاللَهُ الْمُْسْتَعَانُ على مَا تَصِفُودَ " 


ترجمه: و خدایتعالی برآنچه که م یگوییدکمک است 

خدایتعالی فرشتگان و نوجوانان بهشتی را برای حفاظت یوسف علیه السلام و مانست با او در چاه 
فرستاد بدین سان خداوند باهربنده ای از بندگان خود که به قبر می‌رود این چنین رفتار می‌کند چنانکه 
حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله می‌فرماید قبر نخستین منزل از منازل سفرآخرت است و نیز 
فرمودند که قبر یا باغی است از باغهای بهشت يا حفره‌ای از حفره‌های جهنم و اهل سنت و جماعت 
معتقدندکه عذاب قبر حق است چنانکه "حق" سبحانه و تعالی مارا اینچنین آگاه فرموده است: 


۷:۷ 


2 ۲ 


ون آغزض عن ذگري فان له مه نک 
ترجمه: آنکه از یاد من روی گرداند پس او راست زندگانی تنگ 

و در روایت است که حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه وآله بر دو قبرگذر کرد و فرمود که صاحبان 
این دو قبر در عذابند و عذاب نمی‌شوند مگر به گناه کبیره که یکی از آن دو عذاب می‌شود بر سخن 
چینی پس بریده نخلی را برگرفته به دونیم کرد و هر نیمه را بر یکی از قبرها غرس فرمود. 

پس در ساعت سبز شدند سپس حضرت شاد شد و فرمود عذاب از این دوقبر به شفاعت من برداشته 
حکایت کرده‌اند رابعه عدویه بر قبری گچکاری شده عبور کرد پرسید از برای چه این قبر را گچکای 
کرده‌اند گفتند برای روشنایی بیشتر فرمود آنکه داخل قبر است به روشنایی نیازمندتر است از آنکه 
خارج قبراست. 

وحضرت عیسی علی نبینا و علیه السلام فرمود چه رویهای زیبا وزبانهای گویا که فردا صیحه‌ای زنند. 
نقل است هنگامی که هارون الرشید به حج می‌رفت د رکوفه به علیان مجنون برخوردکرد در حالی که بر 
تکه چوبی سوار بود و دو نوجوان از پی او می‌دویدند واو فریاد می‌کرد راه را بازکنید تا اسب من شما 
را نزند پس هارون پرسید این کی است گفتند علیان مجنون گفت او را به نزد من آرید پس علیان را 
گفتند دعوت امير را اجابت کن پس او را آوردند و او در برابر هارون ایستاد در حالی که سر خود را 
می‌جنبانید پس هارون او را گفت ای علیان مرا وصیتی کن گفت من چه وصیتی بر توکنم که اين قبرو 
این هم کوتاهی و غفلت پس هارون گریست وگفت مرا بیشتر سفارش کن علیان گفت آن که خدایتعالی 
او را مال جمال روزی فرموده اگر در جمال عفاف و در مال انفاق نماید نام او در دیوان ابرار ثبت 


۳٠ 


شود پس هارون خزانه دار خود را گفت او هزار درهم ده تا که قرض خود را ادا نماید علیان گفت ای 
امیر مال را به صاحبانش ده و دین نفست را ادا وگردنت را آزادکن هارون گفت بیا بر اسب من سوار 
شو پس علیان بر مرکب او سوار شد پس در هنگامی که بادیه‌ای را قطع می‌کردند در میانه راه در روزی 
دا غ در سایه‌ای آرمیدن گرفتند در حالیکه علیان می‌خواند 


هب الدنیا تواتیکا الیس الموت باأتیکا فما ذاتصنع الدنیا وظل الیل یکفیکا 

الا یا جامع الدنیا تری الدنیا تواتیکا کما اضحک الدهرکذاک الدهر یکییکا 

ترجمه: 

دنا به تو روی آورده آیا مرگ به سويت شتابان نیست‌پس چه آباد می کن دنبارا که سایه ميل توراکافی است 

ای آنکه دنیا را گردآوردی آیا نمی‌بینی که دنیا رفتنی است‌همانگونه که روزگار تو خنداند همانگونه هم تو را خواهدگریاند 
گور بر دوگونه است: گور نیکان وگور بدان 

خدایتعالی در وصف گورنیکان می‌فرماید: 

"فروح وریحان و جنه النعیم"۲۹ 


ترجمه: پس روح و نسیم بهشت پر از نعمت 

روح برای عارفین و ریحان برای عالیمن و جنت النعیم برای عابدین است. 

روح برای تارک دنیا ریحان برای طالب آخرت و جنه النعیم برای اهل تقوی است 

روح برای روح ریحان برای قلب و جنه النعیم برای نفس است. 

روح برای ذاکرین و ریحان برای تائبین و جنه النعیم برای صابرین است. 

روح برای اهل فقر ریحان برای اهل بشارت و جنه النعیم برای اهل استغفار است. 

روح در دنیا ریحان درگور و جنه النعیم در آخرت است. 

روح برای اهل وفا ریحان برای اهل صفا و جنه النعیم برای توبه کنندگان | زجفا ست. 

روح برای کسی است که بگوید الله و ریحان برای کسی است که بگوید رحمان و جنه النعیم از برای 


گوینده رحیم است. 
شعر: 

فقد ارجوالرحیم رجا صدق ليغفر زلتى يوم الخصام 
ترجمه: 


به نام خدای دارای نعمتها و جسم دهنده» وبه آن بخشنده روان کننده دستگیر 
پس آن بخشایشگر امیدی دست دارم که روزکیفرکوچکی ام را بیامرزد 


سپس روح برای اهل کفایت ریحان برای اهل ولایت و جنه النعیم برای اهل هدایت است. 


۳۱ 


۳۲ 


فصل سوم: یوسف علیه السلام در چاه 


و در خبر است که بهودا با پوسف علیه السلام در چاه گفتگو می‌کرد و حال او را می‌پرسید یوسف علیه 
السلام می گریست و می‌پرسید آیا از حال پدرم آگهی؟ سبب گریه من اندوه اوست. 

اهل تفسیرگویند مالک بن زعرکه در سرزمین مصر مسکن داشت به گاه کودکی در خواب دیدکه در 
سرزمین کنعان در زمین فرو رفت پس خورشید از آسمان فرود آمد و در آستین او فروشد و در برابر او 
ایستاد آنگاه ابر سفیدی او را فرا گرفت که از آن گوهر می‌بارید پس اوگوهرها را جمع می‌کرد و در 
صندوق خود قرار می‌داد پس چون از خواب بیدار شد بنزد خوابگزار رفت تا تأویل خواب خود از او 
بشنود. 

پس خوابگزار او را گفت خواب تو را جزء به نیکی و احسان تعبییر نمی‌کنم مالک دو دیناربه او عطا 
کرد پس خوابگزا رگفت به بنده‌ای برمی خوری که بنده نیست و به سبب او بی نیاز می‌شوی و بی 
نیازی تا روز بازپسین در خاندان تو باقی می‌ماند و به برکت او از آتش نجات می‌یابی و وارد بهشت 
می‌شوی و فرزندانت زیاد خواهد بود و نام ویادت الی الابد به برکت او باقی می‌ماند. 

پس مالک به قصد دیدار او عزم سفرکرد وکالای شام بارزده عزم دمشق کرد پس چون به سرزمین 
کنعان رسید نگاهی به آسمان و نیز نگاهی به زمین انداخته و منتظر ظهور حقیقت خواب خود شد. 
پس سروش غیبی او را آواز دادکه: هیهات بین ثو و او پنجاه سال فاصله باقی است پس صیحه‌ای زد و 
و نقل است که او هرسال دو بار به طمع دیدار یوسف علیه السلام به سرزمین شام سفر می‌کرد حال 
اگرلقاء مخلوق اینگونه باشد پس چگونه است حال آنکس که طمع دیدارمولایش را دارد. 

نقل است خدایتعالی به داوود علیه السلام فرمود: 

" ای داوود هرکس که مرا طلب کند بيابد و هرکس که مرا بیابد نگاهم دارد وبرمن دیگری بر نگزیند" 
پس داوود علیه السلام پرسید بارخدایا جزای آنکس که تو را قصد نماید چیست؟ فرمود جزایش این 
است که خانه ام را در قید اوو وصالم را درصیدش می‌گذارم. 

وگفت که هرگز آستان مولای خود را رها نمی‌کنم پس شایدکه به حسن مال بر من منتی نهد بر بنده 
تلاش است و بر مولی رفق با بندگان خود است و بر بنده خواستن است و بر خدایتعالی است عطا 
کردن. 

ادامه داستان. پس چون پنجاه سال گذشت مالک به غلام خود بشری گفت اگر تو نوجوانی را که 
طلب م یکنم بیابی تو را آزاد م ی‌کنم و نیمی از مال خود را برای تو قرار می‌دهم وهرکدام ازدخترانم را 
که بخواهی به عقدت در می‌آورم. 

در آن هنگام که این وعده را به غلام خود می‌داد به سرزمین کنعان رسید و پرندگانی را دیدکه به دور 
چاه پرواز می‌کردند مانند حاجیانی که به دور خانه کعبه طواف می‌کنند و آنان در اصل فرشتگانی 
بودندکه خدایتعالی آنان را برای اکرام یوسف علیه السلام فرستاده بود. پس مالک گمان برد که آنها 
پرتند کا نف وندا مت که فرشتکان فسفل را که او کافریود وت ام بش۳۵ 

پس کاروان را گفت بیایید از اين چاه آبی برکشیم شایدکه اين چاه خشک سرچشمه آبی داشته باشد 


۳۳ 


پس چون به چاه خشک نزدیک شدند جملگی چهارپایانی که همراه کاروان بودند از از استر و اسب 
رمیدند و بار بر زمین انداختند و راه چاه در پیش گرفتند چون بوی یوسف علیه السلام را شنیده بودند. 
پس بدینگونه کسی که در قرب مولای خود طمع داشته باشد هرگز به وصال او نمی‌رسد مگر آنکه آنچه 
که از دوستی دنیا و آخرت دارد از دوش بر زمین اندازد. 

فکته: تلاش یک کافر درطلب مخلوق ضایع نمی‌گردد پس چگونه ممکن است تلاش مومن در طلب 
مولای خود ضایع گردد. 

اشاراتی شگفت 

خدایتعالی درحق بنده چهارکار می‌کند و چهارکار نمی کند: 

به او عدل می‌کند و ستم نمی کند 

تفضل می‌کند ولی میل نمی کند 

او را به خود نزدیک می‌کند ولی از هیبت خود نمی‌ترساند 

گناهانش را می‌بخشد ولی پاداش او را ضایع نمی‌کند. 

ادامه داستان....پس مالک فرود آمد و بنده خود بشری و خادم خود ماملا را به داخل چاه فرستاد و 
آن مصداق این آیه است که می‌فرماید: 


آیه: " فادلی دَلوَهْ " 


ترجمه: پس دلوخود را انداخت 
پس ماملا دلوخود را به انتهاء چاه فرستاد پس جبرائیل بر یوسف عليه السلام فرود آمد و عرض کرد 
آماده ری کو ای وف 
يوسف عليه السلام فرمود به کدامین مقصد؟ 
عرض کرد آیا بیاد می‌آوری آن روزی را که در آینه نظرکردی؟ 
فرمود آری. 
عرض کرد آیا بیاد می‌آوری با خود چه اندیشیدی؟ 
فرمود آری باخود گفتم اگر بنده بودم هیچکس نمی‌توانست از عهده بهایم برآید. 
جبراییل عرض کرد امروز روز تو دمیده تا تو بها و قیمت خود را دریابی. 
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آن هنگام که نفس بنده قیام می‌کند نه برای او قدروقیمتی می‌ماند و نه برای نفسش. 

چنانکه حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله فرمود: خدایتعالی نه به خوبی‌های شما می‌نگرد و نه 
به زیبایی چهرهایتان و نه به اموا لتان و نه به گفتارتان بلکه به قلبهای شما ونیتهای شما نظر 
می‌فرماید... 

پس چون دلو به بالای چاه رسید بشری در برابر ماملا ایستاده بود و ماملا گفت ای بشری این همان 
نوجوانی است که پنجاه سال او را طلب می کردیم. 

فصل....در شارت 

خدایتعالی ساره همسرابراهيم علیه السلام را به اسحاق و یعقوب بشارت داد چنانکه می‌فرماید: 


۳٤ 


۱۷۷۱ 2, hor, 


آيه: فَبَشَرناها ياسْحاق ومن وَرَاء إِسْحاق يَعْقوب 
ترجمه: پس آن زن را به اسحق و پس از اسحق به یعقوب مژده دادیم. 
و اهل ایمان را به شفاعت بشارت داد چنانکه می‌فرماید: 


زو مر لا اه زر رھ 9 اوو یہر ۵ مار و 
بش الذينَ آمَنوا آن لهم قدَمَ صدق عند رهم 


۷/۳۳ 


ترجمه: و مژده ده آنان را که ایمان آوردند نزد پروردگارشان گامی درست است. 

و موحدین را به بهشت بشارت داد پس فرمود: 

" الَذِينَ قالُوا را ال تم اسَْقَامُوا ۲۳ 

و منظوراز قالوا "قولا"" پعنی در گفتار و منظور از استقاموا "فعلا" می‌باشد پعنی در عمل. 
قالوا تفرداً و استقاموا تجرداً می‌باشد. 

" َعَتَرلُ لیم الْملائگة ۸۳۰۲ 

ترجمه: فرشتگان فرود می‌آیند 

از طرف پروردگارشان 

" أ تحَافُوا ۸ 


ترجمه: نترسید 
یعنی از مرگ 
وَل روا ۸۱۳۳ 


ترجمه: و اندوهگین نباشید 

یعنی بخاطرکارهایتان 

ترجمه: و مژده باد شما را بر بهشت 

یعنی زندگی مرضیه. 

و منافقان را به عذاب دردناک بشارت داد آنجا که می‌فرماید: 
۷" ۱ المُتافقينَ 1 هم عَدّابا لیم ۸۶:۳ 


ترجمه: مژده ده منافقان را به عذابی دردناک 


بدین شکل که ابتداء به سمت بهشت برده می‌شوند و آنقدر نزدیک میگردند که بوی دل انگیز آن را 
استشمام کرده و آنچه را که خدایتعالی برای اهل بهشت آماده فرموده از منزلت وکرامت رویت می‌کنند 
سپس از بهشت دور می‌شوند و هیچ بهره‌ای از آن همه نعمت به انان داده نمی‌شود پس چنان حسرت 
می‌خورن دکه احدی از خلایق اینگونه حسرت نخورده است پس عرض می‌کنند پروردگارا اگر ما را به 
اندرون آتش می‌کردی پیش از آنی که آنچه را که به ما نشان دادی نشان دهی هر آینه ما را آسانتر بود. 
پس خدایتعالی جل و جلاله می‌فرماید: اینگونه خواستم چرا که از مردمان ترسیدید و از من نترسیدید 


o 


درجلوت اعمالتان را به رخ مردم می‌کشیدید و در خلوت معاصی خود را برمن آشکار می‌کردید پس 
امروز با حرام کردن ثواب برشما عذاب خود را به شما می‌چشانم. 

وکافران را به عذاب اليم بشارت داد: 

ترجمه: و مژده ده کسانی را که کافر شدند به عذابی دردناک 

وگوش فرادهندگان را به هدایت مژده داد آنجا که فرمود: 


ر 


۷ وم وه رم ٣‏ مر م وم 91 E E‏ م22 9 
بش عباد الذین یَستمعُون القَوّل فیتبعون أَخسَه أولنك الذین هَدَاهم ال ۸۱۰ 


ترجمه: پس مژده ده آنان را که به سخن گوش فرا می‌دهند پس بهترین آن را بر می‌گیرند آنان کسانی 
هستندکه خدایتعالی آنان را هدایت فرموده است. 

پس به گوش دادن شرع استوار می‌گردد و امر راست می‌شود و تواب نازل شده آشکار م یگردد 

در وصف اهل آتش می‌فرماید: 

" وقالوا لز کن تمغ آو تغقل ما كنا في أطحاب السعير ۸۲۰ 


" 2 ۳ € ۰ هه ۳ 2 تب مها 

برجمه. و گویند اگ رگوش فرا می‌دادیم و از خرد بهره می جستیم اکنون در میان دورج ببودیم 

و ترسندگان را به امنیت مّده داد آنجا که فرمود: 

" وش المخبتین این ۱ ذکز ال فجلث فلوتهُم والصابرین علی ما أصَبَهُم وَالمْقيمي الصّلاة وممّا ررَفَاهم 


م2 ن ۸۸ 


مر 


ترجمه: و مژده ده فروتنان را آنانی را که چون یاد خدا شود دلهایشان به لرزه افتد و نیز شکیبایان بر 
آنچه برآنان پیش می‌آید و نیز اهل نماز و بخشندگان از آنچه برآنان روزی کردیم. 

خدایتعالی وجلت و خجلت را بهنگام ذکر معبود به افزونی یقین به اوتعالی و به آنچه که برآن تلاش 
می‌کنند و حسن ادب در برپایی رکوع و سجود و انفاق از آنچه که از کرم و جود روزی می‌شوند 
توصیف می‌فرماید. 

مالک بن زعر اینگونه به غلام خود بشری یوسف علیه السلام را مژده داد یا بشری این جوان است پس 
ات رشان کالاها ان کی او را شا وال ا ر ان سات 

حکیم می‌فرماید این سنت خدایتعالی است که هر شی گرابهایی را در میان چیزهای بی بها پنهان سازد 
چون پنهان کردن مروارید در صدف و مشک در غزال و ابریشم در کرم و عسل در زنبور و زر وسيم در 
سنگ و ایمان در قلب. 

پس عطار بر مشک می‌نگرد و نه بر غزال 

و صاحب کرم ابریشم به ابریشم می‌نگرد و نه به کرم 

و غواص به مروارید می‌نگرد و نه بر صدف 

و جوینده زر نظر به زروسیم دارد و نه به سنگ وصخره 

و صاحب زنبور نگاه به عسل دارد و نه به زنبور 

وحضرت رب جل جلاله به ایمان نظر می‌فرماید نه به قلب. 


KK o ok ok KK KK 


۳۹ 


پس گفتندکه او را در میان کالاها پنهان سازید 

در خبر است که خدایتعالی پنج چیز را در میان پنج چیزپنهان فرمود: 

صلوه الوسطی را در میان نمازهای پنجگانه 

اسم اعظم را در میان اسماء الهی 

اولیاء را در میان مژمنان 

ساعت رجاء را در میان ساعات روز جمعه 

شب قدر را در میان شبها 

پس بنده در تمامی نمازها مراقبت می‌کند مباد نماز وسطی از او فوت شود و بر همه اسماء مراقبت 
می‌کند به امید آنکه اسم اعظم را در یابد وتمامی مژمنان را حرمت دارد مبادا یکی از آنان از جمله 
اولیاءالله باشد و در تمامی ساعات روز جمعه معصیت نمی کند مبادا یکی از آن ساعات آن ساعت 
شریف باشد و تمامی شبهای ماه رمضان را احیاء می‌دارد بلکه یکی از آن شبها شب قدر باشد. 

ادامه داستان....پس یوسف علیه السلام را بدین نحو پنهان ساختند. پس چون بامداد شد برادران 
بر عادت هرروز بر سر چاه آمدند و به داخل آن نظر انداختند پس یوسف علیه السلام را ندیدند خود را 
به کاروان رسانیدند و گفتند ما را خبر شده که برده ما فرارکرده و نیز ما را خبر شده که او به اندرون چاه 
شده سپس خارج شده پس اگر او را از ميان مال التجاره خود بیرون نسازید چنان فریادی کنیم که 
روانهایتان در کالبدهایتان باقی نماند در این حال یوسف علیه السلام که سخن آنان را می‌شنید چنان 
می‌لرزید که برگ برشاخ درخت آنگونه می‌لرزید پس چون یوسف علیه السلام را از میان کالاها در 
آوردند بهوداء به او نزدیک شد و گفت اگر به بندگی خودت اقرارکنی نجات می‌یابی وگرنه تو را باز 
پس می‌گیریم و به قتل می‌رسانیم. 

پس یوسف عليه السلام فرمود ای جماعت بازرگانان اینان راست می‌گویند آنان مولای من هستند و 
من جزء بنده‌ای نیستم پس مالک او را گفت تو با کدام کلمه از چاه و از دست برادرانت نجات یافتی؟ 
فرمود به کلمه‌ای که بدان درست شدم وبیدارشدم و با آن شکفته شدم و خندیدم وگریه کردم و مرده 
شدم و زنده شدم و جمع شدم وپراکنده شدم و قبض شدم و بسط شدم و راحت شدم و به رنج افتادم 
وخشم گرفتم و رقت کردم و سالم شدم و بیمار شدم و پنهان شدم و آشکار شدم از شنیدنش دوستدارش 
شدم پس چون دوستدارش شدم عاشقش شدم و چون عاشقش شدم هرگز با آن مخالفت نکردم و آن 
گواهی لاله الاالله محمدا رسول الله است. 

و این کلمات در تورات به زبان عبری نوشته شد سپس مالک به اوگفت توکه هستی یوسف علیه السلام 
فرمود من بنده ام و اشاره به خدایتعالی کرد. 

فصل.... در بندگی 

بندگان برگونه‌های مختلف هستند: 

بندگان کرامت 

و فرشتگاه خدایتعالی هستند چنانکه خدایتعالی فرمود: 


۳۷ 


" عاد کرَمون AA‏ 


بنده رنج 
که حضرت ايوب علیه السلام بود چنانکه خدایتعالی می‌فرماید: 


° 


و بندگان خدمت و آنان زهاد وعباد هستند چنانکه خدایتعالی در وصف آنان می‌فرماید: 

" فش عباالَذین یسیو ول یعون خسته ۱۳ 

" فا یا عبادي این أسرفوا علی أنشسهم لا تفنطوا من رَخمة اللّه رن له یَعفر لوب جَمی*۳" 

و بندگان انابه چنانکه می‌فرماید: 

" ف ذَلِكَ ية لکد عبّد م 7 

و بندگان رحمه: 

"تب عبادي آنّي آنا او الرحیم**" 

وبندگان قربت چنانکه می‌فرماید: 

" سبْحانْ الذي ری بعبّده یلا ۲۳ 

و بندگان مملوک چنانکه می‌فرماید: 

" صرب الله من عَنْدًّا ملک ۷۹ 

اشاره 

مالک بوسف عله السلام را آنگونه که بود ندید و اگر او را بر صورت واقعی خود می دید هرگ بر 
خرید او راضی نمی‌شد بهمین سان برادران یوسف علیه السلام سبرت او را ندیدند و اگر آنچه که از 
حسن در او بود می‌دیدند هرگز با نمی کردند آنچه را که کردند و او را آنچنان که پدرش دوست 
می‌داشت دوست می‌داشتند. ولی خدایتعالی آنان را در حجاب نگاه داشت و از اين بابت از محبت 
پدرشان نسبت به برادر کوچکتر در شگفت می‌شدند و می‌گفتند چگونه پدر ما او را بر ما برگزیده است 
در حالیکه از نظر صورت ما از او بهتریم. 

بدین قیاس اگر بنده گناهکار مولای خود را بشناسد هرگز نافرمانی او را نمی کند. 


سعر. ERS‏ 
لوکان حبک صادقا لا طعنه ان الحسب لس ذیحب المطیع 


ترجمه: 
از سویی نافرمانی او می‌کنی و از دیگر سو محبت خود را بر او آشکار م یکنی؟ این امری است محال 


۳/۸ 


اگر در عشق خود راستگو هستی (عشقت) را به تمسخر مگیر و (بدان) که عاشق فرمانبر صاحب عشق 
است 
روزی جنید بن محمد رحمه الله عليه در مسجد نشسته بود پس زنی با شوهر خود بر درب مسجد توقف 
کرد وگفت ای شیخ همسر من می‌خواهد بر من زنی دیگر اختیارکند پس جنید فرمود رخصت این کار 
را دارد پس زن پرسید آیا شوهر من می‌تواند در رخساره زنی دیگر بنگرد جنید فرمود خیر پس زن گفت 
اگر نگریستن در رخساره زنی دیگر روا بود هرآینه روبنده خود را کنار می‌زدم تا تو مرا ببینی و بگویی 
که آیا کسی که چون مرا دارد می‌تواند دیگری را بر من اختیارکند یا خیر پس جنید رحمه الله عليه 
فریادی کرد و بیهوش برزمین افتاد و زن نیز بخانه بازگشت پس چون به هوش آمد از او حال قضیه را 
پرسیدند پس فرمود خدای جبّارجل و جلاله می‌فرماید اگر روا بود برای احدی در دنیا که مرا با چشم 
سر بنگرد حجابهای بین خود و بنده ام را بر می‌داشتم تا بداندکه روا نیست جزء من به کسی دیگر میلی 
داشته باشد 

یووم CDE KEDE‏ 
ادامه داستان.....پس مالک برادران را گفت که این غلام را به چند می‌فروشید؟ 
گفتند: آیا می‌خری او را با عیوبش؟ 
پرسید عیبش چیست؟ 
پاسخ دادند او سارق فراری دروغزن است و خواب دروغ می‌بیند 
پس مالک آنان را گفت او را با عیوبش به چند می‌فروشید؟ 
و یوسف علیه السلام به آنها و به او می‌نگریست و با خود می‌انديشیدگمان نمی‌برم کسی مرا به بهایم 
بخرد چرا که حتما آنان از او اموال زیاد مطالبه می کنند. 
پس مالک گفت برای او بجز چند درهم سیاه ندارم حال آنکه همراه او چهارصد دینار دمشقی بود و 
هزارو چهارصدنیزگفته شده. 
گفتند بده و از او درهمهایی کم گرفتند ابن عباس رضی الله عنهما می‌گوید هفتاد درهم بود و بیست 
درهم و چهارده درهم و هفت درهم هم گفته شده. 
واین است سزای آن که برای نفس خود بهایی قائل شود چرا که کار بر مدار قلوب می‌گردد ونه بر مدار 
وچو 
و اینچنین است حال آنکسی که آخرتش را به دنیا بفروشد و گفته شده که آخرت خود چند می‌فروشی به 
دنیایت ای دارنده ایمان ضعیف؟ ای بر پا کننده دنیا به کار دین! آیا خدای رحمان تو را اینچنین فرمان 
داد یا قرآن کریم اینگونه فرود آمد؟ 
یحیی بن تا غاا خا ی 


نوقم دنیانابتمزینی دیشتا فلا ديشا باق ولامانوقع 
قطسوبی لعبسه ار السه ره وجاد بدنیاه لم‌ابتوقع 
فان ابقت الدنيا على المرء فمافاته منهمافليس بضاير 
تخرب ما يبقى وتعمرفانيا فلا ذاک موفور ولا ذاک عامر 
فهل لکان وافاک حکمک بغته ولم تكتسب خيرا الى الله ضاير 
اترضی بان تفنشی الحیوه وتتفضی ودینشک منقوص ودنیاک وافر 


۳۹ 


ترجمه: 

می خواستیم دنیا را به زینت دینمان برگیریم» پس نه دینمان ماند و نه آنچه که می‌خواستیم 

وهای مات ایی کو و و لهد ا وهای کات 

و اگر دنیا برای کسی می‌ماند» پس چیزی از آن کم نمی‌شد و ضرری به کسی نمی‌رسید 

آنچه را که ماندنی است خراب می‌کنی و آنچه را که رفتنی است آباد م یکنی پس تو نه نعمتی خواهی 
داشت نه آبادانیی 

پس آیا تو زا سزد که مرگ تو را بی خبر دریابد. پس خیرنداری و نمی‌توانی به خدای ضرری برسانی 
آیا راضی هستی به اينکه زندگی را به پایان بری در رستاخیز دینت ناقص و دنیایت پر باشد؟ 

درویشی گفت که دنیا عدد من و آخرت مدد من و مولی ابد من است. 

کسی که آخرت خود را به دنیای خود بفروشد دنیا و دين و مولای او از او فوت می‌شوند و برای او نه 
دنیا می‌ماندو نه هیچ ثبات با ارزشی 

" قالوا تلك دا کر حَاسرةٌ "۱ 


وهب بن منبه" می‌گوید در بعضی ازکتب دیدم که حضرت موسی علیه السلام در راه رفتن به کوه طور 
با ابلیس برخورد پس فرمود ای ابلیس تو را چه شدکه برآدم علیه السلام سجده نکردی؟ 

عرض کرد نمی‌خواستم ادعا کنم سپس نگاه خود بازکنم و مانند تو باشم من ادعای محبت "او" کردم 
پس نخواستم به غیر او سجده کنم بدین سبب عقوبت را بر ادعای خود برگزیدم حال آنکه تو هم 
ادعای محبت او نمودی و هم درخواست دیدنش را کردی پس خداوند به تو فرمود برکوه بنگر اگ رکوه 
بر جای خود استوار ماند تو هم تاب دیدن مرا خواهی داشت پس تو نگریستی حال آنکه اگر (نمی 
گریستی و) چشمانت را بسته بودی پروردگارت را می‌دیدی. 

سپس حضرت موسی علیه السلام فرمود ای ابلیس بدترین مردمان نزد توکیانند؟ 

عرض کرد آنانکه آخرت خود را به دنیای خود بفروشند پس وای برکسی که آخرت خود را به دنیایش 
بفروشد 

حکایت 

روایت شده که صرافان مصربه منظور وزن درهم‌ها و دینارها برای آمدن سلطان در جامع شهر اجتما ع 
کردند 

پس فقیری برخاست و نیم درهم از آنان طلب نمود او را چیزی ندادند پس چون بیرون می‌شدند 
کیسه‌ای را برجای گذاردندکه در آن پانصد دینار بود پس فقبرکیسه را برداشته و در زیر خاک پنهان کرد 
چون صاحب کیسه بازگشت پرسید ای فقیر من کیسه ام را که پانصد دینار در آن بود فراموش کرده ام آیا 
تو آن را ندیدی گفت آری پس فقیرکیسه را از زیر خاک بیرون ساخت و به او باز داد صاحب کیسه 
چون کیسه را گشود به پنجاه درهم به او عطا کرد پس فقیرگفت نمی‌خواهم صاحب کیسه گفت تو 
همانی بودی که نیم درهم طلب می‌کردی و اکنون این پنجاه دینار را نمی‌پذیری؟ فقیرگفت من امروز 
آنچه طلب کردم برای دنیایم بود و اکنون دوست ندارم دین را به دنیا بفروشم چرا که من امانت دار 
کیسه تو بودم پس دینم را به دنیایم نمی‌فروشم که فردای رستاخیز تهیدست بمانم و اینچنین است که 


گویند وای برکسی که دین خود را به دینایش بفروشد 


o o ok o KK‏ مار با بان جر مار 


ادامه داستان. .. 


ار ۱ مر وه م2 9 رو ل چ ر 
ایه: زشرزه تفن تس .در هم معدودو 


ترجمه: و او را فروختند به بهایی کم به چند درهم فروختند 

دروغ در دنیا رسوایی و در آخرت آتش است وتا ابد این رسوایی برای کوچک و بزرگ باقی می‌ماند. 
گفته شده که برادران پوسف علیه السلام او را فروختند و توبه کردند با این حال خدایتعالی حال آنان را 
با پیامبرش یعقوب علیه السلام قصه فرمود پس وای برکسی که نافرمانی مولای خود می‌کند و توبه نیز 
آیه: " ونوا فیه من الرَاهدین " 


ترجمه: و در آن از بی رغبتان بودند 

چرا که او را نمی‌شناختند و قدرش را نمی‌دانستند روایت گردیده که جوانی بدست ذالنون مصری رحمه 
الله علیه توبه کرد سپس دویست دینار بر شا گردان ذالنون انفاق کرد در حالی که ذالنون متوجه نبود پس 
جوان تازه توبه کرده نزد دوستان گله کرد که من بر شاگردان ذالنون دویست دینار انفاق کردم تا بلکه 
وی مرا جزء شاگردان خود قراردهد ولی او متوجه نگردیده است. 

پس ذالنون وی را طلب کرد و انگشترش را بوی داد و فرمود اين را به بازار ببر و بفروش که به وجه آن 
نیازمندم پس جوان انگشتری را به بازار برد وبر جمیع اهل بازار عرضه کرد هیچ کس حاضر نشد برای 
آن ده درهم بیشترپرداخت کند پس به نزد شیخ بازگشت و قصه حال بازگفت شیخ پرسید انگشتر را نزد 
چه کسانی بردی؟ پاسخ داد آن را به پارچه فروشها بقالها دستکش دوزها وکفش دوزها نشان دادم پس 
انگفتری را از جوان گرفت و به شاگردی دیگر داد پس گفت آن را به نزد جواهر فروشان ببر,پس 
شاگرد چنین کرد و آن را به دویست دینار فروخت و وجه آن را تقدیم شيخ کرد شيخ نیز وجه انگشتری 
را به جوان داد و فرمود معرفت تو در تصوف مانند معرفت کفش دوزها در خرید انگشتری می‌باشد 
بدین سان برادران یوسف علیه السلام او را بدراهمی چند فروختند چرا که او را نمی‌شناختند و اگر او 
را می‌شناختند به دینارها نیز نمی‌فروختند. آنگاه مالک بن زعر به برادران پوسف علیه السلام گفت: مرا 
به خط خود نوشته‌ای دهیدکه این جوان را به فلان قیمت به من فروخته اید آنان نیز چنین کردند پس 
مالک مکتوب را گرفته در جیبش نهاد پس چون کاروان آهنگ رفتن کرد برادران یوسف علیه السلام 
گفتندکه او را محکم ببندیدکه فرار نکند وما او را او را از هیچ شهری به شهر دیگر حرکت نمی‌دادیم 
مگر با غل و زنجیرو ما این را از روی خیرخواهی به شما می‌گویيم 

پس روی از برادر برگردانده و پشت به اوکردند 

پس یوسف علیه السلام به سختی گریست پس مالک او را گفت ای غلام! 

یوسف علیه السلام فرمود لبیک 

E‏ ی 

پس یوسف علیه السلام درمقابلش نشست. 


پس او را لباسی از پشم پوشانید آنگاه پایش را با قیدی از آهن ببست و دستانش را به گردنش زنجیر 


۱ 


گرد 

پس چون کاروان آهنگ رفتن کرد پوسف علیه السلام ندا در داد: ای مرد تاجر مرا باتو حاجتی است. 
عرض کرد آن چیست؟ 

فرمود: مرا رها کن تا بار دیگر آقايانم را ببینم چرا که دیگر هرگز بسوی آنان باز نمی‌گردم و آنان را 
پس مرد تاجر عرض کرد: ای مملوک چگونه می‌خواهی بنزد آنان روی حال آنکه آنان در حق تو چنین 
و چنان کردند. 

یوسف علیه السلام فرمود: هرکس آن می‌کندکه در مرتبه خودش باشد. 

هنگامی که یوسف علیه السلام به نزد برادران رفت آنان همگی دریک صف آماده رفتن بودند پس 
چون یوسف علیه السلام به نزدیک آنان رسید به آنان فرمود خداوند به شما رحم کندگرچه شما به من 
رحم نکردید و خداوند شما را عزیزکندگرچه شما خوارم کردید و خداوند شما را حفظ کندگرچه شما 
مرا فروختید و خداوند یاریتان کندگرچه شما ياريم نکردید پس گریست و برادران نیز بسختی گریستند و 
گفتند ای پوسف از آنچه کردیم پشيمانيم و اگر ترس ما از پدر و طمع در محبت او نبود هر آینه تو را 
بسوی او باز می‌گرداندیم. 


و 

لولا الحیاء و لولا خشه العار لشددت من جورکم وسطی بزن‌اری 
انتم بقتلى وكونوا حافظين له قد صاركم و الجارجاری 
ترجمه: 


اگرشرم نمی‌داشتم اگر ترس از رسوایی نبود. هر آینه از ستم شما زنار به میان می‌بستم 

ای تشنگان بخون من اکنون اين پیمانه خون من, پس بکشید مرا تا چگونه یابید (طعم ) خونم را 
شماً کمر به مرگ من بسته آید:پس بکنند آنچه که بایده نقدیر شما را همراه ستمکار من کرد 
ذکر در تفسیر 

خدایتعالی خطاب به ابراهیم علیه السلام می‌فرماید: 


e A ۱‏ ر ۲ ۱۰۷ 
فخد اربعة من الطير 


پس ابراهیم علیه السلام خروس طاووس مرغابی وکلاغ را برگرفت پس ابراهیم علیه السلام برخروس 
نظرکرد وی را بی چشم یافت فرمود ای موذن سحرکجاست دیدگانت عرض کرد ای خلیل خدا روزی 
به ذکر مشغول بودم ناگاه دانه‌ای دیدم بر سر راه افتاده عزم دانه کردم پس ناگاه سنگی از آسمان 
برپشت چشمم فرود آمد. 

پس ای کسی که نمازش فوت می‌شود بنگر بترس و بنگر بر پرنده‌ای که بر او نه حسابی است و نه 
کتابی! 

آنگاه ابراهیم علیه السلام برکلاغ نظر افکند او را بدون بال یافت پس فرمود: ای کلاغ! کجاست آن 
بالت که با آن بپری؟ 
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پس عرض کرد: ای خلیل رحمن! روزی گرسنه بودم به آشیانه گنجشکی رسیدم که در آن جوجه‌هایی 
بود پس خواستم تا جوجه‌ها را بخورم پس گنجشک گفت ای کلاغ! از خدایتعالی بترس و 
برجوجه‌هایم ستم مکن پس خواستم او رابزنم و جوجه‌هايش را بخورم پس چون بال ستم گشودم که او 
را بزنم ناگاه سنگی از آسمان بر بالم فروافتاد و آن را بشکست پس ای کسی که بر دیگران ستم می‌کنی 
بترس و برحذر باش وبر پرنده‌ای بنگرکه بر اونه حسابی است و نه کتابی! 
آنگاه ابراهیم علیه السلام نظر بر مرغابی انداخت و او را بدون منقار یافت پس پرسید ای مرغابی! 
کجاست منقارت که با آن دانه برگیری؟ 

پس عرض کرد ای خلیل رحمن! روزی در دریا بودم پس به تابوتی در ساحل رسیدم که در آن اردکی 
فرتوت جوجه داشت مقداری کرم برای خوراک آنها فراهم آورده بود پس عزم کردم که کرمهارا بخورم 
پس گفت ای مرغابی از خدایتعالی بترس وبر جوجه‌هایم ستم مکن تو قوی هستی و من ضعیف تو خود 
قوت خود تحصیل کن پس چون منقار را به ظلم گشودم پس ناگاه تابوت واژگون شد ومنقار من 
پس ای آنکه برهمنوع خود ستم روا می‌داری! از شومی ستم بترس وبرپرنده‌ای بنگرکه براو نه حسابی 
است ونه کتابی! 

پس آنگاه ابراهیم علیه السلام نگاه برطاووس افکند و اورا بی دم یافت پس فرمود: ای مرصع القباء! 
وای ملمع القاء! کجاست آن زیباییت که خدایتعالی بتو عطا فرموده؟ 

عرض کرد ای خلیل رحمن! در باغی که میوه‌هایش به بار نشسته بود گردش می‌کردم و از میوه‌های آن 
می‌خوردم و از نهرش می‌نوشیدم و می‌رقصیدم پس روزی باخود بزبان فخ رگفتم درمیان پرندگان 
کدامین از من زیباتر است؟ پس چون چنین گفتم دم خود را دیدم که خدایتعالی بر زمین انداخت. 

پس ای آنکه بر مال خود غره‌ای و به خاندانت می‌بالی بترس از شومی تفاخر پس نظرکن برحال 
پرنده‌ای که بر او نه حسابی است ونه کتابی! 

پس آنگاه ابراهیم علیه السلام آن پرندگان را سر برید و پوست آنان را بکند و گوشتشان را تکه تکه کرد 
و استخوانهایشان را بشکست پس گوشتها را در هم در آمیخت پس جملگی را بر چهار قسمت کرد و هر 
کدام را بالای کوهی نهاد پس فرمود: ای سرهای از مغزو زبان جدا افتاده و پوستهای دریده شده و 
گوشتهای تکه شده و استخوانهای شکسته شده بیایید بفرمان خدایتعالی هلموابآذن الله پس باشید 
آنگونه که بودید بفرمان خدایتعالی پس ابراهیم علیه السلام برخروس نگریست و او را با چشمانی سالم 
یافت ونیز برکلاغ نگریست و او را با بالهایی سالم دید و بر مرغابی نظرکرد منقار او را سالم دید و 
طاووس نگریست که دارای دمی زیبا بود. 

پس ابراهیم علیه السلام عرض کرد با خدایا اینان جملگی ناقص بودند پس تو آنان را کامل کردی" 
خدایتعالی فرمود: "من شوینده عیوب معیوبین هستم " 

هیچ بنده گنهکاری نیست که چون پشیمانی ازگناه بر او چیره گردد خدایتعالی او را نیامرزد چنانکه 
خدایتعالی خود می‌فرماید: 

" أنه من عمل مِنكُمْ سُوءَا بجَهالة نم تاب من بَعُده لح فا غفوز رَحیمْ 


و اصلح یعنی ایمان آورد و یقین کرد و راست گفت وعملش را برای خدایتعالی خالص نمود و بسوی او 


۳ 


است از دنس و ونیز به شستن لغزشها به قطرات اشک تقرب جست و می‌گوید: محبتت مرا نزد تو آورد 
و معرفت مرا به تو دلالت کرد و خواری گناهان مرا در مقابل تو قرار داد 


ور 

ایا من لیس لى منك المجير بعف سوک من عسذایک اسستجیر 
فان عاقبتنى فالذنب منى وان تسف عنى فانت به جدير 
اناعبدالمقربكل ذنب وانت السيدوالصمدوالغفور 
بوصلک من صدورک استجیر فمالی غیرجودک يامجير 
وعطفک ارتجاه قبل موتى وانت على الذى ارجواقدير 
تفضل یاسیدی لنمول جسمی وانفاس ى فقد ظه ر 
ترجمه: 


ای آنکه مرا ازتوگریزی نیست. ازکیفرت به بخششت پناه می‌برم 

پس اگر مرا کیفرکنی پس گناه از من است. و اگر از من درگذری تو به آن سزاواری 

منم آن بنده معترف به هرگناهی» تویی آن بزرگ بی نیاز آمرزنده 

از راندنت به وصلت یناه می‌آورم» پس ای پناه دهنده نیست مرا جز جود وبخشش تو 

اميد من به توجه تو به من پیش از مرگ من است. و تو بر(برآوردن) امید امیدواران توانایی 

پروردگارا بر خستگی جسم من رحم کن که نفسهایم به شماره افتاده است 

اصمعی"" گویدکه در شبی مهتابی در مکه بودم و در اطراف خانه کعبه که ناگاه صوتی غمین و زیبا 
بگوشم رسید پس بجانب صدا رفتم پس جوانی دیدم بسیار نیکو چهره با شمایلی ظریف که در او آثار 
خیر و نیکی چون لاغری جسم نمایان بود. 

او خود را به پوشش کعبه آویخته بود و می‌گفت: 

ای آقا و ای مولای من اکنون چشمها در خواب رفته‌اند و ستاره‌ها ناپدیدگردیده‌اند و تو پادشه هميشه 
بیدار را نه خستگی می‌گیرد و نه خواب؛ 

جملگی پادشاهان جهان اکنون درها را بسته و بر آن درها نگاهبانها گماشته و پرده‌ها بر آنها آویخته‌اند؛ 
و اکنون هر عاشقی با معشوق خود خلوت گزیده است؛ 

ولی آستان تو برگدایانت همچنان گشوده است و من گدایی هستم در آستانت و نیازمندی خطا کار و 
بینوا که بر درگاهت ایستاده ام؛ 

بنزد تو آمدم با امید به رحمتت و اینکه به من با لطف نظرکنی ای بخشنده ترین بخشایندگان؛ 


یا من مجیب دعاء المضطر فی الظّلم با کاشف الضَرّ و البلوی مع السقم 


قدنام وفدک حول البيت و انتبهوا 
ان‌کان جودک لا برجوه ذوسرف 
ادعوک ری و مولای و مستندی 
انت الغفور فجدلی منک مغفره 
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وعسین جسودک یا قیسوم لا تسنم 
فمن یج ود علی العاضین ب‌النعم 
فارحم بکائی بحق البیت و الحرم 
واعف عنسی بالجود و الکرم 


ترجمه: 

ای پاسخ دهنده بیچارگان در تاریکی هاء و ای برطرف کننده سختی و درد و بلا 

مسافرانت در دور این خانه آرمیدند و بیدار شدندو چشمان بخشش توای همیشه استوار هرگز بخواب نرفت 
اگر اسراف کاران را بر بخششت امیدی نباشد. پس چه کسی برگنه کاران با جود وکرم نیکی کند 

تو را می‌خوانم ای خدایم و ای مولایم ای پشتیبانم» پس برگریه ام بحق این خانه و حرم رحمی بکن 

تو بخشنده ای پس از بخششت مرا جودی کن, و با جود وکرم خود از من در گذر 

به بخشش از جودت وگذشتت مرا مشرف کنء ای انکه مردمان به تو در این حرم اشاره می‌کنند 


سپس سر را بالا روبه آسمان گرفته وگفت ای آقای من ای مولای من سپاس تو را و منت تو برمن 
است اگر تو را با علم و معرفت اطاعت کردم اگر تو را به جهل نادانی نافرمانی کرده ام پس حق تو 
برگردن من است؛ 

پس ای خدای من باقرار من به حقت و منتت بر من, گناهان مرا بببخش و دیدار جدم و نور چشمم و 
حبیبت و برگزیده ات و پیامبرت محمد علیه السلام را و خانه کرمت بر من حرام مکن؛ 

سپس چنین خواند: 


تتت الک رت الالت 1 وخ ت الخلا ےن اخ ا 
رھ الک فا نبا الهش ان م رل وم ادها 
اتيت بباب عفوکك ياالهى لترحمنی بفضلک يامعينشا 
فانت الله ذوالافنضال حقَا و ا 
ترجمه: 


هم م7 2 ۰ خن ۰ 2 و 

بسوی تو باز آمدم ای پرورد گار جهانیان» و از تمامی خلق جملکی کناره گرفتم 

و به قصد تو بسوی تو آمدم. که تو فریادرس و پناه همه گناهکارانی 

به درگاه بخششت آمدم ای خدای من» که مرا از فضل خودت رحمی کنی ای کمک کننده 
4 2 2 9 ۰ 2 

پس توبی پرورد کار دارای فضل. و تویی مونس ترسندگان 

سپس سر خود را بالا رو به آسمان گرفت وگفت ای خدای من و ای آقای من و ای مولای من 

دنیا گوارا نمی‌گردد مگر به یاد تو 

AR‏ ت ے ا 

و آخرت بخوشی طی نمی گردد مکر به گذشت تو 

و روزها به کام نمی گردند و مکر بندگی تو 

و روز به شب نمی‌رسد مر به خدمت تو 

و شب به صبح نمی‌رسد مگر به مناجات تو 

و قلبها پاکیزه نمی گردند مکر به محبت تو 

و نعمت گوارا نمی گردد مگر به بخشش تو 

و روزها و شبها پاک نمیگردند مگر به تو ای بخشنده بخشاینده 
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سپس ادامه داد: 

نیکی‌های ما تو را سودی نمی‌رسانند و بدی‌های ما بر تو ضرری ندارند پس مرا عطا کن از آنچه که تو 
را سودی نمی‌رساند و ببخش بر ما آنچه که تو را ضرری نمی‌رساند؛ ای کرم کننده از ما درگذر 

آنگاه چنین خواند: 

الا ایها الم آمول فی کل الساعه شکوت الیک الضٌّرفارحم شکایتی 
الا با رجائی انت کاشف الکربتی فهب لى ذنوبى كلها و اقض حاجتى 
فسزادی قلیسل لا اراه مبلغی ومافی الوری خلق جناکجنایتی 
اتيت باعمال قباح رده فاين رجائى ثم اين مخافتى 
غریبٌ وحید قل شکری فانسا شکوت الیک الضَّر فاقبل شکكايتى 
الهی وان اعطینی قبل رغبتی فتتضه سا مسولی بتعحیل راحتی 


ترجمه: 

ای منتهای آرزو در هر لحظه از سختی‌هایم به تو شکایت می‌آورم پس بر من رحمی کن 

ای امید امید من تو بر طرف کننده غم‌های من هستی» پس گناهان مرا جملگی بر من ببخش وکامم را روا کن 
توشه ام اندک است و برای آن ارزشی نمی‌بینم» و درمیان مردمان تبهکاری بدتر از خود نمی‌یابم 

به درگاهت آمدم با کارهای ناشایست و مردود. پس امیدم کجاست و آنگاه ترسم کجاست 

بی کس و تنها سپاسم کم شد پس اگر برتو شکایتی می‌آورم پس شکایتم را بپذیر 

خدایا اگر پیش از آنکه از تو بخواهم به عطاء کنی‌پس ای مولای من تمام کن آن را به شتاب در راحت من 


اصمعی گوید و او مرتب این ابیات را تکرار می‌کرد تا اينکه بیهوش شد و برزمین افتاد پس به او 
نزدیک شدم دیدم او حضرت زین العابدین علی بن حسین بن علی رضی الله عنهم است پس سر او را 
در میان انگشتانم گرفتم و از روی دلسوزی بر اوگریستم ناگاه قطره اشکی بر صورتش افتاد چشمانش 
را گشود پس فرمود چه کسی مرا از ذکر مولایم بازداشت؟ 

۰ ے 
عرض کردم اصمعی هستم مولای من اين گریه و اين مویه برای چیست؟ 

مگر نه اینکه شما از اهل بیت نبوت و معدن رسالت هستید و مگر خدایتعالی نفرموده: 

"ما ری له یب عنکم لخن أَهل بوطرم تطهیزا "۲۳۲ 
که او تعالی را اطاعت کند اگر چه غلامی حبشی باشد و دوزخ را آفرید برای آن کسی که نافرمانی 
اوتعالی کند اگر چه پادشاهی قریشی باشد آیا نشنیده ای خدایتعالی فرمود: 
ات في الصور قلا آنتاب بَيْنَهُم یمد ولا یساءلُون قمن لت موازینه فيك هم الفلخون ون 
موایلهقاولیك لین خبزوا شم في جَهنم خالدون مخ جوههم از شم فبها گالخون" *۱ 
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فصل چهارم: یوسف علیه السلام در راه مصر 

برادران یوسف علیه السلام از آنچه که درحق برادر کرده بودند سخت پشیمان گشته و شدندا کرنستنة 
چرا که مومن بر بدی خود پشیمان می‌گردد ولی منافق بعلت فساد سیرتش ازجرم خود پشیمان 
نم ی‌گردد. 

چون یوسف عليه السلام به سمت مالک بازگشت مالک دست وپایش را محکم ببست و او را تسلیم 
فلیح سیاه نمود و او راگفت بر تو باد موظبت از او. 

فلیح او را گفت: سرور من شما طی پنجاه سال از شام کنعان بازگشت نمودی اکنون چه چیز تو را وا 
داشت که او را این چنین در زنجیرکنی؟ در حالی که او اینگونه ضعیف و ناتوان است؟ 

مالک گفت بلی ومن نیز در اين تفکرم که خوابگزار صفت او را از بزرگی مقام چنان وصف کرد که 
عقل را حبران می‌کند. ولی من او را با طلایی به اندازه یک دانه جوکه چند دینار بیش نمی‌ارزید 
خریدم. یوسف علیه السلام می‌شنید و خوشحال بود که بعلم خود از دیدگان پنهان بود. 

وگفته شده که احدی بر صفت و حسن یوسف علیه السلام آگه نگردید مگر دو کس: یعقوب عليه 
السلام که بینایی خود را از دست داد و زلیخا که مال و زیبایی و حالش را ازکف بداد. 

و مصطفی صلی الله علیه و آله را کسی جز صدیق رضی الله عنه ندید 

و موسی علیه السلام کسی جز یوشع بن نون ندید. 

و عیسی علیه السلام را کسی جز شمعون ندید. 

پس چون شب به نیمه رسیدکاروان به محلی که راحیل در آنجا مدفون بود رسید."" 

پس یوسف علیه السلام خود را از بالای شتر برگور مادر انداخت وگریستن آغازید و گفت: 

ای مادر! بین من و پدرم جدایی انداختند. 

ای مادر! اگر مرا می‌دیدی بر من گریه ترحم سر می‌دادی! 

ای مادر! مرا زدند پایم را کشیدند 

ای مادر! برگلویم کاردهایشان را تیزکردند و قصد کشتنم نمودند 

ای مادر! مرا مانند بردگان فروختند 

ای مادر! ای راحیل! سرت را بلندکن و نظرکن بر من و برآنچه از بلایا بر فرزندت پس از توگذشت 
ای مادر! ای راحیل! اگر می‌دیدی با کمی سنم چه بر من گذشت از هول هر آینه بر من رحم می‌آوردی 
و می‌گریستی. 

ای مادر! ای راحیل! کاش می‌دیدی چگونه پیراهن از تنم در آودند و در بند و زنجیرم کردند و چگونه 
یکه وتنها در چاهم انداختند و چگونه مرا سنگ زدند و بر صورتم سیلی نواختند و چگونه با لگد 
برشکمم و پشتم زدند چگونه بر خنکی آب تشتنگی و بر لذیذی خوراک گرسنگی ام دادند و چگونه 
در گرما راهم بردند و از خداوند عرٌ و جل درکارمن نترسیدند و بر من رحم نکردند و بین من و آن 
پیرمرد ضعیف غمگین جدایی انداختند و با آهن مرا ببستند ولباس پشمین بر من بپوشاندند و آنچنان مرا 
برشتر بردندکه اسبران را از این شهر به آن شهر می‌برند. 

فلیح که پس از اندکی از پی وی آمدبود گوید ناگاه ناله‌ای ازگور برخاست و صدایی شنیده شد که 
می گفت: وای نور چشمم! وای فرزندم! وای میوه دلم! 

پس یوسف علیه السلام بیهوش بر زمین افتاد فلیح گوید بلکه سجده کنان برزمین افتاد پس چون 
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برخاست صدایی از پشت سرش شنیده شدکه می‌گفت صبرکن که صبر تو جز به خدایتعالی میسر نیست 


گوید چون فلیح ابتدا نظرکرد و یوسف علیه السلام را بر پشت شتر ندید فریاد برآورد ای آقا! غلام فرار 
کرد وگفت تا کاروان در محل توقف کند پس فلیح سیاه بازگشت تا یوسف علیه السلام را دیدکه بسوی 
او می‌آید پس بانگ برآورد: صاحبان تو بما گفته بودندکه تو دزد و فراری هستی ولی ما سخن آنان را 
نپذیرفته بودیم تا اکنون که تو همان کردی که آنان گفتند. 

پس پوسف علیه السلام فرمود: به خدایتعالی سوگندکه نمی‌خواستم جای بمانم ولکن شما بر قبر مادم 
گذر کردید پس حال خود را ندانستم تا آن که بر قبر مادرم افتادم. پس مرد سیاه بر او خشم گرفته او را 
بزد و پایش را گرفته از صورت بر زمین کشید بلکه سجده کنان برای خدایتعالی برخاک افتاد وعرض 
کرد: معبودا! اگر بخواری نزد تو آمدم بحق پدارنم مرا ببخش که آنان هرگز نافرمانی تو نکردند. 

نکته 

حضرت پیامبر مصطفی صلی الله علیه و آله فرمود: از دعای مظلوم بترسیدکه بین او و خدایتعالی هیچ 
حجابی نیست چون مظلوم می‌گوید پروردگارا! خدایتعالی می‌فرماید تو را می‌بینم اگرچه پس از مدتی 
باشد و در روایت دیگر بجای تو را می‌بینم تو را یاری می‌کنم گفته شده و چون مظلوم پروردگارا 
می‌گوید خدایتعالی می‌فرماید: لبیک! اگر من بین تو و ظالم حکم نکنم بر تو ظالم باشم. 

ودعای مظلوم و یتیم در چشم بهم زدنی بالا می‌رود. 

مظلوم یاری شده و ستمگر دور افتاده است مظلوم نجات یافته است و ستمگر هلاک شده است. 

چون به ستمگر در روز رستاخیز نامه اعمالش را می‌دهند از نیکیهایش چیزی درآن نمی‌بیند پس عرض 
می‌کند با خدایا نيکيهايم کجاست؟ 

پس خدایتعالی می‌فرماید نیکیهای تو را به نامه آنانی نوشتم که به ایشان ستم کردی 

و در روایت دیگر آمده که خدایتعالی می‌فرماید: نیکیهای تو در برابر ستمت به مردم از بین رفته است. 
وای بر ستمگر از دست مظلوم. 

فردا که در دادگاه الهی وزندان و آتش قرار می‌گیرند مظلوم به خدایتعالی عرض می‌کند داوری فرما بین 
من و آنکه برمن ستم کرد. 

ادامه...پس چون یوسف علیه السلام اینچنین دعا کرد ابری سیاه آشکار شدکه از آن دانه‌های تگرگ 
به اندازه تخم شتر مرغ می‌بارید تا آنکه اهل کاروان بر هلاک خویش یقین کردند پس مالک ندا در 
داد ای قوم اگر درمیان شما گنهکاری هست پیش از هلاک بدرگاه باریتعالی توبه نماید در این هنگام 
مردسیاه گفت من گنهکارم مالک گفت چگونه گفت که با غلام عبرانی چنین و چنان کردم و او لبان 
خود را حرکت داد وکلماتی راگفت ودر این هنگام ابر سیاه آشکار شد مالک چون این را بشنید بنزد 
يوسف عليه السلام بيامد و عرض کرد: 

ای پسر! آیا گمان می‌بری که بین تو و پرودگار آسمان قرابتی هست؟ 

فرمود آری 

عرض کرد پس بر ما رحمی بفرما. 

یوسف علیه السلام تبسمی فرمود و سخنانی بزبان راند به نیروی خدایتعالی ابر به دو پاره شد بارش 
تگرگ باز ایستاد و خورشید نمایان گردید 
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پس مالک عرض کرد به مقام تو نزد خدایتعالی پی بردم روا نیست تو را در اين حال باقی بگذارم پس 
بند و زنجیر او را بگشود و براو جامه نیکو پوشانید و اهل خود را امرکرد که از پشت سر یوسف عليه 
السلام گام بردارند و براو پیشی نگيرند. 

چون بوسف علیه السلام به شهر بلسان وارد شد اهل آن شهر بروی احتجاج کرده بتهایی را همانند 
چهره او بساختند و آن بتها را تا هزار سال پرستش کردند پس بوسف علیه السلام به بابلس ۲" که 
مردمش بت پرست بودند درون شد چون دیدگانشان بر رخساره یوسف علیه السلام بیفتاد پرسیدند چه 
کسی تو را اینگونه آفریده است فرمود خدایتعالی عرض کردند ایمان آوردیم به کسی که تو را اینگونه 
آفریده پس همه بتان بشکستند و به پرستش خدایتعالی روی کردند. 

شگفتا! قومی او را دیدند و ایمان آوردند و قومی دیگر او را دیدند و کافرشدند پاک است آن 
آفریننده‌ای که چهره‌ای یگانه را برای قومی مایه فتنه و برای قوم دیگر مایه عبرت قرار داد. 

حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود نگاه عبرت به چهره زیبا عبادت است وکسی که به روی نیکو 
به شهوت بنگرد بر او چهل هزارگناه نوشته شود تا بندگان بدانندکه بین دونگاه فرقی بزرگ است. 
یکی از نیکان گوید با خدایتعالی عهدکرده بودم که هرگز در زیبا رویان ننگرم روزی در طواف خانه 
خدا ناگاه دیده ام بر زنی زیباروی افتاد پس درنگ کردم و از زیباییش در شگفت شدم در این هنگام 
از آسمان تیری فرود آمد و در برابر دیدگانم نوشته‌ای نمایان شدکه در آن نوشته بود: " چون بعبرت نگاه 
کردی تو را به تیر ادب زدیم هرآینه اگر به شهوت می‌نگریستی تو را به تیر زشتی و پلیدی می‌زدیم". 

در تفسیر سجستانی"" وارد شده که چون یوسف علیه السلام به دروازه شهر قدس "۲ رسید امیرآن شهر 
درخواب دید که کسی ندا می‌دهدکه بهترین مردم در سرزمینت به سوی تو می‌آید شایسته است فردا او 
را خوشآمدگویی و برای او میهمانی سازی و آنچه را که می‌فرماید انجام دهی. پس چون امیر از خواب 
برخاست فرمود تا میهمانی بزرگی برپا گردد و خود به خوشآمد اهل کاروان رفت و از آنان پرسید 
کدامین شما بزرگ این کاروان هستید؟ مالک را نشان دادند امبر در شگفت شد و با خود اندیشي د که 
این مرد سالی دوبار به شهر ما می‌آید و تا کنون به من امر نشده بود که او را خوشآمدگویم هنوز امیر در 
این انديشه بود که ناگاه سواری از آسمان فرود آمد و او فرشته‌ای از فرشتگان الهی بود که برای 
محافظت یوسف علیه السلام آمده بود و بهمراه او یکصد فرشته دیگر نیز آمده بودند و درخبر است که 
هیچ مومنی نیست مگر آنکه او را محافظانی است که وی را از آفات و بلایا به فرمان خدایتعالی 
محافظت می‌کنند ودلیلش فرمایش اوتعالی است که می‌فرماید: 

که منظور به امر الله می‌باشد که او را از بلایا و آفات حفظ می‌نماید و او را این فرشته همراهی 
می‌نماید و آن جنی باشد بصورت غزال و او جنی است که با یوسف علیه السلام زاده شد و هیچ 
انسانی نیست مگر آنکه با او جنی زاده شود که او را هميشه همراهی کند چون سفرکند با او سفرکند 
وچون بیمار شود با او بیمار شود و چون شفاء یابد او هم شفاء یابد وچون بخواب رود از او محافظت 
نماید و چون بمیرد او هم بمیرد 


پس سوار به امیر نزديك شد و امیر از او پرسید توکیستی؟ 
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گفت من همانم که درخواب تورا به استقبال فرمان دادم. 

پس سوار به اوگفت آن که درخواب به استقبال او فرمان یافتی این پسر می‌باشد. 

پس اهل قافله را فرمان داد قبل از پسر وارد شوند پس همگی داخل شدند چون نوبت به یوسف علیه 
السلام رسید.عرض کرد کیستی تو؟ فرمود من آنم که تو به استقبالش فرمان یافتی. امیر در شگفت شد 
وپرسیدکه تورا اینگونه خیر داد؟ 

فرمود همانکه تورا به استقبال من امر فرمود. 

امیر عرض کرد فرمان یافته ام تا آنچه را که تو فرمایی انجام دهم. 

فرمود فرمانت می‌دهم تا در شهر قدس هرگز بتان را نپرستی تا از آتش نجات یابی. 

عرض کرد فرمانت را پذیرفتم چراهنگامی که داخل شدی بت من برتو سجده کرد ومن گواهی می‌دهم 
که توازراستگویان هستی. 

یوسف علیه السلام فرمود پروردگار من می‌کند آنچه را که خواهد وآنچه را که اراده 
فرمایدوبرهرچیزوهرکاری تواناست. 

امیر با یوسف علیه السلام سرگرم گفت وگو بود که به درب ورود رسیدند پس بوسف علیه السلام توقف 
فرمود چون امیر به پشت سر نظرانداخت سپاهی بی شمار دید عرض کرد خانه من گنجایش این همه 
سپاهی راندارد ومن قادر به تامین خوراك اینان نیستم. 

یوسف علیه السلام لبخندی زد وفرمود ای ملك اینان سپاهیان خدایتعالی می‌باشند چیزی نمی‌خورند 
ونمی آشامند خورا کشان تسبیح وشرابشان تهلیل می‌باشد. 

عرض کرد اینان کیانند. 

فرمود اینان فرشتگانی هستند که خدایتعالی برای کمك ونگهبانی من فرستاده است پس امیر از بزرگی 
شان یوسف علیه السلام در شگفت شد. 

چون یوسف علیه السلام ازدرب گذر کرد بت نخست بر او سجده کرد پس حرکتی کرد آنگاه قطعه قطعه 
شد. 

امیر چون چنین دید به خدایتعالی ایمان آورد مهمانی بزرگی ترتیب داد وفرمود پیاله‌ای برنج آمیخته 
باشیربنزد پوسف علیه السلام نهادند پس یوسف علیه السلام لقمه‌ای از آن برداشته پیاله را به نفر بعد 
داد او نیز لقمه‌ای از آن خورد و نیز تمامی اهل قافله آنچنان از آن پیاله خوردند تا همگی سیر شدند و 
به برکت یوسف علیه السلام چیزی از آن غذا کم نشد. 

چون امیر اینگونه دید ندا در دادکه ای قوم او بزرگ و امیر شماست گفتند نه او بنده است امیرگفت 
پس کیست آقای شما؟ قوم اشاره به مالك کردند پس امیر روبه مالك کرد وگفت ای مالك اگر چنان 
معجزه‌ای از بنده‌ای برآید پس از آقای شما چه خواهد ظاهر شد.چرا که همیشه آقا از بنده بهتر است. 
مالك از این سخن در شگفت شد وپاسخ داد این بنده از آقایش بهتر است. 

امیر پرسید چگونه بنده‌ای می‌تواند از آقایش بهتر باشد؟ 

مالك بار دیگر پاسخ داد ولی اين بنده‌ای است که ازآقایش بهتر است. 

پس آنگاه سخن را نا تمام گذارد وپاسخی نداد پس خدایتعالی گوش وهوش را از اوگرفت تا آنگونه که 
می‌خواهد در حق یوسف علیه السلام حکم نکند ازاين رو بر دل امیرگذشت بین او و یوسف عليه 
السلام جدایی خواهد افتاد. 


۰ 


شب هنگام مالك بهمراهی کاروانش پنهانی ازشهرخارج شد چون خبر به امیر شهرقدس رسید بی 
معطلی با دوازده هزار سپاهی به قصد گرفتن یوسف علیه السلام حرکت کرد. چون چشم سپاهیان به 
یوسف علیه السلام افتاد احدی برپشت اسبها باقی نماند مگر آنکه برزمین فرو افتاد واز شیرینی نگاه 
یوسف علیه السلام سه روز و سه شب را در بیهوشی بسر برد. 

تا آنکه مالك بن زعر از دسترس آنان خارج شد. 

پس چون به شهر عریس"" رسیدند یوسف علیه السلام باخود انديشه کرد که براستی خدایتعالی خلقی 
زیبا تر ازمن نیافریده است و هیچ کس شبیه من نیست چون وارد شهر شوم همه نگاهها در من خبره 
خواهد شد. 

پس چون وارد شهرشدند همه را مانند خود بلکه زیباتر از خود دید وهیچکس متوجه زیبایی او 
نشد.پس ندایی شنید که ای یوسف توهم کردی که مانند تو در ملك من نیست و مانند تو در ملك من 
خلایق بسیار است. 

اینگونه بود که چون موسی علیه السلام به هنگام راز ونیاز باپرورگارش طلب دیدار او تعالی را کرد 
گمان برد که تنها اودرحال مناجات با پروردگار خود می‌باشد پس خدایتعالی وحی فرمود تااوتوجهی 
به راست وچپ خود نماید چون نظرکرد هزارهزار مرد مانند خود دید که چون اولباس پوشیده وهريك 
عصایی مانند عصای او دردست داشتند وهمچون او ندای رب ارنی اليك سر داده بودند.پس ندا در 
داده شدکه ای موسی آیا گمان بردی که ماجزتومشتاقی نداریم؟ 

گوید: پس یوسف علیه السلام از اسب بزیر آمد وسر به سجده خدایتعالی نهاد واز آنچه که برقلبش 
گذشته بود توبه کرد پس ندا در داده شد: "که ای یوسف اکنون سر بردار" 

حال یوسف علیه السلام بعد از آنکه توبه کرد دگرگون شد پس چون سر برداشت در چشم مردمان 
همچون فرشته‌ای مقرب جلوه گر شد پس جملگی روی سوی او آوردند. 

نقل است که شبی ابراهیم ادهم "" به قصد طواف خانه خدا از منزل خارج شد وآن شبی مهتابی بود 
چون به خانه خدا رسید آنرا خالی یافت با خود اندیشیدکه شبی را راحت درطواف یافتم چون پای در 
طواف نهاد هفتاد هزار طواف کننده دیدکه طواف خانه خدا را می‌کردند درشگفت شدکه هیچ شبی 
مانند امشب این خلق طواف کننده ندیده بودم پس یکی ازبزرگان آن گروه توجهی به اوکرد وگفت "یا 
ابراهیم اینان جملگی طالبان خلوتند طمع کرده‌اند در آنچه تو طمع کرده‌ای پس تمامی طمع کنندگان 
جمع گردیده‌اند." 

چون یوسف علیه السلام به دروازه مصر رسید منادی ندا در داد. 

پس مالك بن زعرگفت در هیچ کجا فرود نیامدم وهیج کجا بارسفر نبستم مگر انکه خیر آشکار شد 
برایم به ببکت یوسف علیه السلام ومی شنیدم تسبیح فرشتگان همراه او را که هر صبح و شام بر او سلام 
می‌کردند و می‌دیدم بالای سر او ابر سفیدی را که بر او سایه انداخته بود چون حرکت می‌کرد با او 
حرکت می کرد و چون توقف میفرمود با او توقف می کرد. 

پس مالك بن زعر به يوسف عليه السلام عرض كرد: 

"ای غلام ازکار تو در شگفتم دوست دارم خدایتعالی را برایم بخوانی چراکه برای من فرزند پسری 
نیست ومن فقط فرزند دختر دارم." 
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یوسف عليه السلام برای او دعا کرد پس خدایتعالی دوازده دوگانه پسر به اوعطا فرمود. 

پس چون به رود نیل در يك منزلی مصررسیدند مالك یوسف علیه السلام را بنزد خود خواند وعرض 
کرد ای یوسف اینجا مصر است و ما به مقصد رسیده ایم برخیز پیراهن وجامه ازتن بدر آر وسر بدنت 
رابشوی تا غبار سفر وسختی راه از تنت بدر شود. پس یوسف علیه السلام جامه ازتن بدر کرده ودرآب 
رود نیل فرورفت پس دو مار برپشت او برامدند واوراشستشو دادند و زیبایش کردند پس خدایتعالی 
چندین برابر بر زیبایی او بیفزود وچون مالك او را دید در برابرش به سجده افتاد پس یوسف علیه 
السلام فرمود چنین مکن که سجده فقط برای خدایتعالی می‌باشد. 

فردای ان روز مالك تاجی از طلا بر سر او نهاد انباشته ازگوهر ویاقوت که میانش با حریر بسته شده بود 
ولباسی بر او پوشانیدکه سر تا پای ازگوهر پوشیده بود ونیز دسبندهایی ازگوهر ویاقوت بر دستانش 
کردوبدینگونه اورا زینت بسیار داده و برماده شتری بنشانید. 

چون یوسف علیه السلام بدینگونه به دروازه مصر وارد شد صدایی شنیده شدکه گوینده آن ناپیدا بود 
وفریاد می‌کرد ای اهل مصر جوانی بسوی شما آمده است که هیچکس اورا نمی‌بیند مگر انکه 
سعادتمند شود وکسی نگاه در روی او نمیکند مگر آنکه شادمان ورستگارگردد پس طلب کنید او را و 


چون اين نداشنیده شد بر آنان داخل شد سپس ندا در داده شدکه اورادر منزل مالك بن زعر بجویید. 


اشاره 

برای عزت مواضعی است ویرای ذلت نیز مواضعی. 

موضع عزت یوسف علیه السلام در مصر بود وعزت مژمن نیزهنگام مرگ می‌باشد آنجا که اوتعالی 
می‌فرماید: 


چون مومن به سوی مولایش رود خروجش ازدنيانزديك شود 

پس چون خروج تو از دنیا نزدیک شود برایت پزشك آورند و تو سالم هستی پس گویند فلانی علیل 

پس آیا برای تو راهی به دارو هست وآیا از مردمان کسی دوست توهست؟ 

وآیا هیچ طبیبی چاره سازکارتوهست؟ 

پس همه پزشکان را برای تو بخوانند وهمه داروها را برای تو جمع کنند وهرآنچه را که بدان امید 

نجاتی برای تو دارند وتمامی اینها جزبر دردت و تمامی داروها جز بر بیماریت و تمامی اجتماشان جز 

بردرد و رنجت نیفزاید. 

پس تو در میانه باشی وگویند فلانی وصیت کرد وپنهان و پیدای اموالش را حساب کرد. 

وتودرمیانه باشی وگویندزبان فلانی بند آمده است وکسی از برادرانش را نمی‌شناسدوباهمسایگانش 
۰ ۰ 2 2 / 4 ا و ۰ ۰ و 

سخن نمی گوید پس به توگویند این برادرت فلانی است و تونتوانی بااوسخن بگویی وسلام اوراپاسخ 

کے 

گویی. 
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پس تو در میانه باشی وگفته شود که فلان بن فلان ازدنیا رفت وبه مولایش ملحق واز جمیع دوستان 


شعره؛ 
وعجل اهلی حفرقیری وصیروا خروجی وتعجیلی اله کرامتی 
ذوالميراث يقتسمون مالى ولا يقضون من مالى جنايتى 
ترجمه: 


از دینا رفتم و فیامتم فرارسید. فردا جنازه ام بر روی دست حمل می کنند. 
ی شاب CE EE‏ زیم ساوسو ay‏ 
میراث خواران مالم را قسمت کنند» و ذره ای از آن را صرف جبران بدی‌هایم ذ نکنند 


بر بر بر مار ما 


چون به شهر وارد شدند پرندگان به آوازه خوانی و درختان به رقص درآمده میوه‌ها رسیدند. قرار از همه 


اشاره 

عارفان به مولای خود مشتاقند واشتیاق آنان به مولای خود عظیم است. 

در خبر است که عارفان چون درغیبت به مولای خود اینچنین مشتاق می‌باشند پس چگونه خواهد بود 
که در محضر مولی به اوتعالی نظرکنند. 


حکایت 

شبلی ""رحمت الله علیه گوید در طواف خانه خدا زنی را دیدم که می‌گفت این خانه کسی است که به 
او مشتاقم پس صورت خود رابر دیوارکعبه نهاد وساعتی خاموش بود سپس میگفت شوق گیج ام کرده 
است شوق دورم کرده است شوق نزدیکم کرده است شوق پستم کرده است شوق رهایم ساخته است 
شوق سعادتمندم کرده است وشوق حایل بین چشم خواب است وشوق بین خوف رجا ست. 

پس اوبه گفتم آیا به پروردگارت شوق داری گفت نه زیرا شوق نیست مگر برای غایب و اوتعالی چشم 
برهم زدنی ازمن غایب نبوده است. 

وشبلی رحمت الله علیه گوید جوانی دیدم با اندامی نحیف وپایهایی لاغر در طواف می‌گریست ومی 
گفت وا شوقاه آنکه مرا می‌بیند ومن او رانمی بینم پس به اوگفتم کجاست او جوان فریادی کرد واز 
دنیا برفت. 

واز شبلی علیه رحمه سوال شد آیا به پروردگارت مشتاقی گفت نه زیرا که شوق برای غایب است نه 
حاضر حال آنکه مولای ما همیشه حاضراست.وازکسی که اورامی بیند هرگز جدا نیست بلکه به او 
تعالی بقا می‌یابد و وجودش از مشاهده او تعالی به آتش کشیده می‌شود چونان پروانه‌ای که آنقدر از 
چراغ دوری نکند تا وجود خود را به آتش در کشد. سپس چنین گفت: 


or 


شعره 


يقولون لى بالله هل انت عاشق فقلت هل يوماخلوت من العشق 
شربت بکاس الحب فی المهد شربه حلاوتها حتى القیامه فی حلقی 
ترجمه: 


می‌پرسند مرا که به خدا هرگز عاشق بوده ای» پس گفتم آیا هیچ روزی از عشق تهی بوده ام؟ 
د رگاهواره نوش از جام محبت نوشیده ام شیرینی آن تا قيامت درگلویم باقی است 


وابراهیم بن ادهم علیه رحمه چنین گفته است: 

قطعت الخلق طرافى هواكا وايتممت العيال لكى اراكسا 
فلوقطعتنى فى الحب اربا لمساحسن الفوادالى سواكا 
وا سے اا ا وو ف نے و 
شکت روحی فراق بعد وصل قلت لهااصيرى هذابلاكا 
احبییی وصنوتی ورجایی طال شوقى متى يكون لقاكا 


ترجمه: از مردمان کناره گرفتم به هوای توء واهلم را یتیم کردم تا تو را ببینم 
اگر در عشق تو تکه تکه گردم مبا دا که دل بجز تو برگزیند 
خطورات قلبی ام در وجودم دیدار توست» و هرگز دلم جز بسوی تو نگرائیده است 
روحم از جدایی پس ازوصل در فغان است» پس او را گفتم شکیبا باش که اینهم امتحان توست 
ای حبیب من و ای برگزیده من وای امید من» درازگشت شوقم کی موعد دیدارت است؟ 
Kkkk‏ 

حکایت 
ابو سعید الخدری ۱۹ رضی الله عنه گوید: ۲ در بیابان زنی را ديدم بی دودست ودو پای ومی گه کفت: 
" ای صاحب منت ونیکویی آن لطفی را که در حق من کردی در حق دیگری نکردی پس چگونه 
تورايادکنم و شکرت را بجای آورم ای مذکور ذاکران وای مشکور شاکران". 
پس به اوگفتم: " چه منتی بر توست سحال آنکه تو اینگونه هستی؟" 
ک گفت: منت محبت و معرفت ۲" 
گفتم: "دلیل محبت ومعرفتت جب پیت ۷٩‏ 
پس دروقفت درهوا مانند پرنده‌ای به پرواز در آمدگوید او را ديدم بر پرده کعبه آویخته است در شگة شکفت 
شدم 
گفت: "ای ابو سعید آیا تعجت می‌کنی از قوت يك ضعیف؟" 
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به کسی گفته شد علامت مشتاق چیست؟‎ 
گفت سکون تاجایی که مات زده در نظر آید و معصوم علیه السلام فرمودنیست مومن مگر مشتاق به‎ 
خدایتعا لی.‎ 
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اذامه داستان... صبح روز بعد مردم بردرخانه مالك بن زعر گرد آمدند وبردر آن جون مستان طواف 
می‌کردند چون خبر به مالك رسید ازجای برخواست وگفت ای مردم چه می‌خواهید گفتند می‌خواهیم 
نظر در صورت کسی کنیم که همراه آورده ای. 

مالك در شگفت شد وباخود انديشیدکه امر عجیبی است چه چیزی اضافه در صورت او می‌بینندکه در 
سایر صورتها نیست چه صورت او مانند ساير صورتها وقد اومانند قد بقیه مردمان است. 

پس فرشته‌ای که به صورت انسان او راهمراهی م ی کرد گفت به آنان بگو هرکش مایل به دیدار است 
باید دیناری بیردازد. ومالک نیز همان گفت. 

پس مردمان شادگشتند وگفتند بگشای درب را که هیچ کس از ما داخل نمی‌شود مگر آنکه دیناری 
راهمراه داشته باشد پس هرکس داخل شد دیناری انداخت که سرانجام برایر شد باششصد هزار دینار و 
هرکس به فیض دیدار نایل می‌شد عقل خود راگم می‌کرد به نحوی که راه خروج را گم می‌کرد پس به 
فش راهن وق را سم دا که وس از تحیکا ی سرا توت شا نع ولا میس نی کت و 
گفته‌ای را نمی‌شنید. 

نکته: 

دروغ می‌گوید آنکه ادعای محبت خدایتعالی رادارد ولی هنو زگفته‌ها را می‌فهمد. 

درو غ می‌گوید آنکه ادعای محبت خدایتعالی را دارد و دیگری را نیز دارد. 

یکی از نیکان می‌گفت در بغداد بودم غلامی رادیدم در پیشاپیش شیخی و و شیخ غلام را می‌گفت 
دیگر چه می‌خواهی از من گفتی این بکن کردم گفتی آن نکن نکردم گفتی زنت را طلاق گو او را 
طلاق دادم گفتی مخسب پس نخسبیدم گفتی به یاد من مشغول باش پس همیشه به یاد تو بودم دیگر 
چه می‌خواهی؟ 

گوید پس پشت بر خاک نهاد و پایها درازکرد وگفت باشد اینک که تو می‌خواهی میمیرم 

گوید پنداشتم که مزاح م ی‌کند پس به او نزدیک شدم و او را تکان دادم ولی او مرده بود پس بر سر 
خودم زدم وگفتم وای برکسی که ادعای دروغ دارد این حال کسی است که ادعای محبت مخلوق 
داشت وای برکسی که اوعای محبت خالق را دارد چون گریان ونالان به خانه باز م یگشتم از خانه‌ای 
صدای شیون و نوحه شنیدم پس پرسیدم از اهل آن خانه گفتند غلامی نیکو روی وارد خانه اش شد 
خسبید و بی هیچ علتی بمرد چون بیشتر پرسیدم دانستم این همان غلام است پس تعجب کردم 
ازموافقت حال آن دو. 

چون قيامت شود روی دروغزنان سباه شود آنانی که ادعای محبت اوتعالی را داشتند ولی کار محبان را 
نم یکردند چنانکه خدایتعالی فرماید: 

" وَيَوْمَ الْقيامَة تَرَى الْدِينَ کَبُوا علی الله جوم مُسودة ۳ 
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چون روز دوم شد مالك سربرافراشت وگفت هرکس طالب دیدار است باید دودرهم بدهد پس در پایان 
روز دوم دوازده صد هزار دینار انباشته شد پس مالك درب منزل را گشود يوسف علیه السلام رابرتخت 
نشانید واورا به انوا ع زینتها آواشت ومنادی رادستور داد ندا در دهد هرکس قصد خرید این غلام را 
دارد حاضرشود وهیچکس نبود مگر آنکه طمع خرید اورا در سر می‌پروراند پس همگی جمع شدند 
وآنچه را که داشتند برای خرید او عرضه کردند پس فرشته‌ای که همراه بوسف علبه السلام بود ندا در 
دادکه این غلامی عزیز است وکسی جز عزیز مصر اورا نخواهد خرید. 

نکته 

ونه هر بنده‌ای شایسته مناجات سحر است 

ونه هرکس شایسته راز ونیاز با جبار است 

ونه دوستی به طلب 

ونه نجات به فرار. 

و نه نزدیکی با "جبار " به وسیله وسبب است. 


عزیز آن است که او تعالی عزیزش کند 

وذلیل آن است که اوتعالی ذلیلش کند 

و یی ان ست کد او تال فش کی 

وکم آن است که اوتعالی کمش کند 

وعلیل آن است که او تعالی علیلش کند 

ومقبول آن است که اوتعالی قبولش کند 

ومطرود آن است که او تعالی طردش کند 

امر به اراده بندگان نیست ونیل به نیکی به مجاهدت نیست. 

چه بسیارند تلاش کنندگان مطرود وچه بسیارند بخواب روندگان مقبول در نزد ملك معبود. 

وچه بسیارند کوشندگان بی نتیجه وچه بسیارند شایستگان بی تلاش. 

حکایت است شبی از شبها بایزید بسطامی رحمت الله علیه ازمنزل خارج شد وآن شبی مهتابی بود پس 
با خود گفت امشب شبی است آرام و آسمان به روشنایی ماه ستارگان زینت یافته است ولی از جمع 
محبان کسی را بر آستانه عبادت او تعالی نمی‌بینم پس سروشی شنیدکه می‌گفت ازکثرت محبان مجال 
آسودگی نیست ولی هرکسی رابه درگاه ما راه نیست وهر انسانی شایسته مناجات ما نمی‌باشد. 

اینگونه حضرت یوسف علیه السلام به مقام قرب معبود یگانه رسید. 

در حالی که حضرت شعیب علیه السلام آنحد گریست تا نابینا شد وآنچنان در روزه بود که قامتش 
خمیده شد و آنقدر نماز خواند تا زمینگبر شد. 


پس عرض کرد به عزت و جلالت سوگند اگربین من وتو دریایی ازآتش باشد به شوق تو آن را کوتاه 
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خواهم کرد 

وجلیل جبار جل جلاله اوراندا فرمود ای پیامبر من اگر به شوق بهشتم می‌گریی تو رابرای آن خالص 
کردم واگراز ترس آتشم گریانی درامان هستی 

عرض کرد به جلالت وعظمتت وکبریاییت سوگند نمی‌گریم به شوق بهشتت و نه از ترس آتشت ولی 
می‌گریم به شوق دیدارت. 

پس خدایتعالی به اووحی فرمود: مژده باد تورا قسم به عزتم و بلندایم در بالاترین بالاهای مکانم که 
من برایت قصری ساخته ام ازگوهر سفیدکه ظاهرش ازباطنش وباطنش از ظاهرش پیداست ودربش به 
دیدارمن باز می‌شود وتورابه دیدار خود خالص گردانیدم وهیچگاه درب دیدارمن بر توبسته نمی‌شود 
انشاءالله وچنین گوید: 


جر 
الهى لست فى البلوى ولا اشکوامن البلوی 
مرادی منك ما تعلم ايا من ينزل البلوى 
فان اعطینی الدنیا وان اعطینی العقبی 
ترجمه: 


خدایا در بلا نیستم» و از بلا گلایه ای ندارم 

نیاز مرا از خود تو می‌دانی» ای آنکه بلا را فرو می‌فرستی 

پس اگر مرا دنیا بخشش فرمایی» و یا آنکه مرا سرای باقی عطا فرمایی 
پس هرگز از هر دو دنیاه جز به دیدار مولایم خشنود نمی‌شوم 


وقومی هستندکه خدایتعالی به آنان اشتیاق دارد 

در حدیث آمده است به داوود علیه السلام وحی فرمود: 

ای داوود شوق نیکان به من زیاد است ولی شوق من به آنان شدید تراست. 

وگفته شده قلوب مشتاقین به نور الهی نور افشان است وچون دهان بگشایند نوری مابین آسمان وزمین 
را روشن کند پس خدایتعالی آنان رابه ملائکه عرضه کرده می‌فرماید اینان مشتاقان به من هستند شما را 
گواه می‌گیرم که من بر آنان مشتاق ترهستم و نیست به حق مشتاق کسی مگر آنکه حق به اومشتاق تر 
ات 

والبته جماعتی هستند که مرتبه شوق راساقط می‌دانند و می‌گویند اشتیاق به غایب است و مولای ما 
همراه ماست پس چگونه (به کسی که همراه ماست ) مشتاق باشیم وبعضی از مشایخ که رحمت خدا 
برآنان بادگفته‌اند هنگامی که خدایتعالی بر بنده‌ای منت نهد بابی از خوف بروی میگشاید پس زندگی 
بروی سخت گردد سپس بابی از رجاء براو می‌گشاید تا بر آن عبادت کند. 

کعب الاحبار "ارضی الله عنه می‌گوید خدایتعالی به موسی بن عمران چنین وحی فرمود: 

ای کلیم من (بدان که) من در میان دو پهلوی دوستان وبرگزیدگانم خانه‌ای ساخته و آن را قلب نام 
نهاده ام که زمینش معرفت آسمانش ایمان خورشیدش شوق ماهتابش محبت ستارگانش خطورات 
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(قلبی) خاکش همت رعدش خوف برقش رجاء ابرش تفضل بارانش رحمت درختش وفا میوه اش 
حکمت ودریایش دانش است روزش فراست وآن روشنی است وشبش معصیت وآن تاریکی است. 
وبرای آن خانه چهار رکن است رکنی از انس رکنی از توکل رکنی ازیقیین ورکنی از صدق. 

وبرای آن چهار در است دری از علم دری از حلم دری از یقیین ودری ازمعرفت وبر آن قفلی ازصیر 
نهاده ام وبرآن خانه کسی جزمن آگاهی ندارد چرا که من آن خدایی هستم که جز من خدایی نیست 
وشریکی در پادشاهی ندارم. 

ای موسی طبیبان آنچه را در ظاهر می‌بینند درمان می‌کنند ومن درمان کننده باطتم چرا که من آگاه به 
اسرار سینه‌ها هستم. 

ای موسی به بهشت من تشنه باش که سیرابت می‌کنم وتورا به دیدار رضوان نایل می‌کنم که من ملك 
دیان هستم. 


ادامه داستان ...ابن عباس گوید روز سوم مردم بردر خانه مالك اجتماع کرده در حالی که او در 
صحن منزلش بر تختی نشسته بود وبرسرش تاجی از طلا نهاده وچوب دستی در دست داشت پس مردم 
بر او سلام کردند واوپاسخشان داد وبه ایشان خوش آمد گفت وبرای آنان فرشهای دیبا گسترانید 
وسایبانهایی از طلا وجواهر برافراشت وبا طعامهای پاکیزه سیر وباشراب خنك سیرابشان نمود وبه آنان 
سوغات سفر شام عطا کرد. 

سپس گفت ای اهل مصر آیا شما را با من حاجتی است؟ گفتند آری امروز شهر ما به برکت خبری که با 
خود آورده ای بهترین وپربرکت ترین شهرهاست. پس مالك سر بزیر انداخت و با خود اندیشید که اين 
همه خبر به برکت غلامی است که ازاولاد یعقوب علیه السلام درسرزمین شام نزد کوه اردن در وادی 
کنعان خریداری کرده ام. پس گفتند ای تاجر اگر میل فروش داری ما اين غلام را به مال زیاد از تو 
می‌خریم واگر قصد فروش نداری به او و به زیبایی ونیکویی اش بنگريم مالك گفت ای اهل مصر اما 
در باره نگاه به او صحبت کردید امروز مجال اين نیست واما درباره فروش او صحبت کردید پس 
چاره‌ای جز فروش اونیست انشاءالله تعالی. 

گفتند ما را با تماشای او بازگردان گفت هنگام صبح جمعه انشاءالله اورا خارج می‌کنم بسوی مکانی 
که محل خرید وفروش بندگان است وآن زمینی است خشك ومرتفع که نه گیاهی است در آنجا ونه 
چیزدیگری پس درآنجا استوانه‌ای به رنگ‌های مختلف می‌سازم از سنگ مرمر وبرآن پوششی از خز 
ودیبا می‌اندازم تا مانند قبه‌ای در هوا باشد وبرآن تختی می‌نشانم از چوب صندل مرصع به جواه رکه 
دارای چهارپایه زرین ودودسته زمردین باشد وبرهرپایه عمودی از طلا نصب می‌کنم وبرسرهرعمود 
طاووسی بابالهای گسترانیده می‌گذارم وبالای تخت را سایبانی از از دیبای معطر به مشك وعنبر قرار 
می‌دهم تا یوسف علیه السلام بر آن بنشیند. 

قصد مالك از این کار بالا بردن شان یوسف علیه السلام بود واینکه مکان نشستن او بالا باشد ودر میان 
مردم مشهود باشد تا همگان ازکوچك و بزرگ مرد و زن آزاد و بنده وتمامی مردمان اوراببینند ومالك 
خود مردم را بر دیدن یوسف علیه السلام جمع می‌کرد. 

گوید روز بعد باردیگر منادی ندا در داد هرکس طالب دیدار یوسف علیه السلام است دو دینار بپردازد 
پس دوازده صد هزار دینار انباشته شد پس مالك درب خانه را گشود پس بوسف علیه السلام را برتخت 
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نشانید واورا به انوا ع زینتها زینت داد پس منادی را فرمان داد ندا در دهد هرکس قصد خرید این غلام 
را دارد آماده باشد پس نماند احدی مگراینکه درطمع خرید یوسف علیه السلام افتاد و باقی نماند 
احدی نه کوچك ونه بزرگ نه زن ونه مرد نه پیر ونه جوان مگر اينکه از منزل خود خارج شدند حتی 
دختران شوهر ناکرده وتارکان دنیا منازل وصوامع را در هوای خریدن او ترك کردند وانچه را داشتند 
برای خرید او عرضه کردند وآن روز جمعه بود. 

پس فرشته‌ای که به صورت انسان همراه یوسف عليه السلام بود ندا در داد طمع را بر دارید این غلام 
عزیز است و عزیز را نمی‌خرد مکر(آن) عزیز؛ 

چنانکه خدایتعالی فرمود: 

و ۱ ۵4 رو و موه 2 ۱۱۸۷ 

له العرة وَلرَسَوله ولمَومنین 


نکته 

نه هرانسانی شایسته تذکر است 

ونه هرگوینده‌ای راست گوست 

ونه هر وعده دهنده‌ای وفا می‌کند 

ونه هر موعظه گری عمل می کند 

ونه هر شاهی تاج می گذارد 

و نه هر خواب بیننده‌ای آنچه را که خواهد در خواب می‌بیند 

ونه هر دست درازکننده‌ای به آنچه خواهد می‌رسد 

ونه هرقیام کننده‌ای از برگزیدگان است 

و نه هر بر در ایستاده‌ای شایسته اجازه ورود است 

ونه هر وارد شونده‌ای شایسته وصل. 

شعر: 
وجوه القبول عليها علامه ولیس لكل وجوه قبول 
الاان سلاك الطريق كشره ولكن الواصلين الى قليله 


ترجمه: 

بر رویهای پذیرفته شدگان نشانه ای است» و لی هر رویی پذیرفته نیست 

بدان که پویندگان راه بسیارند» ولی رسندگان بمن بس اندکند 

وگوید عزیز مصر با کلیه حشم وخدم در هیات خودش برای دیدن یوسف علیه السلام از منزل خارج شد 
و بر تختی بلند بنشست پس مردان در سمتی وزنان در سمتی دیگر جهت نظاره وبعضی نیزجهت خرید 
یوسف علیه السلام مستقر شدند پس کسی را نزد مالك فرستادندکه ای تاجر غلام را ببرون آر تا در او و 
زیبایی اش ونیکویی اش نظرکنيم. 

پس مردمان از هر سوی جمع شده و انتظارقدوم یوسف علیه السلام را داشتند. پس مالك روی به 
پوسف علیه السلام کرد سپس سرش را تا میان دیدگان مسح نمود آنگاه عرض کرد: 
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ای دوست من یوسف مردمان برای زیارت تو جمع شده‌اند پس چه می‌فرمایی؟ 

پس فرمود بکن آنچه را که خواهی. 

گوید مالك از سخن یوسف عليه السلام در شگفت شد و به او عرض کرد نترس و غمگین مباش بزودی 
به شرافتی بزرگ خواهی رسید پس او را بین دو دستش نشانید و شستشویش داد پس آنگاه او را به 
آنچه از زیبایی و نیکویی که می‌شد زینت داد پس یوسف علیه السلام دانست که مالك قصد فروش او 
را دارد پس ساکت شد وچیزی نگفت. 

پس مالك جامه‌ای از دیبا و شلواری از ابریشم در بر اوکرد وگیسوانش به دوازده رشته بافته هريك را به 
گوهر و یاقوت آراسته برسر او تاجی شاهانه نهاد وگوشواره‌هایی زرین برگوش‌هایش کرد که در هر 
گوشواره گوهری سپیدکه روشنایی از آن تابش می‌کرد کارگذارده شده بود واز آن صدرش روشن می‌شد 
و دستبندهایی زرین بر دست او کرد مزین به گوهر یاقوت ودوازده انگشتری با نگین‌های سرخ بر 
انگشتانش کرد ودر آن زمان زنان ومردان دستبند می‌بستند و او را با بوی‌های مشك وکافور عنبر 
عطرآگین کرد کمربندش را محکم بست وبه انوا ع گوهرها و ياقوت‌ها آراست وبر پای‌هایش کفش‌هایی 
زرین کرده با بندهای زربفت که آن‌ها را باطلا آراسته به انواع یاقوت وگوهرهای درخشان آراسته 
وبرهرلنگه آن سیصد عقیق نهاده بود.وبه دستش عصایی شاهانه داد و برای او چهارپایی زین نمود که 
رکابش زرین ولگامش سیمین بود ومالك اورا پیشواز کرده و دوازده مرد رکاب را برای یوسف عليه 
السلام گرفته تااو سوار شود پس چون سوار شد سرش را روبه آسمان گرفت تبسمی کرده فرمود: 

راست گفت خدایتعالی و راست گفت پیام آور او تعالی. 

عرض کردند آیا پرورد گارت پیام آور بر تو فرستاد؟ 

فرمود آری. 

عرض کردند چه هنگام؟ 

فرمود آن هنگام که برادرانم مرا در چاه نهادند و پیراهن از برم بدر آوردند پس پیام آور پروردگارم 
جبرائیل برمن وارد شده سلام پروردگارم رابرمن خواند. ومرا گفت صبرکن و مژده باد تورا. پس به 
عزتم و جلالم وجودم وکرمم سوگندکه هرآینه تو را از چاه خارج می‌کنم وحکومت مصر را بر تو راست 
می‌کنم و عزیزش را ذلیل تو می‌کنم و شاهانش را به خدمتت میگمارم وهرآینه بزرگان اهل آنجا تحت 
رکابت گام برمی دارند. پس این است تاویل آنچه که پروردگارم برمن وعده فرمود. واکنون گواهی کردم 
برحقانیت وعده پرورگارم. 

چون سخن یوسف علیه السلام را شنیدند شگفت زده سرهایشان را بلندکردند. 

پس مالك بن زعرآنان را گفت زنهارکه تکذیب این گفتارمکنید وگواهی نمایید راست گویی اورا چرا 
که من چون به شام سفر می‌کنم جز سختی وزیان در مالم نمی‌بينم ودر این سفر هیچ سختی وزیانی 
ندیدم به برکت یوسف عليه السلام. 

پس امرکرد درب خانه را گشودند پس خود بر بالای بام فرود آمد وگفت ای اهل مصر این بوسف 
علیه السلام است پس بسوی شما خارج می‌شود پس مردمان گردنهایشان را کشیدند و چشمهایشان را 
خبره کردند بر پایهایشان ایستادند ونگاه‌هایشان را بر درب منزل مالك دوختند. 

گوید پس يوسف عليه السلام با زیتعی بزرگ در میان هفتاد غلام وکنیز در سمت راستش وهمین تعداد 
در سمت چپش و همین تعداد در پیشش وهمین تعداد در پشتش از منزل خارج شد در حالی که به دست 


وت 


هرغلام وکنیز بادیزنی بود که اورا باد می‌زدند و مرد تاجر نیز لگام اسیش را در دست گرفته بود. از 

پسش پیشکار و ازپیشش پرده دار عزیز روان بودند و آنان مردمان را از راه دور می‌کردند پس چون 

مرمان او علیه السلام را دیدند نورش چشمان آنان را پرکرد پس بی اختیارسجده می‌کردندومی گفتند 
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هرگز چون تو زیبایی ندیدم ای غلام.پس مرد تاجر یوسف علیه السلام را از اسب پایین آورده و بر 

تختی که برایش بر بالای قبه آماده کرده بود نشانید و مردم دور تا دور قبه را فراگرفته بودند. 

پس مرد تاجر پرده را بالا زد وچهره پوسف علیه السلام چونان خورشید و ماه درخشیدن گرفت پس از 

دو سوی او منادیان برخاستند و ندا در دادندکه ای اهل مصرکیست که خریدار این غلام باشد وکیست 

که ارزش و بهاء اوو زینت وزیور همراه او را بداند. 

پس مردمان سرها را به زیر انداختند وچشمها یشان سیاه شد و گفتند ای مالك چهره غلام تاريك است. 
پس بعضی بعضی را هلاك کردند ودر خبر است که جون منادی ندا در دا دکیست خریدار این غلام 

بیست و پنج هزار نفر زن ومرد در ازدحام دیدارش. وپنج هزارمرد و سیصد وشصت دختر جوان از 

شیرینی نگاه به او هلاك گشتند و آن بدان سبب بود که خدایتعالی حجاب میان مردمان و پوسف علیه 

السلام را برداشته بود بدان سان که او را برآن صورت که خدایتعالی آفریده بود میدید ند. 

پس منادی در مصر ندا در داد کیست خریدار این غلام زیا جهره شبرین سخن درست کو نزديك 

دلیر؟ 

پس یوسف علیه السلام به او فرمود چنین مگوی اینگونه بگوی: کیست خریدار این غلام بیکس 
۳ گر دلگ ۳ 

پس منادی پاسخ داد نمی‌توانم اینگونه بگویم یا در تو این‌ها را نمی‌بینم 

ابن عباس رضی الله عنهما گوید: مردمانی یوسف علیه السلام را دیدند برسه گروه شدنددگروهی چون 

مستان» گروهی چون بهت زدگان وگروهی چون دیوانگان. 


شعره 
لما جننت بمن تهوی فقلت له ما لذه العیش الا للمجانین 
ترجمه: 
(می گوید) جرا دیوانه شده ام به کسی که او را دوست دارم پس او را گفتم‌نیست لذت یکی مگر برای دیوانگان 
شعر: 
احب من حبکم من کان یشبهکم حتى صرت اهوى الشمس والقمرا 
اک بالشالقا تسم ال ے لان ق تالا ااا 
ترجمه: 


از عشق شما دوست دارم آن را که مانند شماست» تا عاشق تر از خورشید و ماه شدم 
ا ود رمک مت کک و آنا لھ کو واک ا مک هما وک ست 


پس بنده تا آن هنگام که در دار غفلت است به هر بادکوچکی به اینطرف وآن طرف حرکت می کند 


1 


پس چون در محضر معرفت گام نهاد هیچ چیز نمی‌تواند او را حرکت دهد. 


شقن 
البدر من دارکم یغیب وعندکم یقتل الغریب 
یاقوم فی دارکم سقامی عندکم کم یوجد الطبیب 
دخلت فی دارکم معافا خرجت من دارکم کثیب 
ترجمه: 


بدر ماه از سرای شما دور می‌شود. و در نزد شما غریبی کشته می شود 
ای مردم درسرای شما بیمار شدم. در نزد شما چند طبیب یافت می‌شود 


با سر سلامت به سرایتان در آمدم رنجور و پریشان از سرایتان می‌روم 
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فصل پنجم: یوسف علیه السلام در سرای عزیز مصر 


گوید یوسف علیه السلام هنوز آنجا بود که خبر به دختر باکره اسطالون العمالیقه بن مسور بن زیاد بن 
عاد بن شداد بن عاد الاکبررسید که جدش بنا کننده ارم ذات العماد وخودش توانگرترین اهل مصر 
وبزرگ آنان وملکه قوم خود بود.پس ندیمان را گفت: 

وای بر شما دیگر احدی از عمالیقه وغیرآن در مصرنمانده مگر آنکه به عزم آن غلام عبرانی از خانه 
خود خارج گردیده است ومن نیز اکنون با تمامی دارایی ام به قصد خرید او خواهم رفت. 

گوید پس عازم شد و ندیمانش با هزارکیسه آراسته به جواهر هزارها هزار درهم ودینار ودیبا را به محل 
قبه حضرت یوسف علیه السلام آوردند پس چون یوسف علیه السلام را بدید آتش به چشمانش در 
توکه هستی وکه تو را آفرید براستی که من خردم را به توباخته ام؛ می‌خواستم تو را با تمام دارایی ام 
معاوضه کنم اکنون دانستم که تمامی آنچه که آورده ام قسمتی از بهاء تو نیز نمی‌باشد و تو برابر تمامی 
دنیا و آنچه که در آن هست می‌باشی. 

یوسف علیه السلام فرمود: مرا پروردگار جهانیان آفریده و آنگونه که می‌بینی تصویر فرموده است. 
عرض کرد ایمان آوردم به پروردگار جهانیان هم اوکه تو را اینگونه تصویر فرموده است. 

گوید وی بدینگونه ایمان آورد و دارایی اش را به فقرا و مساکین بخشید و در کنار دریای سرخ برای 
خود خانه‌ای ساخت وتا دم مرگ پروردگار خود را درآنجا عبادت کرد. 

زان پس عزیز مصر سودای خرید او را کرد وگفته‌اند آن روزی بود که بسیاری که نزديك یوسف علیه 
السلام بودند جملگی بیمارشدند چون از خرید او نامیدگشتند. 

وگفته شده تقرب برسه گونه است تقرب مکافات تقرب رحمت وتقرب حق. 

اما تقرب مکافات برای کافران است وآن همان است که خدایتعالی می‌فرماید: 

" لیس | بخ بقریب 1۳۹/۳ 


واما تقرب رحمت ازبرای نیکوکاران وآن است که خدایتعالی فرماید: 
" ن رخه الله قريب من ال 5 سنينَ Wen‏ 


واما تقرب حق ازبرای عارفان است آنجا که اوتعالی فرماید: 
Nm 4‏ 


" وا لك عاي عٿي ائي قريب 
2 

وپرسنده نیز بر چند گونه اتست: 

پرسنده از شراب و قمار 


وپرسنده ازحیض 
وپرسنده ازخدایتعا لی 


و پرسنده از یتیم 


وپرسنده از روح 
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پس خدایتعالی محمد صلی الله عليه وآله وسلم را فرمود هرکه را که ازاوتعالی پرسش می‌کند هرآینه 
پاسخ می‌گوید وخدایتعالی در این آیه مؤمنان پیامبروخود را یاد فرموده است چرا که در خطاب اذا 
سئلك پیامبر ودر کلمه عبادی اشاره به مؤمنان و درکلام عنی خدایتعالی را ذکر فرموده است. 

ادامه داستان....پس آنگاه زلیخا از شوهر خود عزیز مصر اجازه خواست تا از قصر خارج شده و 
جمال یوسف علیه السلام را نظاره نماید عزیز او را امرکرد تا خارج شود پس گفت خارج شو و او را 
بنگر پس زلیخا امرکرد تمامی درها را گشودند و با هزا زکنیز وهزار مباشر خارج شد و با زیورهای 
رنگارنگ به نزد یوسف عليه السلام رفت پس چون به نزد او رسید ونگاهش بروی فتاد صیحه‌ای زد 
وغش بر اوچیره گشت و نزديك بود از استر فرو افتد که کنیزکان مانع گردیدند پس در این معنا چنین 


وان 
شف 
فقلت لهم لا تقتلوه فاننى اا ی 
ترجمه: 


به خون من این آهو را بگیریدکه او» تیری آبگون برجگرم زده است 
پس آنان را گفتم که او را مکشیدکه من» بنده او هستم و آزاد را به قصاص بنده نمی کشند 
نقل است که عزیز مصر قطیفور فرستاده‌ای نزد زلیخا فرستاد و او را به قصر خود بازگرداند. 
اد ار جرد ار ار o‏ ار اد ار ار جرد 

ابن عباس رضی الله عنهما گوید زلیخا"" دختر پادشاهی از پادشاهان مغرب بود به نام طیموس ودر 
زمان زلیخا از او زیبا ترکس نبود شبی صورت یوسف علیه السلام را در خواب دیدکه برابر او ایستاده 
بود پس مدهوش نکویی وزیباییش گردید و چون از خواب بیدارگردید او را فراموشی دست داده بود و 

۰ تس 0 او و ۳ ۳ ۰ ۰ 2 2 ۳1 
عشق صورت یوسف علیه السلام دگرگون گردید و اين پیش از آنی بود که فطیفور شوی او شود و در آن 
هنگام نه ساله بود پس پدرش او را گفت: 
ای دخترم تورا چه می‌شود؟ 

پس گفت ای پدر در خواب صورتی را ديدم که مانند آن را در جهان ندیده ام پس دچار آن گردیدم و 
چون بیدار شدم او را نیافتم پس اینچنین شدم که می‌بینی. 
پس پدرش او را گفت اگر بدانم صاحب این صورت کیست هر آینه او را برایت خواهم جست اگرچه 
تمام دارایی ام را در این راه بدهم. 
گوید پس سال دوم دوباره صورت را در خواب دی دکه در برابرش ایستاده است پس او را ندا در داد به 
حق آن کسی که چهره ات را اینگونه زیبا نقش و نگار فرموده است وبدینسان مرا دچارت گردانیده 
است آگاهیم ده که توکیستی وکجا هستی وکجا بجویمت و توازآن که هستی؟ 
فرمود من برای توام وتو برای منی پس دیگری را بر من مگزین. 
پس بیدارشد و به سختی گریست پس پدرش او را گفت دخترکم تورا چه می‌شود؟ 

پاسخ داد دیشب دگر بار اورا به خواب دیدم آنچنان که در سال اول دیده بودم و حالش را از او 


1٤ 


پرسیدم پس فرمود من انسانم من برای تو و تو برای منی پس بیدار شدم و او را نیافتم واینچنینم که تو 


مرا میبینی . 

چنانکه مجنون برای لیلی سرود: 

يقولون لیلی بالعراق مريضه وانی فیالیتنی کنت طبیب المداوایا 
آداوی.منسن لیلسی فاا رود ومایعرف الاسقام الا السمداوایا 
فيارب ليلى انت ربى وربها فماانت مع ليلى ولا على ولاليا 
ارت الو ي و تعيش كفافا لا على ولاليا 
يارب ان حملتتشى فوق طاقتی فحمل ليلى مثل مافى فواديا 


ترجمه: 

دل بتو باختم ای لیلی حال آنکه هنو زکوچکی» و من نیز هفت سال دارم و هنوز به هشت نرسیده ام 
و می‌گویندکه لیلی در عراق بیمار است» پس ای کاش من پزشکی درمانگر بودم 

و براستی که نزدیکانم در عشق لیلی سرزنشم م یکنند برادرم پسر عمویم پسر دائیم و دائیم 

می گویند لیلی چون حبشیان سیاه است» پس اگر سیاهی مشک نبود هرگز بوی آن بر نمی‌خواست 
از لیلی درمانی می‌شناسم که دردهایم را دوا می‌کند, و دردها را جز درمانها نمی‌شناسند 

پس ای پروردگار لیلی تو پروردگار من و اویی» پس چرا تو با لیلی نیستی و او را سرپرستی نمی کنی؟ 
پس پروردگارا بین او و من عشق آسان کن» زکس بی نیازکند 

پروردگارا اگر بر من بیش از طاقتم بار می‌نهی» پس با لیلی آن کن که در دل من است 


o o ok kK‏ بان ار با بان ار با بان جر با 


پس پدر اورا گفت وای بر تو ای دختر بیچاره آیا از جای او سال نکردی؟ گفت نه گفت وای برتو. 
پس از آن زلیخا به حالت دیوانگان در آمد پس یکسال تمام دخترخرد باخته را در حبس نگاه داشتند 
پس درسال سوم یوسف علیه السلام را در خواب دید پس به دامان او درآویخت و عرض کرد: مهر تو 
مرا دیوانه کرده است پس بحق آن کسی که تو را اینچنین تصویرنموده | ست آگاهم کن کجا جویمت؟ 
فرمود به در سرزمین مصرکه من ملك مصرم. 

پس چون از خواب برخواست خرد را باز یافته پدر را ندا در دادکه ای پدر زنجیر از پای من بگشا که 
به جای او پی برده ام وشور او آنچنان بود که اورا به پرواز و بهت وا می‌داشت وبه هرگامی فریاد 
می‌کرد به سوی تو می‌آیم وا شوقاه آن کسی که جسمش ازمن دور ولی به دل به من نزديك است وشور 
او وجودم را دربرگرفته است. 


شعره 
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فما زينه الدنيا وياغايه المنى فمن ذالذى عن حسن وجهك يبصر 
ترجمه: 


تو به ماه تمام می‌مانی بلکه از آن روشنتری» وچهره ات لطیف تر از برگ گل است 
نیمیت از ياقوت سه یکت ازگوهر پنچ یکت از مشک است و شش یکت از عنبر 
۰ و ۰ 3 ۰ ٠‏ و 2 a‏ 8 
چون تو هرگز از حوا و آدم زاده نشد چون تو هرگز در بهشت جاوادان دیده نشد 
هیچ زیور دنیا و هیچ آرزویی نخواهد. آنکه دید اش به دیدار روی تو روشن شد 


پیامبرگرامی فرمود هرآنکس اشتیاق بهشت دارد در انجام کارهای نيك پیشی گیرد. 

و ارباب اشارات و بیان گویند شوق بر چند وجه گوناگون است 

مردمانی هستندکه شوق بهشت دارندومردمانی نیزهستندکه بهشت مشتاق آنان است 

ونیز او علیه الصلوه والسلام فرمود بهشت مشتاق چهارکس است اپی بکر صدیق عمربن الخطاب علی 
این ابیطالب وعئمان بن عفان. 

وهم او علیه السلام فرمود بهشت اشتیاق چهارکس را دارد علی عماربن یاسر مقداد وسلمان فارسی 
ونیز فرمود فردوس شور چهارکس دارد افطار دهنده روزه داران ماه رمضان؛ بزرگ دارنده یتیمان 
ونمازگذاران به شب آن هنگام که مردمان در خوابند. 

وگروهی نیز مشتاق خدایتعالی می‌باشند چنانکه ابوعبیده الخواص دست خود را بر سینه می‌زد و فریاد 
می‌کرد وا شوقاه مولای من وشهر آشوب من ومراد من در دنیا و آخرت. 

وبعضی ازمشایخ فرموده‌اند چون شوری از ناحیه خدایتعالی به جانب بنده باشد دری از وحشت براو 
گشوده گردد پس زندگی بر او گوارا نگردد پس از آن دری از امد بر ا وگشوده گردد پس آنگاه دری از 


مهر و سپس دری از شور براو باز شود وبرآن شور پرستش خدایتعالی را نماید تا دم بازپسین. 


ادامه داستان......خلف مفسر ۲" گوید به نزد پدر زلیخا نه فرستاده از شاهان گوناگون به 
خواستگاری زلیخا آمده بودند ولی ازسوی ملك مصر کسی نبود پس زلیخا از پدر پرسید اینان 
فرستادگان کجایند؟ پاسخ داد سقلبه از حبشه دمیاط تنیس از طرابلس وبقیه شهرها را نام برد آنگاه 
ادامه داد شگفتا از همه اطراف آمده‌اند ولی از مصرکسی نیامده است. 

شعر؛ 

مرت فعتادایی اهلي خی فمال لك تری فنسیمن یود 


ترجمه: 


بیمارم پس اهلم را جملگی باز خوانید پس بنگرچه کسی باز می‌آید 
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ونيز 


ترجمه: بیا ای طبیب جن بر توست دوای من» چراکه طبیب انسان جوابم کرده است 

ونیز 

مس الطبيب يدى جهلاً فقلت له ان محبه فی قلبی فخل دی 
لیس اصفراری بجسمی وجارت بدنی لكن نارالهوى تلقع فى كبدى 


ترجمه: 
طبیب دست مرا بنادانی گرفت پس او را گفتم» معشوق در قلب من است دستم را رها کن 
زردی ام به جسمم نیست و بدنم ضعیف شد. ولی آتش اشیتاق در جگرم زبانه می کشد 

KKK‏ وه 
ادامه داستان...... زلیخا گفت هیچ فرستاده‌ای را نمی‌خواهم مگر فرستاده مصر. پدر گفت هر 
پادشاهی به خاطرتو نزد ما نماینده‌ای فرستاده است. گفت نمی‌پذیرم چرا که برای محبت نه اولی است 
و نه آخری محبت. هلاك دلها وآتش دلها وتشنگی دلهاست. 
شعر: 
يا طبيب القلوب داوسقامى فعليل الفواد ليس يعاد 
حلف السقم لايزايل قلبى اويردالففوادمنى لحادى 


ترجمه: ای طبیب دلها دردم را دوا کن» که دل بیمار باز نیمی گردد 


ونیز: 

وال لاانسوح علسی خطایی وا رت تعیب ستانا لب باه 
قرست کتابه وعصسیت فیسه لعظم مصیبتی ولشسوم رانی 
فکی_ف تخلصی اذ ]ال ری ال الت ران نیو و3 ماش 
فهسذاکان یعصینی جهتارً ويزعم انه من اوليائى 
خس دوه بیس ده و ملس لوه وس وقوالی سس‌قری سم ناری 
اقاشتی متس وام دای فانست الیسوم فسی البلسوی رجائی 
E‏ رن E E‏ ق ا 
لقداعيى الاطبهعظم دائى وعندك ياعزيز دواء دائى 
انشناعبدالفقيراليك فقرى وهل يرجوالفقير سوى الغناء 
ترجمه: 


و چیست مرا که بر خطایم نمی‌نالم» در حالی حاکم آسمانها بر من آشکارگردیده است 


1۷ 


کتابش را خواندم و در آن او را نافرمانی کردم وای برمن بر بزرگی مصیبتم و شومی چشمم 

پس چگونه رهایی یابم اک پرورد گارم گوید. بسوی آتش رو در برابر چشمانم 

پس این همان است که آشکارا نافرمانی من می‌کرد. و خود را از دوستان من می‌پنداشت 

دستانش بگیرید و او را در زنجیرکنید, و او رابسوی دوزخ من و آتش من برانید 

گرفتاری ام را کم کن و دعایم را بشنو پس امروز تو درمیانه این آشوب تنها امید منی 

دوای من نگاه اوست که در آن درمان من است» درمان من در نگاه توست ای آرزوی من 

من گدایی هستم نیازمند و نیازم تنها به توست. و نیازمند جز به بی نیاز مطلق امید دارد؟ 

و از برای مجنون بن عامر: 

اطوف على جدار ديارليلى وال ذالدیاروذالجصدارا 
فماحب الديارشفغن قلبى ولکن حب من سکن دارا 


ترجمه: 
برگرد دیوار شهر لیلی م ی گردم روی نشان ده ای صاحب شهر و ای صاحب دیوار 
قلب من نه درگرو شهر و دیار است و لی عاشقم بر آنکه در این شهر ساکن است 


پس لیلی عامریه گفت: 

لم يكن المجنون فى حاله الاوقدكنتكماكانا 
لکنه باح بستر الهوی واننی قسدمت كتمانا 
ترجمه: 


مجنون هرگز در حال خود نیست. مگر اینکه آنی باشم که باید باشم 
ولی ولی عشق خود را آشکار نکرد. و من هم راه کتمان را پیش گرفتم 


ونیز: 
ببا کم سائل ینادی ویشکوالکرب والسهادی 
زمامه ظل فی ایدیکم وهوینادی ردوا فواد 
انا سکران فخلوارسنی کل سکران تخلی رسنه 
ترجمه: 


گدای شما به درگاه شما می‌نالد. و از درد وبلا شکایت می‌کند 
عنان او سایه ای در دستان شماست. و او ندا در می‌دهد دل را بازگردانید 


3 و‎ ۰ ۱۳۶ ۰ ۳ ۰ ۳ ES 
ادامه داستان.....پس پدرش فرستاده‌ای را بسوی قطیفور" عزیز مصرفرستادکه مرادختری است که‎ 


۸ 


جز تونخواهد اگر میلت به او باشد آنچه ازمال و منال خواهی تورا عطا کنم پس قطیفور در پاسخ او 
نوشت خواهیم آنکه مارا خواهد ودوست داریم آنکه ما را دوست داشته باشد و دیگر چیزی از تو 
پس بفرمود تا دختررا آراییده واورا به زیبا ترين زیورها آراستند وهزار ندیمه از شاهزادگان,هزاربنده هزار 
است هزار شتر چهل بار دینار چهل بار دیبا؛ چهل بار حریر وابریشم همراه او روانه مصرکرد پس چون 
به مصر داخل شدند زلیخا را شادی درگرفت چرا که از خوابی که دیده بود بزرگی شأن يوسف عليه 
السلام را دریافته بود.پس چون به قصر رسید و در حجره خود نشست فطیفورعزیز مصر داخل شد 
زلیخا دستها و چهره خود را پوشانید واز ندیمه‌ای که نزديك او بود پرسید: این مرد کیست که برما 
داخل شده است؟ 

گفت: خاموش باش که او شوی توست؟ 

پس زلیخا در حال ازهوش برفت وبدین حال تا صبح بماند چون صبح به هوش آمد باخود گفت وای 
برمن ازکوششم وای برمن از درازی راه وسختی آن. 

پس ندیمه او را پرسیدکه تو را چه می‌شود؟ 

گفت شوی من آنی نیست که سه بار به خوابم آمد. 

پس سروشی را شنیدکه می‌گفت ای زلیخا ناله مکن وغمین مباش شکیبا باش شاید به شکیبایی پیروز 
شوی وبه شویت جز مهر نشان مده که اوسبب وصال توست با آن شویت که در خواب دیده ای. 

پس زلیخا آرام گرفت وعزیز به زیبایی ونیکویی او دچارگردید پهلوی او می‌خوابید ولی نمی‌توانست به 
کام اوبرسد چرا که او از برای یوسف علیه السلام آفریده شده بود و یوسف علیه السلام نیز از برای او 
آفریده شده بود پس چون عزیز مصر اراده می‌کرد پهاوی زلیخا بخوابد جنیی با او می‌خوابی د که عزیز 
می‌پنداشت زلیخاست وبدینگونه او هرگز به زلیخا نمی‌رسید.۲۹ 

گوید چون در روز خرید یوسف علیه السلام. عزیز زلیخا را به دیدار پوسف عليه السلام فرستاد زلیخا 
نمی‌دانست که این بنده کیست پس چون بنشست و چشمش براو افتاد اورا بهت گرفت وشادمان گردید 
پس قصد اوکرد که ندیمه اش جلوی او راگرفت وگفت: شکیبا باش. 

پس زلیخا ساعتی ازهوش برفت چون به هوش آمد ندیمه او را پرسیدکه شما را چه می‌شود 

پاسخ دادکه او شوی من است همانی که او را بر جهانیان برگزیده ام 

ندیمه او را پند دادکه خاموش باش تا عزیز چیزی ازاین داستان نداندکه سبب جدایی تو از او خواهد 
زلیخا گفت ای ندیمه براو فرود ‏ ودرگوشش بخوان کسی را برمن برمگزین که من قلبم را برای تو 
نکوهیده ام وتورا در خواب دیده ام. 

پس ندیمه چنین کرد.پوسف عليه السلام فرمود من هم او را در خواب دیده ام پس به او بگوی توبرای 
منی و من برای توام ولی بدان وصال گروهی ازما به گروهی دیگر نیست مگر بعد از سختی‌ها و 
آزمایشهای بسیار. 

شگفتا چون وصال مخلوق بدون آزمایشها و کوششهای بزرگ میسر نیست پس چگونه وصال خالق 
بدون آزمایش میسر است؟ 


2۹ 


شعر: 
RENEE MEST TERE‏ ااا حا ي د ا 


فلیتك تخل و والانام مریده ولیتك ترضسی والانام غضاب 


ترجمه: 
آیا کسی که در آنچه که دوست داشته جان نثارکرده» پس ازبازگشت جدایی را بیشتر می‌کند؟ 


وعزیز را همسر دیگری نیز بود حسنی نام که با زلیخا نا آزموده بود و به اوکین می‌ورزید پس چون سخن 
زلیخا با ندیمه اش بشنید به عزیز که به عزم خرید یوسف علیه السلام رفته بود پیام فرستادکه بر تو باد 
که چون این غلام را بخری چنین و چنان خواهد شد ولی عزیز در همهمه خریدارن یوسف علیه السلام 
پیغام اورا در نیافت. 

پس منادی ندا در داد کیست خریداراین غلام با ده صفت ملاحت. نیکویی چهره شیوایی» شجاعت. 
مروت قدرته اش صیانت» امانت وجوانمردی پس چون خواست صفت پیامبری را نیز بگوند 
خدایتعالی زبانش را باز داشت تا احدی را از این مهم آگاهی شباشد: 

حکایت شده ابراهیم خواص" " رحمه الله با به چشم خودغلامی را دربازار دیدکه مردمان به دورش 
جمع شده بودند پس جارچی جار می‌زد کیست خریدار این غلام با سه عیب خواب شب ندارد چیزی 
نمی‌خورد وجز به نیاز سخن نمیگویدگوید پس به او نزديك شدم وبه اوگفتم: من خریدار تو هستم آیا 
تو را به من رغیتی هست؟ 

گفت آری آنچه خواهی کن. 

ابراهیم گوید پس پاسخم داد اگر خدایتعالی را آنچنان که حق اوست شناخته بودم هرگز به غیر او 
می‌فروشی؟ 

گفت هرآنچه تو خواهی چرا که او نیزچون تومجنون است وخریدار مجنون جز مجنون نیست. 

پس به صاحب غلام گفتم مرا ازکجا می‌شناسی پاسخ داد پای نهادم درآن راه که توپای نهادی وتورا 
هرخروسخوان بردردیدم پس دانستم که تو اززمره برگزیدگانی. 

گفت ازبرای غیرت برحقتعالی. شبها که با پروردگارم مناجات می‌کنم اونیز چنین می‌کند پس جایگاه 
او را برترازجایگاه خود یافتم پس تصمیم برفروش اوگرفتم تا کسی را جزخود بردرگاه دوست نبینم. 
ابراهیم گوید پس آنچه را که داشتم پرداخت کردم و اورا خریدم پس سرم را بالا کرده گفتم خدایا از 
برای وجه تو او را آزادکردم. 

پس متوجه غلام شدم که می‌گفت اگر مرا آزادکنی خدایتعالی بدنت را از آتش رها خواهدکرد حال 


دستت را بیاور. 


پس دستم را گرفت وگفت چشمانت را ببند. چشمانم را بستم آنگاه به اندازه دو خط برمن خطابی کرد 
پس گفت اکنون چشمانت را بگشا. 

پس چون چشمانم را گشودم خود را درنزد حرم کعبه یافتم وغلام ازمن غایب شده بود. 

عبدالواحد بن زید"" نیزگوید غلامی خریدم به شرط آنکه شبها نیز در خانه خدمت کند. یک شب او را 
در خانه نیافتم درها نیز همه بسته بود پس چون صبح شد او را در خانه دیدم و برمن سلام کرد ومرا 
درهمی عطا کرد که بريك سوی آن سوره اخلاص وبرسوی دیگ رکلمه لااله الا الله محمدرسول الله 
نقش بسته بود پس او را گفتم این را ازکجا داری؟ گفت آقای من ازبرای تو هرروز يك درهم اینچنین 
خواهد بود وبرتوست که شبها ازمن خدمتی نخواهی وهرشب ازخانه غایب می‌شد تا آنکه بعد از 
گذشت چند روز گروهی ازهمسایگان به نزد من آمدند و گفتند ای عبدالواحد غلامت را رد کن که او 
شکافنده گورهاست گوید سخن آنان مرا اندوهگین ساخت پس به آنان گفتم امشب او را باز خواهم 
داشت. آن شب مراقب او بودم پس او به نیمه شب برخاست وبه دست به در قفل شده اشاره کرد پس 
در باز شد پس دوباره اشاره کرد پس دربسته شد پس قصد در دوم کرد ودوباره چنین کرد ومن به او 
می‌نگریستم واورا به فاصله پنج گام دنبال می‌کردم تا به زمینی رسیدیم که آنجا را نمی‌شناختم پس نزد 
سنگی بدون گیاه توقف کرد پس منسوج برتن بدر آورد وتا سپیده دستانش را به دعا بالا برد و در آخر 
مناجاتش دعا کرد وگفت بارخدایا پاداش آقای مرا برسان پس درحال درهمی ازآسمان فرو افتاد پس 
آن را گرفته و در جیبش نهاد پس من از حال او در شگفت شدم پس به چشمه‌ای آب وضوء ساخته 
دوگانه‌ای نهادم ونزد خدایتعالی ازگمان خود استغفارکردم و نیت کردم تا آزادش کنم پس در حال از 
دیدگانم نا پدید شد و چون جستم او را نیافتم پس به محلی آباد رسیدم نشسته وزانوی غم در میان 
گرفتم ونداستم که آنجا کدام زمین بود.پس سواری دیدم که می‌گفت ای عبدالواحد اینجا چه نشستی 
وچه کسی به نزد تو می‌آید پس داستان را به او بازگفتم گفت آیا می‌دانی اين محل چقدر با منزل تو 
فاصله دارد گفتم نه گفت فاصله به اندازه دوسال اسب سواری تند؛ پس اینجا به ایست تا دوباره امشب 
او را ببینی و او تورا به اهلت برمی گرداندگوید پس به نماز پسین برخاستم وچون تاریکی شب فرارسید 
غلام آمد با انواع خوراکها برطبقی نهاده پس برمن سلام کرد وطبق رادربرابرمن نهاد پس گفت میل 
فرما آقای من ومن بسیارگرسنه بودم پس آنهگام به وقت سپیده به دوگانه صبح برخاست وبعد از دعا 
رو به من کرد وگفت ای آقای من بر من گمان بد میرسپس دستم را گرفت و به کلامی که نمیفهمیدم 
سخن می‌گفت مرا راه می‌برد ومن به دو یا سه گام به دنبال او راه می‌رفتم سپس از من پرسید ای آقای 
من آیا اینچنین نبود که تو نیت کردی مرا آزادکنی؟ گفتم آری گفت پس رهایم کن و بهایم را بگیر و نزد 
من دارای اجرت خواهی بود پس سنگی را برگرفت وبه من داد من آزادش کردم پس سنگ زر شد 
سپس از دیدگانم ناپدیدگردید ومن ندانستم که آن را چه کردم پس چون شگفت زده به خانه رسیدم از 
او جدا شده بودم پس آن گروهی که پیش از این به نزدم آمده و از او شکافنده گورها یادکرده بودند به 
نزدم آمدند وپرسیدند با شکافنده گورها چه کردی پاسخ دادم او شکافنده گور نیست او شکافنده نور 
است وداستان را به تمامی برای آنان بیان کردم پس جملگی گریسته وگفتند به خدا بازگشت می‌کنیم از 
آنچه بر زبان راندیم وشگفت زده بازگشتند. 


برچ مار بان جر با بان جر مار 


ادامه داستان..... گوید پس زلیخا نیز یامی برای عزیز فرستادکه غلام را از دست مده گرجه درراه 
ید پس ریحا یر پیامی برای عریر در مر چه درر 
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اوآنچه را که داری بدهی.پس چون بازرگانان از اشتیاق زلیخا را به غلام آگاه شدند از افزونی بها 
خودداری نکردند پس عزیزمالك بن زعررا گفت غلام را به چند می‌فروشی؟ فرشته‌ای که به صورت 
انسان همراه یوسف علیه السلام بود به مالك گفت بگو هموزن او طلا وهموزن او نقره وهموزن او 
مروارید ویاقوت و ابریشم و عنبروکافور ومشك. 

پس عزی زگفت می‌پذیرم پس وزیرش را گفت چگونه خواسته را وزن توان کرد پس وزیر او را گفت 
ازچرم گاو رشته‌هایی را بریده بهم بپیوند و ازآن دو کفه فراهم نما پس عزیز وزیر را گفت ترازو برزمین 
نه و غلام را توزین کن آنگاه پرسید وزن غلام چقدر است پاسخ داد اگراین غلام آنچنان که می‌بینی 
پس وزن و قدر او ازتمام دنیا و آنچه در آن است بیشتر است ویوسف علیه السلام در کفه‌ای از ترازو 
قرارگرفت و پانصد هزار دینار درکفه‌ای دیگر پس کفه یوسف علیه السلام سنگین تر بود پس بازهم به 
دینارها فزودند ولی با زکفه یوسف عليه السلام سنگین تر بود و بر دینارها می‌افزودند ولی با زکفه 
یوسف علیه السلام سنگین تر بود و آنقدر بر دینارها افزودندکه خزانه تهی گشت ولی بازکفه یوسف 
علیه السلام پایین نیامد. 

یوسف علیه السلام مخلوق بود ودر او نور نبوت قرار داشت پس این نور وزن او را دربرابر دارائی 
خزانه بیشتر وبیشتر می‌کرد پس شگفت از توحید اگر بر بدیهای ممن در روز قیامت بیفزاید. 

ادامه داستان.....پس چون عزیز چنین دید خزانه دار خود را گفت آیا در خزانه چیزی بجا مانده 
است گفت نه پس پادشاه گفت: 

ای مرد تاجر آیا آنقدر در تو جوانمردی هست که این غلام را در ازاء اين مال به من ببخشی؟ چرا که 
من توانای پرداخت بهای او نیستم. 

پس مالك اورا گفت این غلام را در ازاء این مال به تو بخشیدم. 

ومالك بر صورت یوسف علیه السلام نمی‌نگریست تا آنکه او را فروخت پس آنگاه خدایتعالی حجاب 
بین او و نیکویی وزیبایی یوسف علیه السلام را برداشت پس نخست بر مال نگاهی انداخت شگفت 
زده شد و با خود گفت شگفتا چه مال زیادی کشیده است سپس متوجه یوسف علیه السلام شد پس 
زیبایی و نیکویی او را دید پس فریادی کرد وبیهوش شد آنچنانکه پنداشتند مرگ او را در یافته است. 
پس چون بهوش آمد یوسف علیه السلام اورا فرمود ای مالك تورا چه می‌شود؟ 

عرض کرد در طول همنشنی تو را ندیدم تا آن ساعتی که طلب فزونی مال کردم پیش از دیدارت. پس 
چون تورا دیدم آن مال در نظرم کوچك شد. 

سپس مالك بن زعر به عزیزگفت مرا رخصت آن ده که د و کلمه با این غلام(تنها) صحبت کنم. 
عزیزگفت تو را اذن دادم پس مالك نزديك یوسف علیه السلام شد و عرض کرد: 

يا پوسف آیا آن هنگام که تو را خریدم مرا وعده ندادی که از اخبار خود آگاهم کنی فرمود آری 
آ گاهت می‌کنم بشرط آنکه احدی را به این راز آگاه نکنی. 

پس یوسف علیه السلام از او پیمانی محکم گرفت وآنگاه فرمود من همانم که در دوران کودکی 
درمصر به خواب دیدی ومنم یوسف پسر یعقوب پیامبر اسرائیل الله پسراسحاق ذبیح الله پسرابراهیم 
خلیل الله. 


پس مالك فریادی کرد و بیهوش گردید وچون بهوش آمد گفت وای از بدترین شرمها وای از بدترین 
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تجارتها. 
نکنه...... 
پس اینگونه است درروز قیامت حال آن کسی که نافرمانی پروردگار خود را کرده است خدایتعالی 
می‌فرماید: 
ای بنده من! آیا می‌دانی نافرمانی که را کردی؟ آیا می‌دانی با که مخالفت کردی؟ 
آیا می‌دانی حرمت که را رها کردی؟ 
پس در این هنگام بنده عرض می کند: 

XT 3‏ ۰ ۰ ے ۳ 1 
حسرت بر آنچه که ژیاده روی کردم در محضر پرورد گارم بد بنده‌ای بودم بنده‌ای که شبش را به سهو و 
روزش را به لهو طی کرد بنده‌ای که طغیان کرد کینه ورزید وتکبر ونافرمانی کرد بد بنده‌ای بودم بنده‌ای 
که جوانی اش را به عشرت و اوقاتش را با شراب تباه ساخت و بد بنده‌ای بودم بنده‌ای که می‌دانست 
مولایش او را می‌بیند و او در محضر مولای خود است ولی باز اورافراموش کرد بد بنده‌ای بودم 
بنده‌ای که عمر خود را در زشتی‌ها تباه ساخت وپیر شد ولی باز ازکرده خود توبه نکرد. 


شعر.... 
ا E‏ 
يخاف على نفسه من یوب فکیف یری حال من لم یتوب 
ترجمه: 


آیا ما براستی هوسهای نفسانی را نمی‌بينيم» بزودی فنا می‌شویم وگناهانمان برما باقی میمانند 
آنکه توبه کرده بر نفس خود بیمنااک است پس چگونه است حال انکه توبه نکرده 


ادامه داستان....پس به یوسف علیه السلام عرض کرد: 

ای بنده کریم بر مولایت! فرزندان من همه دخترند و مرا پسری نیست و تو از تبار پیامبران هستی و 
دعایت پذیرفته از خدایتعالی بخواه تا مرا فرزندان پسرعنایت فرماید پس یوسف علیه السلام برای او 
دعا کرد وخدایتعالی دعای اورا مستجاب فرموده وبیست و چهار فرزند پسر به او ارزانی داشت به 
نامهای: ناب نوبیل. ثاوی. جمیل ذابیل. ذکوان رابض, زهیر دشایش شمی طهوم. طلیل» عمیل» 
کسناء نادیل» خویل» هزیل» ممکن, بیان عنبر کستار سبان غانم وخلیل. 

سپس مالك عرض کرد: 

مرا از حال آقایانت که تو فروختند آگاهی ده 

فرمود: آنان برادران من بودند 

عرض کرد ای یوسف پس چرا تو را فروختند؟ 

فرمود در باره آنان ازمن مپرس که من هرگز پرده آبروی آنان را نخواهم درید. 

سبحان الله مخلوق پرده آبروی برادران را با همه ستمی که بر او روا داشتند نمی‌درد چرا که او مدعی 
کرم است پس حضرت مولی عرّوجل کریمتر از آن است که بخواهدگنه کاران را رسوا کند چرا که او 
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ادامه داستان....اين عباس رضی الله عنه گوید: چون عزیز یوسف عليه السلام را خریداری کرد 
وتمامی دارایی خزانه خود را به مالك داد برسپاهیان خود بیمناك گردید وبا خود گفت پادشاه بی سپاه 
پادشاه نیست وسپاهیان فرمانبردار نیستند مگر به مال پس اگر درخزانه چیزی نمانده باشد چگونه کشور 
را نگاه توانم داشت وبدین ترتیب برکرده خود پشیمان گردید پس خزانه دار خود را خواست واو را 
گفت: 

به خزانه سرکش وببین آیا از سیم وزر چیزی بجا مانده است یا خبر؟ 

پس خزانه دار در خزانه را گشود وآن را پر ازآنچه دیدکه به مالك داده بود وچیزی از آن کم نشده بود 
پس خندان به نزد عزیز بازگشت وخبر را بازگفت پادشاه او را پرسید سبب چیست؟ 

گفت نمی‌دانم ولی از آن غلام بپرس که اوتورا به حقيقت آگاه خواهدکرد چرا که او می‌داند. 

تسا ها ناو وان 

گفت او مدعی است که مراورا خدایی است که هر چه خواهدکند. 

عزیز پرسید: این را ازکجا دانستی؟ 

گفت آن هنگام که او را خریداری کرده بودی من در کنار او نشسته بودم پرنده‌ای سفید بر او نشست 
وبه زبان آدمی با اوگفت ای یوسف بنگر به بهاء نفست و به بهاء پرودگارت آن هنگام که به نفست 
قوام داشتی برادرانت تو را به بهایی اندك فروخنتد واکنون پرودگارت تورا به بهاء تمامی گنجهای مصر 
می‌فروشد. 

عزیز ازکلام خزانه دار خود در شگفت شد پس از پوسف علیه السلام حال را باز پرسید. 

فرمود خدایتعالی اینچنین بزرگداشت مرا تا شما در اول کار ملامت من نکنید ونگویید پشيمانیم از آنچه 
که به اندازه وزنت بدادیم پس خدایتعالی بر تو تفضل کرد و مالی را که داده بودی برایت جایگزین کرد 
تا منت تو برمن نباشد بلکه منت خدایتعالی برتو وبرمن وبر اموالت است.۳ 

پس بدین شیوه هنگامی که بنده مومن برای وجه خدایتعالی انفاق می‌کند خدایتعالی آنچنان به او 
عوض می‌دهدکه مال انفاق شده را ازحضرت ذی الجلال دریافت نماید. 

خدایتعالی می‌فرماید: 


۲ اّما لطعم؟ نکم وجه الله لا رید منکم جزاء ولا شکورا وان وآتی الما علی خبّه ذوي الق ل 


ودر آن به عثمان بن عفان رضی الله عنه اشاره فرمود که در بازار تباع زرهی را دید که به حراج 
گذارده‌اند پس پرسید اين زره ازبرای کیست گفت از برای علی بن ابی طالب کرم الله وجهه. پس ميل 
a e ES‏ ری ی ها نی یه ی تا ان 
چقدراست گفت هفتاد وچهار درهم پس بگفت تا بربهاء زره بیافزاید تا به چهارصد درهم رسید پس 
عثمان رضی الله عنه چهارصد درهم وزن کرده زره را خرید و سپس امرکرد تا زره و درهمهارا به منزل 
حضرت فاطمه رضی الله عنها برده به گونه‌ای که کسی پی نبرد گوید پس چنین کردند و زره و کیسه 
درهم را بردر منزل حضرت امام علی رضی الله عنه بردند پس حضرت فاطمه رضی الله عنها ازمنزل 
خارج شد وزره وکیسه را گرفت پس چون حضرت علی رضی الله عنه داخل شد او را بدان خبر داد 
پس بازگفت پس پیامبر فرمود من نمی‌دانم چه کسی این را فرستاده است پس جبرائیل علیه السلام 
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فرود آمد وحضرت پیامبر صلی الله علبه و آله وسلم را خبر داد که این را عثمان فرستاده است پس 
چرا چنین کردی؟ 

عرض کرد دانستم علی رضی الله عنه نمی‌فروشد زره خود را مگر به حاجتی ضروری پس زره را به او 
برگرداندم تا در هنگام جنگ بتن کند وقیمتش را به او دادم تا انفاق کرده باشم پس رسول خدا صلی 
الله علیه وآله فرمود خدایت در دنیا و آخرت عوض دهاد پس چون عنمان رضی الله عنه به خانه 
بازگشت کیسه اش را باز یافت با ده کیسه مانند آن که در هرکدام چهارصد درهم بود که بر آن نوشته بود 
ضرب الرحمن لعثمان بن عفان رضی الله عنه اینچنین است که خدایتعالی می‌فرماید آنچه را که انفاق 
نمائید خداوند به شما باز می‌گرداند. 

پس در این هنگام عزیز منزلت یوسف علیه السلام را بالا برد وشان اورا بزرگ داشت وگفت تمامی 
خزائنم را به نام تو می‌کنم پس آنچه خواهی با آن کن 

آیه: " وَقَالَ الذي اشْتَراهُ من مَصرَ لامرآته 

ترجمه: وآن کس که اورا خریده بود به همسرش - یعنی زلیخا - گفت 

اهل تفسیرگویند چون عزیز یوسف علیه السلام را خرید زهره ده هزار نفر از آنانی که سودای خرید او را 
داشتند شکافت وازمردمان ده هزار نفر جان باختند و چهل هزار بیمارگشتند. 

آیه: " آخرمي منوا "۷ 

ترجمه: جایگاه او را گرامی بدار 

یعنی شان و بزرگی اش را نیکو بدار ونیزگفته شده یعنی او را نوشیدنی و پوشیدنی نیکو ده. 

آیه: " عسی آن ینقعّا " 

ترجمه: شاید ما را از او سودی رسد 


یعنی در گرفتاری‌های ما 
آیه: " نْخذه ولد " 


ترجمه: یا او را به فرزندی گیریم 

یعنی او را به فرزند خواندگی گیریم ۲ 

آنکه با خرید مخلوقی زهره اش شکافت پس چگونه است حال آنکه گام در قرب مولای خود نهد. 
گفته شده که عزیز مصر یوسف علیه السلام را می‌خرد و العزیز الرحیم مومن را چنانکه خدایتعالی 
می‌فرماید: 

۳۷ الله اشتری من الْمُوْمنينَ آنفسهم وآموالهم بان لَهُمُ الله‎  " 

عزیز ظاهریوسف علیه السلام را خرید بدون باطنش چرا که نمی‌دانست باطنش آزاد است وبدینگونه 
خدایتعالی نفسهاومالهای مومنان را می‌خرد بدون قلبهایشان. 

اشار۵..... 


همانگونه که نمی‌توان انسان آزاد را فروخت همانگونه نیز نمی‌توان قلب را خرید و نیز نمی‌توان آن را 


۷۵ 


فروخت چرا که انسان آزاد را پدری است و قلب را پروردگاری پس همانگونه که احدی را به ملك پدر 
راه نیست همانگونه نیز شیطان را بر مُلك پروردگار راه نیست بهاء کالای تجاری برسه چیز است 
نخست مشتری گرام دوم کارساز زيرك سوم ارزش فراوان پس مال التجاره گران می‌شود پس ازارزان 
شدن و زیاد می‌شود پس ا زکم شدن وعزیز می‌شود پس از خوار شدن و این اوصاف مومن است که 
بهترین مشتری او حضرت مولی وبهترین کارساز حضرت مصطفی صلی الله علیه وآله وبهترین بهاء او 
فردوس برین می‌باشد وبهترین خریدار ملك جبار وبهترین کار ساز پیامبر برگزیده وبالاترین بهاء سرای 


جاوید است. 
شعر: 
الف الةو ار ا ترتع 


ترجمه: کیست تابخرد برای خود قصری در بهشت با دو رکعت نماز در سیاهی شب به پنهانی 

واسطه اش مصطفی و خدایتعالی فروشنده اش و جبرئیل ندا دهنده اش است از سوی آنکه نجات می دهد 
نکته: 

خدایتعا لی می‌فرماید خداوند خریدار نفسها و اموال مومنان اتنتشت و نفرمود خدایتعا لی فروشنده بهشت 
است چرا که فروشنده برای فروش مال خود یا نیا زمند بهاء آن انیت و با خواستار سود تا بر مال خود 
بیفزاید و خدایتعالی بی نیاز از بهاء فردوس بوده ومنزه از افزایش مال است. 

نکته: 

چون عزیز یوسف علیه السلام را خریداری نمود به همسر خود گفت: 

" آكرمي منوا عسی آن معا " 


یعنی جایگاه او را گرامی دارشای دکه مارا سودی رسد 
و بدینگونه آسیه نیز به فرعون گفت: 
" آ ۳ و عسی آن ینفعتا ۱۳۲ 


" عْسی کم آن یرحَمَکم TY‏ 

یعنی باشد پروردگارتان شما را رحمت کناد 

آن دو (عزیزمصر وهمسرفرعون) با شك و دودلی گفتند ولی به یقین به آن دو سود بردند و به سرای 
ایمان ورضاء رحمن واصل شدند پس چون خدایتعالی می‌فرماید عسی و آن از ناحیه خدایتعالی است 
پس آن واجب است و شکی نیست که خدایتعالی می‌آمرزد و به وعده خود عمل می‌فرماید. 

سه کس در یوسف علیه السلام طمع کرد وبه مرادخود رسید 

مالك بن زعر در یوسف علیه السلام طمع مال کرد 

و عزیز مصر در یوسف علیه السلام طمع جلوه نمایی و جلال کرد 


۷٦ 


وزلیخا در یوسف علیه السلام طمع وصال کرد 

پس مرد تاجر به مال زیاد رسید 

کے 

و عزیز مصر به تمجید و بزرگی رسید 
و زلیخا هم به يوسف عليه السلام و هم به جمال رسید 

بدین ترتیب هرکه اراده دنیا را داشته باشد به آن می‌رسد ولی آخرت را از دست می‌دهد و هرکه اراده 
آخرت را داشته باشد باید چشم طمع از دنا بر بندد وهرکه اراده مولی را داشته باشد برا ی اوست هم 
مولی هم دنیا و هم آخرت. 
حکایت.... 
در سالی از سالها او انوا ع خلعتها از دییاج ودرهم و دینار را قرار داد پس همگان را امرکرد هرکه اراده 
این لباسها را دارد دست خود را بر آن که میل کرده بگذارد پس هرکه دست خود را بر یکی ازآن لباسها 
گذارد مکرکنیز زر خرید اوکه دست خود را بر هارون نهاد پس هارون او را پرسید. چه می‌کنی؟ 
نها دکه می‌خواست و من دست برتو نهادم چرا که اراده‌ای جز تو ندارم. 

پس هارون او را گفت ای کنین من و آنچه که دارم برای توست پس برای او کنیزکانی همگی در 
فرمانش قرار داد واو را آزاد کرد بدینگونه اگر بنده دل به ذکر مولای خود بندد به آنچه از دنا 
نکنه..... 
عزیز مصر چون يوسف عله السلام را خریداری کرد تمامی خدمتکاران واهل خود را جمع کرد و 
جملگی را به بز رگداشت يوسف عليه السلام ام رکرد و همسر خود را گت" اكرمي منوا " یعنی 
مرتبه او را گرامی دار. اینچنین نیز حق تعالی چون بنده را خریداری فرماید فرشتگان را به بزرگداشت 

ِ 2 ت‎ 2 2 ۰ 7 ٤ 
وخدمت او امر فرماید پس گروهی براو موکلند وگروهی دیگر نویسنده اعمال او هستند گروهی نیز‎ 
نکنه......‎ 
زلیخا یوسف علیه السلام را خریداری کرد پس چون محبتش بر او زیاد شد او را حبس کرد بدینگونه‎ 
خدایتعالی بنده مومن را می‌خرد و او را در دنیا حبس می‌کند چرا که دنیا زندان ممن است وعزیز‎ 
يوسف عليه السلام را از زندان رها کرد وبا او بر تخت پادشاهی نشست اینچنین نیز خدایتعالی بنده‎ 
مؤمن را از زندان بدر آورده وبه او پادشاهی بزرگ عطا می‌فرماید.‎ 
اشار۵.....‎ 
در فرمایش خدایتعالی: " أكُومي منوا " ده اشاره وجود دارد:‎ 
نخست آنکه برای پادشاهان فراستی است و برای نجیب زادگان فراستی وبرای دانشمندان نیز فراستی‎ 
ازاین رو همسر خود را گفت جایگاه او را گرامی دار.‎ 
دوم آنکه شرف وفضل او را دانست و از او در مملکت خود عزیز تر نیافت پس گفت این غلام عزیز‎ 
است وخدمت عزیز جز عزیز نکند ونزد من از تو عزیز ترکس نیست پس جایگاه او را گرامی دار.‎ 


۷۷ 


سوم آنکه گفته شده عزیز در خواب دیدکه به او می گفتند بین پوسف عليه السلام و زلیخا جدایی مینداز 
چرا که یوسف برای زلیخا وزلیخا برای یوسف است بدین لحاظ عزیز به همسر خود گفت جایگاه او را 
گرامی دار. 

چهارم آنکه زلیخا زنی تنها و بدون فرزند بود لذا به اوگفته شدکه این غلام فرزند توست جایگاه او را 
گرامی دار. 

پنجم آنکه زلیخا به عزیزگفت مالت را دادی و خودت را فقیر ساختی پس عزیز او را گفت جایگاه او 
را گرامی دار چرا که او مقرب اهل آسمانهاست و اگرکسی مانند آنچه من دارم داشته باشد هرگز 
ششم آنکه عزیز زلیخا را گفت آنچه بامن کنی پس او نزد من گرامی است اگر جایگاه او را بزرگ 
بداری پس جایگاه مرا مانند او بزرگ داشته‌ای پس به اوگفت جایگاه او را بزرگ بدار. 

هفتم آنکه خدایتعالی می‌فرماید: 

اگر آنانی هستید که خدایتعالی را دوست می‌دارید پس فرمان مرا برید تا خدایتعالی شما را دوست 
بدارد یعنی اگ رکسی محمد صلی الله علبه وآله را دوست بدارد مرا دوست داشته است وکسی که مرا 
دوست داشته است بهشت برای اوست وکسی که فرمان پیامبر را برد پس فرمان خدایتعالی را برده است 
وفرمان " اکرمیی مثواه " یعنی برای او بهترین حای سرایمان را قرار ده و این اشاره‌ای است برای اهل 
معرفت وزلیخا برای یوسف علیه السلام جایی بهتر از قلب خود نیافت پس قلب خود را جایگاه او قرار 
داد. 

هشتم آنکه گفت جایگاه او را بزرگ دار چرا که شنیده بود پرنده‌ای برسر او نشسته است پس می گوید 
براستی که او را نزد خدای آسمانها ارزشی است پس جایگاه او را گرامی دارکه او مقرب خدای 
آسمانهاست شای دکه پرودگار او به بزرگی او ما را برزگ دارد. 

ی 2 2 2 3 2 ے ے 
نهم آنکه جایگاه او را بزرگ دارکه ما او بسیار بزرگ است وما هم بزرگیم و قدر بزرگ را جز بزرگ 
نداند. 

ودهم آنکه جایگاه او را بز رگ بدا رکه مارا مقام جز به او راست نمی‌شود وبرای ما جز او نیست. 
فایده..... 

وقتیکه مخلوق خداوند چون غلامش درخحدمت اوپبر می‌ شود او را آزاد می کند پس خدایتعا لی 
سزاوارتر است که چون بنده اش در مولای خود پیر شد او را آزاد فرماید چنانکه می‌فرماید: 


"نله اشتری من امین آشتهم ۳۶۰ 


یعنی خدایتعالی خریدار نفسها و مالهای مژمنان است وقلب را ذکرنفرمود چرا که نفس معیوب است 
وقلب مرغوب واگر خدایتعا لی خریدار قلب باشد نفس معیوبت بر جای می‌ماند. قلب شاه واست و 


نفس بنده. 
حضرت پیامبرعلیه الصلوه والسلام می‌فرماید: قلب شاهنشاهی است که تخت پادشاهی اش تصدیق 


وتاج شاهی اش توحید و چراغش حکمت و وزیرش علم و ندیمش عقل وزبانش امید و بیباکی اش 


۷۸ 


ترس و سلاحش توکل وخزانه اش یقین وگنجش تقوی ومخبرانش دو گوش و نگاهبانانش دو چشم 
ومترجمش زبان و خدمتگزارانش دو دست می‌باشند و هرگز چنین پادشاهی فروخته نشود. 

عزیز مصر یوسف علیه السلام را خرید و پادشاهی امروز را به او داد و خدایتعالی بنده را می‌خرد و 
پادشاهی فردا را به او وعده می‌دهد چنانکه خود می‌فرماید: 

ولا کا" 


. مخلوق اگر غلامی بخرد برای نیاز خود می‌خرد ولی خدایتعالی بنده را برای بهشت می‌خرد مخلوق 

غلام خود را به اسم خود نمی‌نامد ولی خدایتعالی بنده را به اسم خود مومن نامیده است چنانکه 

می‌فرماید: 

" وعبْذ مۇم "۱۳۷۱ 

زلیخا برای یوسف علیه السلام به حقیقت بود وبرای قطیفور (عزیزمصر) عاریت. 

بلقیس با شامر جن به عاریت بود و برای سلیمان علیه السلام به حقیقت. 

وآسیه با فرعون عاریت بود و برای موسی علیه السلام به حقیقت. 

وخدیجه کیری سلام الله علیها باعمر الکندی به عاریت بود وبرای محمد مصطفی صلی الله علیه وآله 
سلم به حقیقت. 

زلیخا یوسف عليه السلام را خرید و دوستداراوشد واو را آراست و جایگاهش را بزرگ داشت 

وخدایتعالی بنده مومن را می‌خرد و او را دوست می‌دارد و او را گرامی می‌دارد چنانکه فرماید: 

" وق رما بيي وم ۳۸۷ 

وبنی آدم در اینجا یعنی اهل ایمان. 

زلیخا یوسف علیه السلام را به ده نوع آرایش آراست: جامه‌های سرخ وسبزو سیاه وسرمه‌ای وسفید و 

بنفش از ابریشم و پرنیان و تارهای زرین و جامه‌های ممکلت روم وسیصد وشصت دست جامه به ازاء 

هر روز سال برای او مهیا کرد. بدینگونه خدایعالی قلوب مؤمنان را به ده نوع کرامت می‌آراید 

اول آرامش قلبی آنجا که می‌فرماید: 

" هوالذی انزل السکینه فی قلوب الممنین ۲۳ 

دوم طمانینه آنجا که می‌فرماید: 

سوم ایمان آنجا که می‌فرماید: 

چهارم خشیت آنجا که می‌فرماید: 

نا دز من اب ار قخشي الرَخمن بالقیب فَبِشره بمففرة ور گریم ".۴۳ 

پنجم بیم درونی آنجا که می‌فرماید: 

" ما منوت الذینَ ذا ذکر ال جلّث قلوئهم EF‏ 


۷۹ 


ششم هدایت آنجا که می‌فرماید: 
" من وم باللّ يهد قَلبه وله ۷ 4۶ 


Ga ۱ 7 ۰ ۲‏ 4 وا مره رها مهس آر ۰ 12۵ 
هفتم نرمی آنجا که می‌فرماید: " ثم تلیی جُلودُهُم وقلوئهُم إلى ذكر الله ٠."‏ 
هشتم گشادی سینه آنجا که می‌فرماید: 

من شَرَح الله صَذره للاسلام ۶۱ 


نهم معرفت آنجا که می‌فرماید: 

۷ مت وره کم كاة فيها مصباح EY n‏ 
دهم سلامت آنجا که می‌فرماید: 

۱ 1 من ۳ الله بقلب سلیم ۸ 


برای مؤمن چیزی بی ارزش تر از نفس وجود ندارد چرا که نفس دشمن خدایتعالی است و خدایتعالی 
بی ارزش ترین چیزها را به گرانبها ترین چیزها سودا می‌فرماید وآن همانا بهشت است واین مژده‌ای 
است نرای: مومن بختانکه فرماین ای ماهنت نودهن آرزشی بزرک وار یس اکن تفست؛ رازبا همه 
عیوبش به بهشتم با همه نعمتهایش سودا می‌کنم بدان برای قلبت عوضی و بهایی نیست مگر نظر به 
وجه من که اين نهایت همه آرزوهاست. 

اگر با قلبت به نزد من آیی پس بر وجه من نظرکنی. 

اگر با نمازت نزد من آیی پس برای توست فردوس. 

اگر با شکرت نزدمن آیی پس برای توست افزونی. 

اگر با توکلت نزد من آیی پس تورا کفایت کنم. 

اگر با صبرت نزد من آپی پس برای توست رحمت. 

ای بنده من آنکس که غلامی خرید او را بحال خود رها نمی‌کند ومن تورا خریده ام و توبنده منی و از 
من می گریزی؟ 

می‌فرماید: 

زاغ ی منوت وخ ۳ 

اگرکسی بنده‌ای خرید او را به تکلیف می‌دارد و او را مزد نمی‌دهد چرا که او را خریده است ولی 
خدایتعالی پاداش عمل کننده را کامل می‌دهد چنانکه فرماید: 

" جزاء بما کائوا یلو * . 

خریدار اگر بنده را برعیبی بیند بپوشاند وبر او نیاورد بلکه او را بستاید بدینگونه خدایتعالی به فرشتگان 
که عیب م ی کردندکه: 


آیا قرار می‌دهی کسی را که در آن (زمین) فسادکند و خون بریزد می‌فرماید: 


" لبون الْعابدُون الْحَامدون السائځون راون السّاجدوت الامژون بلمَغروف وَالنهُونْ عَنٍ الْمُنگر ". "" 
مخلوق بنده را می‌خرد تا بنده او را حفاظت کند و خدایتعالی بنده را می‌خرد خود از بنده حفاظت 
فرماید. 


ادامه داستان. .... 
ایه: " لك مَکْنا لوصف في الاْْض ". 


ترجمه: و بدینگونه یوسف را در زمین توانا ساختیم. 

کمب ۲ رضی الله غنه گوید چون عزیز دست یوسف علیه السلام را گرفته به زلیخا سیرد وبه سفارش 

کرد 

" رمي مَنْوَاهُ " 

مرتبه او را گرامی دار زلیخا پرسید چرا؟ پاسخ دادکه او بزرگوار است وپس از آن خدایتعالی اورا به 

تخت آنمان تزرگ:داشت: 

معصوم علیه سلام می‌فرماید هرکه عالمی را بزرگ دارد مرا بزرگ داشته است وهرکس مرا بزرگ دارد 

خدایتعالی را بزرگ داشته است وهرکس خدایتعالی را بزرگ دارد بهشت برین برای اوست. 

وزلیخا دختر یکی از شاهان مملکت مغرب بود بتمامی که اورا طیموس می‌خواندند. زلیخا چون به 

یوسف علیه السلام دست یافت واورا نزديك خود بدید شادمان گشت وبه ياد او مشغول گردید و از 

یادغیراوغافل گردید وغیر اورا نمی‌دید و غیر اورا بهایی نمیگذارد. 

معصوم علیه السلام از خدایتعالی حکایت کند هرکس از سال کردن من به ذکر من مشغول گردد نیاز او 
.0 مه ۰ 2 2 1 

را بهتر وبالاتر از پرسش کنندگان براورم. 

گوید پس زلیخا دست یوسف علیه السلام را گرفته و به داخل بتخانه‌ای برد و بر بتی کوچك سجده کرد 

وگفت عبادتم را برای تو آورده ام که چنین دوستی را یافته ام. 

گوید پس بت که از طلای سرخ و محکم به میخهای آهنی بود با این سخن زلیخا حرکتی کرد بر 

صورت بر زمین افتاد و آنقدر خود را بر زمین زد تا قطعه قطعه گشت. 

ن ایا دن کد ی وع کا ب و ا 

فرمود چون برای او سجده کردی و اقرار به عبادت اوکردی پروردگار من آن کرد که دیدی و اگر اراده 

فرماید می‌تواندگردنت را نیز برای اینکار بزند. 

زلیخا عرض کرد کیست پروردگار تو؟ 

فرمود پروردگار ابراهیم واسماعیل واسحاق ویعقوبت علیهم السلام و او همانست که مرا وتو را آفریده 

است. 

عرض کرد چگونه پروردگار تو دانست که من به بت سجده کرده ام؟ 

فرمود او از دیده‌ها غایب است وهیچ چیز از او غایب نیست. 

عرض کرد من به دوستی تو او را دوست می‌دارم پس چه خوب خدایی است خدای توکه تو را اینگونه 

۰ ا 2 ۵ 2 ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ 

آفریده است وا گرمن خدای دیگری را نمی‌پرستیدم خدای تو را می‌پرستیدم ولی پرستش دو خدا ناپسند 


۸۱ 


است. 

یوسف علیه السلام لبخندی زد و قصد خروح کرد. 

زلیخا به دامان او درآویخت و عرض کرد اگر عزیز اين بت را اینگونه شکسته ببیند ازکنیزکان سّال 
می‌کندکه اینچنین کرده است و من بیم دارم که آنان بگویند پروردگار پوست چنین کرده است ولی تو از 
پروردگارت بخواه که آن را بحال اول خود بازگرداند. 

پس یوسف علیه السلام ایستاد ولبانش به جنبش درآمد پس به قدرت الهی بت بحالت اول خود باز 
گشت زلیخا دگرباره عرض کرد پراستیکه من گمان می کردم تو را بسیار دوست می‌دارم ولی اکنون 
دانستم که پروردگار آسمان‌ها تو را بیشتر ازمن دوست می‌دارد. 

شعوه 

اخذ الهوی بمسامعی فاصمنی فبقیت فى الطرق الهوی حبراناً 


ترجمه: هوای تو گوشهایم را گرفت پس کرم کرد پس در راه عشق تو ماندم سرگردان 


سپس دستان او را گرفت و به مجلس خود برد وبر او پیراهن سفید شاهانه‌ای پوشانیدکه برآن هزار دانه 
مروارید بود و هردانه به ارزش هزار مثقال وبر سرش دستاری شاهانه بست به ارزش هزار مثقال وکمر 
بندی بر اوبست از ياقوت و زبرجدکه ارزش آن آشکار نبود. 

پس یوسف علیه السلام فرمود چگونه بنده می‌تواند مانند این جامه را در برکند و آقای او جامه‌ای 
پست تر برتن داشته باشد؟ 

زلیخا عرض کرد تو آقایی واو بنده و من هم کنیز آیا او نبود که می‌گفت: " اکرمی مثواه" و اگر من 
توان بیشتری داشتم آن می‌کردم. 

پس برای او سیصد وشصت پیراهن ومانند آن مهیا کرد وسیصد وشصت ردا ومانند آن دستار به شماره 
روزهای سال. هر دست برای يك روز ویوسف علیه السلام هر روز به آرایشی جدید بود که با روزهای 
دیگر همانند نبود. 

نکته 

بدینگونه چنانچه باریتعالی جل جلاله بنده‌ای را دوست داشته باشد در هر روز از سیصدو شصت روز 
سال نظری جدید به او می‌فرماید پس خصایلی هویدا می‌گردد مانند کرامه محبت دوستی خشیت 
مشاهده قربت وصل تسلیم و معرفت. 

در خصوص " مَکنا لیوسفٌ " یعنی: " یوسف را توانایی عطا کردیم " تفاسیرگوناگونی شده است گفته 
شده اورا توانایی پیامبری دادیم ونی زگفته شده او را توانایی تعبیر خواب دادیم وگفته شده اورا توانایی 
حکومت دادیم که اورا بر تخت پادشاهی عزیز مصر نشاندیم وگفته شده او را توانایی حکمت عطا 
کردیم تا پرهیزکار باشد وگفته شده او را برقلبها توانا کردیم تا آن‌ها را فرا گیرد وبرگنجینه‌ها توانا کردیم 
تا آن‌ها را طلب کند و برگردنها توانا کردیم تا بر آنها چیره شود وگفته شده او را بر مصر ونواحی آن 
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توانا کردیم وگفته شده "مکناه " یعنی اهل مصر را بنده اوکردیم که در وقت گرانی قيمت‌ها آنان را به 
طعامی بخرد وبدینگونه او را توانا ساختیم که انگار می‌گوید قبول و رد ازمن است و او را درچاه 
انداختم و بعد او را بر سریر پادشاهی نشاندم و او را در پادشاهی توانا ساختم. 


ادامه داستان....... 
آیه: " ونم من تأأویل ال حادیث " 


ترجمه: وتا او را از تأویل احادیث بیاموزیم 

سعید بن جبیر *"رضی الله عنه گوید تأویل احادیث یعنی تفسیرکتب وواسطی گوید یعنی تعبیر خواب و 
الدمیاطی گوید منظور زبانهای مختلف است که در آن زمان به نهصد زبان تکلم می‌شد و یوسف علیه 
السلام به همه آنها سخن میگفت وگفته شده تاویل احادیث بطن‌های سخن است که و هر سخن چهار 
بطن دارد ظاهرباطن اشاره وعبارت ویوسف علیه السلام همه آنها را می‌دانست ومی فهمید. 


ادامه داستان 
آیه: " وله غالبد علی مره 1 


ترجمه: وخدایتعالی برکار خود مسلط است 
در آن اشارات شگفت وجود دارد که او تعالی فرماید: 

آدم خواست ماندن در بهشت را داشت ومن نخواستم پس آنچنان شدکه من خواسته بودم نه آنچنانکه 
آدم خواست 

و شطان اراده بزرگی بر فرشتگان و نیکان را کرد و من اراده سیادت او را برکفار وفاجران کردم پس 
آن شدکه من اراده کرده بودم 
وقابیل اراده کرد که عزیزترین و بهترین فرزندان آدم علیه السلام باشد ومن اراده کردم که او بدترین آنان 
باشد پس آن شدکه من اراده کرده بودم 

وقوم نوح علیه السلام اراده کردندکه او را بین خود خوارگردانند ومن اراده کردم که او را بین آنان عزیز 
و دابل پادشاه اراده مرگ نوح علیه السلام را کرد ومن اراده مرگ او را کردم وآن شدکه من خواسته 
بو 

و ابراهیم اراده کرده بود تا پدرش را حفظ کند و من اراده نکرده بودم پس آن شدکه من خواستم 

ع جح ی 

وفرعون فصد مرگ موسی علیه السلام را کرد ومن اراده مرگ فرعون را کردم پس آن شد که من اراده 
کرده بودم 

و داوود اراده کرد تا فرزندش میشالوم را پادشاهی بخشد و من شاهی را برای سلیمان علیه السلام 
اراده کرده بودم پس آن شدکه من اراده کرده بودم 
وابوجهل پیامبری را برای ولید بن مخره اراده کرده بود و من برای محمد صلی الله عليه و آله وسلم 
اراده کرده بودم پس آن شدکه من اراده کرده بودم 

وبرادران يوسف عليه السلام اراده کردند تا یوسف عليه السلام را در قعر چاه نهند ومن اراده کردم تا 
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او را بر بلندای پادشاهی مصربنشانم پس آن شدکه من خواسته بودم نه آنچه که آنان خواسته بودند. 


آیه: " ول آکتر لاس لا یعون " 


ترجمه: ولی بیشتر مردم نمی‌دانند. 

مردمان در قرآن کریم بر شانزده صورنند. 

- نخست منافقان: 

" ون لاس من يَفُول امنا بال َباليَؤم الآخر وما هم بممیین" ۲۳ 

از مردمان کسانی هستند که می‌گویند به خدایتعالی وروز بازپسین ایمان آوردیم و از ایمان آورندگان 
- دوم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم 

َم بح يدون التّاس على ما آتَاهم الله من فضله ۳ 


آیا حسدمی برند بر آنچه خدایتعالی از فضل خود آنان را عطا فرمود؟ 
سوم عبدالله ن السلام۳۳ 

" ودا قيل لَهُمْ آمئواً کما من الاس "۳۸ 

وآنگاه که به آنان گفته شود ایمان آورید آنگونه که مردم ایمان آوردند. 
چهارم اخنس بن شریف"۳ 

" وم الناسٍ من یفجبك قولهٌ ۲۰ 


ازمردمان آنانی هستندکه گفتار آنان تو را به شگفت می‌آید. 


پنجم نعیم بن ۱۳ 

" لین قال لهم الاس Yr‏ 
ششم سفیان بن حرب"" 

" إن الاس قد حَمَه ألم En‏ 

براستی که مردمان بر شما اجتماع کرده‌اند. 
- هفتم حجاج چنانکه فرماید 

" ون في الاس احج On‏ 

و مردمان را فرمان وج داده شد. 


fa" 


r ۰ ٤ 4 o ° ek 
تم افیضوا من خیث اقاض‎ 
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پس برکت داده شدند از جهت آنکه مردمان را برکت دادند. 
نهم اهل مکه 

" يا يها لاس آنثم الفْقراء (لی ال 

ای مردمان شما نیازمندان به درگاه خدایتعالی هستید. 

دهم بندگان بتها 


ومن لاس من ِخدُ من دُون اللّه انا ۳ 
و از مردمان آنانی هستندکه همتایانی به جز خدایتعالی برمی گزینند. 
یازدهم قوم سلیمان علیه السلام 
یا انها لاس غلمتا منطق الطیر ۱۳۹۹ 
ای مردم ما را گفتار مرغان آموختند. 
دوازدهم قوم حضرت عیسی علیه السلام 
" یکلم الاس ف المَهٌد ۱۷۰۷ 
و ۰ ۰ 
وبا مردمان در گاهواره سحن می‌فرمود. 
سیزدهم مردم اهل طایف 
" پا َنُه الاس ۳ ریم ۱۷۳1 
ای مردم از پرورد گار خود پرهی زکنید. 
چهاردهم قوم تایه السلام 
" وما گان التاس إلا مه وَاحدَة ۷۲۳ 
مردمان ملتی یگانه بودند. 
پانزدهم مردان 
laf‏ هار هی و اه اس YY e‏ 
لخلق السَماوّات 2 كبر من خلق الناس 
آفرینش آسمانها و زمين از آفرینش مردمان بزرکتر است. 
شانزدهم قوم بهود 
" وک اک۴۳ الاس 1 1۳ ن VE‏ 


ولی بیشتر مردمان نمی‌دانند 


Ao 
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فصل ششم: آزمایش یوسف علیه السلام 


آر ۰ " ول بل ده " 


ترجمه: و چون یوسف علیه السلام به سن رشد رسید 
یعنی چون به دوران جوانی و نیرومندی رسید؛ و در تعیین سن رشد اختلاف است در تفاسیر آن را 
پانزده سالگی ذکرکرده اند و چهارده سالگی نیزگفته شده وابن عباس وکلبی؟۳ هفده سالگی گفته‌اند و 
مفسرین بیست و سی سالگی نیزگفته‌اند ۲" وگفته شده منظور نهایت وکمال خرد است ونهایت وکمال 
دانش و شناخت (معرفت) نیز بیان شده و آیه شریفه: 


دلیل بر شرافت و برتری خرد بر دانش است چرا که خرد بنیان همه نیکی هاست. 

وبراستی که چون خدایتعالی خرد را آفرید فرمود پیش آ پس چنین کرد پس آنگاه فرمود برگرد پس چنین 
کرد پس به او فرمود به سخن آ پس به سخن درآمد سپس فرمود بینا باش پس بینا شد پس فرمود به 
عزتم و جلالم سوگند از تو نیکو تر نيافریدم نزد من از تو عزیزتر نیست به واسطه تو عطا می‌کنم و به 
واسطه تو می‌گیرم به واسطه تو می‌شناسانم و بواسطه توگرامی می‌دارم خوشا بحال آنکه تو در او 
ساکن باشی ٠‏ 

آیه: " آتَيَْاهُ خکما وعلمَا ۲ 


ترجمه: او حکم و دانش عطا کردیم 
یعنی معرفت وعلم توحید ومعرفت حلال وحرام 
آیه: " وکدلك نخزي 11 ° مین " 


۱۷۸ 


ترجمه: و اینچنین نیکوکاران را پاداش می‌دهیم 

یعنی نمازگذاران را واين دلالت می‌کند بر 

1 الحَستات هب الشات ۰ ۱۷۹ 

یعنی نمازهای پنجگانه خطاها را می‌برند و گفته شده منظور از محسنین نیکوکاران به بندگان خداوند و 
یزگفته شده هرکاری که بنده برای رضای خدایتالی انجام دهد و بر دیگری منتیننهد "احسان" است 
و ابن عباس رضی الله عنه گوید " احسان" در اینجا نبوت است ومنظور ا زکذلك نجزی المحسنین یعنی 
ما اینگونه پیامبران را پاداش می‌دهیم ودیگر از مفسران گوید منظور از احسان در این آیه "شهادت" 
است چنانکه خدایتعالی فرماید: 

" هل جزاء الاخسان لا الاخسَانْ*۷ 


یعنی آیا سزای شهادت جز درجات است ونیزگفته شده منظور تمامی طاعات است. ۱ 


آیه: " وراه اي هو في ها غن َه " 


ترجمه: آن زنی که او درمنزلش بود نفسش را از او طلب کرد. 


AV 


زلیخا از شدت محبتی که به یوسف علیه السلام داشت همه چیز را جزء او فراموش کرده بود و جزء 
بسن اقترا تمی‌ششد و مفهومی جر او کی اک و کو او به کین نگاه نمی کرد وور شت 
نمی‌آسایید مگر اندکی و غذایی نمی‌خورد مگر به اشتهاء او و نفس نمی‌کشید مگر به یاد او و همه چیز 
را پوسف می‌نامید و اگر رگی از او می‌شکافت و خون ازاو بر زمین می‌چکید یوسف یوسف میکرد و 
چون سر خود را بسوی آسمان بالا می‌گرفت نام پوسف را نوشته برستارگان می‌دید زلیخا در محبت 
یوسف علیه السلام خرد را باخته و در صورت او حیران و در او شیدا و سرگشته بود: 


لها حکمه لقمان و صورت يوسف ومن طق داود و عفشت مريم 
و لی صبر ایوب وغربت یوسف ویک اء یعقسوب وحسسرت آدم 
ترجمه: 


برای اوست حکمت لقمان زیبایی یوسف و زباندانی داود پاکدامنی مریم 


و برای من است صبر ایوب و غربت یوسف وگریه یعقوب و پشیمانی آدم 


ذالنون مصری الرحمه الله تعالی فرماید غلامی دیدم باريك میان وزردگونه با پای‌هایی رنجور در بیابان 
راه می‌پیمود بی هیچ مالی و توشه‌ای و چهارپایی. پیش رفته و بر او سلام کردم وگفتم دوست من تو را 
بر این حال می‌بینم پس چنین سرود: 

ذاب مما فی فوادی بدنی وفزادی ذاب مما فی البدن 
ترجمه: 


از آنچه در دلم بود جسمم آب شد ودلم آب کرد هر آنچه در جسمم بود 


سهل بن عبدالله تستری"" رحمه الله علیه فرماید روزی فقبری بر من وارد شد. پس گفت: 

ای شیخ چهل روز است قوتی نچشیده ام اگر طعامی بخورم جایز است یا نه؟ 

پس یاران را گفتم از خوراك دوستان او را دهند. 

پرسید چیست خوراك دوستان گفتم خرما. 

گفت ای شیخ دراین مسئله به شبهه افتادی خوراك نزد ماست وآن همان خدایتعالی است. پس 
صیحه‌ای زد وگفت هرگاه تشنه می‌شوم چون آب می‌نوشم تشنگی ام بیشتر می‌شود. 

پس برخاست که برود پس گفتم به آنچه که می‌پرستی سوگندت می‌دهم مهمانی مرا بپذیری. 

گفت به شرط آنکه جزء با من نخوری وجزء با من ننوشی و نزد من نشینی آنچنان که من می‌نشینم و در 
خوراك بر من تعرض نکنی مگر پس از چند روز. 

پس چهل روز نشست و من سه روز نشستم پس گفتم ای فقیر مرا فرمان خوردن ده که مرا بیش از این 
تاب نیست با توباشم گفت این بدان است که تو با من هستی و با او نیستی و اگر با او بودی هرآینه 
شکیبا یی می‌کردی آنگونه که من شکیبایی می‌کنم. 

وچهل روز تمام در محل خود نشست و نخوابید و نخورد ونه ایستاد ووضوء نساخت. 


A۸ 


پس ازچهل روز پس گفت بیاور آنچه همراه توست. 
پس خوراکی برایش آوردم پس چون دست به خوراك درازکردم گفتم بسم الله الرحمن الرحیم. 
پس به ضربه‌ای مرا بزد وگفت ای جاهل آیا ذاکر را ذکر می‌کنی؟و چرا اینگونه ذکر می‌کنی؟ 
پس فریادی کرد و خارج شد وچیزی نچشید پس گمان بردم که او فرشته‌ای مقرب است ويا پیامبری 
مرسل ندایی شنیدم که می‌گفت او نه فرشته‌ای مقرب است و نه پیامبری مرسل بلکه او بنده‌ای دوستدار 
خدایتعالی از بنی آدم است. 
معصوم علیه السلام فرماید کسی که خدایتعالی را دوست داشته باشد دیگری را دوست نخواهد داشت 
ونیز فرمود دوستدار خدایتعالی هميشه بیدار است و فرمود اگر خدایتعالی بنده‌ای را دوست بدارد او را 
محبوب مردم گرداند و اگر بنده خدایتعالی را دوست بدارد او را از مردم جدا می‌گرداند به گونه‌ای که 
هیچ کس او را نشناسد به جزء خدایتعالی وگفته شده بدن دوستدار خدا با دوستان است ولی قلبش 
چون ابر در حرکت است. 

و ابن عباس رضی الله عنه گوید زلیخا می‌گفت عزیز مرا فرمود جایگاه او را گرامی دار پس خواستم 
برای او خانه‌ای بسازم که مانند آن را هیچکس نساخته پس جمله دانشمندان و مهندسین را فراخواندم و 
آنان را گفتم می‌خواهم خانه‌ای بسازیدکه اگر پوسف علیه السلام در مشرق آن باشد سوی مغرب آن را 
بییند و اگر در مغرب آن باشد مشرق آن را ببیند و اگر در بالا باشد پایین خانه را ببیند و اگر بر روی 
زمین باشد بالا را بییند واو در طول روز مرا ببیند به هرجای که روی نمایم. پس یکی از آنان گفت 
شایسته است که چنین خانه‌ای از شیشه خالص ساخته شود. 
چنین است که خدایتعالی قلب بنده ممن را به شش نام نامیده است: 
شیشه پس فرماید: 

" مَل نوره کمشكاة AY‏ 


مثال نور او مانند جای چراغ است یعنی مثل قلب مؤمن مانند جای چراغ است که درآن چراغی 
است.چراغی درون شیشه. خدایتعالی قلب مژمن را به شيشه تشبیه فرمود پس مثل نفس مؤمن مانند 
خانه است و قلب او چون چراغ و معرفت او چون چراغ است توحیدش چون دست آویز چراغ و 
محبتش چون آتش چراغ و طاعتش چون فتیل چراغ واخلاصش چون روشنایی چراغ و چون زبان به 
اقرار آنچه که در قلب وروحش است بگشاید تمامی اهل عرش رحمن از نور او بهره برند. 

پس زلیخا خانه‌ای چراگاه ساخت بر چهار پایه که يك پایه آن از شیشه يك پایه آن از زمرد پایه دیگر از 
فیروزه وپایه چهارم از عقیق بود وبین فیروزه و عقیق بریده‌های گوهر نشان کارگذاشته بود و برای آن 
چهار ستون بنا کرد وزیر هر ستون گاوی سیمین واسبی از زرین که برآن‌ها انوا ع گوهرها نشانیده شده بود 
وچشمانشان از یاقوت قرمز بود قرار داد و داخل خانه را با چهره‌های گوناگون پرندگان و چهارپایان 
ودرندگان آراست ودر زیر خانه درختان گوناگون زرین وسیمین با گوهرهای گوناگون نهاد وسقف آن را 
با چوب ساج زرکوب بنا نهاد و درمیان خانه سفره‌ای نهاداراسته به انواع زینتهای نیکو و در آن تختی 
از چوب ساج نزديك سفره کا رگذاشت و در هرگوشه‌ای آهویی زرین وکنیزی زرین قرار داد که در 
دستان کنیزی کاسه‌ای زرین وابریق در دستان کنیز دیگر چراغی وعود سوزی زرین قرار داشت و برای 
آن خانه درهایی از صندل و عاج کارگذارد که برهر در طاووسی زرین با پای‌هایی زرین که سرش 


۸۹ 


زمردین منقارش عقیق دم و پرش از فیروزه و درمیانش پر از مشك گردیده بود. 

و در میانه خانه خانه‌ای دیگر بساخت از آبگینه که پایین و بالا و اطرافش از شيشه بود پس ندیمه خود 
را گفت که من براستی در محبت این غلام عبرانی غرق گردیده ام ندیمه اش او را گفت که خود را به 
انواع آراستنی‌های زیبا بیارای تا او را به اینجا دعوت کنم پس چنین کرد چون یوسف عليه السلام به آن 
مکان پای نهاد هنگام ظهر بود پس چون به آنجا نگریست به پروردگار خود عرض کرد: بار خدایا کسی 
از اینجا نجات نمی‌یابد مگر آنکه معصوم باشد پس به عصمت خود ای ارحم الراحمین مرا از لغزش 
قاط ا 

پس زلیخا او را گفت ای دوست من ای نور چشمم و ای ریحانه قلبم من اين خانه را از برای تو ساخته 
ام 

فرمود ای زلیخا پروردگار من برای من در بهشت قصری نیکوتر ساخته است که هرگز خراب نمی‌شود. 
زلیخا عرض کرد آیا در آنچه تو را امر می‌کنم طعنه می‌زنی؟ 

فرمود از آن بیم دارم که خدایتعالی مرا و خانه ات را بکام زمین فرو فرستد. 

عرض کرد يا یوسف چه دلرباست بوی توا 

فرمود اگر بر قبر من پس از سه روزگذرکنی از من فرار خواهی کرد. 

عرض کرد ای یوسف چه زیباست آن چشمانت. 

فرمود این دو پس سه روز در قبرمن فرو هشتگانی بر رخساره ام خواهند بود. 

عرض کرد ای یوسف چه زیباست مویهایت. 

فرمود آن نخست چیزی است که در قبر از من می‌ریزد. 

عرض کرد چه زیباست رخسار تو فرمود. 

خدایتعالی چنین کرد. 

عرض کرد چه زیباست بالای تو. 

فرمود خدایتعالی اینگونه آفریدم. 

عرض کرد چرا از من روی گردانی؟ 

فرمود چون رضایت پروردگا رم را می‌خواهم. 

عرض کرد تمامی گنجينه‌هايم را با بندگان وکنیزکانش می‌بخشم تا از تو راضی گردد. 

فرمود پروردگار من رشوت نستاند. 

عرض کرد شنیده ام که او اندکی می‌پذیرد و وبسیار زیاد باز پس می‌دهد. 

فرمود او تنها از پرهیزگاران می‌پذیرد. 

عرض کرد اگر مرا فرمان دهی اسلام آورم و دینم را بگردانم. 


فرمود این بخواست و مشیت خدایتعالی است.* 


ر کے 


آیه: " وغلقت الأَبْوَابَ " 
ترجمه: و همه درها را ببست 


ان عباس رضی الله عنه گوید یعنی زلیخا برنفس خود در هرچیزی را بسته بود مگر مهر یوسف علیه 
السلام. 


۹. 


وکلبی گوید درهای آن خانه را بر روی یوسف علیه السلام ببست و برای آن خانه چهار در بود و حسن 
بصری رحمه الله علیه گوید زلیخا درهای ستایش وسرزنش را از شدت محبت یوسف علیه السلام بر 
روی خود بست. 

آیه: " وقالتْ هَیّتَ لك " 


ترجمه: و(آن زن ) گفت مهیاست برای تو 

خدایتعالی برای زلیخا سه چیز یاد می‌فرماید: نافرمانی» طلب نفس و بستن درها ولی برای یوسف عليه 
السلام چیزی ذکرنمی فرماید چرا که او تعالی پوشاننده پوشیدنی‌های دوستدار خود است و آشکارکننده 
نهان‌های دشمنان وبیگانگان. 

آیه: " قال مَعَاذٌ الله هي أَحسَن مَنوّاي " 


ترجمه: (یوسف عليه السلام ) گفت پناه بر خدایتعالی که پروردگارمن نیکوترین جایگاه من است 


تا بداندکه نیکی نزد هیچ مرد با اصالتی ازبین نمی‌رود ولی نیکویی نزد آنکه او را اصالتی نیست ازبین 
رفتنی است پس چون نیکی نزد آفریده ماندنی است پس چگونه نزد آفریننده ماندنی نباشد چنانکه 
پیامبر مصطفی صلی الله علیه وآله وسلم فرماید: " حرام شد بر هر نفس پلید خروج از دنیا مگر آنکه 
بدی کند به آنکه به او نیکی کرده است" و نیز معصوم علیه السلام فرمود: " دلها خوی می‌گیرند بر مهر 
آنکه به آنان نیکی کند". 

نیکی زلیخا به یوسف علیه السلام بیش از نیکی عزیز به او بود ولی نیکی زلیخا به شوب گناه و پلیدی 
آلوده بود و این همان است که صاحب خود را به سوی خواری دنا و حسرت آخرت ره می‌برد چنانکه 
خدایتعالی فرماید: 
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آيه: " التي هو في بها عن تسه '. 


و آن زن زلیخا بود که او را از نفسش طلب نمود و براو قصدکرد. 
وگفته شده طلب کننده زن عزیز بوده است. 


آیه: " وَقالَتْ هَیّتَ لك ". 


ترجمه: آماده است برای تو 

یعنی بشتاب ونیز به معنی "این زينتها برای توست" هم گفته شده. 

زلیخا یوسف علیه السلام را دوست می‌داشت پس درهای ستایش و سرزنش را بر روی خود بست و 
درهای محبت او را باز نگاه داشت پس بدینگونه آنکه خدایتعالی را دوست می‌دارد تمامی درهای 
گفته‌ها وگمان‌ها را بر نفس خود بسته ودرهای دنیا و آخرت را نیزبر قلب خود می‌بندد. 

آیه: " ال مَعَاد الله ِ 


۹۱ 


ترجمه: پناه می‌برم بر خدایتعالی 
یعنی چنگ می‌زنم بر ریسمان خدایتعا لی از آنکه مرا به آن می‌خوانی و به او پناه می‌برم 
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ري 
ترجمه: او پروراننده من استت 


آیه: " اخسن مَثواي " 

ترجمه: جایگاهم را بزرگ داشته است 

یعنی مرا نیکو داشته است داشته وارج نهاده است پس هرگز در خانه او و دراهل او خیانت نمی‌کنم. 
آیه: " إِ ل یلح الظَالِمُونً " 

ترجمه: براستی که ستم کنندگان رستگار نم یگردند. 

معصوم علیه صلوه والسلام فرماید بزرگترین گناهان کبیره سه چیز است شرك به خدایتعالی و نفرین پدر 
و مادر و زنای مرد با زن همسایه خود وگویند در روز رستاخیز مرد زناکار را در تابوتی از آتش می‌آورند 
وگویند اهل رستاخیز تا پانصد سال راه از بوی بد زنا کار به فریاد برآیند و گفته شده زندگانی زنا کار 
کوتاه وارجش نزد خدایتعالی ناچیز است و یکی از نیکان گوید در بیابانی زنی زیبا دیدم پس مرا گفت 
آیا قرآن را مقدم می‌داری گفتم آری 

گفت خدایتعالی فرماید: 


۱ 


" قل للموُمنین یَعْضوا من آبصارهم ویَحْفْظوا فرَوجَهُم 


مومنان را بگو تا چشمها را فرو بندند و و عفت خود را نگاه دارند. 
شعره: 


فلا پخطر بقليك یر شی یس رك یسوم ب‌تی من فراق 


ترجمه: 
از زنان نیستی و از من هم نیستی» و میاو رگناهانت را با خود بسوی مرگ 
پس بر دلت گمانی مگذران مگرچیزی که تو راخوش آید در روزی که از جدایی می‌آید 


گوید پس مرا ندا کرد ای شیخ بر پس خود بنگرکه چیزی شگفت خواهی دیدگوید پس به پشت خود 
نگریستم پس او را ندیدم پس به سوی مکه رفتم و هفت سال آنجا مجاور گردیدم پس بازگشتم به آن 
موضع که او را گم کرده بودم در آن از دوردست شخصی را دیدم که به من نزديك شد و به ثانیه‌ای ازمن 
دور شد پس او را ندا کردم به معبودت سوگندکه بایستی پس به او نزديك شدم پس او را گفتم توکیستی 
خدایتعالی ترا رحمت کناد گفت من همانم که مرا گم کرده بودی پس او همان زن پاك نهادی بود که 
ازمن نهان گشته وازمن گریخته بود پس گفت سلام بر تو باد و دگر بار نهان گردید و کالبدش ناپدید 


۹۲ 


۲ : " ولمَ هَمَتَ به وَهَمٌ بها " 


ترجمه: و هرآینه آن زن آهنگ اونمود و او آهنگ آن زن کرد. 

در روایت است که زلیخا آهنگ یوسف علیه السلام را کرد با ذکر محاسن, قد و بالا موی‌ها چشمان 
وپاکش تا آنکه یوسف علیه السلام به او متمایل گردید. 

و نیزگفته شده زلیخا به گناهان قصدکرد و پوسف علیه السلام به فرار از او. 

و هم گفته شده یوسف علیه السلام قصدکرد تا او را باز دارد. 

آیه: " لولا آن رأی بُرعَاْ ره 


ترجمه: اگر نبود که ببیند برهان پروردگار خود را. 

گفته شده چگونه چنین است حال آنکه او علیه السلام پیامبر خدایتعالی بود پاسخ‌های گوناگون گفته 
شده از آن جمله‌اند: آزمایش - چراکه خدایتعالی پیامبران خود را به آزمایش دچارمی فرماید تا آن 
وگفته شده خدایتعالی آنان را دچار آزمایش می‌فرماید تا آنان قرارگاههای نعمتش را بر آنان بشناساند. 
وهم گفته شده آنان را به آزمایش دچار می‌فرماید تا آنان را نشانه‌ای برای گناهکاران در امید به 
خدایتعالی قرار دهد. 

وگفته شده پوسف علیه السلام به آزمایش دچارگردید چرا که در نفس خود گفت من از برادرانم بهترم 
چرا که آنان به جهت عاق پدراز زمره گناهکارانند پس خدایتعالی اراده فرمود تا یوسف علیه اسلام نیز 
فصل... در بیان برهان و چیستی آن اختلاف است. 

گروهی گفته‌اند آن پرنده‌ای بود که بر دوش او نشست و د رگوش او زمزمه کرد چنین مکن که از درجه 
پیامبران به پایین افتی. 

وگفته شده يوسف عليه السلام حضرت يعقوب عليه السلام را دید که انگشت بر دهان می‌گزید و 
می گفت يا یوسف آیا مرا نمی‌بینی؟ 

و حسن بصری گوید یوسف علیه السلام زلیخا را دیدکه چیزی را می‌پوشاند پس پرسید چیست؟ 

پس یوسف علیه السلام فرمود تو از جسمی بیجان که نه می‌اندیشد ونه می‌بیند حیا می‌کنی پس من 
خداوندگاران سخن گویند در نهان یوسف علیه السلام ندا در داده شدکه ای یوسف نام تو در دیوان 
وگویند نوشته‌ای را دید دردستی را که ازدیوار ببرون آمده که برآن نوشته شده بود؛ 

" ولا توا ای اه ان قاحضة وسَاء سبیلا " ۹ 

وگفته شده سقف خانه باز شد پس صورتی را دید در نهایت زیبایی که می‌گفت ای پیامبر عصمت 
وگفته شده یوسف علیه السلام سر را پایین انداخت دید بر زمین نوشته شده هر آنکس بدکند سزای آن 


۹۳ 


خواهد دید. 

وگفته شده فریشته‌ای بر او فرود آمده پشت او را با بالهایش مسح کرد 

شن هوت ارا نکن پای‌های او خارج گردید. 

وگفته شده پادشاه را در در خانه دیدکه او را می‌گفت مگر من اینجا نبودم؟ 

وگفته شده حجابی بین آن دو واقع شد به نحوی که هیچ يك دیگری را نمی‌دید 

و هم گفته شده یوسف علیه السلام یکی از همنشین‌های بهشتی خود را دید پس از زیبایی او در شگفت 
شد پس او را پرسید تو آن که هستی گفت آن کسی که زنا نکند. 

وگفته شده از تشر و اوه تاه یوسف شتاب مکن او بر تو حلال خواهد شد چرا 
که برای تو آفریده شده. 

ونی زگفته شده او علیه السلام چاهی را که در آن بود دید که فریشته‌ای بر آن استاده بود و م یگفت ای 
یوسف آیا این چاه را فراموش کرده ای؟ 

وگفته شده زلیخا را بر صورتی زشت دید پس از اوگریخت. 

وگفته شده شخصی را در برابر خود دید پس او را گفت ای پوسف نگاهی بر جانب راست خود بیفکن 
پس چون نگریست ماری دید برگتر از هر آنچه وجود دارد که می‌گفت فردا زنا کار در شکم من است 
پس یوسف علیه السلام ازاوگریخت. 

آیه: ولد هُمّت به وم بهَا " 


ترجمه: هر آینه آن زن آهنگ او نمود و او آهنگ آن زن کرد 


گفته شده بار نخستی که زلیخا آهنگ یوسف علیه السلام را نمود در خواب بود و پوسف علیه السلام 
هم آهنگ او را کرد چرا که او را در خواب دیده بود و از اين بابت دانسته بود که او صاحب اصلی 
زلیخاست 

و اين نیکو تأویلی است چرا که پیامبران معصوم هستند و آهنگ نافرمانی نمی‌کنند. 


آیه: " لك لصف عَنهُ السُوء وَالفْخشاء له من عبادتا الْمْخلَصین " 


ترجمه: و بدینگونه ازاو بدی و پلیدی را برگرداندیم چرا که او از بندگان خالص ما بود" 

او را مخلص نامید هنگامی که از زلیخا می‌گریخت که به پیراهن او در آویخته بود. 

بدینگونه شایسته است که بنده عاشق خدایتعالی از شیطان بگریزد و به عصمت رحمن درآویزد. 

یکی از بزرگان گوید درجوانی زنی را دیدم پس آهنگ اوکردم و آن شبی بود تاريك پس مرا گفت آیا 
حیا نمی‌کنی که کسی ما را ببیند پس اوگفتم در اینجا جز ستارگان نیستندگفت پس کجاست آن ستاره 
ساز؟ 

پس پشیمان و توبه کار بازگشتم و در نهانم ندا شدکه تو را از مخلصان قرار دادیم که به اوتعالی در 
آویزی از جهتی که به اوتعالی وصل گردی. 

پس اینگونه مؤمن به ریسمان مولای خود در می‌آویزد تا به او پیوندد چنانکه خدایتعالی می‌فرماید: 

" وَاغتَصمُوا بل اللّه جمیعا ۷ 


۹٤ 


در ارکان وصال شناخت چگونگی وصول در تمامی مقامات از تقوی بدست می‌آید چنانکه خدایتعالی 
می‌فرماید: 
" ان حير الراد افو ی ۷ ۱۹۱ 


۰ و mn‏ ع مب و و ‌ 
ترجمه: توشه برگیرید پس بدرستیکه بهترین توشه‌ها تقوی است ی لباس دلها ومایه وحشت 
خدایتعالی فرماید 
. ولاس النَفْوى ذلك خی " 1۹۳ 
ونیز فرماید: 
Ar ALF A SA TIE o £‏ 
والزمهم کلمَة التقوی وکانوا احق بها 
وآنان را به کلمه تقوی الزام کردیم و آنان به آن واهل آن شایسته تر بودند. 
خدایتعالی می‌فرماید: 
" ویک الذین صَدقوا وأولّنك هم اون « ۷۶ 
ترجمه: آنان همانندکه راستی کردند وآنان همان تقوی پیشگان هستند. 
و آن دانشی که خدایتعالی در کتاب فروفرستاد نیست مگر هدایت تقوی پیشگان چنانکه خدایتعالی 
می‌فرماید: 
" ذلك الكتاب 8 ریب فيه هذى مت ۷ ۱۹۵ 
ترجمه: الم این کتابی است که درآن هیچ شك درآن راه ندارد و به راه آورنده تقوی پشگان است. 
وخدایتعالی فرمان داده برفراگیری دانش بوسیله تقوی چنانکه فرماید: 
" وَاَقُواً الله وَاعْلَمُوأً " "" 
ترجمه: تقوی از خدا پیشه کنید و دانایی گیرید. 
ونیز خدایتعالی فرماید: 
"وتو اللَه وَبْعله 3۹ الله ۰ ۱۹۲ 
ترجمه: از حریم خدایی دوری کنید تا خدایتعالی شما را یاد دهد. وخدایتعالی در همه جا تمامی گفته‌ها 
وکرده‌ها را به تقوی مفرون فرموده اشتت: 
چنانکه خدایتعالی فرماید: 
1 ر 
" کیب علیکم الصا کما کیب غلی این من قَبِکم کم تون ۳ 


ترجمه: نوشته شد بر شما روزه چنانکه برکسان پیش از شما نوشته شد شایدکه تقوی پیشه نمایید. 


و نیز خدایتعالی درباره حج فرماید: 


" وترَوّذُوا فان 0 ۳ الراد افو ی ۱۹۹ 


۹0 


ترجمه: توشه برگیریدکه برترین توشه‌ها تقوی است. 
وهم خدایتعالی فرماید: 
" آن یال له لخوفها ولا وماژها وَلکن یله ای منکم " 
ترجمه: گوشت و خون آنچه که قربانی می‌کنید به خدا نمی‌رسد ولی تقوی شما به خدا می‌رسد. 
و خدایتعالی درباره جهاد می‌فرماید: 
" وق تصَركم له ید وآنشم أَذة فاقوا له عم تشکزون ۲۱۰ 
ترجمه: و هر آیینه خدایتعالی شما را در بدر یاری فرمود در حالی که شما بیچارگان بودید پس تقوی 
خدای را پيشه نمایید باشدکه سپاسگزار باشید. 
هم او تعالی می‌فرماید: 

۳۰۲۷ «۶ " 

لین خسوا منهم ۳ جر عظیمٌ 


2 


ترجمه: برای کسانی ازآنانکه نیکی نموده وتقوی گزیدند پاداشی بزرگ است. و خدایتعالی فرماید: 
"وان تعفوا اقرب للتقوی" ترجمه : اگرگذشت ت نمایید آن به تقوی نزدیکتر است. 


د اوتعالی فرماید: 
" وکلواً ما کم ال حلالا یبا افو الل ۲۳۲۰ 
ترجمه: پس بخورید از آنچه خدا روزی فرمود شما را حلال و پاکیزه و تقوی الهی پيشه کنید. 
و نیز خدایتعالی فرماید: 
" یا با این منوا توا له درو ها بقی من الربا ٍن کنشم مومیین "۲۰۹ 
ترجمه: ای آنانی که ایمان آورده ايد تقوی الهی پيشه کنید وآنچه را از ربا برجای مانده رها کنید اگر از 
لك لین نکن له وة اوی هم مير وج عظیم ۲۶۰ 
ترجمه: آنان کسانی هستن دکه خدایتعا لی دلهایشان را به تقوی آموزده است برای آنان است آمرزش الهی 
و پاداشی بز رگ" 
خدایتعالی فرماید: 
" ۶ ۱۱ ۳۰۹ 
الاخر وت ق الله یخعل له مخرجا ویرفه من حَيْثُ له بحسب 
ترجمه: و هر آنکه تقوی الهی پیشه نماید خدایتعالی اورا از جایی که انتظار آن ندارد روزی فرماید. 
و هم او تعالی فرمود: 
م2 ,2 م و م2 5 ەه ٤ه‏ 4 so‏ ۲۰۷۷ 
ومن َي الله یجَعَل له من أمُره یس 
ترجمه: هر آنکه تقوی الهی پیشه نماید خدایتعالی برکار اوگشایش فرماید. 
و نیز فرماید: 
" ومن یی له یز عنه میاته ویفظن له آجزه ۲۰ 


۹1 


وخدایتعالی فرماید: 
" افوا الله ما اسَْطْعْتَمْ وَاسْمَعُوا ۲ 


ترجمه: خدایتعالی را هر قدر توانید پرهیزکرده وگوش فرا دارید. 

و هم او تعالی فرماید: 

" رم عند الله ناکم ۷ ۳۲۱۰ 

۲ 2 ۳ 2 ا ے : 

ترجمه. گرامی ترین شما دزد پرودگارتان پرهیزگارترین شماست. 

وخدایتعالی فرماید: 

"یا یا الذینَ آمئوا تقو الله حى قانه ولا تموئن ال ونم مُسْمُون "۲۷ 

ترجمه: ای آنانی که ایمان آورده اید خحدای را آنچنان که حق اوست پرهی زکنید و مرگ را ملاقات نکنید 


و نیز فرماید: 

" فَاَفُوا ال ما اسَْطَعْتْمْ وَاسْمَعُوا وَأطيعُوا """ 

خدایتعالی مومنان و پرهیزگاران به ولایت و محبت مصون داشت. 
جنانکه خود اوتعالے ف ماید: 

۱ حود او فرما ر 

"۷ 1 وی الق ۲۱۳ 

خدایتعالی فرماید: 

" الله وی الْذِین ۳ ۲۱۶ 

ترجمه: خدایتعالی ولی آنانی است که ایمان آورده‌اند. 
وخدایتعالی فرماید: 


" الله ّ الصَابرینَ ۷ ۳۱۵ 


ترجمه: خدایتعا لی دوستدار 7 شکیبایان است. 
و هم او تعالی فرماید: 

" إن الله ِ الم ۷ ۳۱۲۰ 

و خدایتعالی فرماید: 

" وله بح 11 4 ني Yn‏ 


ترجمه: خدایتعالی دوستدار نيك کرداران است. 


۹۷ 


و اوتعالی فرماید: 

۱ الله ب التَوَابِينَ و ِ الب 1 ین ۳۲۱۸ 

ترجمه: خدایتعالی دوستدار توبه کنندگان و دوستدار پاك شوندگان است. 
و خدایتعالی فرماید: 

" د الله ب 4 الْمتَوکُلین ۳۹۰ 

ترجمه: خدایتعالی دوستدار توکل کنندگان است. 

و خدایعالی فرماید: 


" ان الله ی ِ تابن ۷ ۳۲۰ 


ترجمه: خدایتعالی دوستدار توبه کنندگان است. 


و نیز خدایتعالی فرماید: 
" د الله لمع انی ۲۲۲ 


ترجمه: خدایتعالی هر آینه با نيك کرداران است. 
وخدایتعالی فرماید: 
" إن یاوه إو HÎ‏ ن ۷ ۲۳۲ 


ترجمه: جز پرهیزکاران کسی درشمار اولیاء پروردگار نیست. که برای بزرگدشت پرهیزکاران از حصر 
"ل" استفاده فرمود نیست اولیائی به جز پرهیزکاران و تمامی این آیات و غیر آن در قرآن کریم برآن 
دلالت دارد که تقوی ستون بزرگ اسلام است پس نظرکن در حال مستدرجین چون ابلیس و بلعم 
وبرصیصا که با بزرگی درجه کمالشان چون درتقوی سستی نمودند و پیروی خواهش نفس خود را 
کردند چگونه از درجات کمال سرنگون شدند. 

شعر: 

لوکان فی العلم من دون التقی الشرف لکان اشرف خلق الله ابلیس 
ترجمه: اگر دانش بدون پارسایی شرافتی داشت هرآینه اهریمن بهترین مخلوقات بود. 

پس خوشا بحال خردمند پارسا هم اوکه جاودانگی را برمی گزیند و جهان تباه شونده را وا می‌نهد. 
ودوری می‌کند درگفتار و کردار خوراك و پوشاك از آنکه از پارسایی دوری کرده است. 

واا و کاس قیاق شرا ات ات ناو ی داكا 
می‌گریزد چنانکه خدایتعالی فرماید: 


ترجمه: پس بسوی خدایتعالی بگریزید 
و نیز خدایتعالی فرماید: 
" الخلاء ومد َعْضَهُم لبْعّض عدو إل تین ۳۳:۳ 


ترجمه: دوستان در این روز گروهی دشمن گروهی در 


که مراد از این روز روز بازپسین است. 
و هم او تعالی فرماید: 
" پا وَیْلتّی ا ل تخد فلت خلیلا ۳۳۵ 


ترجمه: (در روز قیامت گوید) ای وای برمن ای کاش فلانی را دوست نم یگرفتم 
ونیز خدایتعالی فرماید: 
" 5 یت ب وَبَيْنَكََ بُعْدَ المَشرقَيْن فنس رین ۲۲۳ 


ترجمه: ای کاش بین من و تو جدایی به اندازه خاور تا باختر بود پس بد همنشینی است. 


و همنشینان بد آنانی هستندکه خدایتعالی در باره آنان در قرآن فرموده: 
" ن الله ل ب ٤‏ الکافریت۲۳۷۲ 


ترجمه: خدایتعالی کافران را دوست ندارد 
" إن الله ۹ ب ۹ ۲ دين ۳۳۸ 


ترجمه: خدایتعالی برپا کنندگان تباهی را دوست ندارد. 
" َه له ی اه 9 فينَ ۳۳۹ 

ترجمه: اوتعالی اسراف کنندگان را دوست ندارد. 

" الله لو ب الخائنيء"""" 


ترجمه: خدایتعالی خیانت پیشه گان را دوست ندارد. 

ونیز خدایتعالی رانده شدگان را نیز دوست ندارد. 

زلیخا ازجهت تعلق به یوسف علیه السلام نا امید نشد و پس از آن نیز به وصال او رسید بدین ترتیب 
بنده چون به کتاب خدایتعالی درآویخت به آن عزیز منان متصل می‌گردد. 

زلیخا پیراهن رویی یوسف علیه السلام را درید و آن پیراهن خود یوسف علیه السلام بود پس دستش به 
پیراهن زیرین یوسف علیه السلام نرسید وآن پیراهن یعقوب علیه السلام بود."" 

بدینگونه برای بنده دو پیراهن است پیراهن بنده گی و آن پیراهنی است که بنده بدست می‌آورد و 
پیراهن معرفت که خدایتعالی به او عطا می‌فرماید پس شیطان اگرچه ممکن است پیراهن طاعت بنده را 
بدرد ولی هرگز بر پیراهن معرفت دست نمی‌یابد. بنابراین شایسته ا ست که اگر بربنده از سوی شیطان 
حمله شد به خدای رحمن گریزد. 

اذامه. . ... 

آيه: " وَاستََقًا الاب وَفَدّتْ قمیصَهٌ من ذبر ولا سیدهَا دی اباب " 

ترجمه: آن دو بسوی در شتافتند و پیرا هن یوسف علیه السلام از پشت پاره شد و آن دو آقای زلیخا را 


نزد در یافتند. 


۹۹ 


پس زلیخا شوی خود را گفت: 


آیه: " قالّثْ ما جَرَاء مَنْ أَرَادَ بأهْلِكَ و" 


ترجمه: چیست سزای آنکس که بر اهل تو اراده بد داشته باشد 
و در اینجا منظوز از "بد" زناست. پس شوهر ساکت شد پس زلیخا ادامه داد: 


۱۱ ۶ 


آیه: " الا آن یُسجن َو عَذاب آلِ 
تک هنز ای دون 

یعنی او را بزن پس شوهر او پرسید چرا کشتن نه؟ پاسخ داد چون عاشق معشوق را به هر عذابی گرفتار 
می‌کند جزء آنکه او را نمی‌کشد. پس شگفتا از خدایتعالی که بنده را در دنیا به انواع عذاب زندان 
گرفتار می‌کند ولی او را در آخرت به عذاب آخرت نمی‌سوزاند. 

آیه: " قال هي رَاوةنني غن نُفسي " 

ترجمه: (یوسف علیه السلام) فرمود او از من نفسم را برای خواهش خود می‌خواست. 

پس در این هنگام کودکی شیرخواره در گاهواره به سخن درآمد و این شایسته قضاوت است که قاضی 
برگواهی یکی از طرفین حکم ندهد. 

پس از زلیخا پرسید آیا گواهی داری؟ 

گفت نه. 

پس روی به یوسف علیه السلام کرد وگفت آیا اين بود سزای من که تو را دهش کردم و بزرگت داشتم 
و برگزیدمت و در چشم مردمان تو را بالا بردم و به پادشاه نزدیکت کردم و بر سپاهیان گماردمت هموار 
کردم برتو پادشاهی ام را وگنجينه‌هايم را آنچه می‌خواستی در آن می‌کردی پس انگیزه خیانت داشتی 
پس چه بد بنده‌ای بودی تو بر مولایت. 

شرمت باد در برابر خدایتعالی آن گه که تو را می‌فرماید ای بنده من! 

من تو را از نیست به هست آوردم و به برگزیده ترین آیین‌ها کت داشتم و به رکوع و سجده تو را به 
خودم نزديك ساختم و بر دلت را معرفت خودم را بخشش دادم و تو از من گریختی ومخالفت من 
کردی نافرمانی ام کردی وگناه کردی و زنا کردی و آیینت را به دنیا فروختی و خواهش نفس تو را 
متوقف کرد ونفس تو آن را بر تو آرایید و اینچنین کرد بنده من. 


هھ 


مر 

ذنوبی سیدی قطعت جوابی فمساعذری غدا یسوم الحساب 
اذا نودیت قم للعرض فاقر وقدسطرالخطایا نی الکاب 
وکم شاب ینادی واشبابی وكم شيخ ينوح على الشاب 
وكم من ناطق قد صار بكما فلايق در على رد الجواب 
وکسم وجسه صسبیح صارفخما فیلقی بوس انسواع ال ذاب 
طعام من ضریع لیس يغضى شراب من حميم واشراب 


ومن سربال قطران فیکسی فيبلى الجسم من كرب العذاب 


خان و ا مان غد ترا وجه اال سکم رات 


ترجمه: 

گناهانم ای مولای من زبانم را بند آورده‌انده پس در فردای حساب عذری برای من نیست 

آن هنگام که صدایم کنی که برخیز و کتابت را بخوان, وسطرهای این کتاب نیست مگر خطاهای من 
وچه جوانهایی که مرا وجوانیم را خواندند. و چه پیرهایی که مرا به جوانی پند می‌دادند 

و چه سخنورهایی که چون بنزد شما آمدند زبانشان بند آمدکه بتوانند پاسخی بدهند 

و چه صورتهای زیبایی که چون بنزد شما آمدند. برآنها زشتی‌های عذاب نمایان شد. 

خورا کش ازگدازنده‌هایی است که سیر نمی‌کنند. و آبش داغ و جوشان است 

و قطرات قیر دا غ از لباسهایم می‌چکد و از این رنج بی پایان کالبدم می‌فرساید 

پس ای صاحب منت مرا ببخش, و برمن رحم کن با جدا کردن من از بدی حسابم 


پس یوسف علیه السلام فرمود کسی هست که بر بی گناهی من گواهی می‌دهد پرسیدکیست آن فرمود 
کسی از اهل زلیخا پس اینگونه است که خدایتعالی می‌فرماید: 

ترجمه: وگواهی از اهل آن زن گواهی داد. 

ابن عباس رضی الله عنهما گوید: گواهی داد چرا که او چون مکر زلیخا را شنید از شکاف در به درون 
می‌نگریست ونیزگفته شده که او نوزادی چهل روزه بود وگفته شده که خواست تا بر محبت زلیخا به 
یوسف علیه السلام گواهی دهد چنانکه یوسف علیه السلام فرمود مرا گواهی است که بر محبت زلیخا 
به من گواهی دهد. واهل اشارت گفته‌اند منظور ازگواه زردی رخسار است چرا که عشق در رخسار رخ 
می‌نمابد. 

عزیز پرسید چگونه کودك شیرخوارگواهی تواند داد پوسف علیه السلام فرمود او سخن می‌گویدبه 
فرمان خدایتعالی کسی که هر چیزی را به سخن می‌آورد. 

پس ملك كودك شیرخوار را پرسید ای غمّا زچه گواهی می‌دهی؟ 

گفت: گواهی می‌دهم که خدایی نیست جز خدایتعالی و خدایتعالی خود گواهی داده که جز او خدایی 
نیست و تو مرا به اینچنین مخوان که خدایتعالی نیش زبان زنندگان را دشمن می‌دارد و اين گروه بد ترین 
آفریده هاست وخدایتعالی هرگناهی را می‌آمرزد بجز شرك و بجز نیش زبان. ودرمیانه آن دو اینگونه 
حکم کن و به پیراهن بنگراگرپارگی آن از پیش باشد پس گناه از یوسف است و اگر از پس دریده شده 
باشد پس زلیخا گنهکار است. 

و این است سخن خدایتعالی که می‌فرماید: 

وإ گان قمیه فد من در فکََبَت وَهوٌ من الصادقین " 


ترجمه: اگر پیراهن آن از پیش دریده بود پس آن زن راست می‌گوید آن مرد از درو غ گویان است و اگر 
پبراهن از پس دریده است تن رن درو غ می‌گوید و یوسف از راستگویان است 


۱۱ 


چون این نوزاد بزرگ شد یوسف علیه السلام از برای آن گواهیی که داده بود فرمود تا او را بزرك 
داشتند وعزت نهند پس شگفت نیست آن را که بریگانگی خدایتعالی گواهی دهد خدایتعالی بزرگ 
داردش در هردو جهان. 

آنکه گواهی بر بیگناهی یوسف علیه السلام داد از اهل زلیخا بود پس از اهل یوسف عليه السلام شد 
پس آنکه گواهی برپروردگاری مولا دهد شایسته است که از اهل مولا گردد چنان است که خدایتعالی 
می‌فرماید: 

وه مة اگفوی چاو نب ۱۳۰ 

ترجمه: و آنان را به کلمه پارسایی ملزم ساخت وآنان شایسته تر به آن بودند و اهل آن بودند. 

پس اهل توحید اهل ویژه خدایتعالی هستند و خدایتعالی در سرگذشت نوح علیه السلام می‌فرماید: 

" قال یا وخ نه لس من لك ی ۱( 


ترجمه: او(پسرت) از اهل تو نیست کی 

چرا که او یکتاپرست نیست پس نجات اورا از من مخواه پس پیامبررا در تجات او سرزنش فرمود. 
Kkkkkkkkkkkkk‏ 

ادامه داستان..... 

آیه: " قَلمّا رای ق قمیضه فد من بر قال اه من کیک ان کید کنْ عَظیم " 


ترجمه: پس بریبرآهنش نگاه افکن دکه از پیش دریده بود پس گفت این از مکر شما زنان است و براستی 
که مکر شما زنان نز رگ اس 


سپس روی به یوسف علیه السلام کرد و عرض کرد: 


آیه: " یوسْف آعرض عن هذا" 


ترجمه: ای یوسف از اين (کار) روی بگردان 
ای یوسف نزد من از داستان هیچ مگوی و او را دربرابرمن رسوا مکن. 


نکنه. .... 

می‌خواهد پس خدایتعالی با آن بخشندگی اش چگونه گناهکاران را رسوا کند و از اهل ایمان 
می‌خواهد (چنانکه عزیزمصر از پوسف علیه السلام خواست) که ازاو درگذر و او را رسوا مفرما که او 
پس روی به لیخا کرد وگفت: 

آیه: " واستففري لذنبكِ نك گنت من الْخَاطفِينَ " 


ترجمه: و از برای گناهت آمرزش خواه که تو از خطا کارانی. 


بندگاه مومن خود به درخواست آمرزش آنان راضی گردد چنانکه خدایتعالی فرماید: 

" وَمَن یَعْمَل سُوعٌا َو يَظْلِمْ َه سه ثم يسغه الله يَجد الله عَفُورا ۳ :۳۳ 

ترجمه: وآنکه بدی کند یا برخویشتن ستم نماید از خدایتعالی درخواست بخشایش نماید خدایتعالی را 
آمرزنده و بخشاینده می‌یابد. 


نکتا.... 
نمی فرماید اورا نعمت دهنده می‌یابد و نیز نمی‌فرماید که اورا نجات دهنده از آتش می‌یابد و هم 
نمی‌فرمای دکه او را سلامت دارنده می‌با بد بل می‌فرماید او را آمرزنده و تفا نش کر می‌ناید: 


فصل در بز رگی 

خدایتعالی سیزده چیز را بزرگ می‌شمارد: 

۰ جح‎ ۰ TE 

نفس خود را بز رگ می‌شمارد و می‌فرماید: 

"۷ ۳ ال اه طیم ۳۳۵۷ 

ترجمه اوست بالای بزرگ 

۲-عرش خود را بزرگ نامیده است و فرموده: 

"1 العش ال ظب e‏ 

پرورد گار عرش بزرگ 

۳- کردار پیامبر خود را بزرگ شمرده و فرموده: 

" نك للی خلق عظیم ۳۳۷ 

ءِ- ذبح قوچ اسماعیل عليه السلام را بزرگ شمرده و فرموده: 
" وَقَدَيْتَاهُ ببح 5 5 " 

ترجمه: و او را به ذبحی بزرگ فدایی دادیم" 

۵- و جادوی جادو گران فرعون را بزرگ شمرده و فرموده: 
"۷ وحاءوا پس ر عظیم ۳۳۹ 

ترجمه: و با جادویی بزرگ آمدند. 

7- و زمین لرزه روز واپسین را بزرگ شمرده و فرموده: 


"إن له السَاعة شىء یه 


. ۰ ۰ ۰ ے 
ترجمه. بدرستیکه زلزله روز واپسین چیز بز ر گی است 


۷- شرك را بزرگ شمرده و فرموده: 

" إن الشرك للم عظیم ۳:۱ 

رمه رای که شرك می زر کے اسب 
مه ۹ جح 2 ۰ 

۸- و تهمت را بزرگ شمرده و فرموده: 

" ت 1۳ هدا ُهتان ع ظیم ۲۶۲۷ 


ترجمه: منزهی تو! این تهمتی بزرگ است 
-٩‏ ومکر زنان را بزرگ شمرده و فرموده: 
" دیدن عظیم ۲۶۳۷ 
ترجمه: براستی که ھکر شما رنان بزرک اس 
۷ وکتاب خود را بزرك شمرده و فرموده: 
"1 والقرآن ال ٍِ En‏ 
۷۱- و عرش بلقیس را بزرگ شمرده و فرموده: 
۲ 1 و الا « ۱۳2۵ 

لها عزش عظیم " 


ترجمه: برای آن زن (بلقیس) عرشی بزرگ بود. 

۲- و خبر روز رستاخیز را بزرگ شمرده و فرموده: 

۱ فل هو عَظيمْ ۱ 

ترجمه: بگوکه آن خبری بزرگ است.**" 

۳- و روز رستاخیز را بزرگ شمرده و فرموده: 

" هم مَبْعْونُو یو غظیم ۳2۷۷ 

ترجمه: آنان برانگیختگانند برای روزی بزرگ " 

وخدایتعالی نفس خویش را بزرگ فرمود از آن روی که بگانه‌ای است که می‌داند آنچه را که در هردو 
جهان است از پیدا و پنهان, آشکار و نهان و آنچه که در اندیشه‌ها می‌گذرد و از دختر یا پسربودن 
کودکان در شکم زنان. 

و عرش خود را بزرگ خواند چرا که از هر آفریده‌ای بزرگتر آفریده شده است خدایتعالی برای آن چهار 
ستون آفرید و برای هر ستون سیصدو شصت پایه از یاقوت سرخ قراردادکه دور هرپایه هشتاد سال راه با 
پرواز فرشتگان وزیر هر پایه پنجاه جهان همچون اين جهان است ومیان هردو ستون سیصد وشصت 
سال است و تمامی جهان از آفریده‌ها به شمار فرشتگان و جن و انسان وپرندگان و وحوش جملگی در 
هر روز شصت هزار بار تسبیح خدای تعالی گویند و از برای ممنان درخواست آمرزش می‌نمایند. 

و خلق پیامبر خود را بزرگ خواند چرا که خُلق او خلق قرآن و احسان است و از اخلاق اوست که 
بهنگام آزار زيادکه از مردمان به او می‌رسید شکیبایی می‌نمود و چون دندانهایش شکست ونیز بهنگام 


سختی‌ها خدایتعالی را (به انتقام ) نخواند و چون به انگشت سبابه دست راست آزار دید پس با دست 
چپ خون را می‌گرفت تا آنکه دستش از خون پر می‌شد پس او را پرسیدند از چه روی دستت را از 
حون ال نمی کئی؟ پس فی قفرمو سم گنف به آن که مرا سر درستی و زاستی رانک خت :گر قط رای از 
خون من بر زمین ریزد هر آینه زمین و آنچه که برآن است زیروزبر می‌شود از خشم بر اهل آن ومن براستی 
بر آفریدگان مهربانم. 

از اين روی خدایتعالی می‌فرماید: " 


"وان للی خلی عظیم " 


ترجمه: و تو براخلاقی بزرگ هستی ۲۳ 
و بریدن سر قوج اسماعیل علیه السلام بزرگ خوانده شده چرا که در بهشت سه هزارو سیصد و هفتاد 
باه ات 

جادوی جادوگران فرعون بزرگ خوانده شده چرا که برهفتاد هزار شتر عصا و ریسمان آورده بودند و 
چنان می‌نمود که این عصاها و ریسمان‌ها چون مارهایی برروی زمین می‌شتابند. 

و زمین لرزه روز واپسین بزرگ خوانده شده چرا که در آن روز یار از یارهمراه از همراه دوست از دوست 
فرزندان از مادران و خواهران از برادران می‌گریزند در روزی که گروهی گرد آیند و گروهی پراکنده 
گردند و در روزی که گروهی را ببخشند وگروهی را بازدارند در روزی که گروهی بهم بپیوندند و 
گروهی از هم جدا شوند و در روزی که گروهی بهم برآیند و گروهی دیگر رانده شوند در روزی که 
گروهی پاداش وگروهی کیفر داده شوند و در روز پرسش و سخن و درروز شادی و اندوه و در روز 
واقعه و در روز قارعه. 

و شرك بزرگ خوانده شده از آن روی که مشرك چون خواهد که لب به سخن آغازد نرديك است که 
آسمانها از شرك او از هم بپاشند و زمین بشکافد و کوهها به زیر فروریزند. 

و بهتان بزرگ خوانده شده از آن روی که بهتان زننده در روز بازپسین بر پل صراط می‌ایستد پس 


آذ 


را در زیر و شراره‌های آن را در نزيك و خشم خدایتعالی را بر بالای خود می‌بیند. 
و مکر زنان بزرگ خوانده شده از آن رو که زنان مکار مکررا از شیطان فرا می‌گیرند و آنان شاگردان 
اویند و خرد و دین آنان ناقص است 
و مکر شیطان ضعیف خوانده شده خدایتعالی می‌فرماید: 
" إن گید ال ان ان َعیفا ۳:۹ 
ترجمه: مکر شیطان هر آینه ضعیف باشد. "۳" 
KK KK o o o o KK KK‏ 
ادامه. .... 
آیه: " وال نو في المديتة امه العزیز تُراوذ فََاها غن تفس " 
ترجمه: و زنان شه رگفتندکه همسرعزیزکام ازجوان غلام خود می‌خواهد. 
و آنان پنج زن بودند همسر ساقی همسر حاجب و همسر و خواهر صاحب ستر و وهمسر صاحب مائده. 
نکته: 


1.0 


بریوسف علیه السلام نام "فتی" یعنی جوانمرد یا پهلوان نهاده نمی‌شود مگر هنگامی که با هوای 
خویشتن مخالفت می‌کند چنانکه خدایتعالی از آغاز تا اینجا او را غلام نامیده بود ولی دراین اینجا 
"فتی" نامیده شده است و نیز ابراهیم علیه السلام نیز تا آن هنگام که بتان را نشکست "فتی" نامیده نشد 
و براین سان اصحاب کهف نیز"فتی" گفته نشد مگر هنگامی که ازکفر و گناه روی برگرداند 

وگروهی از جوانمردی پرسیدند پاسخ داده شد آنکه چون مالش کم شد جوانمردی اش کم نشود 

شعر: 

وف خلا :ماله و |[ و ر ل 
اعطاك قبل سؤاله فكفاك مكوروه السؤال 


سب و مه ۰ ۰ مه هھ و ۰ ۰ .- ۰ 
ترجمه: شود که جوانمرد از مال تهی شود ولی هرگز از جوانمردی تهی نشود 
پیش از آنکه از او درخواست کنی تو را عطا نماید پس اکراه از خواستن تو را کافی است 


وگفته شده جوانمرد آن است که ظاهر و باطنش یکی شده باشد. 

و نیزگفته شده جوانمردی گذشت از لغزش برادران است. 

و نیزگفته شده جوانمرد آن است که ازکس به کس شکایت نکند. 

و هم گفته شده جوانمرد آن است که در آسانی و سختی بخشش نماید. 

ترجمه: و براستی دل آن زن را به محبت برده است 

در این که شغاف چیست اختلاف است گروهی گفته‌اند آن مغز و دماغ است وگروهی نیزگفته‌اند میانه 
قلب است وگروهی نیزگفته‌اند جایگاه روح است ونیزگفته شده جملگی بدن ظاهر و باطن یعنی محبت 
یوسف علیه السلام با زلیخا آميخته بود وبا تمامی بدنش وگوشتش و استخوانش و عروقش به یوسف 
عليه السلام دل باخته ئو 

وآن زنان می‌گویندکه آن زن - زلیخا- دل ودماغ خود را به محبت باخته است از ترس آنکه یوسف عليه 
السلام آنان را یاد نکند نمی‌گویند محبت یوسف پس ادامه می‌دهند: 

" نها في لا مین‎  " 


یعنی ما او را د رگمراهی آشکار می‌بينيم پعنی محبت گمره کننده. 
در محبت گمراهی و عشق.... 


کسی که کسی دیگر را دوست دارد چهارکار می‌کند: 
- رضایت او را جلب می‌کند 
به روان او سوگند یاد می‌کند 
دوستان او را دوست می‌دارد 


دشمنانش را دشمن می‌دارد. 


خدایتعالی محمد صلی الله عليه و آله را دوست داشت پس به روان او سوگند یادکرد وفرمود: 


۲۵۲ ۷ AHÎ " 


یعنی سوگند به جان تو. 
و رضایت او را جلب کرد پس فرمود: 
"ولسَوف یعطيك رلک فتزضی " 


Yo 


یعنی بزودی آنقدر پروردگارت به تو عطا می‌فرمای دکه شادان گردی. 
ودشمنانش را دشمن داشت آنجا که فرمود: 
" قذ تزی تَقَلب وخهت في السّماء فلئولیئك قبلَهة تزضاها ۲۶*۰ 


پس براستی که دگرگونی چهره ات را در آسمان دیدیم پس برایت قبله را می‌گردانيم تا راضی گردی. 
و دوستانش را دوست داشت آنجا که فرمود 


" فل ان کم حون له فايغني بُخیکم ۲۳۰ 


بگو اگر خدایتعالی را دوست می‌دارید مرا پیروی نمایید تا شما را دوست بدارم. 

ونشانه محبت چهار چیز است افلاس استیناس وسواس و انفاس 

اما افلاس مانند آنچه که در داستان ابراهیم علیه السلام با جبرائیل و میکائیل علیهما السلام بود وآن 
این است که خدایتعالی ابراهیم علیه السلام را به دوستی خود برگزید آن دو فرشته الهی عرض کردند: 
ما را فرمان ده تا بر ابراهیم فرود آییم و او را در تجربه اندازیم تا آشکارگردد آیا در او چیزی از 
نشانه‌های محبت یافت می‌شود پس خدایتعالی فرمود چیست نشانه‌های محبت؟ 

عرض کردند بذل حاصل دسترنج هنگام گوش سپردن به ذکر حبیب. 

پس خدایتعالی آن دو را فرمان داد پس فرود آمدند و به نزد ابراهیم علیه السلام آمدند او برگوسفندان 
ایستاده بود و او را چهار هزار سگ بود که درگردن هريك قلاده‌ای زرین بود به ارزش هزار دینار پس 
در این حالت به اوگفته شد پس فرمود دنیا جیفه‌ای است و خواهان آن از خرد بی بهره است پس آن 
دو فرشته نزد او ایستادندویا صدایی زیبا خواندند: 

" سبحان من هو عظیم ما اعظمه و من هو قدیم ما اقدمه و من هوکریم ما اکرمه و من هو حکیم ما 
احکمه و من هو حلیم ما احلمه و ما هو رحیم ما ارحمه سبوح قدوس رب الملانکه و الروح". 

پس ارکان بدن ابراهیم علیه اسلام به لرزه افتاد پس آن دو را ندا کرد کیستیدشما؟ 

عرض کردند ما بندگان خدایتعالی هستیم 

فرمود شما را به پروردگارتان سوگند می‌دهم که باردیگربخوانید. 

عرض کردند نمی‌خوانيم چیزی را مگر در برابر چیزی. 

پس فرمود بخشیدم به شما دارایی ام را ازگله‌ها و حیوانات 

پس دو باره با صدایی دلنشین و شگفت خواندند 

پس ابراهیم علیه السلام فرمود صدا را با زگردانید. 

عرض کردند دیگر چیزی نگوییم مگر به چیزی. 


۱۷ 


پس فرمود بخشیدم به شما دارایی ام را و فرزندانم را و تمامی آنچه که در خانه ام یافت می‌شود 
ازکالا. 

پس صدا را بازگرداندند تا آنکه آرام گرفت پس گفت 
بار دیگر صدا را بازگردانید تا خودم را به شما ببخشم وبرای شما برده‌ای باشم. 
پس جبرائیل نگاهی به میکائیل کرد وعرض کرد حقا که برگزیده خدایتعالی هستی. 

پس آن دو فرشته خود را به او شناساندند و عرض کردن دکه خدایتعالی تو را در دارایی ات و فرزندانت 
و قلبت افزونی دهادکه من جبرائیل هستم و اين برادرم میکائیل است. 

و اما استیناس '" و آن مانند آنچه است که از موسی علیه السلام نقل گردیده که چون روزی به قصد 
کوه طور به راه افتاد پس در راه مردی را دید مرد ازاو پرسید به کجا می‌روی ای پیامبرخدا؟ 

موسی علیه السلام عرض کرد به جهت راز ونیاز با پروردگارم. 

مرد گفت مرا با تو حاجتی است. 

عرض کرد خدایتعالی را بگو تا مرا بذری از محبت عطا فرماید. 

پس چون موسی علیه السلام به موضع مناجات رسید از شیرینی رازو نیاز با معبود خواسته آن مرد را 
فراموش کرد پس خدایتعالی جل جلاله او را نداء فرمود یا موسی آیا پیغام بنده ما را فراموش کردی؟ 
عرض کرد پروردگارا تو به آن آگاه تری. 

کردم پس موسی علیه السلام به جستجوی او بازگشت ولی او را نیافت پس سر را بالا کرد و عرض 
کرد 

خدایتعالی فرمود از توگریخت. 

عرض کرد چرا؟ 

فرمود آن که ما را دوست بدارد متوجه غبر ما نمی‌شود بلکه به ما انس م ی‌گیرد پس اگر تو میل دیدن 
او را داری پس به این بیشه داخل شوکه او در آن است. 

پس چون داخل شد شیری را دیدکه او را می‌خورد پس موسی علیه السلام عرض کرد: 

پروردگارا این چگونه است؟ 

فرمود ای موسی من در جهان فانی با دوستان خود اینگونه می‌کنم اما بنگر تا مقام او را در جهان باقی 
پس موسی علیه السلام سر را بالا کرد پس کوشکی دید از یاقوت سرخ هفتاد بار سرخ تر از یاقوت 
دنیا. 

پس خدایتعالی فرمود این کوشك برای اوست و من نیز برای او هستم. 

و اما وسواس پس از بعضی از محبین پرسیدند ازکی به وسواس گراییدی؟ 

پاسخ داد از زمانی که او را دوستدار شده ام به وسواس گراییده ام و از دنیا خارج شده ام. 


و اما انفاس پس به بعضی از محبین گفته شد دم بده پس دم بداد."" 


۱۸ 


شعره 
هت له من نحو ارض حبیبه و خلیله ریح الصبا فتبسما 


ترجمه: 

باد صبا از سرزمین دوستش و معشوقش لبخندی بر او تحفه آورد 

عطا سکری "" گوید عمرین خطاب رضی الله عنه ما را به جهت فارس گسیل داشت و ما چهار هزار 
اسب سوار بودیم پس به دژی استوار بلند رسیدیم که سلاح ما بر آن کارگر نبود و در آن ایرانیها بودند و 
فرمانده آنان زنی زیبا روی بود گوید بر بالای بلندی رفتم و بر سپاهیان نگاه انداختم پس جوانی زیبا 
روی ديم از جوانان عرب که بر اسب نشسته بود پس او را ديدم که نیزه می‌انداخت وکس را بارای 
ایستادگی نبود پس چون چشمان آن زن براو افتاد آهی کشید. 

کنیز اوکه در برش بود پرسید که چه شده؟ 

پاسخ داد براستی که دژ ما گشوده گردیده است. 

پرسید چگونه؟ 

پاسخ داد ساعتی دیگر خواهی دید. 

پس فرستاده‌ای را به نزد آن جوان عرب فرستاد. 

پاسخ داد آری به دوشرط آنکه دژ بیرونی را به ما تسلیم کنی و دژ درون را به او یعنی خدایتعالی. 

پس بر زبان فرستاده او را اجابت کرد و پرسید دژ بیرون را می‌شناسم اما دژ درون چیست. 

پاسخ داد آنکه قلبت را تسلیم خدایتعالی نمایی و بر یکتایی اوگواهی دهی. 

پس او را پیغام دادکه با سپاه خود درآی پس در را گشود. 

پس چون او و سپاهیانش داخل قلعه شدند برای دعوت به اسلام او را گفت بدان و آگاه باش که من 
شهبانوی بزرگ هستم آیا در سپاهیان توکسی از تو بزرگتر هست که من بر دستان او تسلیم گردم؟ 

پس گفت مرا بر دستان خود به نزد او برید تا بر دست او تسلیم گردم. 

هست؟ 

گفت تسلیم نمی‌شوم مگر بر دستان او پس به نزد قبر نشست وگفت گواهی می‌دهم که جزء خدایتعالی 
خدایی نیست و آنکه تو محمد فرستاده او هستی پس گریست پس آنگاه گفت من از دارکفر خارج شدم 
به غیر آنکه می‌ترسم بعد از اسلام دچار معصیت گردم. 

پس از پروردگارت هم اوکه تو را به سوی ما فرستاد بخواه تا جان مرا بگیرد پیش از آنی که او را نا 
فرمانی کنم. 

گوید پس رخسارش را بر قبر نهاد و در دم جان سپرد. 

پس ابن عمر رضی الله عنه گوید ندیدم در میان زنان ایرانی خردمندتر از او. 

و این عمر بر او نمازگذارد و او را در قبرستان بقیع به خاك سبردند. 


۳۹ 


پس عبدالله بن عمرگفت خوشا بحال آنکه مرد و اعضاء بدنش ازگناه پاك بود. 

یکی از نیکان گوید مرد و زنی خرد باخته دیدم که بهشتشان محبت بود و آن دو در باغی با یکدیگر 
گفتگو می کردند. 

پس مرد خرد باخته زن را گفت کجایی ای عبهر؟ 

پاسخ داد بین جدول‌های بهشت و رودها وگیاهها و درخت‌ها وبدرستی که این‌ها را خداوند جبار 
آفریده است. 

پس زن خرد باخته مرد را پرسیدکه توکجا هستی؟ 

پاسخ داد من در باغی هستم پر از برگ‌های چون حریر از آفریده‌های خدای توانا وگفت شگفتا تو 
مرده‌ای و مرگ به شتاب بسوی ما می‌آید. 

پس زن خرد باخته را گفت که دوستی تو چیست؟ 

گفت دوستی من به بهشتم است و شوق او مرا به جنبش در می‌آورد 

گوید پس خواستم تا با او سخن گویم ولی او مرا گفت ای انسان مرا از ذکر رحمن باز مدار مرا با 
دیوانگان و عاقلان همنیشینی نیست. پس گریان بازگشتم. 


م 0 4 م 

A E 21 ۷ ,‏ تلت لأر " 
يه فلمّا سمعت د هن ارسَلت ال 
E‏ 2 2۶ 


ترجمه: پس چون مکر آنان را دانست فرستاده‌ای را به آنان فرستاد. 

یعنی آنکه چون زلیخا سخن آنان را شنید ندیمه خود را فرمود تا به نزد آنان رفته و آنان را به میهمانی 
دعوت نماید. 

پس خانه خود را به آراستنی‌ها آراست و فرشهای از دیباج زرین پهن کرد صندلی‌هایی آراسته به زمرد و 
یاقوت سرخ زر وسیم آماده کرد. 

پس ندیمه پرسیدکه آنان تو را دشنام داده وبه کنایه آبرویت را بردند و تو بر آنها بزرگی می‌کنی؟ 

زلیخا پاسخ داد من آنان را نه به زدن که به دیدار یوسف عذاب م ی کنم او را آراسته و بر آنان عرضه 
می‌کنم پس آنگاه او را پنهان می‌کنم تا از عشق او بميرند. 


اینگونه خدایتعالی می‌فرماید: 

وَغتدت هن ما 

یعنی برای آنان شرابی آماده کرد و ترنج نی زگفته شده وانار نی زگفته شده و "زماورد" نی زگفته شده وآن 
نانی است که در طبخ آن ازگوشت و تخم مرغ وسبزی استفاده می‌شود و نیز به بساط و مایه انبساط و 
نیز بالش پر نیز تعبییرگردیده است. 

آیه: " وت کل وَاحدة مه سکیا " 


ترجمه: و به هر يك از آنان چاقویی داد. 


11۰ 


که با آن ترنجی را که در دست داشتند ببرند. 

پس چون بر او داخل گردیدند آنان را فرمود تا هر يك بر تخت خود بنشیند. پس یوسف علیه السلام را 
به انواع آراستنی‌ها آراست و بر سرش تاجی نهاد و بر او پیراهنی آراسته به گوهر و یاقوت و درمیانش 
کمر بندی از از زر ببست وکفشهایی زربفت به پایش کرد وگیسوانش را برشانه‌هایش آویخت و زنان را 
فرمود تا شما را نگفتم آنچه را که در دستهایتان دارید مبرید. 

آیه: " والت " 


ترجمه: آن زن گفت 


آیه: " اخرخْ يهن " 

پس از محل خود خارج سك چونان مروارید همجون ماه چهارده درشب با آسمان صاف آراسته و پرتو 
افکن و نور فشان انگارکه از بهشت جاودانه خارج می‌شود آن کنعانی که صلوات خدایتعالی بر او و بر 
پدران گرامی و پاکنهادش باد. 

پس چون آن زنان بر زیبایی او نگاه کردند بهره‌ها بردند وخدایتعالی تیغ‌ها را فرمود تا دست آن زنان را 
ببرند تا جایی که خون با خون آمیخت ولی آنان را آشکار نشد. 

آیه: " وَفْلْنَ خاش لله ما هذا بَشرا ان هَذا إلا مك کریم" 

ترجمه: وگفتند پاك است خدا این انسان نیست نیست او مگر فرشته‌ای بزرگوار 


و از اين بابت درد بریدن را احساس نکردند. 


زنان چون برچهره یوسف عليه اسلام نگریستند درد بریدن را درنیافتند پس چگونه می‌شود آن که لذت 
ی تعالی را چشید سکرات مرگ را دایب چنانکه خدایتعالی می‌فرماید: 
یا ها اس لفط * ازجعي إلى رَبك رَاضِيَةً مر ۲۰۰ 


ترجمه: ای نفس اطمینان یافته بسوی پروردگارت ۳ خشنود از او و او از تو خوشنود. 

گفته شده چگونه است که زنان به دیدن چهره یوسف علیه السلام دستان خود را بریدند ولی زلیخا 
دستان خود را نبرید پاسخ‌ها گوناگون است یکی آنکه از آن هنگامی که زلیخا دوستدار پوسف عليه 
السلام شده بود چاقو به دست نگرفته بود ومی گفت شایسته نیست که دوستان چیزی به دست گیرندکه 
برنده باشد دوم آنکه از آن هنگامی که پوسف علیه السلام را دیده بود در نیرو و توانی نمانده بود سوم 
آنکه او به نگریستن برچهره یوسف علیه السلام خوکرده بود پس دست خود را نبرید و این نیکوتر است 
و در آن نکته‌ای است چنانکه فرعون از عصا می‌ترسید و موسی علیه السلام نمی‌ترسید چرا که 
توافت رازب ات هم آ زرط رهرسان دانه بس عون را ناکت او یود کبس شناد 
پس عرض کرد بار خدایا چرا مرا بر انداختن آن فرمان دادی فرمود تا به نگاه به آن خوکنی و از آن 
نترسی آن هنگامی که دشمن از آن خواهد ترسید. 


۱۱ 


سپس برآنچه که با بوسف علیه السلام کرده بود گواهی کرد پس گفت: 
آیه: "ولقود غن تسه فاستفصم وین لَْ یل عا مسجت 


ترجمه: وبراستی از او نفسش را خواستم ولی او به ریسمانی دیگر چنگ زد و اگر آنچه را که از او 
می‌خواهم برنیاورد هر آینه او به زندان خواهد افتاد. 

و نگفت او را به زندان می‌اندازم چرا که میل به زندان او نداشت گرچه با او مخالف بود چرا که او را 
دوست داشت 


آیه: "وق کون من العناغرین " 


ترجمه: و او هر آینه از خوارشدگان خواهد بود. 
یعنی او را کوچك و نیازمند خواهم گردانید جامه اش ازتن بدرکنم و باز ستانم هر آنچه که او را دادم. 
آیه: "قال" 


ترجمه: عرض کرد 
بوسف عليه السلام 
آيه: "ال بت اسب ول مما يذغوتي إل " 


ترجمه: پرودگارا زندان برای من گوارار تر از آنچه که مرا به آن می‌خوانند. 


فصل...دراختیار 
آزمایش‌ها جملگی به اختیارند 
موسی علیه السلام قوم خود را برگزید پس در آتش سوختند. 
و نوح علیه السلام فرزند خود کنعان را برگزید پس به دریا غرق گردید. 
وآدم علیه السلام فرزندش قابیل را برگزید پس کافرشد. 
ابلیس آتش را برگزید پس در آن بماند. 
و پوسف علیه السلام زندان را برگزید پس در آن بماند. 
اختیار را هیچ بقایی نیست چرا که اختیار برای مولاست نه برای بنده و هیچکس هیچ چیز را بر نگزید 
مگر آنکه وبال او شد 
یعقوب علیه السلام پوسف علیه السلام را بر فرزندان برگزید پس بر اوگذشت آنچه بر اوگذشت. 
پس اختیار خود را به خدایتعالی وا گذار چرا که آن برای خدایتعالی است نه برای تو چرا که تو سود و 
زیان خود را در چیزی نمی‌بینی. 
آیه: " وال تصرف عني کین آصب هن وگن من الجاهلین " 
ترجمه: و اگر بد اندیشی آنان را از من باز نگردانی به سوی آنان میل می‌کنم و از نادانان خواهم بود 


یعنی زنا. 


۱۱۳ 


فصل...در زناست و در زنا ده آفت است 

کاستی دین ۲- کاستی خرد ۳- کاستی دانش ع- کاستی عمر ۵- کاستی روزی -٦‏ خشم خدای رحمان 
۷- و موجب هجران ۸- وبردن نور چهره 4- و موجب فراموشی ۱۰- باقی گذاردن کینه در دلهای نیکان 
است.(دعای زناکار) رد م ی گردد و عبادتش پذیرفته نمی‌گردد. 

شخص زنا کار نزد خدایتعالی دشمن است و بر پیشانیش نوشته می شود این بنده‌ای است که دور از 
خدایتعا لی و دور از مردم و دور از بهشت است:؛ 

و در بعضی از تفاسیر شریفه: 

" کلا بل راد علی فلوهم ما کائوا یسیون " 

E 2 ie ۵ ۳ ۰ ۳ 

ترجمه: حاشا بلکه بردلهایشان چبره است آنچه که کسب کردند. 

تعبییر به زنا گردیده است و زنا دل را سیاه می‌کند و در خبر است که زنا کار از دنیا خارج نمی‌شود 
مگر در بدترین حال از نیازمندی و ناداری. 

آیه: " فاستجاب له رب فصرف عَنه يدهن نه هو السَمیغ علي" 


ترجمه: پس پرور دگارش دعای او را اجایت کرد و بداندیشی آنان را از او با زگردانید براستی که او 


واف اناس 


فصل ...در اجابت دعا 

براستی خدایتعالی دعای حضرت یونس علیه السلام را در شکم ماهی پاسخ گفت. 

ودعای حضرت ایوب علیه السلام را در بیماری اش اجابت فرمود. و او را از بیماری خلاص کرد. 
و دعای حضرت نوح علیه السلام را استجابت فرمود. 

وهم دعای موسی و هارون علیهما السلام را پاسخ گفت پس فرمود: 

" قال قَذ أجیبّت کم ۲۰۳ 

ھا وهای شتا رز خیش کردم 

دعای زکریا علیه اسلام را نیز اجابت فرمود. 

و بر همین شکل دعای همه پیامبران را نیز اجابت فرمود و مومنان را به دعا کردن فرمان داد و برآورده 
ساختن دعایشان را ضمانت فرمود پس فرمود: 

" اذْعُوني آسْتجب َم Tn‏ 


ترجمه: بخوانید مرا تا پاسخ گویم شما را 

بخوانید مرا در خواری تا پاسخ گویم شما را به بخشش 

بخوانید مرا به یکرنگی تا پاسخ گویم شما را به رهایی 

بخوانید مرا به دور از غفلت تا پاسخ گویم شما را به دون مهلت 
بخوانید مرا در سجود تا پاسخ گویم شما را به جود 

بخوانید مرا در پنهان‌ها و در سختی‌ها تا باز دارم از شما تمامی بلایا را 
بخوانید مرا ازمرتبه خودتان تا پاسخ گویم شما را از مرتبه خودم 


۱۱۳ 


بخوانید مرا پس از نماز تا بگردانم از شما همگی درد ها 

بخوانید مرا چون خواندن بنده تا پاسخ گویم شما را به زیادتی 
بخوانید مرا با توکل تا پاسخ گویم شما را با کفایت 

بخوانید مرا به دور از حجاب با پاسخ گویم شما را شایسته ارباب 
بخوانید مرا با ترس وامید تا پاسخ گویم شما را به بخشش و رهایی 
بخوانید مرا به دور از سستی تا پاسخ گویم شما را به برآوردن آرزوهایتان 
بخوانید مرا از سر اضطرار تا پاسخ گویم شما را به دفع زیان 

بخوانید مرا به عذر تا پاسخ گویم شما را به بخشش 

بخوانید مرا به نامهای نیکو تا پاسخ گویم شما را به بخشش بزرگ و آن اتصال به حضرت مولی 
بخوانید مرا به اضطرار تا اجابت نمایم شما را به افتخار 

بخوانید مرا به محبت تا اجابت کنم شما را به ولایت 

بخوانید مرا هنگام توانگری تا اجابت نمایم شما را هنگام تنگدستی 


بخوانید مرا یعنی "فرمان برید مرا تا شما را بدهم" و "مرا یگانه دارید تا شما را ببخشايم " نی زگفته 
شسد ۵. 

و همچنین "نیازهای خود را از من بخواهید تا اگر خواستم روا سازم" نیزگفته شده. 

و نیز به "بخوانید مرا شمارا می‌شنوم و به شما روی می‌کنم" تعبییرگردیده است. 

همچنین القشیری"" گوید: 

"بخوانید مرا به خواستن تا روا سازم شما را به بخشش". 

ونیزگفته شده "بخوانید مرا به دور از ستم تا روا سازم شما را از روی وفا" 

ونیز نقل شده " بخوانید مرا دور از خطا تا روا سازم شما را همراه با عطا" 

حکایت...ذالنون مصری رحمه الله علیه فرماید: کنیزی دیدم که در طواف می‌گفت مگر تو نگفتی که 
بخوانید مرا تا روا سازم شما را و من شناور در خواندن توام ولی تو مرا اجابت نکرده‌ای پس سروش 
پنهان ندا کرد ما تو را و خواندنت را یادکردنت را دوست می‌داریم پس تو را مهلت می‌دهیم تا رویت 
را از ما باز نگردانی 

وباز ذالنون فرماید در صحرا سایه‌ای دیدم که یکبار غیب می‌شد و بار دیگر آشکار می‌گردید ولی 
صاحب سایه از من پنهان بود. 

پس گفتم ای صاحب سایه تو را به خدایتعالی سوگند می‌دهم که خود را برمن بنمایی. 

پس زنی بر من ظاهرگردید و گفت ای ذالنون کنجکاوی ات از چیست و تو را با من چه کار است؟ 
گفتم من نیکان را دوست می‌دارم. 

گفت اگر خوایتعالی را دوست داشتی دیگری را دوست نمی‌داشتی. 

گفتم آنان را برای نزدیکی به خدایتعالی دوست دارم. 

گفت پس فرقی بین تو و بت پرستان نیست چون آنان هم می‌گفتند ما بت‌ها نمی‌پرستیم جز از برای 
آنکه ما را به خدایتعالی نزديك کند برو و ایمان را بدست آر. 


گوید از سخن او تعجب کردم. 


E 


سپس گوید درمیانه گفتگو بودیم که فریاد زدندگروه سواران برای غارت قافله می‌آیند. 

پس مردم شروع به گریستن کردند حال آنکه آن زن می‌خندید. 

پس او را گفتم مردم میگریند و تو می‌خندی؟ 

گفت نمی‌خندم مگر ازبرای ترسشان از آفریده‌ای که او را آفریدگاری است و از روزی خواری که اورا 
روزی دهنده‌ای است. 

پیز ا وگفتم که تو را واجب است که بخوانی خدا را و برای ما دعا نمایی که خدایتعالی فرموده 
بخوانید مرا تا پاسخ گویم شما را. 

گفت باشد. 

سپس سر رو به آسمانکرد وعرض کرد: 

"ای برافرازنده آسمان بدون ستون و ای بالا تر از هفت آسمان به حق آنچه را که در دلم می‌دانی حمله 
دشمنان را از ما بازگردان" 

و در این هنگام آنان قافله را گرفته بودند پس به ناگهان ابری در افق پدیدارگردید وسواران واسبها را 
درمیانه خودگرفت وبرآنان باران سردی گرفت پس غارتگران ندا در دادند به حق خدایتعالی که 
برشماست آن را که این دعا کرد بخواهید تا دعا کند برای ما تا از این سختی و تاریکی راهایی یابیم تا 
آنچه را که از شما گرفته ایم به شما باز پس دهیم 

شیخ گوید پس متوجه آن زن گردیدم و دانستم که او را نزد خدایتعالی منزلتی بزرگ است. 

ی او را گفتم ای کنیز خدا آنان را دعا کن که در سختی گرفتار آمده‌اند وبه آسانی بازمی گردانند آنچه 
از اموال که برده‌اند. 

پس گوید ديدم که درهمان وقت دعایی کرد از دعاها پس خورشید تابیدن گرفت و تاریکی برفت وهوا 
زمین را خشك کرد پس آنان آنچه را که برده بودند باز پس آوردند پس چون اموال را پس گرفتیم باز 
گشتیم و خدایتعالی ازکار ما گره گشاد. 


شعر: 

دعوتك بامولای عند الشداین فلم تخلنى من حسن تلك القوائد 
لطفت بضعفی یاعمادی وموجدی وجملت امری فی جمیع الشدائد 
رددت العسدی عناوقدزادکیسدهم لك الحمد پارب العلی والمحامد 
ترجمه: 


تو را خواندم ای مولای من در سختی ها. پس مرا از خوبی این بلاها خالی مکن 

برمن لطف کردی ای پشتوانه من و ای یابنده من. وکارم را زیبا کردی در تمای سختیها 

دشمنان را ود گرد در حالی که دز تهایت کید بودندء ستایش تو راست ای خدای بزرک خوبی ها 
وگروهی گویند درکشتی بودیم که بر ما بادی تند وزیدن گرفت و در میان ما جوانی بود پس دستان خود 
را بسوی بادگشود وگفت: 

تو را فرمان می‌دهم که آرام باشی پس باد آرام گرفت. 

پس او را گفتم ای جوان این چگونه کلامی بود. 

گفت آری آنکه به امر او به اخلاص برخیزد تمامی کارها به فرمانش خواهد بود تا جاییکه کند هر چه 


۱1۵ 


که خواهد. 
پس برخاست و دردریا ایستاد و برآب حرکت کرد. 
آیه: "ثم با هم ی بغد ما و لیات " 


ترجمه: سپس آغازکردند پس از آنی که برآنان نشانه‌ها پدیدارگردید 

نشانه‌ها یعنی پیراهن و سخن کودك شیرخوار وسجده بت کم نشدن گنجینه‌ها و مرگ آنانی که او را 
می‌دیدند وسخن گفتن پرنده 

آیه: " یج خی جین " 

ترجمه: که او را برای روزگارانی به زندان افکنند 

عزیر به مباشر خود گفت:برمن آشکار است که گناه از زلیخاست ولی او از اهل من است می‌خواهم گناه 
را برگردن پوسف اندازم تا رسوا نگردم. 

پس شگفتا از خدایتعالی که چون فردا به بنده مومن خود فرماید اين از عمل شیطان است پس گناه را 
برشیطان نهد و او را به آتش عذاب فرماید و گوید تو بنده مرا گمراه کردی پس گناه بر توست نه بر او. 
پس مباشر عزیز را گفت مقصودت چیست گفت می‌خواهم زلیخا را عذاب کنم و پس عذابی را سخت 
تر از حجاب و جدایی بین آن دو نیافتم پوسف را زندانی می‌کنم تا زلیخا او را نبیند و این سخت ترین 
عذاب برای عاشقان است. 

مباشر پرسید با آنکه می‌دانی گناه از زلیخاست بوسف را به زندان می‌افکنی از برای چه؟ پاسخ داد 
پوسف بنده من است او را به مال خریده ام و هرکاری که بخواهم با او می‌کنم. 

بدینگونه چون مولی بنده مومن فرمانبرداررا درآتش زندانی فرماید پس بر اوست که هرکاری که بخواهد 
م ی کند. 


۱۳۹ 


فصل هفتم از زندان تا وزارت 
آيه: " وَذَحَل مَعَه السَج فَیَان " 


ترجمه: و همراه او دو جوانمرد به زندان وارد شدند 

وآن دو غلامان ملك بودند شرهیا نام آشپز و برهیا نام شرابدار ملك بودند. 

و آن دو جوانمرد نامیده شدند بدان سبب که با پوسف علیه السلام همنشین گردیدند و یوشع بن نون نیز 
جوانمرد خوانده شد از آن رو که با موسی علیه السلام همنشین گردید آنجا که می‌فرماید: 

" قال موی لاه لا بخ ی یلع مجمع خرن ۲۳۳ 

ترجمه: موسی جوانمرد خود را گفت هرگز از پای ننشینم تا به جمع دو دریا رسم 

و اصحاب کهف نیز جوانمرد خوانده شده‌اند به سبب آنکه در غار همنشین بودند. 

پس آنکه همنشین ذکر مولا باشد شایسته تر است که براو نام جوانمرد نهند. 

از آن هنگام که یوسف علیه السلام را به زندان بردند زلیخا به او توجه کرد و عرض کرد: 

گمان مبر ای یوسف ای عزیز من که تو در عذاب هستی بلکه تو مقربی جز این نیست که خواسته ام در 
نزد بیگانگان محبوس باشی. 

پس بدینگونه مومن در روز بازپسین چون هول‌هایی را ببیند خدایتعالی فرشته‌ای را بر او فرستدکه این‌ها 
برای تو نیست بلکه برای دشمنان است که تو عزیزی وگرامی. 

یوسف علیه السلام نزد اهل زندان زندانی بود ولی برای زلیخا او آزاد بود چرا که برای او خوراك 
شراب و جامه می‌فرستاد. 

بدینگونه بنده مومن دردنیا حقیر ولی نزد خدایتعالی گرامی و نیکوحال می‌باشد. 

نکته. 

زلیخا زندانبان را خواست تا یوسف را دردناك بزند پس او را پرسیدند چرا پاسخ داد من شیفته صدای 
پوسفم و راهی نیست جزآنکه به هنگام زدن و فریادکردن به صدای اوگوش فرا دهم. 

بدینگونه خدایتعالی بنده خود را در زندان دنیا به ضربت بلا می‌نوازد تا بنده به دعا و تضرع برآید و 
خدایتعالی نجوی او را گوش فرا دارد. 

ونیزگفته شده پوسف علیه السلام به زندان رفت از بابت آنکه درخویشتن به بزرگی نگریست. 

معصوم علیه السلام می‌فرماید: 

آفت زیبایی بزرگ بینی است 

وآفت شمارش فخر است 

واا سس 

آفت شجاعت تجاوز از حد است 

آفت بخشش زیاده روی است 

وآفت نسب گزافه گویی است 

وافت.عیادت سستی است 
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در جبرائیل علیه السلام بر او فرو آمد پس آب دهان خود بر او نهاد پس یوسف علیه السلام آگاه به 
تعبییر خواب گردید. 
پس از چندی بر او دو جوانمرد وارد شدند 


آیه: " قال أَحَدُهمَاً [۳ آراني أَعْصو خَمر " 

ترجمه: یکی از آن دو عرض کرد من (در خواب) دیدم که شراب می‌سازم 

معصوم علیه السلام می‌فرماید: شراب در بر دارنده همه گناهان و منشاء همه پلیدیهاست. 
آیه: " وَقال الاخَرٌ آزاني آخمل فوق رأسي خبرا تکام الطر مه * 


می‌خورند 

شراب براقسام گوناگون است شراب قدرت شراب عبرت شراب رحمت شراب پاداش شراب قربت. 
و اما اول شراب قدرت 

پس خدایتعالی می‌فرماید: 

" وفي الاْرْض فطع مُتجَاوزات وحَنات من آغناب وَرَرغْ وتیل صنوّان وَغیِرٌ صنوّان یُسفی بماء واحد ونفضّلْ 
بَعضَهّا علی بَعْضٍ في الا کل. .۲۳۳۰ 


ترجمه: و در زمین قطعاتی است در کنار هم و باغهایی از انگور و نیزکشتزارها و خرماستانها از يك 
ريشه و غیر آن که همگی از يك آب سیراب می‌گردند و ما گروهی را برگروهی در خوراك برتری 
1 

که از آنها گروهی قرمز و گروهی سبز و گروهی زرد وگروهی سیاه وگروهی سفید هستند و نیزگروهی 
شیرین وگروهی شور هستند ونیزگروهی نرم وگروهی سخت هستند. واین خود ردی است بر اهل طبائع 
که اگر امر آنچنان بود که آنان پنداشته‌اند هر آینه رنگ فقط يك رنگ بود چنانکه آب بر طبیعت آب 
است پس این دلیل است که مرآن را خالقی است. 

و اما شراب عبرت 

پس خدایتعالی می‌فرماید: 

" ود لک في لام له نسقیکم ما في بطونها وَلکم فیها منافغ کنر ومنها کون " 

ترجمه: بدرستیکه برای شما در چهارپایان هرآینه عبرتی است می‌آشامانیمتان از آنچه که در شکمهایشان 
است و برای شما در سودهای بیشمار است و شما از آن می‌خورید.""" 

و اما شراب رحمه و آن باران است 

خدایتعالی می‌فرماید: 


۷ رز ار 6 مه و مالس سم فوگی موم ره موم ۳۹۷ 
هو الذي یرل الرَباح شرا بينَ يدي رَخمته 


ترجمه: می‌فرستد برای شما بادی را که مژده ر. حمت را در پیش دارد. 
و اما شراب پاداش پس آن شراب اهل بهشت است که طعم اولش طعم کافوراست 


خدایتعالی می‌فرماید: 
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' إن لباز یرون من کاس گان مزاجها کافوزا " 

ترجمه: براستی که نیکان از جامی می‌آشامندکه طبع آن کافور است * 
وطعم وسط آن زنجبیل است 

خدایتعالی می‌فرماید: 


oo SM 


وَيْسْفَونَ فیا گأْسًا گان مراجها ژنجیله " 
وطعم آخر آن مشك است چنانکه خدایتعالی می‌فرماید: 
" ر عفن من رحیق 4 1 *ختامه ۲ BE‏ ۳۷/۰۳ 
ترجمه: می‌آشامند از شراب صاف مهرشده که با مهرآن مشك است. 
و اما شراب عقوبت پس شراب اهل آتش است چنانکه خدایتعالی می‌فرماید: 
" وَسْفُوا ماه ميه 1 4 مْعَاءهُمْ ۳۷/۱۳ 


ترجمه: و بنوشند از آبی جوشان پس روده‌هایشان درهم پاره گردد 


و" وان یَسْتغیئُوا ینوا بماء کال يَشوي الوْجُوة بس الشَرَاب وَسَاءث رتفا ۲۷۳ 


و اما شراب قربه و آن شراب پیامبران و بزرگان است چنانکه خدایتعالی می‌فرماید: 
Vn (e Af Lg o oL‏ 
وسَقاهم رْهْمْ شراب طهورا ۲۳ 


ترجمه: وپروردگارشان آنان را باده‌ای پاك می‌آشاماند 

پادشاه به دست غلام از شراب سیراب می‌گردد پس پرور دگارش اورا به باده سبراب م ی کند وزمین به 
باران به دست میکائیل علیه السلام به آبی یکسان سیراب می گردد ومردمان به آب گواروفرات سیراب 
می‌گردند بدست فرشتگان چنانکه خدایتعالی می‌فرماید: 

" وأسْمینا کم مٌاء فرای ۲۷۶۰ 


ترجمه: و سیراب کردیم شما را از آبی گوارا. 

و آن بدینگونه است که فرشتگان از بهشت آبی گوار به نهر فرات سرازیر می‌کنند. 

ونیزگوسفندان حضرت شعیب علیه السلام بدست حضرت موسی علیه السلام سیراب گردیدند پس آن 
دو هم سیراب گردیدند 

و بندگان به دست خدمتکار (بهشت) سیراب گردند چنانکه خدایتعالی فرماید: 


۳۷۵ ۷ ۶۶ 6 مر‎ ۰ fo AM 
یسفول من رحیق مختوم...‎ 


ترجمه: وسیراب گردند از باده ی صاف مهرشده که مهرآن مشك است. 
e‏ ۱ ۲۷۲ 
۱ 


" وسَقاهم وه شراب طهور 


ترجمه: و پروردگارشان آنان را به باده‌ای پاك سیراب گردانید. 
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عر 
لوقعتنى فى بحر الهوى 


ترجمه: 


فمنك سكرى لا من الكأس 
اغرقتنی فی لجج تحبس انفاسی 


وا نهادی ام در دریای عشقت. غرقم کردی در تاریکی‌ها ونفسم راگرفتی 


سجر 
عجبت لمن یقول ذکرت ربی 


ا ا ا ار 
فو اکان درك ا ت 
فمانفد شراب ومارويیت 
فكم احيى عليك وكم اموت 


ترجمه: 
شگفتم ازآن که می‌گوید پروردگارم را یادکردم مگر فراموش کرده بودی پس یادکن آنچه رااز یاد بردی 
مرده ای بودم زنده شدم آنهنگام که تو را یادکردم پس اگر نبود یادت هرگز زنده نمی‌شدم 
نوشیدم باده محبت را جام پس از جام» پس باده پایان نیافت ومن سیراب نشدم 
و به آرزو زنده ام به اشتیاق می‌میرم» پس چندبار بر تو زنده باشم برتو بمیرم 

E 
پس ساقی عرض کرد من در خواب دیدم پادشاه مرا می‌خواند و ازکوشك در می‌گذرم پس چون در‎ 
کوشك می‌چرخیدم به سه خوشه انگور بر خوردم پس آب آنها را گرفته در جام ریختم تا پادشاه را‎ 
سیراب نمایم‎ 
و دیگری عرض کرد دیدم که پادشاه مرا بیرون برده سبدی دادکه بر آن نانی بود پس آن را بر سر من‎ 
نهاد و پرندگان پرواز می‌کردند می‌آمدند و از آن می‌خوردند.‎ 
پس پوسف علیه السلام به ساقی فرمود اما تو ای ساقی پس از سه روز از زندان رها می‌گردی و پادشاه‎ 
را شراب می‌دهی و اما تو ای نانوا فردا از اینجا خارج می‌شوی وبر صلیب می‌شوی پس به ناگاه‎ 
فریادی که دروغ بستم بردو دیده ام (یعنی خواب دروغ گفتم ) فرمود آنکه بر دو دیده اش دروغ بندد‎ 
خدایتعالی او را عذاب فرماید.‎ 
پس چون فردا شد همانگونه که یوسف علیه السلام فرموده بود نانوا را از زندان بیرون برده وبر چوب‎ 
۲۷۷ زندان برصلیب کردند پس پرندگان می‌آمدند و از سر او می‌خوردند.‎ 
پس زندانبان به یوسف علیه السلام عرض که ای یوسف مهر تو بر دل من است.‎ 
پس پوسف علیه السلام فرمود به خدایتعالی سوگندت می‌دهم که مرا دوست نداشته باشی پس کسی‎ 
مرا دوست نداشته مگر آنکه از دوستی اش به نوعی از بلایا گرفتار آمده ام پدرم مرا دوست داشت پس‎ 
آمد پرسرم آنچه که آمد و زلیخا دوستم داشت پس به زندان گرفتار آمدم پس اگر تو هم مرا دوست‎ 
بداری ترسم که نوعی دیگر از بلا برسرم آید.‎ 


ضحاك در تأویل آیه شریفه: 
" إن تراك من اه ا سنينَ " 


ترجمه: براستی ما تورا از نیکان می‌بینیم 

گوید از نیکی او اين بود که چون کسی از آنان نیازمند می‌گردید او را بخشش می‌کرد و اگرکسی را 
قنکا کن ی ا مداو کیت می‌فرمود. 

پس یوسف علیه السلام خواب آن دو زندانی را تعبییر می‌فرمود آن دو پرسیدند چیست نشانه درستی 
تعبییر خواب ما فرمود: 

ترجمه: نمی‌آید شما را خوراکی مگر آنکه شما را به تعبییر آن آگاهی دهم پیش از آنی که این برای 
شما بیاید. 

یعنی آنکه بگویم خوراك شما به چه اندازه است و رنگ آن چگونه است پس چون خوراك را آورند از 
حیث مقدار و رنگ همانی بود که یوسف عليه السلام فرموده بود پس شرابدار او را پرسید تو این 
دانش را ازکجا آورده‌ای فرمود: 

ترجمه: از آنچه که پروردگارم مرا آموخت 

سپس فرمود: 

آیه: ایا صَاحبّي السجن راب مُقرفُونْ خر آم ال لَاحذ الا ما تون من دونه إلا آسماء سَمیمُوَا 
آشغ وآبتکم ما آنزل له بها من سلطا ٍن الحکُم رل لَه مر ألا تعدوأ إلا یه دك الذین ليم وک آکتر 
الاس لا يَعْلَمُونَ " 

ترجمه: ای دو هم زندانی من آیا پروردگاران پراکنده بهتر هستند یا خداوند واحد قهار شما نمی‌پرستید 
ازغیر او مگر نام‌هایی را که خود و پدرانتان آن نام‌ها را نامیده اید و خدایتعالی هیچ برهانی را برای آن 
نام‌ها فرونفرستاده است نیست هیچ حکمی مگر برای خدایتعالی فرموده است که جز او را نبرستید این 
است آیین استوار ولی پیشتر مردم نمی‌دانند. 

پس شرابدار و نانوا و همه آنانی که در زندان بودند ایمان آوردند از برکت یوسف علیه السلام. 

پس چون همه آنان ایمان آوردند یوسف علیه السلام فرمود کدامین شما میل ماندن در زندان را همراه 
من دارید و کدامینتان میل رفتن. شماره آنان هزار و چهارصد تن بود که هزار تن میل رفتن کردند پس 
عرض کردند چگونه از اینجا بیرون رویم در حالی که به پایها وگردنها یمان زنجیر است و اگ رکه از 
اینجا خارج شدیم آیا ما را نمی‌شناسند و ما از اهل همین شهر هستیم. 

یوسف عليه السلام فرمود خدایتعالی را بخوانید تا چهره‌های شما را دگرگون فرماید پس خود به 
زنجیرهایشان اشاره فرمود پس زنجیرها چونان خاك ازدستان و پایهایشان پراکنده گردید پس از زندان 
بیرون رفتند بی آنکه کسی آنان را بشناسد چرا که همگی رویهایشان دگرگون گشته بود آنکه سیاه بود 
سپید و آنکه سرخ بود زرد گردید و هریکی از آنان به خانه خود با زگشت و اهل خود از آنچه یوسف 
عليه السلام در حق آنان کرده بود آگاهی داد و باقی زندانیان گفتند ما را در زندان با تو سختی نیست 


۱۳ 


وما را با تو خوشتراست از خروج. 

آنانی که به یوسف علیه السلام ایمان آوردند همگی چهرهایشان دگرگونه شد پس شایسته تر آن است آن 
که از امت محمد صلی الله عليه و اله وسلم ایمان می‌آورد بدی‌هایش به نیکی بدل گردد. 

ادامه. .. 

آیه: " وقال للّذي ظَی أنه تاج مُلهما اذكزني عند رَبك " 


ترجمه: و یوسف به یکی ازآن دو که گمان م ی کرد خواهد رست گفت مرا نزد پروردگارت یادکن 

یعنی نزد آقای خود یادکن و به اوآگاهی ده که من مظلوم و به بی گناه در زندان هستم پس آن که رسته 
بود گفت چنین کنم. 

آیه: " فَنسَاه الشَيْطَان ذکر ریّه فلت في السجن بطع بیین" 

ترجمه: پس شیطان یادکردن او را نزد پرودگارش از یادش برد پس او سیوسف- چندسال در زندان 
بماند 

پس جبرائیل فرود آمد و عرض کرد: 

ای یوسف که تورا از رهانید؟ 

فرمود خدایتعالی 

پس عرض کرد که تو را از چاه بیرون کرد؟ 

فرمود خدایتعالی 

پس بار دیگر عرض کرد چه کسی تو را ازگناه نگاه داشت؟ 

فرمود خدایتعالی 

عرض کرد پس چگونه بر مخلوقی امید بستی و داستان خود به اوبا زگفتی و پرودگارت را ترك گفتی 
پس چرا از او نخواستی؟ 

یوسف علیه السلام عرض کرد پروردگارا لغزشی بود در کلام من جبرائیل عرض کرد کیفرت آن است 
که چند سال دیگر در زندان بمانی. 

پس خدایتعالی یادآوری یوسف علیه السلام را از قلب مرد شرابدار پاك کرد. 

وگاه می‌شد که یوسف علیه السلام از روزنی به بیرون از زندان و به مردم می‌نگریست ازآن حیث که او 
را نمی‌دیدند پس روزی کاروانی دیدکه ازکنعان می‌آمد و در پی آن ناقه ای وبرآن اعرابی بود شمرذل 
نام و شمرذل نام گیاهی است در صحرا چرا که اين عادب اعراب اولیه بود که چون فرزندشان از شکم 
مادرخارج می‌شد نام اولین چیزی را که چشمشان برآن می‌افتاد بر فرزند می‌نهادند اگر خار درخت بود 
بنی کلاب و اگر هلال ماه بود بتی هلال می‌نامیدند وبدین منوال. 

پس چون ناقه آن اعرابی به روزن نزديك شد یوسف علیه السلام اورا در زیر روزن دید. 

پس ناقه به زبان شیوا عرض کرد یا یوسف پدرت از اشتیاق به تو لاغرگردیده و من از سرزمین توام. 
پس یوسف علیه السلام از سخن اوگریست و جز اوکسی سخن آن ناقه را نمی‌شنید وصاحب ناقه باز 
گشت که ناقه را به عصایی بزندکه زمین پایهای او را درخود نگاه داشت پس بوسف عليه السلام فرمود 
وای برتو عصایت را از دستانت بیانداز. و بین آن دو پرده‌ای از ابریشم بود که او یوسف علیه السلام را 


۱۳۲ 


نمی‌دید ولی یوسف عليه السلام او را می‌دید. 


هھ 


سعرء 
غريب مشوق مولع بمعادكم وكل غريب الدار بالشوق مولع 
ترجمه: 


چون هردو از یک سرزمین آمده ایم نگریستم و دانستم و دلم میل کرد 
غریبیم و مشتاق به امید وار به بازگشتتان, و هر غریبی مشتاق بازگشت به خانه است. 


اعرابی عصا را از دست بر زمین انداخت پس زمین پایهایش را رها کرد آنگاه به نزديك روزن آمد. 

پس یوسف علیه اسلام فرمود آیا تو را سوگند دهم به پروردگارت هموکه تو را آفریدکه آیا در کنعان 
درختی را می‌شناسی با دوازه شاخه که يك شاخه آن را بریده باشند و آن درخت بر آن يك شاخه بریده 
می‌گرید و آن بهترین شاخه‌های آن درخت باشد؟ 

پس مرد اعرابی گریست و عرض کرد آری این صفت یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم علیهم السلام 
ا 

پس یوسف علیه السلام گریست و مرد اعرابی نیز به گریه اوگریست پس فرمود: 

ای اعرابی از چه روی به اینجا آمده‌ای؟ 

عرض کرد برای تجارت. 

فرمود چه قدر است تورا برای تجارت يك روز؟ 

عرض کرد يك دینار. 

پس یوسف عليه السلام دستبندی را از ياقوت سرخ برای او انداخت وفرمود آن را بگیرکه آن برابر 
دوازده هزار دینار است آن برای توست اگر پیغام مرا به آن درخت برسانی و البته نزد خدایتعالی نیز 
پاداش خواهی داشت پس چون به سرزمین کنعان رسیدی تا شب صبرنما و آنگاه به خانه آن غمزده 
درآی و به او بگوی جوانی زندانی در سرزمین مصرتو را سلام می‌رساند. 

پس اعرابی عرض کرد نام توچیست؟ 
فرمود نام مرا آنجا مبر. 


هھ 


سجر: 
ولوان مابی بالحص‌افلق الحصا وب‌الریح لم تسمع لهن هموب 
ولواننى استغفروا لله كلما ذكرتك لم يكتب على ذنوب 


راوی گوید پس اعرابی برناقه خود سوارگردید و خوشحال بازگردید شبها و روزها و در سفربود تا به 
سرزمین کنعان رسید پس چون شب شد به منزل یعقوب عليه السلام درآمد پس ندا در داد: 

ای آل ابراهیم 

پس خواهر یوسف علیه السلام دینه او را پاسخ داد وگفت لبيك چه می‌خواهی؟ 

پرسیدکجاست یعقوب پیامبرکه صلوات خدایعالی براوباد. 


۱۳۳ 


پرسید از او چه می‌خواهی که او غمناك و دردمند است شب و روز و باکس سخنی نمی‌گوید و در 
روی کس لبخندنمی زندگفت من فرستاده جوانی عزیز هستم. 

پس در اين هنگام یعقوب علیه السلام که درنماز بود سلام داد گفت ای فرزند و ومرد اعرابی را 
فرمود چیست تورا؟ عرض کرد ای پدر من دارای پیامی هستم از بعضی از به غربت افتادگان پس 
یعقوب برخاست و ایستاد وبنشست پس دوباره برخاست وبا دستانش دینه را اشاره کرد تا خارج شد 
پر ری یاه 

ای فرستاده توکه هستی براستی که من از تو بوی پاکیزه‌ای می‌شنوم. 

پس عرض کرد من فرستاده جوانی غریب هستم و از مرتبه او تعریفها کرد. 

یعقوب علیه السلام فرمود: آیا چهره او را دیدی؟ 

عرض کرد خبر ولی او از پشت پرده با من سخن می‌گفت و خواست تا فرستاده او بسوی تو باشم. 

پس یعقوب علیه السلام گریست و فرمود آیا نام خود را نگفت؟ 

عرض کرد نه. 

فرمود پس بخواه ازانچه حاجت داری. 

عرض کرد من حاجت دنیایی ندارم که آن جوان مرا بخشيد و بی نیازکرد. 

پس یعقوب علیه السلام فرمود خدایتعالی آسان گرداند برتو سکرات مرگ را. 


ادامه... 

گوید چون یوسف علیه السلام هفت سال "را در زندان بگذرانید خدایتعالی را سجده کرد و در 
سجده خود عرض کرد بار خدایا مرا از زندان رهایی ده و درهمان هنگام که يوسف عليه السلام در 
حال دعا بود پادشاه درخواب دید آنچه را که دید پس بیدار شد وحشت زده و ندما و حکما را احضار 
کرد وگفت خوابی را که دیدم از یاد برده ام پس مرا از آن آگاهی دهید 

گفتند ما علم غیب ندانیم. 

گفت اگر مرا آگاهی ندهید شما را جملگی بکشم پس گفتند: 

آیه: " وا أضْعَاث آخلام وما خن بتأويلٍ الأخلام بعَالوينَ " 


ترجمه: گفتند این خوابهای پریشان است و ما به تعبییرپریشان دانانیستم. 
پس در این هنگام مرد شرابدا رگریست پس پادشاه او را گفت گریه ات از برای چیست 


2 ےر رە ےم 
آیه: " وادکر بعد أمَة " 


ترجمه و بعد از مدتی بیاد آورد 

تعتنایش از هدتی :یی گفت: ای نادشاه تم داند وتمی شتاست تس آن اهر وان غتراتی وهای 
پس چهره پادشاه دگرگون گردید وگفت من او را هفت سال یاد نکردم وخطور نکرد به حال من مگر 
خواب می‌داند پس مرد شرابدار قصه خود و قصه مرد نانوا را با زگفت پس گفت برو و از او بیرس 
گفت از او درشرم هستم او را برگردن من دینی است وکار ما اینگونه است وآنگونه پس پادشاه او را 
گفت به نزد او برو تا خیر یا شر را از خدایتعالی ببينيم پس تو را برآنچه که گذشت سرزنش نمی‌کنيم. 


۱۳ 


پس ساقی بریوسف علیه السلام وارد شد در حالی که دوآستین خود را از شرم برچهره گرفته بود. 

پس یوسف علیه السلام او را فرمود آستین از چهره بردارکه آن پیام را شیطان از یاد تو برد. 

پس ساقی برسجده افتاد تا بوسف علیه السلام را از خود خوشنود سازد. 

پس فرمود چرا چنین کردی؟ عرض کرد تا تو از من خوشنود گردی چرا که من از پادشاهی تو بیمناکم. 
فرمود ازکجاست این پادشاهی برای من؟ 

عرض کرد من یقبین دارم که تو شاه می‌گردی پس داستان بازگفت. 

یوسف علیه السلام فرمود من بر خواب او آگاهم پس خواب را چنان که در کتاب خدای تعالی آمده 
بیان فرمود: 

آیه: " وال لك اي أزی سَبع بات مان بَأ که سَبْغ عجاف ومبْع لاب خطر ور یابسات 
ترجمه: وپادشاه گفت که من هفت گاو فربه دیدم که هفت گاو لاغرآنها را می‌خورند وهفت خوشه سبز 
و دیگر خشك.... 

پس ساقی بازگشت و پادشاه را از خوابی که دیده بود آگاهی داد پادشاه خندید وگفت انگارکه خود 


او این خواب را دیده است پس نوکران را دستور داد: 


آي اغوي ب اخلط فى ٠‏ 


ترجمه او را به نزد من آورید تا او را برای خودم رها سازم 

سپس دستور داد تا سرزمین مصر را به بیارایند پس سرزمین مصر به تمامی آراستنی‌ها اراسته شد پس 
چهارپایان را زين کرده را با دو بار زر بهمراهی انواع بوییدنی‌های خوش و نیز به همراهی سربازان و 
بزرگان سپاه به استقبال پوسف علیه السلام فرستاد و بین سرزمین مصر تا مکان زندان چهل فرسنگ راه 
بود پس برای او خلعت فرستاد پس یوسف عليه السلام فرمود من از زندان بیرون نمی‌روم در حالی که 
دیگران در آن بمانند پس پادشاه دستور داد همگی را از بند رهانیدند. 

بدینگونه محمد رسول صلی الله علیه و آله و سلم به بهشت وارد نمی‌گردد مادامی که احدی از امتش 
دز ات له هس 

پس يوسف عليه السلام سوا رگردید پس چون بر پادشاه وارد گردید پادشاه او را در کنار خود و بر 
تخت خود نشانید و به او عرض کرد: 

آیه: " قال نك الیو لیا مکی آمین " 

رمه و گفت:براشفن که تو آمزوز نرق ما توانا و امانتدار هنن 

سپس پادشاه عرض کرد حاجتت را بخواه من امروز به فرمان تو هستم فرمود: 

ی * خی علی نيع لیم 

ترجمه: گفت مرا برگنجینه‌های بگمارکه من نگاهدارنده دانا هستم 

و نخواست که به کنعان بازگردد و نفرمود که مرا آزادکن چرا که پادشاهی مصر را با عزت و سروری 
می‌دید ولی سرزمین کنعان را در پوشیدن وخوردن آشامیدن پس میل بازگشت به آنجا رانفرمود بدینگونه 


۱۳۵ 


مومن چون در حال مرگ اکرام را می‌بیند میل بازگشت به دنیا را نمی‌کند و کافر و گنه کار در حال 
مرگ چون هول‌های مرگ را می‌بینند می‌گویند: 


ترجمه: پروردگارا مرا بازگردان شایدکه کار پسندیده‌ای را که از پیش رها کرده بودم انجام دهم کلا 


نکنه.... 

پادشاه مصر یوسف علیه السلام را از این بابت که از زندان بیرون ساخت به انواع کرامتها نواخت 
بدینگونه خدایتعالی باخارج کردن مزمن او را اکرام می‌کند و آن هنگامی است که اورا از دنیا بیرون 
می‌کند چرا که دینا زندان مومن است چنانکه خدایتعالی می‌فرماید: 

" لین تَوفاهمْ الْمَلآئگۀ يبن يَفُولُونَ سَلام لیم اذخلوً اج بما کشم تَعمَلون " 

ترجمه: کسانی را که فرشتگان به پاکیزگی تحویل می گیرند و می‌گویند سلام بر شما وارد شوید در 
بهشت به پاس آنچه که انجام می‌دادید.! 


سا و کے ر رط ا ره خر میا ی رنه وش 4 4 ٤‏ 
آيه: " وَگذَلِك مَحنا لیوسّف في الارزض يبوا منها حَيْثُ يَشَاءُ نصیب برَخمتنا من تشاء ولا لضیغ اجر 


ترجمه: و بدینگونه ما یوسف را در زمبن توانایی دادیم تا آنچه خواهد درآن بکند رحمت خود را به هر 
که خواهیم می‌رسانیم و هرگز پاداش نیکوکاران را پایمال نمی‌کنیم 


۱۳۹ 


فصل: هشتم دیدار دوباره 


گفته شده از نیکی‌های یوسف علیه السلام یکی این بود که هیچگاه تنها خوراك نمی‌خورد و مهمان را 
دوست می‌داشت پس خدایتعالی او نیکوکار( محسن) تامید 
معصوم عليه اسلام می‌فرماید: نیست هیچ مؤمنی مگرآنکه آتش بر او حرام گرددکه چون او را میهمانی 
آید او بر روی میهمان گشاده رویی کند و بر او بخندد. 
و آنکه میهمان را گرامی ندارد از امت محمد صلی الله علیه و آله نباشد و از ملت ابراهیم علیه السلام 
نیز نباشد و آنکه میهمان خود را به جهت رضایت خدایتعالی پذیرایی نماید ا زگناهان خود خارج 
می‌شود همانند روزی که از مادر متولدگردیده است. 
معاذین جبل "۳ رضی الله عنه گوید مرا مهمانی در رسید ونداشتم جز آبی و نانی خشك پس آن را به 
نزد او نهادم پس از پیامبرعلیه السلام از فضل آن پرسش کردم فرمود اگر فرشتگان هفت آسمان گرد هم 
آیند نتوانند وصف آن کنند. 
و آن که بخواهد ازدوستان خدایتعالی باشد پس بایدکه با میهمان خود غذا خورد و مردی از ثواب آن 
حضرت پیامبر پرسش کرد پیامبر فرمود همانندکسی است که روزگار را به روزه سرآورد و حج خانه خدا 
گذارد وآبادانی کند و در راه خدایتعالی جهادکند. 
وآنکه صدای پای میهمان را بشنود وشادگردد برای او پاداش صد شهید نوشته شود و از دنیا نرود مگر 
آنکه نخست جایگاه خود را دربهشت ببیند. 
به حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام عرض شد چه چیزی را بیشتر از همه دوست داری؟ 
فرمود پذیرایی از میهمان و نبرد با تیغ و روزه در تابستان. 
و عاصم بن حمزه"" گوید وارد شدم بر حضرت على این ابی طالب عله السلام پس او را غمکین 
دیدم پس عرض کردم هرگز خدایتعالی تو را اینگونه غمین برمن ننماید 
فرمود هفت روز است که مرا میهمانی نرسیده و من ازآن ترسانم که مبادا پروردگارم مرا خوارداشته 
وگ 

Kkkkkkkkk 
وبدینگونه یوسف را توانایی دادیم‎ 
گفته شده چون یوسف علیه السلام بر تخت پادشاهی نشست و ملك را از پادشاهی عزل فرمود"" زلیخا‎ 
بيمناك گردید آنچه را که با یوسف علیه السلام کرده بود بیاد آورد و فرارکرد"" پس یوسف علیه السلام‎ 
او را فراموش کرد و او نابینا و فقیرگردید و در خانه پیرزنی بیست و پنج سال اقامت گزید.‎ 


7 
مه 


آيه: ' جر الآجرة حير " 


ترجمه: و پاداش روز جزا بهتراست 
آیه: "لین ما وائوا و 


۱۳۷ 


ترجمه: برای آنانی که ایمان آوردند و تقوی پیش گرفتند 

یعنی بهشت بهتر از دنیا و پادشاهی مصر است برای کسی که تقوی پروردگار را داشته باشد. 

و خدایتعالی اهل تقوی را به بهشت وعده فرموده است و برای متقی علاماتی است. 

وگفته شده که پرهیزگار آن است که نفس خود را از شهوت و قلبش را از غفلت و دهانش را از لذت 
ویا اندامش را از بدیها وسرخود را از آفت باز دارد پس اینچنین امید می‌رودکه به آفریدگار آسمانها 
واصل گردد. ۲ 

ونیزگفته شده پرهیزگار آن است که در پنهان و آشکار تقوی خدایتعالی پیش گیرد ودر نگرانی و غم بیم 
ازدخول در آتش زندگی کند. 

و در قرآن به شش گروه وعده داده شده 

نخست به مؤمنان 

دوم به صحابه 

سوم به مجاهدین 

چهارم به اهل بیعت 

وششم به متفین. 

پس به مؤمنین وعده آمرزش داده شده آنجا که می‌فرماید: 

" جر الاجرة یر لین آمو واوا یوت 

ترجمه: و پاداش آخرت برای کسانی که ایمان آوردند و پرهیزگار شدند بهتر است ۲ 
وصحابه را به یاری و پیروزی وعده فرموده است آنجا که می‌فرماید: 

" ویتصکم لیم ۷ ۲۸۷ 

ترجمه: و یاری می‌کند شما را بر آنان 

" وعدا عَلَيْهِ حّا في لوراة ژالانجیل ورن "۲ 


ترجمه: وعده‌ای است حق بر او در تورات و انجیل و قرآن 
واه را اسان ممفه مایت انش کم تما 


" من وَعَدُناهُ وعدا خسنا "^" 


ترجمه: آیا آنکه وعده دادیم او را وعده‌ای نیکو 

واهل بیعت را به غنیمت وعده می‌فرماید: 

" وعدکُم الله مغانم کنر ۲۹۷ 

ترجمه: وعده داد خدایتعا لی شما را به غنيمت‌های بسیار 
و به محبین وعده دیدار فرمود: 


" وقالوا لحم لله الذي صَدَقَتَا وَعْدَهُ """ 


ترجمه: سپاس خدایتعا لی را که وعده خود را راست فرمود 


۱۳۸ 


و متقین را بهشت وعده فرمود: 
A A EUS‏ یز 2 ۲۹۲۰ 
مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحنها الأنهار 


ترجمه: مثل بهشتی که به متقین وعده داده شده اززیرش نهرها روان است 

و ممنان آمرزش می‌یابند 

و صحابه یاری و پیروزی کسب می‌کنند 

و مجاهدان احسان بدست می‌آورند 

و اهل بیعت غنیمت کسب می کنند 

و محبین به دیدار می‌رسند 

و متقین به بهشت می‌رسند 

وامید آنکه اهل گناهان از رحمت دور نمانند 

و در خبر است که مثل رحمت مانند مثل چراغ است که از آن چراغهای فراوان روشن می‌گردند و 
چیزی از آن کسر نمی گردد و بدینگونه رحمت به همه اطاعت کنندگان وگناهکاران می‌رسد و چیزی از 
آن کسر نمی گردد. 

و در خبر است که حضرت پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم روزی در مسجد نشسته بود که پرنده‌ای بر 
دیوار مسجد نشست و تکه‌ای گل بر نوك داشت پس فریادی زد و حضرت پیامبر صلی الله علیه و اله و 
سلم خندید پس از او از این بابت پرسیدند 

پس فرمود بدرستیکه این پرنده می‌گوید من نمی‌توانم با اين تکه گل دریای قلزم را سیاه کنم بدینگونه 
گناهان امت تو نیز دریای رحمت خدایتعالی را دگرگون نمی‌کنند چراکه رحمت اوتعالی ازدریاها 
بزرگتر و نزد خدایتعالی گناهان از این تکه گل کوچکترند و رحمت صفت مولی وگناه صفت بنده 
آتدت: 

آیه " وج الخرة یر " 

ترجمه: و پاداش آخرت بهتراست 

وپاداش بر دوگونه است پاداش دنیا و پاداش آخرت 

پس پاداش دنا باقی ماندنش همراه با فناء و وفایش همراه با ستم و بخشش همراه با رنج است 
وپاداش آخرت وفاء بدون ستم وبخشش بدون مانع ووصل بدون جدایی است 

وپاداش دنیا همراه با رنج وپاداش آخرت همراه با خوشی است وپاداش آخرت برای کسانی که ایمان 
اورده‌اند بهتراست. 

گفته شده پاداش آخرت باغها یی چهارگانه است در بهشت و خانه‌هایی است چهارگانه نوشیدنی‌هایی 
است چهارگانه و لباسهایی است چهارگانه. 

و اما باغها پس با غ عدن چنانکه خدایتعالی می‌فرماید: 

حاب عذن یذخلوتها ۲۹۳۷ 


ترجمه: بهشتهایی عدن که درآن وارد م ی گردند. 
و باغ فردوس چنانکه خدایتعالی می‌فرماید: 


۱۳۹ 


تئيه "این نب ۱۰۰ 
وبا غ مأوی چنانکه خدایتعالی می‌فرماید: 
" فَلَهْمْ جنات الا 


ترجمه: و برای آنان است سرای بهشت 

و باغ نعیم چنانکه خدایتعالی می‌فرماید: 

" ۹1 جات التي """" 

ترجمه: برای آنان است بهشتهای نعیم 

و اما سراهای چهارگانه. 

پس سرای نخست سرای جاویدان است. چنانکه خدایتعالی می‌فرماید: 
" 1 فیها داز الخد " 

دوم خانه سلام " وَاللَه يَذْعُو إلى دار اللكه "۲*۲ 

ترجمه: خدایتعالی شما را به خانه سلام دعوت می‌فرماید. 

سوم خانه سرای مقام چنانکه در قرآن آمده: 

" وَقالّوا الْحَمْدُ لله ...الذي احلا ار الْمُقَامَة من فضله لا يَمَتا فيها لصب ولا يَمَسْتا فيها لُعُوب "*“" 


ترجمه: سپاس خدایتعالی را که ما را به فضل خود به خانه مقام آورد 
تن ۰ ۰ 2 
چهارم سرای زندگی راستین چنانکه خدایتعالی می‌فرماید: 
" ون الا خر آهي الْحَیوَانْ "۲۹ 
و اما نوشیدنی‌های چهارگانه. خدایتعالی می‌فرماید: 
" فیها ناژ من مَاء غير آسن وأنهاژ من لب لم يَعَيّز مه وانهاز من خفر دة للشاربین وآنهاز من عسَل 


oop ر‎ 


مصعی 

اما لباس‌های چهارگانه پس نخست لباس عطا چنانکه خدایتعالی می‌فرماید: 
اه خر عون ۱ 
و لباس بقاء: 

" خالدينَ في" 

و لباس رضوان چنانکه خدایتعالی می‌فرماید: 
" و وَرضوَان من اللّه کر ۲۰۳۰ 

و لباس لقاء: 

خدایتعالی می‌فرماید: 


هر 


" وتحْهم فیها سَلامْ 
1 درود آنان در روز ملاقات سلام خواهد بود 

بر بر مر جر ار بل جر بل بل بر بر بر مار مر 
پس چون یوسف علیه السلام بر تخت بنشست اهل مصرگمان کردندکه هرگز مانند او پادشاهی نخواهند 
دید پس آنچنان شدکه گمان برده و( 
بدینگونه عارف چون معرفت صحیح یافت هرچه غیر آن است را فراموش می‌کند و جز آن را یاد 
نمی کند چنانکه شبلی رضی الله عنه می‌فرماید: 


نسیت الیوم من عشقی صلوتی فلا ادری غدائی من عشانی 


از عشق تو امروز نماز فراموشم شد. پس روزم را از شب نداستم 
پس یاد تو ای مولای من آب و خوراك من است. و نظر بر روی تو شفای درد من است 
گویند یکی از پادشاهان بر نیکوکاری داخل گردید و او را گفت مرا فراموش مکن پس مرد نیکوکار 
گفت جز مولایم هیچ یاد نمی‌کنم پس پادشاه او را گفت مرا نزد مولای خود یاد فرما فرمود چگونه تو 
را نزد مولای خود یادکنم حال آنکه خود ازیاد می‌روم پرسید چگونه فرمود چون او تعالی را یاد می‌کنم 
در نزد یاد خدایتعالی خودم را و اعضاء بدنم را فراموش می‌کنم. 

یه 
راوی گوید یوسف علیه السلام به آبادی شهرها وکشترازها در سالهای حاصلخیزی فرمان داد و جایی را 
بدون کشت رها نکردندوحتی درگودی دره‌ها و نیز بر بلندی کوها کشتها کردند و خانه‌ها ساختندکه در 
بعضی صدقه می‌دادند ودر بعضی خرید و فروش می‌کردند وهر خانه‌ای دارای بیست و پنج ذرع 
عرض و صد وشصت ذرع طول بود و از صخره‌ها سنگهاساخته شده بود ودر آن‌ها به اندازه يك وجب 
چوب بکار نرفته بود و در آنها محصول را جمع می‌کردند در حالی که هنوز بر خوشه بود. 
آیه: " فدَروة في سنبله الا قلیلا ما تا لو " 


ترجمه: پس آن وا نهادند بر خوشه‌ها بجز اندکی که می‌خوردند. 

پس چون سالهای حاصلخیزی گذشت و سالهای قحطی در آمد برای هفت سال, دیگر باران نبارید 
وبادی وزیدن نگرفت و هیچ رستنی در زمین نرویید. 

پس در سال اول مردم خوراك را از یوسف علیه السلام به سیم و زر خریدند و در سال دوم به ملك و 
املاك و در سال سوم به ائثاث خانه و در سال چهارم به زیور زینت و درسال پنجم به فرزندان و در سال 
ششم به خودشان خوراك خریدند وخود را بنده پوسف علیه السلام کردند. 

پس بر یوسف علیه السلام وحی آمد که چگونه می‌یابی کسانی را که گمان می‌کردند توبنده آنانی و 
اکنون آنان بنده توگردیده‌اند. 


در سال هفتم یوسف علیه السلام آنان را خوراك داد چرا که آنان بندگان او بودند. 


۱۳۱ 


چون یوسف علیه السلام بر نفس خود نگریست او را خریدند و او بنده دیگری شد و چون بر پروردگار 
خود نگریست تمامی اهل مصر بنده او شدند چرا که بنده چون بر برنفس خود نظرکند پست می‌شود و 
چون بر پروردگار خود نظرکند به عزت او در دو جهان مفتخر می‌گردد. 
و اما زلیخا پس محتاج گردید ومقیم خانه‌ای در راهی شد ونابینا گردید و شوهرش از دنیا رفت وکارش 
سخت گردید با اين وجود هنوز بتها را می‌پرستید. 
ویوسف علیه السلام سوار بر اسب در شهرها می‌گشت و به امور آبادانی شهرها می‌رسید و داد مظلومان 
را از ظالمان می‌گرفت و نیکی دستور می‌داد و پلیدی را نهی می‌کرد. 
وچون می‌خواست بر اسبی که از آن پادشاه پیشین بود سوار شود وآن را زین م یکرد اسب شیهه 
می‌کشید و و صدای شیهه او در دور ترین شهرها و نواحی شنیده می‌شد پس لشکریان بر اسب سوار 
می‌شدند و به درب او می‌آمدند پس چون یوسف علیه السلام بر اسب سوار می‌گردید صد هزار سوار 
از راست و صد هزار سوار از چب و صد هزار سوار از پشت و صد هزار سوار از جلوی او می‌آمدند و 
بربالاای سرش هزار پرچم بود و در پیشش هزار مرد قوی و هزار ششمیر زن پس بر مردمان نمی‌گذشت 
مگر آنکه م گفتند به اين "عزیز" پادشاهی بزرگ داده شده است. 
وزلیخا لباسی از پشم می‌پوشید ومیانش را به بندی از لیف خرما می‌بست و سر راه می‌ایستاد پس چون 
يوسف عليه السلام می‌آمد او را ندا در می‌داد ولی یوسف علیه السلام او را نمی‌شنید وکسی را در 
برابر دیدگان خود بیاد نمی‌آورد پس زلیخا به سوی بت خود که او را می‌پرستید باز می‌گشت و 
می‌گفت: "که وای بر تو ای بت من که بر زیادی سن من و تلاش من ونیاز و احتیاج من رحم نمی‌کنی 
و تو پادشاهی را ازمن گرفتی و به مرا بنده کردی پس چه بدکردی" 
و ندیمه خود را که هنور همراه او بود می‌گفت مرا بر سر راه یوسف علیه السلام ببر بلکه گرد لشکر او 
بر من بنشیند چرا که من از مساکین راه محبت هستم. 

۳ 
یکی از نیکوکاران گویدکه در صحرا میهمان يك اعرابی شدم و او در برابر من به خدمت ایستاده بود 
پس به ناگاه بیهوش گردید پس مادرش مرا گفت که تو به خوردن ادامه ده و خود را مشغول او مکن 
پس پرسیدم که او را چه شده گفت او محب همسر خود می‌باشد و چون از خیمه خارج شد و گرد 
پژمردگی و لاغری بر او دید بیهوش گردید پس گفتم سبحان الله اگر محبت به مخلوقی اینچنین باشد 
پس چگونه است محبت به خالق. 
شعر: 
احب من حبکم من کان پشبهکم حتی لقدصرت اهوی الشمس والقمرا 
ایک ققحت لان ۲ ا شالت دا 


ترجمه: 


دوست دارم از عشق شما آن را که چون شماست تا آنجا که بر خورشید و ماه نیز عاشق شدم 
آیا گذر از یک سنگ سخت ممکن است؟ چرا که قلبت به مانند سنگ است 


۱۳۲ 


بر بر بر بر بر بر مر سل 


یوسف علیه السلام آنان را از خزانه‌های اموال عمومی تصدق می‌فرمود و هر خزانه‌ای که به پایان 
می‌رسید خزانه‌ای دیگررا می‌گشود و هر مسافری را که از ناحیه شام می‌رسیدگرامی می‌داشت و از این 
جهت زلیخا مسافران اهل شام را سلام می‌گفت. 
نکته.... 
زلیخا مخلوقی را دوست می‌داشت و دوستی او موقت بود با اینحال از رنج‌ها نهراسید و از عشق او باز 
نگشت بدین سان شایسته نیست که بنده از عشق مولای خود بازگردد 

Kkkkkkkkkk 
باز می‌گفتند و اورا سپاس م یگفتند و می‌گفتندکه او ما را گرامی داشت و او اهل شام را دوست دارد‎ 
السلام در سرزمین مصر پیامبری است به جز خود او چرا که اودر زمان خود پیامبری را جز خود‎ 
نمی‌شناخت و هرگاه که وصف عزیز مصر نزد او می‌شد بوی او را می‌شنید آرزو می‌کرد که کاش‎ 
می‌توانست به نزد او برود بلکه یوسف را نزد او بیابد و نمی‌دانست که او همان یوسف علیه السلام‎ 
است و هميشه در دعای خود می‌ گفت ای آنکه در وعده خود خلاف نمی‌کنی تو را می‌خوانم.‎ 
چهل سال است بر ما التفات نداشته‌ای و با ما سخن نیکو نگفته‌ای و وما را نخوانده‌ای ودر روی ما‎ 
خنده‌ای نکرده‌ای پس ما ببخش که ما نا فرمانی تو را کرده ایم و بیچاره و نیازمند و نالان آمده ایم ای‎ 
پدر بر ما رسید آنچه که برمردمان رسید ا زگرسنگی پس پروردگارت را بخوان تا ما را روزی گشاده‎ 
روزی فرماید‎ 
فرمود آیا می‌خواهید شما را به سوی کسی ره نمایم که نعمت وکرم در نزد اوست و همه از عرب‎ 
5 : و 3 0 و‎ ۲ 
غیرعرب روی به سوی او می‌کنند و ثنای او می‌گویند به بوی خوش و روی زیبا و سخن نیکو وآیین‎ 
درست.‎ 
نزديك به مردم است و برای اوست عزت و و جلال وگنجینه و دارایی ها. اخلاق او نیکو و صفاتش‎ 
پسندیده است.‎ 
تن فرزندان عرضی کزدند آع بر اوضاف این عتخض را با این :صفانت از کسا شیاه ای؟‎ 
فرمود از آنانی که درمنزلم فرود می‌آیند و نیکویی‌های او را یاد می‌کنند پس بسوی او روانه شویدکه او‎ 
کریم است وچون بر او وارد شدید از سوی من او را سلام گویید عرض کردند ای پدر ما را سرمایه‌ای‎ 
نیست که با عزیز مصر دادوستد کنیم.‎ 
ای حاضران آیا در میان شما کسی هست که طاعتی داشته باشدکه با آن بتواند با خدای عزیزکه عرّت‎ 
هر عزیزی از اوست دادوستدکند.؟‎ 
آیا در میان شما کسی هست که قیامی داشته باشد تا بتواند با حضرت " علام" دادوستد کند؟‎ 
آیا درمیان شما کسی هست که سجده‌ای داشته باشد خالص آیا در میان شما کسی هست که اوتعالی را‎ 


با حقیقت یادکرده باشد؟ 


۱۳۳ 


آیا در میان شما کسی هست که دارای وفاء وامانت داری باشد؟ 

آیا درمیان شما کسی هست که زندگی روزانه را از روی صفا داشته باشد؟ 
آبادکوشنان شا کی هت که به فقطاع وان پاش 

آیا در میان شما کسی هست که از درگاه اوتعالی غایب نشده باشد؟ 

یا درمیان شما کسی هست که همنشینان او تعالی را دوست بدارد.؟ 


ام 


ای یاران گناه به سوی اوتعالی روید با گام‌های فقر وبسوی اوتعالی نثارکنید تلاش و یارای خود را. 
وای بر شما ای یاران گناه از آن روزی که تبهکاران با مویهای پیشانی شان گرفته شوند. 


شعره 

ایا شاا برب العرش عاصی اتسدری ماجساء ذوالمعاصی 
سعیر لس لعصاب لها ثبسور فویل یسوم یوخ ذ بالنسواصی 
فان تصیرعلی النبران فاعص ا کک بوا لان فاضتس 
وقيما قدكتبت من الخطايا رهنشت النفس فاجهد فی الخلاص 
ترجمه: 


ای جوانی که نا فرمانی پرور د گار خود م یکنی» دانستی که چیست سزای نا فرمانان؟ 
آتش سعیرکه بدنت به آن عذاب می‌شود پس وای از روزی که (مردم) به موی‌های پیشانی‌هایشان گرفته می‌شوند 
پس اگر می‌توانی بر آتش پایداری کنی» نا فرمانی کن و اگر نه از نافرمانی دور شو 
گناهان زیاد برتو نوشته شده و نفس تو به بهای گناهان د رگروست پس در رهایی آن بکوش 

و و 
و فرزندان گفتند ای پدر ما نیازمندان وگناهکاران و فقیران هستیم چیزی نداریم که به درگاه او بریم چرا 
که مردم به بارگاه اوگوهر دیبا و زر وسیم می‌برند. 
یعقوب علیه السلام فرمود شنیده ام که اوکریم است وکریمان آسان می‌پذیرند و افزون بخشش می‌کنند 
گفتند اوکریم است ولی ما شرم می‌کنیم که بر درگاه او درهم‌های سیاه لباسهای پشمینه و پنیر خود را 
عرضه کنیم. فرمود اگر غذا می‌خواهید بر شماست که به درگاه بخشنده او روید. 
پس آنان تمامی پشم و پنیر و پولهای سیاه خود را گرد آوردند سپس از پدر پرسیدند اگر او پیشکشی ما 
را نپذیرف چه کنیم فرمود خاندان خود را آشکارکنید و بگویید که ما فرزندان یعقوب فرزند اسحق 
فرزند ابراهیم علیهم السلام هستیم وشایدکه بر شما رحم آورد. 
پرسیدند اگر نسب ما را نپذیرفت آنگاه چه کنیم فرمود براو فقر و نیاز و غربت خود را عرضه کنید واو 
را به صدقه التماس کنید و بنگرید که بر چه بارگاهی وارد می‌شوید و آداب را نگاه داریدکه دریا را 
همسایه پادشاه را دوست و سلامتی را بهایی نیست. 
شعر: 
و من صحب الملوك بغیر علم فقد ارس الجهل الی القتل 


ترجمه: 


و آن که با پادشاهان بدون دانش همنشین گردد» پس نادانی او را بسوی مرگ رهنمون می‌گردد. 


۱۳۶ 


پس عرض کردند ما در بارگاه پادشاهان نبوده ایم و نمی‌دانيم چگونه است یعقوب علیه السلام فرمود 
شما را یاد دهم چون داخل شدید جز به فرمان او داخل نشوید و چون نگاه شما بر او قرارگرفت متوجه 
راست وچب مباشید. 
نکنه.... 
در خبر است که چون نمازگذار به راست و چپ نظرکند خدایتعالی او را فرمایدکه برکه نظر می‌کنی آیا 
بهتر از من یافته‌ای؟ 
مخلوق از بارگاه مخلوق می‌ترسد به نشانه خدمت و ادب و هشیاری نیکو پس غافل خطا کار چگونه 
از آفریدگار خود نمی‌ترسد و در خدمت او تلاش نمی‌کند پس بترسید بترسید ای بندگان خدا شتاب 
کنید شتاب کنید پیش از بسر آمدن روزگار و فروآمدن مرگ و پشیمانی. 
پس مست زندگی دنیا نباشید و به خدایتعالی مغرور نگردید. 
ای گروه مسلمانان آستین‌ها را بالا زنید کار تخت ات پس آماده کنید که هنگام رفتن نزديك است 
وسفر بس دور وبارهای سنکین خود را سبك کنید پس در راهتان گردنه‌هایی است که بس کج و تندکه 
از آنها نمیگذرند مگر آنانی که بارهای سبك دارند. 
پس یعقوب علیه السلام فرمود: "ای فرزندان چون بر او وارد شدید او را سخنهای نیکوگویید و چون 
شما را به نشستن فرمود پس بنشینید واگر شمارا فرمان نشستن نداد ننشینید تا شما را فرمان دهد پس 
چون نشستیك آغاز سکن نکنید تا از شما بیرسد و سخن را دراز نکنید و هر واژه‌ای را به واژه‌ای پاسخ 
گویید و نشستن نزد او را افزون مکنید پس چون شما را فرمان بازگشت داد روی‌ها از او برنگردانید 
وچون از بارگاه او خارج شدید به هیچ کس از آنچه که بین شما و اوگذشته چیزی نگویید مبادا بشنود و 
شما از دیدگانش فرو افتید پس (بدانیدکه) آشکارکردن راز پادشاهان سخت است. 
راوی گوید پس آنان به مقصد مصر براه افتادند. 

Kkkkkkkkkk 
بوسف علبه السلام فرموده بود تا از ساحل درا تا به کوه دیواری از آهن ساخته بودندکه آن را دربی‎ 
بود وگذر از آن دیورا ممکن نبود مگر ازآن درب و برآن درب دربانی گماشته بود به همراهی پانصد‎ 
سوا‎ 
و قافله و زاد و توشه همراهش را به سوی یوسف علیه السلام می‌فرستاد پس اگر یوسف علیه السلام‎ 
فرمان می‌داد می‌توانست داخل شود وگرنه باید باز می‌گشت به همانجایی که آمده بود.‎ 
و یوسف علیه السلام این را تنها به جهت یافتن برادرانش می‌کرد چه او می‌دانست که آنان به سوی او‎ 
خواهند آمد چنانکه جیرائیل علیه السلام در خواب او را آ گاهانیده بود. و پوسف علیه السلام آن دیوار‎ 
را ساخته و بر آن در انتظار برادرانش بود.‎ 
ونیز خدایتعالی صراط را ساخته و بر آن در انتظار مردمان است چنانکه خود تعالی می‌فرماید:‎ 
" رن رلک آبالمزصاد‎ " 


ترجمه: پروردگارت د رکمین اس" 


۱۳۵ 


یعنی فرشتگان بر پل دوزخ در کمین هستند. پس چون روز رستاخیز فرا رسد خدایتعالی فرماید: " اگر 
من به ظلم ظالم اجازت دهم خود ظالم باشم " 

و در خبر است که چون مردمان بر صراط گذر کنند منادی ندا کند: " آنکه به اجازت آمد نجات یافت و 
گرنه در آتش فرو افتد" 

و منادی ندا در دهدکه آنان که بار سيك دارندگذ رکنند و آنانکه بار سنگین دارند فرو افتند. 

و منادی ندا کند فلان سیاه بخت شد و او را هرگز نجاتی نیست و فلانی نجات یافت و او را دیگرهرگز 
چون برادران یوسف علیه السلام به درب مصر رسیدند دربان نگاهی بر آنان انداخت و از پوشش و 
ھا کان در کت خا وی اع ا انان من تک هین رسد ما که ید و از کا هی د 
و قصد کجا را دارید؟ پرسیدند از چه روی می‌پرسی پاسخ داد از برای این به اینجا فرستاده شدم تا 
احدی را اجازت گذر ندهم مگر آنکه نخست نام وکنیه ومقصد و جای و زاد و توشه او را بپرسم. 

و بدینسان از بنده در روز رستاخیز از آیینش وکارش و گفتارش و جایش و بخششش و منعش و 
فرمانبرداری اش و نافرمانی اش پرسش می‌گردد پس خدایتعالی جل جلاله می‌فرماید: ای بنده من 
جوانی ات پربهاء بود آن را تباه کردی.... 

و خدایتعالی می‌فرماید: " فوَركَ للم َجخمعین عَمّا کانوا یَعْمَلْون " 

ترجمه: به پروردگارت سوگندکه از همه آنها ازآنچه که کرده‌اند می‌پرسیم.۳۲ 

یعنی ینکوکاران و بدکاران یکتاپرستان و ملحدان راستگویان و درو غ گویان. 

ازراستگویان از راستگویی آنان می‌پرسیم 

و از دروغ گویان از دروغ آنان می‌پرسیم 

از پیامبران از پیامبری شان می‌پرسیم 

و از اولیاء از ولایتشان می‌پرسیم 

و از قاضیان از احکامشان می‌پرسیم 

و بازرگانان از خرید وفروششان می‌پرسیم 

از تهیدستان از شکیباییشان 

و ازبی نیازان از سپاسشان می‌پرسیم 

و از اهل تصوف از صفاتشان 

ازاهل زهد از زهدشان می‌پرسیم 

و از دانشمندان از دانششان و عمل به دانششان 

واز عبادت کنندگان از عبادتشان پرسش م یکنیم 

و از اهل حقیقت از حقایقشان 

و از اهل عرفان از دقایقشان می‌پرسیم 

و از مجاهدین از ضرب شمشیرهایشان 

واز مجتهدین از اجتهادشان می‌پرسیم 

وهیج بزرگ وکوچکی وا نهاده نشود. 


۱۳۹ 


پس برادران پاسخ دادند ما از اهل شام هستیم ازکنعان از بیت الاحزان و از فرزندان بعقوب اسرائیل 
الله فرزند اسحاق ذبیح الله فرزند ابراهیم خلیل الله علیهم السلام هستیم. 

دربان گفت نسب‌های تان بزرگ و سخنهایتان شیوا و رویهایتان نیکوست قصد شما کجاست 

گفتند بسوی عزیز 

گفت تنخواهتان چیست 

پس سرها را به پایین انداختند و گفتند ما را از تتخواهمان مپرس. 

بدینگونه چون منکر ونکیر در گور انسان مومن داخل می‌گردند خدایتعالی می‌فرماید او را از 
پروردگارش پرسش کنید و از پیامبرش و از قبله اش که آن همه درست است و از عملش پرسش مکنید 
که آن مخلوط است. 

پس دربان نامه‌ای به یوسف علیه السلام فرستاد که ای عزیز بر من گروهی وارد شده‌اند از شام 
بدنهایشان پهن رویهایشان نیکو و زبانشان شیوا و نسبهایشان بزرگ و جملگی از فرزندان پیامبران 
هستند و قصدشان بارگاه توست و نام‌های آنان چنین است بهوداء روئیل» شمعون, زیالون یشجر دینه 
دان, نفتالی. جاد اشر و بن يامین و جملگی از سرزمنی کنعان هستند. ۳۸ 

پس چون يوسف عليه السلام بر نامه نگاه انداخت اشك بر چشمانش نشست و مدهوش گردید. 


۳ 
فقلبى عند ساكنها رين کثبرالوجد مسسوب الققرار 
فياليت الزمان يجود يوما با :ارخ وو قرت الق زار 

ترجمه: 


درود خدایتعالی بر اين منازل و آبادی هاء و خدایتعالی آنان را سبراب گرداند 
وقلب من درگرو ساکن این آبادی» خوشحال و بیقرار است. 
ای کاش روزگار روزی را می‌بخشید. به آنچه که به او امید دارم. 

KKkkkkkkkkkkk 
ادامه داستان. .. ندیمان وحاضران و وزراء در شگفت شدند ولی به علت آن آگاه نشدند پس چون‎ 
پوسف علیه السلام به هوش آمد به اطرافیان فرمان خروج داد . همگی خارج شدند پس دیگر بار‎ 
نکاهی بر نامه افکند وسخت بگریست آنگاه سوار را پرسید کی این گروه آمدند عرض کرد پنج روز‎ 
پیش فرمود و جامه‌هایشان چگونه است عرض کرد جامه‌های ژنده در بر دارند و موی‌هایشان ژولیده‎ 
است.‎ 
پس یوسف علیه السلام به صدای بلندگریست پس مباشرش در شگفت شد و پرسیدگریه ات از برای‎ 
چیست خدایتعالی دیدگانت گریان نکند.‎ 
شعر؛‎ 
واو ا ل ا ا فقلت فراق الحبيب لوتى غيرا‎ 
و کے جعلت الفا البروالبحراكدرا‎ 


۱۳۷ 


ترجمه: 

2 : عم ۴ ی " دنا عم جح عم 
می گویند چگونه است حال توکه رویت زرد گریده است. پس گفتم دوری دوست رویم را دگرگون کرده 
است 
و اگر آه از نهاد برآورم روشنی دریا و خشکی تیره تار شود. 

۰ ۰ ۰ ح 

پس وزیر از یوسف علیه السلام پرسید برای چه می گریی ای عزیز؟ 
یوسف علیه السلام فرمود براستی که برادرانم آمده‌اند همآنانی که مرا در چاه نهادند و سپس فروختند. 

ض کرد أ گر ۰ 
رصن پس جرا می دریی 
فرمود: بر حال آنان می‌گریم و از حال خودم به دو چیز نخست به سبب شرم از آنان چرا که آنان به 
سبب من نافرمانی خدایتعالی را کردند و دوم به سبب فقر و تهیدستی آنان. 
پس مباشر ازکرم او در شگفت شد و پرسید چه می‌کنی در حق آنان حال آنکه آنان در حق تو چنین و 
چنان کردند. 
فرمود آن می‌کنم در حق آنان که خویش به خویش و پادشاه به غریب و عاشق به معشوق م یکند. 
پس نامه‌ای نوشت به سوی دربان که آنان را سه روز پذیرایی کن و ايشان را گوشت و میوه و شیرینی ده 
و آن جایگاه را ویران کن و بارو را بردار چرا که آن بارو و آن پنجره را از برای آنان نهاده بودم پس 
چون آمدند دیگر این مراقبت لازم نیست و بدینگونه خدایتعالی می‌فرماید که چون نسل فرزندان آدم 
عليه السلام منقرض گردد آسمان و زمین ویران و خورشید و ماه وستارگان نابود می‌گردند چراکه آنان از 
برای بشر ساخته شده‌اند. 
چنانکه او تعالی می‌فرماید: 
" ۱ امس کوَرَتْ وَذا النْجُومٌ انکدَوت.....۲۰۹۰ 
ترجمه: و آنگاه که خورشید در خود پیچیده گردد و و آنگاه که ستارگان تبره گردند... 
یعنی پراکنده گردند وروان گردند نیزگفته شده تا جاییکه می‌فرماید: 
وإذا اوسن زوجت ۳۱۰۰ 
ترجمه: و آنگاه که جان‌ها دو به د وگردند 
یعنی یکتاپرست با یکتاپرست و ملحد با ملحد و فاسق با فاسق و ستمگر با ستمگر سعادتمند با فريشته 
و شقی با شیطان همنشین گردند. 
ول لو خلت * 
ترجمه: و چون از دختران زنده بگور شده پرسیده شو و۳۱ 
و این بدرستی از اهل جاهلیت بود که چون برای آنان دختری بود و این دختر ده ساله می‌شد او را 
می‌آراستند و برایش چاهی در بیابان می کندند و سپس او را درآن چاه می‌انداختند در حالی که او فریاد 
می‌زد....ای امان.... ای امان تا جان می‌داد. 
پس اینگونه خدایتعالی می‌فرماید: 


In AS f 
بايٌ ذنب قتلت‎ 


ترجمه: به کدامین گناه کشته شدید 


۱۳۸ 


پس پرسش از آن دختران است ولی پاسخ برای کشنده آن دختران چنانکه می‌فرماید: 

" ود الصْحْف تشر "۲۱۳ 

ترجمه: و آنگاه که برگهای کتابها پرا کنده گردند 

وا شرماء آه ازکتاب سرگشاده و وای از رسوایی و دریده شدن پرده ها. 

تو را چه می‌شود آنگاه که دیوان‌ها گشوده و ترازوها برپا گردند وکتاب تو به دست چپ یا راستت دهند 
و در برابر خدایتعالی بایستی و او تعالی به تو فرماید: 


ترجمه: بخوان کتابت را که امروز حسابرسی خویشتنت برتوکافی است 

و ای برادران به شتابید بر حساب خود در فرصتی که دارید 

آن روزی که بر انگیخته می‌گردید به سوی خدایتعالی و به سوی میدان حساب گروه گروه و می‌ایستید 
در برابر خدایتعالی نفر به نفر ونافرمایان به سوی دوزخ دسته دسته رانده می‌شوند و گروه پرهیزگاران بر 
رحمن ورود می‌کنند و کتاب سطر به سطر خوانده می‌شود و حرف به حرف پرسیده می‌شوید از آنچه که 
کردید و آنگاه که دوزخ با همه بدی‌هایش (به صحرای محشر) آورده شود و این همه آنگاهی است که 
زمین زیر وزبر شده و پستی و بلندی اش یکسان گردیده و پروردگارت و فرشتگان صف به صف 
می‌آیند. 

ای برادران» آرزو دران مرگ نزديك توشه اندك راه دور آتش سوزان ندا دهنده جبرائیل و داور 
پروردگار جلیل است. 

آن روزی که دیدگان با زگردند و پرده‌های اسرار در آن روز دریده گردند و در آن روز ملك جبّار فرمان 
راند. آن روزی که ندا می‌شود ای فلان فرزند فلان فرزند فلان فرمان ملك جبار پاسخ ده. پس بنده در 
برابر خدایتعالی بایستد پس خدایتعالی فرماید: ای بنده من آیا زندگانی ات را دراز نکردم؟ آیا بدنت را 
سالم نکردم؟ آیا لغزشهایت را کم نکردم ای بنده من جوانی ات را چگونه گذراندی و چه بهره‌ای 
کسب کردی آیا تورا یاد آورم از شبهایی که نافرمانی من کردی چه روزهایی که از ترك فرمان من 
دورنشدی. 

پس ای بیچاره هرچه زود تر پاسخی برای خداوند جلیل آماده کن پاسخی نیکو پیش از آنی که برهنه 
در برابر خدایتعالی ایستانده شوی وما بین دوزخ و بهشت سرگردان گردی. 

آنجا جایی است که هیچ مالی سودی نبخشد و هیچ خویشی شفاعت نکند و هیچ یاوری از آنچه که 
می‌شود پیشگیری نکند. 

آنجا همان است که پشیمانی‌ها بزرگ وگام‌ها در عرصات قیامت خوار می‌گردند. 

آنجا همانجایی است که هزار نیش آتش او را به سوی خود می‌کشد و او را زبانه‌های غلاظ وشداد 
هراسان می‌کنند و او به صدای غمبار آميخته با ترس می‌گویدکه ای سرور من امان امان... وکجاست از 
برای او امان و بدرستیکه خدای رحمان براو خشم گرفته و فرمان به در آتش انداختن او داده است پس 
این خوار شده را آتش دربر می‌گیرد وگریه و شیون او را سودی نمی‌بخشد و پس زبانه‌های آتش او را 
بسوی خود می‌کشند و او با صدای بلند می‌گوید ای فرشتگان پروردگار من و ای ساکنان آسمانهایش 
مرا مهلتی دهید بر خویشتن خود بگریم پیش از آنی که به آتش درآیم پس نخست اشك می‌ریزد سپس به 


۱۳۹ 


ضدای نلتن مي گریدایس آنگاه دو آنتن افکنفه می شود و آن آتشی است:مبوزان که انتهایش دور وایشن 

صدید و وشیرینی اش آهن است و عذابش هر روز نومی شود و هرگز از آنان باز نمی‌گردد. 
دهد 

کون پس سرایدار آنچه را که یوسف علیه السلام فرمان داده بود بجای آورد برادران را یاری کرده 

ایشان را تا دروازه سرزمین مصر همراهی نمود. 

پس چون به سرزمین مصر وارد گردیدند آمدن ایشان به پوسف علیه السلام عرض شد. 

شعر: 

جاژنی وحیت مستحینا و قد عرفونی واناتائب عسى هم يقبلونى 


ادامه داستان....یوسف عله السلام نمی‌دانست که برادران در کجا هستند و چه می‌کنند تا اينکه 
کسی بر او وارد شد وخبر آمدنشان را داد و گفت که آمدند آن بیگانگان بینوا. 

برادران یوسف علیه السلام چون داخل شدند همانجا ایستادند نمی‌دانستندکه کجا فرود می‌آیند و کسی 
را نمی‌یافتندکه آنان را بفهمد چرا که زبان آنان عبری ""بود و زبان مصریان قبطی. 

و يوسف عليه السلام در آنان می‌نگریست و می‌دانست که باید آنان برادران او باشند ولی از میان آنان 
پس آن را که مأمور پذیرایی بود فرمود که آنان را در خانه من فرود آور و آنان را در خانه بیگانگان فرود 
نیاور و قرار ده آنچه را که در برابر آنان مینهی آنچنان بنه که در برابرمن مینهی و حرمت آنان را برپای 
دار. 

پس مأمور عرض کرد بسیار از نزدیکان توکه نزد تو آمدند و آنان را مال ومنال بسیار بود و آنان جملگی 
در منزل بیگانگان فرود آمدند. 

پس یوسف علیه السلام فرمود سرکشی نکن و آنچه را فرمودم بجای آر. 


ی 
شوفی شدید وقلیی لیس بظهره وی فوادی لهیب النار یشتعل 
ترجمه: 


شوقم زیاد است و قلبم آن را آشکار نمی‌کند. و در دلم زبانه آتشی است که شراره می‌زند 
اگر شبهایم مرا شکنجه کنند زود باشد. که شما را آگاه کنم از آن عشق سوزان قلبم 
کیست فرستاده‌ای از من به سوی آنکه با من انصاف نداشت؟ از او جفاء و از من صبرو احترام. 


بر بر بر بر بر بر مار ما 


ادامه داستان.... پس خادم از قصر فرود آمد وآنان را فرمان به ورود داد آنگاه برای آنان جای گشود 
و سفره‌ای گسترد و یوسف علیه السلام از سریرخود بر آنان می‌نگریست و به زبان قبطی خادمان را 


12۰ 


می‌فرمود که چنین و چنان کنند و آنان نمی‌فهمیدندکه او چه می‌گوید .پس چون شب آنان را در خود 
گرفت بر آنان موائد نیکوگماشت و از برای آنان شمعهایی از زر روشن کرد و از همه بوی‌های خوش 
برای آنان مهیا ساخت. 

پس چون برادران از پنجره برآن درب که خاص پذیرایی از بیگانگان بود نگریستنت دیدند که به هر 
میهمانی گرده (نانی ) می‌دهند از شدت خشکسالی و تنگی وقت حال آنکه بار شترش -بعنوان 
پشکش < هزارودویست دینار بوی خوش بود پس چون چنین دیدندگروهی گفتندکه که پادشاه ما را بس 
گرامی داشت که دیگری را اینگونه گرامی نداشته است پس می‌ترسیم که گمان کند ما را سرمایه‌ای 
گرنبهاست و یوسف علیه السلام می‌شنید آنچه را که می‌گفتند. 

پس شمعون گفت شاید یادی از پدران ما شنیده و ما را اینگونه از برای آنان گرامی می‌دارد و دیگری 
می‌گفت شاید بر روی‌های ما نظر کرده و دانسته که ما در زمان خود ا ززگرامیان مردم خود بودیم 
ودیگری م یگفت شاید بر سستی و درویشی ما رحم آورده و یوسف عليه السلام م یگریست وگوش 
می‌داد پس روی به فرزند خود میشا کرد و نام او میشالؤم '" نیزگفته شده و همچنین افرائم نیزگفته شده 
که درست نمی‌باشد چرا که افرائیم فرزند يوسف عليه السلام از زلیخا بود و زادنش به دوسال پس از 
وصال 3 دو يود ۷" 

پس یوسف علیه السلام فرزند را فرمود که برخیز همیان رسمی بر بند وجامه شاهی در برکن و دستار بر 
سر نه وآن جامی را که در آن آب می‌نوشم بردار و خویشان را آب ده. 

عرض کرد کیانند این خویشان؟ 

فرمود عموهایت 

عرض کرد ای پدر آنان تو را فروختند و بر تو ستم کردند؟ 

فرمود آری مرا فروختند تا من پادشاه مصرگردم حال بگو آیا خوب شد در آنچه که کردند یا بد شد؟ 
عرض کرد نه خوب شد حال به آنان چه گویم؟ 

فرمود با آنان سخن مگو و راز خود را بر آنان آشکار مکن تا خدایتعالی ما را فرمان دهد و اگر از تو 
چیزی پرسیدند بکو من قبطی هستم و نمی‌دانم شما چه می گویید. 

آیه: " وجاء إخوَة يُوسْفَ قَدَحَلوا عَلیّه EE‏ وه له مُنکرون ل 

ترجمه: و برادران بوسف علبه السلام بر او وارد شدند و اوآنان را شناخت وآنها او را نشناختند. 

گفته شده چون آنان بر پوسف علیه السلام وارد شدند او از حال ومکان ایشان پرسید عرض کردند ما 
از اهل شام هستیم فرمود پس مشکل شما چیست؟ 

عرض کردند: خوراك می‌خواهیم. 

فرمود: دروغ می‌گویید چرا که در شما اثر دزدی است که در گذشته انجام شده سپس فرمود شما چند 
نفر هستید؟ 

عرض کردند: ده نفر ۲۷ 

فرمود: شما ده هزار نفر هستید هرکدامین شما هزارمرد است. 

سپس فرمود: پس مرا بر اخبارخود آگاه کنید 


1٤١ 


عرض کردند: همه ما برادرهستیم از نور مردی صدیق و ما دوازده برادر بودیم وپدر ما برادر کوچك را 
بیش از همه دوست می‌داشت پس او را به بیابان‌ها بردیم واو تلف شد. 
پوسف علیه السلام فرمود چگونه شما می‌گویید که پدر ما صدیق است حال آنکه او فرزندکوچك را 
بیش از فرزند بزرگ دوست می‌داشت و این از صدیقین به دوراست. 
۰ ۰ و ۰ ۳ جح هد 5 ما ۰۳۲ 
عرض کردند اگر او را می‌دیدی بر تمامی مردمان بر می‌گزیدی و ما هم او را دوست می‌داشتيم تا آنکه 
او خوابی درو غ دید فکرکرد که این خواب از اوست. 
یوسف علیه السلام پرسید درخواب چه دید؟ 
عرض کردندگمان برد که او پادشاه می‌گردد و ما چون بندگان در برابر او. 
یوسف علیه السلام پرسید پس آیا به پادشاهی رسید؟ 
عرض کردند آری در بهشت به پادشاهی رسید چرا که کودك عاقبت بخیر است ولی به پادشاهی دنیایی 
نرسید چون گرگ او را درید. 
از اين بابت خدایتعالی می‌فرماید: 
" فعرفهم وم له مُنكرُون " 
نکته برای اهل معرفت 
مردمان بر دوگونه‌اند شناسندگان و ناشناسندگان آن که خدایتعالی را شناخت. نشناخت او را مگر به نور 
خود او پس منتی است از شناخته شده بر شناسنده و نه بر شناخته و هرگز مبتداء بر مقتداء پیشی نگیرد 
۰ 2 مه ۳۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ زد To»‏ 

یکی از حکما گوید من از تورات سه سخن و از انجیل سه سخن و از زبور سه سخن و از فرقان(قرآن) 
۰ ے 

براستی که خدایتعالی دوستدار هر قلب اندوهگین است» 

براستی که خدایتعالی صدقه دهندگان را پاداش می‌دهد. 

واما آن سه سخن که از انجیل برگزیدم: 

بی نیازی در قناعت. سلامتی درگوشه گیری و احترام در ترك شهوات است. 

و اما آن سه سخن که از زبور برگزیدم: 

آن که قانع شد سیرشد 

وآنکه شکیبایی کرد پیروز شد 

و آنکه کناره گرفت سالم ماند. 

و اما آن سه سخن که از قرآن فرا گرفتم: 

براستی که خدایتعالی نمی‌پذیرد مگر از پرهیزگاران, 

و خدایتعالی دوست دارد بسیار تویه کنندگان را 


و خدایتعالی نور آسمانها و زمین است یعنی نور مومنان. 


1٤۲ 


فصل: در نور و معرفت 

بدان که خدایتعالی نوری در رخسار خلیل علیه السلام نهاد و نوری در چهره یوسف علیه السلام و 

نوری در دست موسی علیه السلام و نوری در پشت محمد صلی الله علیه و آله و نوری درقلب عارف. 

و اما آن نوری که دررخسار خلیل علیه السلام از برای حرمت بود 

و نور چهره یوسف علیه السلام از برای برگزیدگی 

و نور دست موسی علیه السلام از برای معجزه 

و نوری که در پشت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود از برای یاری و پیروزی بود 

و نوری که در قلب مژمن نهاده می‌شود از برای آمرزش است. 

پس حضرت خلیل علیه السلام عرض کرد: يا رب چیست این نور؟ 

فرمود وقار 

عرض کرد مرا آن بیش ده. 

پس به آن از آتش نمرود نجات یافت 

و یوسف علیه السلام به آن نور از چاه و زندان نجات یافت 

و موسی علیه السلام به آن نور از دریا نجات یافت 

و محمد صلی الله علیه و آله وسلم به آن نور به سدره المنتهی رسید. 

بدینگونه مومن به نور ایمان از آتش می‌رهد. 
نک 

"معرفت" را پنج حرف است: م. ع. ر ف وت 

پس ام" مقت نفسش است 

وع عبادت پروردگارش 

و ار" رغیت به آخرت 

وف تفویض امر است به خدایتعالی. 

و ات" تلاش برای چیرگی برخطورات غیر خدایی 

وآن که از غیرخدایتعالی به خدایتعالی پناه برد او عارف به خدایتعالی است. 
دود 

خدایتعالی ده چیز را نور نامیده است: 

-نفس خود را نور نامیده است آنجا که می‌فرماید: 

تال ود اکن ۳۳۰ 


ترجمه: خدایتعالی نور آسمانها و زمبن است. 
و قرآن را نور نامیده است آنجا که می‌فرماید: 
' قذ جا‌گم من له وژ وکتاب مب" 


۳۳۰ 


و تورات را نیز نور نامیده است آنجا که می‌فرماید: 


۳۲۱ مس‎ A 


" نا الا یه هی نو 


۱-۳ 


ترجمه: براستی که ما تورات را نازل کردیم که در آن هدایت و نور بود. 
و روز را نور نامیده است: 


e 
<M 


وَأشرَقتِ الارض بنور رها 


TTY 


ن ی ۰ و a‏ ی ا 
برجمه. و رمین روشن شد به نور پرور د گارش. 
و توحید را نور نامید: 


۳۲۳۷ 


۶ ۲ 


پریدون آن یطفووا نورّ الله بافامهم 


ترجمه: می‌خواند نور خدایتعالی را به دهانهای خود خاموش سازند. 
و اسلام را نور نامید: 


مرج 


" آفمن شرح الله صَذره لاإسلام فهو على نور من رنه 


Yn 


ترجمه: آیا آن کس که سینه اش را برای اسلام فراخ گردانید پس او بر نوری از پروردگار خود است. 
و روز بازپسین را نور نامید: 
" ا 94 ۰ ِ 2 ۳۲۵۷ 

انظرونا نقتبسن من نورکم 


ترجمه: برما نظرکنید تا از نور شما بهره‌ای برگیریم. 
و معرفت را نور نامید و فرمود: 
۷ یاو ۶ ح مه مه وم ر 

مَل نور کمشکاة فیهّا مصبّاخ 


۰ 2 


ترجمه: مثل نور او مثل چراغی است که در آن افروزنده‌ای است. 
وپیامیر السلام صلی الله عليه وآله را نور نامید و فرمود: 
۰ فد جاءکم ماه وز " ۲۲۲ 


ترجمه: بدرستی که از سوی پروردگار تان شما را نوری آمد. 
و ماه نور نامید و فرمود: 


ترجمه: او آن کسی است که خورشید را روشنی و ماه را نور قرارداد. 
نورها جملگی ظاهری هستند مگر نور معرفت که باطنی است و همه این نورها جملگی برای توست 
اگر نور صفت خدایتعالی است پس تورا عجزاست 

واگر قرآن نور است پس آن پیشوای توست 

واگر تورات نور است پس در آن ذکر تووٹنای توست 

و اگر روز نور است پس آن معاش توست 

و اگر توحید نور است پس آن افتخارتوست 

و اگر اسلام نور است پس آن بخششی است بر تو 

و اگر روز بازپسین نور است پس آن مژده‌ای است برای تو 

و اگر معرفت نور است پس آن سبب وصل تو و باز شدن چشمان توست 
و اگر پیامبر نوراست پس او شفیع توست 


۱: 


و اگر ماه توو است پین آن رنگک. تزست که میوهانت:راارنگن می کند 

مثل نور او مانند چراغی است که در آن افروزنده ایست. نفس موّمن مانند مسجد است وقلب او مانند 
چراغ است و محبت او مانند نور آن چراغ است وتوکل او مانند ریسمان آن چراغ و دهان او مانند 
پنجره مسجد است و چراغ میانه درب مسجد آویزان است پس آن هنگام که زبان باز می‌شود به اقرار 
آنچه که در جنان است انوار از پنجره دهانش تابیدن می‌گبرد و بسوی عرش بالا می‌رود آنجای که 
خدایتعالی می‌فرماید 

: " يصعد اليه كلم TEE‏ 


ترجمه: سخن پاکیزه بسوی اوتعالی بالا می‌رود یعنی گفتة لا اله الاالله. 

حضرت پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم حکماء و اهل معرفت را به بیست و پنچ چیز تشبیه فرمود به 
آب خاك زر سیم گوهر د مشك. عنبر کافون زنجبیل, لاله کشتی, براق» معراج» کوه آتش نسیم, 
دارو نرگس, خورشید. ماه شتارگان دریا و بهشت. 

به آب تشبیه فرمود چرا که زندگی هر موجودی از آب است و بدینگونه است زندگی عارف. 

و به خاك که هر رستنی از آن می‌روید و به همینگونه از قلب عارف خصلتهای پسندیده می‌روید. 

و به زر که در کوره آتش چیزی از آن کم نمی‌شود و زنگار نمی‌گیرد بدینگونه قلب عارف نیزکاستی 
نپذیرد و چرك و زنگار نگیرد. 

وبه سیم که چون در يك ده آن ناخالصی از مس يا برنج باشد درهم آن قبول می‌باشد پس عارف نیز 
اگر از سر تاپای دارای عیب باشد ولی دارای معرفت باشد پروردگار ش اورا بپزیرد. 

و به گوهرها که یافت می‌نشود جزء در خزانه پادشاهان پس معرفت نیزیافت نمی‌شود جزء در قلب نيك 
سرشتان. 

وبه یاقوت که در آن آتشی است ولی حراره آن را جذب نمی‌کند پس عارف را نیز حرارت دوزخ در 
نمی‌یابد و در آن اثری ندارد. 

و به در که در آن روشنی است قلب عارف نیز بدینگونه است چرا که در آن رشنی است از معرفت و 
و به مشك که از آن بوی‌های خوش می‌آید بدینگونه از عارف بوی خوش معرفت و شناخت می‌آید. 

و به عنبرکه بر خرد و قوای دماغی می‌افزاید بدینگونه معرفت نیز درقلب عارف فزونی میگيرد. 

و به کافور که سرما می‌آورد معرفت نیز برگناهان قلب عارف سرما می‌زندل(وآنها را می‌خشکاند). 

و به زنجبیل که مفید برای جهان است و عارف نیز مفید برای جهان است. 

و به گل‌های لاله که زیور زمین هستند بدینگونه معرفت قلب عارف را می‌آراید. 

و به کشتی که بر آب سیر می‌کند بدینگونه در قلب عارف نورهای دین مانند نور توحید و نور اخلاص 
و نور یقین و نور توکل و نور رضاء و نور تسلیم و نور شکر و نور عبادات در سيرند. 

و به براق و معراج که مرکب نورانی دوست به سوی دوست بود بدینگونه معرفت نیز عارف به سوی 
معروف خود می‌برد. 

و به کوه که زمین را نگاه داشته همچنین نیز معرفت دين را نگاه می‌دارد. 

و به آتش که سوزاننده هر چیزی است بدینگونه معرفت هر نافرمانی و مخالفتی را باطل می‌کند. 
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و به نسیم خوشبوی که خود کستردگی هر بوی گندیده‌ای را می‌برد بدینگونه معرفت هوسهای فاسد 
کننده را از قلب می‌زداید. 
و به سرو که چون سبزگردد تابستان و زمستان آن را دگرگون نکند بدینگونه معرفت با مخافتها دگرگون 
نگردد. 
و به نرگس که هميشه با سر اشاره به زمین دارد بدینگونه عارف نیز در سجود بدینگونه است. 
و به خورشید و ماه که چون برآیند تاریکی از جهان رخت بربندد بدینگونه چون در قلب عارف معرفت 
دا شود تراق اواز فلت باق نی انه 
و به ستارگان که مسافران به آن راه نما می‌شوند بدینگونه عارف به معرفت راه به سوی مولی در 
می‌پا بد. 
و به دریا که به پلشتی‌ها نجس نمی‌شود پس معرفت نیز به معصیت‌ها نجس نمی‌شوند. 
ابی بکر رضی الله عنه را گفتند آیا تو پروردگار خود را شناختی گفت پروردگارم را به پرورد گارم 
اگراو نبود هرگز هدایت نمی‌شدم. پس او را گفتند آیا محمد صلی الله علیه و آله وسلم تو را هدایت 
نکرد گفت نه چون او خود محتاج هدایت کننده است پس هیچ هدایت کننده‌ای و هیچ گمراه کننده‌ای 
جزء أو ن سسٹ. 

ار ار جر جر جر بر با بر جر بر بر بر بر مار ماو 
ادامه داستان.... 
آیه: " لا هرهم بجهازمم قال اثوني باج لكم من يكم ' 
ترجمه: و هنگامی که به آنان متاعشان را داد ایشان را گفت بیاورید آن برادر دیگرتان را ازنزد پدرتان. 
چرا که من شما را دوست می‌دارم و بر دین شما هستم 
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اا نمی‌بینیدکه من پیمانه را پرکردم و من بهترین فرودآورندگان هستم 
می فرماید پیمانه و نمی‌فرماید هدایا و یا عطایا چرا که پیمانه به قیمت است پس برای تاجر عیب 
نیست زیادی پا کمی را در خرید و فروش یادکند ولی پسندیده نیست که برای غنی که آن چه را که 
بخشش کرده با منت و آزار یادکند چنانکه خدایتعالی می‌فرماید: 
"9 تبْطلواً صدقاتکم بالْمَن ای ۳۳۰۷ 
ترجمه: صدقات خود را با منت و آزار باطل نکنید. 
آیه: " فان لم اي به فلا گیل کم جدبي ول تبون 


ترجمه: پس اگر او را برای من نیاورید برای شما نزد من پیمانه‌ای نیست و به من نزديك مگردید. 
بدینگونه خدایتعالی می‌فرماید اگر قلبهایتان را برای من نیاورید از شما هیچ طاعتی را نمی‌پذیرم چرا 
معصوم علیه السلام فرمود خدایتعالی بر چهره‌ها وجامه‌ها و کالبدهای شما نمی‌نگرد بلکه بر قلبهای 
شا و تیت‌های شما هی کرد 
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آیه: " قالواً سرود عنه باه وان عون وال لفثیانه اجعلواً بصاغتهم في رخالهم للم بَغرفوتها را ابو 
نی آخلهم للم َو 

علیه السلام) مردانش را گفت که تنخواه آنان را در بارشان بگذارند شاید بهنگام بازگشت به سوی 
نزدیکان خود متوجه شوند باشدکه بازگردند. 

پس چون برادران باز می‌گشتند در منزلی فرود نمی‌آمدند مگر اينکه اهل آن منزل به نیکوترین روی 
آنان را پذیرایی می‌کردند. 

era *‏ ۰ ۲ ۰ ۷1 2 ب ۰ کک 
پس شمعون گفت چون بسوی این سرزمین می‌آمدیم کسی به ما توجهی نمی‌کرد پس چون بازگشتیم 
مردم ما راگرامی می‌دارند پس یهودا گفت اکنون آثار نزدیکی حضور در چهره‌های شما هست. 
حکیم رحمه الله علیه می‌فرماید: 


ترجمه: آن که عزت جوید از صاحب عزت پس داری عزت شود و عزت برای او باشد و آن که عزت 
نکنه. .. 

آن که محضر مخلوق را اراده کرد اثر حضور بر او هویدا م ی گردد پس چگونه آنکه درگاه مولایش را 
بخواهد اثر حضور براو آشکار نگردد. 

معصوم علیه السلام فرمود اهل شب زیبا روی ترین مردمانند چرا که با مولای خود خلوت می کنند پس 
نوری از نورهای او ۳ در بر می کنند وآن که در شب نماز خواند به عرصات وارد م ی گردد واو در 
ادامه داستان. ..بهنگام بازگشت برادران به کنعان ابلیس در راه به آنان برخورد پس خواست تا نور 
یوسف علیه السلام را از آنان بزداید پس روسای قوم خود را فراخواند و آنان را به انواع آراستنی‌ها 
آراست تا فرزندان یعقوب علیه السلام را گمراه سازد. 

و نام آنان ازایتقرار است 

زلینون صاحب بازارها؛ حیزوم صاحب خانه هاء هياج صاحب وضو فلطوس صاحب دانشمندان. 
القرصاحب غیبت» اغوں صاحب ژناء وقاع صاحب باد در دریاها. 

پس گفت ای فرزندان یعقوب بیایید تا شما را مژده‌ای دهم. پس تا برادران خواستندکه تاگوش فرادهند 
در حال فرشته‌ای از آسمان بیامد و ابلیس و سپاهش را به پشت کوه قاف براند. پس گفت ای فرزندان 
یعقوب روانه شویدکه آنچه که در اول کار با شما کرد کافی نبود دوباره بازگشت 

گفت ابلیس. 

چون پس از طی طریق به کنعان رسیده و بر پدر وارد شدند او را خندان وگریان یافتند پس عرض 
کردند که خنده وگریه در آن واحد از حالت دیوانگان است فرمود خندیدم چون بوی باکت را شنیدم 
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پس بدان خوشحال شدم و از شما بوی شیطان شنیدم پس گریان شدم. 

پس برادران او را از اخبار ابلیس آگاه کردند. 

پس فرمود عزیز را چگونه يافتید. 

عرض کردند با ما آن کرد که بزرگوان می‌کنند. 

فرمود برچه دینی است او عرض کردند بر دین اسلام و او بر اندوه تو غمگین و بر تو وبر فرزندگذشته 
ات می‌گرید و تحفه‌ها و عطایا همراهاماست و او ما را با این هدایا بی نیا زکرد که دنیا را نخواهیم و از 
ما می‌خواهدکه بنيامین را به نزد او بریم پس یعقوب علیه السلام گریست و این است که خدایتعالی 
می‌فرماید: 

آیه: 

فا زجفو إلى یوم الوا ب آنا مع ما اگيل ازل معا اانا نكتل ون لَه 
عَلیه ال کما آمشکم علی أ خيه من قب " 

ترجمه: "پس چون به نزد پدر بازگشتن دگفتند ای پدر از ما پیمانه برداشته شده است پس برادرمان را با 
ما بفرست تا دوباره پیمانه بازگيريم و او را محافظت کنندگان هستیم. پاسخ داد آیا شما را باو رکنم براو 
آنگونه که پیش از اين بر براردش شما را باور کردم" 

e‏ ع از يك سنگ دوبارگزیده نمی‌شود. 

آیه: " قاللَهُ خی حافظ وُهوّ رم ۾ الراحمین وَلمّا فتخوا َتَاعَهُم وَجَذُواً بضاعتَهُم رت همق لوا یا انا ما 


ور و سر و 


تبغي هذه بضاعتتا ردت ی وَنميرُ هلت ونخفْظٌ اانا نداد کل بعر ذلك کيل سیر " 


َه 


فطوٌ قال عل منک 


ترجمه: پس خدایتعالی بهترین نگاه دارندگان است و او مهربانترین مهربانان است. پس چون بارها 
گشودند تنخواه خود را در آن یافتندکه به ایشان بازگردانده شده بود گفتند ای پدر چه می‌خواهيم اين 
تنخواه ماست که به با زگردانده شده و ما اهل خود را طعام می‌دهيم و برادر را محافظت می‌کنيم و بر 
پیمانه بار شتر می‌افزاييم واين پیمانه‌ای آسان است. 

پش چون بارهای خود را گشودند تنخواه خود را دیدندکه به آنان باز پس داده شده بود پس یعقوب 
علیه السلام دو بار بر سر زد وگفت ای وای از شرمساری عرض کردند ای پدر تو را چه می‌شود فرمود 
اگر شما نزد او بهایی داشتید تنخواه شما را به شما باز نم یگرداند. 

بدینگونه خدایتعالی چون از بنده راضی نباشد دادوستد با او را نمی‌پذیرد. 

شعر: 


من لم يكن للواصل اهلا فكل احساالنه ذنوب 


ترجمه: آن کس که شایسته وصل نباشد. تمامی کی هاش گناه است. 
پس چون برای بار دوم خواستند تا به سرزمین مصر بازگردند یعقوب علیه السلام از آنان پیمانی گرفت 
برای بن یامین پس آنگاه او را به آنان تسلیم کرد. 

چنانکه خدایتعالی می‌فرماید: 

آیه: " قال ن سل معکم ی تُوئون مَوتقّا من الّه اي به الا آن بحاط بکُم ما وه مونقهم قال الله 


م2 


على ما ول رکیل وال يا بی لا دلوا من باب وّاحد وادخلوا من بوّاب مر" 
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ترجمه: گفت من هرگز او را با شما نخواهم فرستاد تا اینکه شما پیمانی از خدایتعالی برای من آوریدکه 
او را به نزد من بیاورید مگر اينکه بر شما احاطه شود پس چون پیمانش را آوردندگفت خدایتعالی بر 
آنچه ما می‌گوييم وکیل است وگفت ای پسران من از يك درب وارد نگردید و از درب‌های مختلف 
وارد گردید. 

و در سرزمین مصر پنج دروازه بود دروازه شام. دروازه مغرب. دروازه یمن» دروازه روم و دروازه طیلون. 
پس آنان را گفت که از يك دروازه وارد نشوید و هر برادر باید از يك دروازه وارد گردد. چرا که او از 
چشم زخم می تر سبد چنانکه معصوم عليه السلام می‌فرماید چشم زخم درست است و جادو درست 
است که در آن حقی از برای خدیتعالی اراده نمی‌شود و اگرکسی بخواهد جادو یا چشم زخم شدنی 
است وگفته شده که یعقوب علیه السلام به آنان و به کار آنان اشاره کرد مانند اینکه نخست از درب 
مخالفت وارد شدید و اکنون از درب موافقت وارد شوید و واسطی""" رحمه الله تعالی گوید در ایام 
جوانی از درب جوانی وارد شدید و اکنون از پیری وبزرگی وارد شوید. سيس گفنت: 

آیه: " وم آغبي نکم من الله من شَيْءِ " 

ترجمه: من چیزی از خدایتعالی را از شما دور نمی کنم. 

معصوم علیه السلام می‌فرماید قضا چون آید. شود و فرمود قضا شدنی است اگر بنده راضی باشد یا 
نبا شد 

علیه السلام هنگام در انداختن در آتش توکل کرد پس آتش بر او سرد گردید و او نجات یافت و هود 
علیه السلام توکل کرد به هنگام آزار مردمانش پس از شر آنان نجات یافت. 

پس یعقوب علیه السلام گفت: 

آیه: " ان الحکم الا لله عليه تَوکلت وَعلیه فلیتوعل تلو " 

ترجمه: نیست فرمان مکر برای خدایتعالی پس بر او توکل کردم و همه توکل کنندگان بر او توکل 
و آن کس که بر خدایتعالی توکل کند پس خدایتعالی او را کفایت کند. 


آیه: "ولا دخلوا من حَيْث رهم وم ما گان بُغني عنهم مُن الله من شیء الا حَاجةّ في نفس یعقُوب 
قضاها وه ُذو علم لما عَلمتَاه وَلکنْ کت اس لا یعون " 


ترجمه: پس چون داخل شدند آنگونه که پدرشان فرمانشان داده بود هیچ چیزی را از خدا از ایشان 
برطرف نمی کرد مگر آنکه در خواستی را که در خویشتن یعقوب بود روا سازند و او دارای علمی بود 
که ما او را آموخته بودیم ولی بیشتر مردمان نمی‌دانند. 

و خدایتعالی آنان را به اتکال فرمان داد و فرمود برخدا توکل کنید اگر مومن هستید. 

شعر: 

توکل علی الرحمن فی کل ساعه وثق بالذى قديرزق الخلق اجمعا 
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و دعهم للرزق فالله ضامن وکرعلی الک ونین والخلق اربها 


ترجمه: توکل کن بر خدای مهربان در هر ساعت اطمینان داشته باش به کسی که هر آینه تمامی خلق را روزی می‌دهد 
و آنان را رها کن برای رزق که خدایتعالی ضامن است و بزرگ دار بر دو جهان و خلق همچون ستونی. 
پس چون به سرزمین مصر رسیدند پراکنده شدند و هرکدام از دروازه‌ای وارد شدند پس بن یامین به 
دروازه شام تنها ماند و ندانست که به کجا باید برود و کسی را ندیدکه زبانش را بفهمد پس فرشته‌ای بر 
پوسف علیه السلام فرود آمد و عرض کرد برخیز و جامه بیگانگان در برکن و بر شتر خود سوار شو تا 
کسی تو را نشناسد و بر دروازه شام رو پس برادر تو از پدر و مادرت آنجا بر سوار شترش ایستاده است 
و از هرکسی که گذر م یکند راه را می‌پرسد و آنان او را نمی‌شناسند. 

پس یوسف علیه السلام نخست گریست آنگاه سوار بر ناقه خود شد بر چهره اش روبنده‌ای نهاد 
ناشناسا تا به دروازه شام رسید و به زبان عبرانی بر اوسلام گفت 

پس فرمود: یهوشامیز وانابیل یعنی ازکجا هستی و چه می‌خواهی؟ 

بن يامین عرض کرد میرقواروهرشر یعنی از شام آمده ایم و خواهان طعام هستیم 

پس پرسید چگونه است که کسی جزء تو سخن مرا نمی‌فهمد 

پوسف علیه السلام فرمود مدتی در سرزمین شما بوده ام پس عبرانی را آنجا یادگرفته ام. 

آنگاه او را دستبندی عطا کرد که بر آن یاقوت سرخی بود به ارزش پنجاه هزار دینارپس بن یامین آن را 
گرفت و ندانست که کجای دستش باید بگذارد و پرسید آن را چه کنم؟ 

فرمود آن را بر دست کن. 

پس یوسف علیه السلام از اين بابت که بن يامین نمی‌دانست دستبند چیست لبخندی زد پس فرمود با 
من بیا تا جای برادرانت را به تو نشان دهم. 

پس از دروازه گذشتند و به محل استقرار برادران رسیدند و چون به آنان نزدیک شدندکه بر در سواره 
ایستاده و منتظر بودند. یوسف علیه السلام او را فرمود: 

اکنون به نزد برادرانت رو 

بن يامین بگریست و عرض کرد: نمی‌خواهم ازتو جدا شوم قلب من بسوی تو میل کرده است. 

یوسف علیه السلام فرمود من بنده‌ای مملوك هستم که خدایتعالی براواراده فرموده پس نمی‌توانم با تو 
همراه باشم مگر به اجازه مولایم. 

پس بن يامین خوشحال به نزد برادران رفت پس برادران گفتند ای بن يیامین ما تو را هیچگاه شادان 
دیده بودیم مگر اکنون. 

گفت آری قلب من از برای آن کسی است که بر روی ناقه نشسته است با من سخنی به عبرانی گفت و 
مرا چیزی از شيشه عطا کرد پس بهودا گفت آن را نشان بده تا برآن بنگريم پس چون آن را دیدگفت 
ای برادر اجازه ده آن را در بازویم کنم اگر می‌خواهی مرا نرنجانی 

شمعون گفت بده تا برآن بنگرم پس آن را گرفت و در دست کرد پس دستبند نا پدیدگردید پس گفت 
دستبند از دست من ناپدیدگردید 

بن یامبن گفت آن اینجا در دست من است پس آن را از دست بدر کرد برای بار دوم شمعون آن را بر 
دست کرد پس دستبند ناپدیدگردید و بدینگونه تمامی برادران خواستند تا دستبند را در دست کنند ولی 
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بنی اسراییل نتوانستند عطیه‌ای را که یوسف علیه السلام به برادرش عطا کرد از او بگیرند پس چگونه 
شیطان می‌تواند ایمان را از مومن بگیرد و حال آنکه آن عطیه‌ای است از خدایتعالی. 

وخلف سجستانی" "۲ گوید که بوسف علیه السلام خانه‌ای ساخت مربع از زر به طول چهل ذراع و 
عرض چهل ذراع. سپس فرمود تا صورت خودش در دوران کودکی و یعقوب و برادرانش را جملگی 
بر دیوار آن کشیدند و نکشیدند آن را مگر آنگونه که برادران قصد قتل او را داشتند و صورت شمعون را 
در کنار پوسف علیه السلام کشیدندکه گیسوان او را بدست راست و چاقو را به دست چپ گرفته بود تا 
سر او را ببرد وچهره روثیل را کشید که به ذیل او در آویخته بود و ادامه داستان را آنگونه که بود بر 
دیوار تصویرکرد. 

سپس غلامان را فرمود تا براداران را به این خانه وارد کردند پس داخل شدند و نشستند پس چون 
روئیل سر بلند کرد نگاهش برتصویر برادران افتاده حالش دگرگون گشت .برادران گفتند تو را چه 
می‌شود روئیل گفت این است آنچه که کردیم و تمامی کارهایمان بر دیوار ثبت گردیده است پس 
برادران پوسف علیه السلام جملگی سرها بلندکردند و نقاشی را دیدند پس رنگهایشان دگرگونه گردید 
و زبانشان از سخن کوتاه شد و اندوه قلبهایشان را در برگرفت. 
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فصل نهم: بیداری برادران 


وا حسرتا از روزی که گناهکار شاهد زشتی‌هایی باشدکه کرده و ثبت شده 

وای از رسوایی و دریدگی پرده‌ها 

ای آنکه کرده اش زشت و قلبش از اعمالش مجروح است 

ای بسیار خوار و ای هميشه غافل! 

که تو را پرورانید؟ 

که تو را آب داد؟ 

که تورا به سخن درآورد؟ 

که تو را اینگونه چهره سازی کرد؟ 

که تو را شها و روزها حفظ کرد؟ 

که تو را در رحم مادرت نگاه داشت تو ازنزد من به برسم وفاء رفتی ولی به جفاء همت کردی تو از نزد 
من با امانت رفتی واز تو دیانت خواستم پس تو خیانت کردی ای آنکه از پیمانت کم حفاظت کردی. 


هھ 


سعر: 


اذا نوديت قم للعرض فاقراً 
وكم شيخ ينوح على شيب 
فياحنانويامنانعفوا 





فماعذرى غدا يوم الحساب 
وقدسطرالخطايافى الكتاب 
وکم حدث ینادی واشبابی 


ترجمه: 

گناهان من ای آقای من پاسخ را از من گرفته» پس مرا هیچ بهانه‌ای برای فردای روز شمار نمانده است. 
چون خوانده شوم که برخیز وبخوان» و هرآینه گناهان د رکتاب نوشته شده 

چه پیرها که می‌گریند بر جوانی» و چه بسیارگویندکه وای از جوانی من 

پس ای بسیار مهربان و ای صاحب منت بسیار مرا ببخش, و با رهایی گردنم از آتش بر من منتی فرما 
ادامه داستان...یوسف علیه السلام مترجمان را فرمود که در برابر آنان خوراك نهند پس برای آنان 
سفره‌ها گستردند پس آنان چیزی نخوردند پس یوسف علیه السلام مترجمان را فرمود آنان را پپرسیدکه 
چرا چیزی نخوردند 

برادران عرض کردند ما گرسنه بودیم چون داخل شدیم سب رگردیدیم و خویشتن را فراموش کردیم از 
آنچه بر دیوار دیدیم از چهره‌های خود و چهره برادرمان که ضایع شد پس سینه‌هایمان تنگ گردید پس 
پس یوسف علیه السلام فرمود تا برادران را به خانه ویژه ببرند. در آنجا خوانی بود که برآن خوراك 
ویژه شاهان بود پس چون نشستند خدایتعالی به آنان فراموشی داد و اين رحمتی بود برای آنان که 
بخورند پس خوردند تا سیر شدند به جز بن یامین. 

پس یوسف علیه السلام که درکنار او نشسته بود از او را پرسیدکه چرا چیزی نمی‌خورد؟ 
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عرض کرد من میل دارم تا در اتاقی باشم که در آن تصاویر هستند 

پرسید از برای چه؟ 

عرض کرد در آنجا من چهره برادرم پوسف را یافتم میل دارم ساعتی در برابر آن بنشینم و بر خودم و بر 
دوری او بگریم. 

پس یوسف علیه السلام او را اجازت فرمود و غلامی را با او بسوی آن خانه همراه کرد پس بن يیامین 
در برابر تصویر نشست وگریستن آغازید. 

آنگاه پوسف علیه السلام در خلوت به خانه خود داخل شد و (آهسته) گفت تا به کی مرا درعذاب 
می‌کنی ای برادر پس فرزند خود افرائیم را به نزد او فرستاد و به او فرمود برو و نزد عم خود بنشین پس 
اگر از تو چیزی پرسید او را به عبرانی پاسخ ده و اگر از تو پرسید که تو فرزندکه هستی بگو فرزند 
یوسف پس خدایتعالی مرا به آشکارکردن این داستان فرمان داده است. 

پس چون مدتی گذشت افرائیم داخل شد و در برابر عموی خود نشست 

پس بن یامین لحظه‌ای به افرائیم ولحظه‌ای به تصویرمی نگریست وبین آن دو تفاوتی نمی‌دید. 

پس افرائیم را گفت چهره ات را ازکه گرفتی ای جوان؟ گفت از آنکه چهره اش بر دیوار نقش گردیده 
ای 

پس پرسید تو فرزندکه هستی گفت من فرزند یوسف صدیق هستم. 

گفت این است انسانی که نام او پوسف صدیق است گفت آری و پیامبر خدا و صدیق اوست. 

پس بن یامین بسختی گریست. 

افرائیم از او پرسید برای چه می‌گربی؟ 

گفت که مرا برادری بود به نام پوسف صدیق و داستان رابه تمامی برای او بازگفت. 

افرائیم گفت که تو او را خواهی یافت او بسوی تو می‌آید و من فرزند او هستم. 

پس بن يامین از جای پرید و افرائیم را به سینه خود فشرد وگفت وای از شوق وای از درازی اندوه و 
بزرگی مصیبت از دوری تو ای نور چشم و میوه دل پس ادامه دادکجاست پدرت 

گفت آیا کسی پهلوی تو نبود گفت آری مرا به او ره نما که مرا از این بیش صبری نیست. 


شعره 

وابرح مایکون الشوق یوما اذ دنت الخیام الی الخیام 
ترجمه: 

از شوق حتی يك روز نیز از پای ننشینم چون از خیمه‌ای به خیمه دیگر نزديك شوم. 


پس گفت صبرکن تا تو را از او خبری دهم 

افرائیم به نزد پدر رفت و اخبار بدو بازگفت پس دو باره به نزد او بازگشت وگفت ای عم برخیزکه 
پدرم تو را می‌خواند. 

پس بنیامین با او بر خاست و به خانه خلوتی وارد گردید پس یوسف علیه السلام برخاست و و روبنده 
از چهره بگشاد و او را درآغوش فشرد وگفت ای نور دیده ام ابن يامین من برادر تو هستم. پس آنگاه از 
حال برفت. 
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چنانکه خدایتعالی می‌فرماید: 

" ولا دخلوا علی وف آوی له أَحا قال ٍئي نا آخوك فلا تبتدس بما انوا یَعمَلونْ " 

ترجمه: 

پس چون بریوسف وارد گردیدند برادرش را به کنارخود خواند و گفت براستی که من برادرتو هستم پس 
غمگین مباش به آنچه که با ما می‌کردند. 

یعنی غم مخور و دل شکسته مباش پس فریادی کشید و بیهوش گردید. 
گفته شده که چون خدایتعالی پرده حجاب از میان خود و مومنان بردارد مومنان سرگشته و شیدا هشتصد 
هرن ان مه اقا رال وو کر ا مهاد ارف فرق و ار هات شعاد ها 
که سیاه چشمان بهشتی به استغاثه در آیند وگویند: 

ای خدای ما و ای آقای ما مدت دوری ما از آنان که دوستشان می‌داریم به درازا کشید پس ما منتظران 
انان هستیم. 

پس خدایتعالی دگر باره پرده حجاب بین خود و مومنان در کشد و آنان را فرماید بسوی فردوس رهسپار 
شوید. 

a E E‏ اقا ها ینومهم سا از راکوت رنه سم 
بنگریم پس از آن با ما آن کن که خواهی. 

پس پروردگار عز و جل فرماید به عزتم و به جلالم سوگندکه از لحظه‌ای که پرده حجاب از ميان خود 
و شما برداشتم بیش از هشتصد هزار سال در مشاهده سرکردید 

پس چه قدر در مناجات ما می‌خواهید سرکنید مومنان عرض کنند يك یا دو لحظه 

پس او تعالی فرماید شما هرگز از مشاهده من سیر نمی‌شوید پس بازگردیدکه حوران و غلمان بهشت 
ادامه داستان....چون یوسف علیه السلام به هوش آمد فرمود: 

ای حبیب من و ای نور دیده مرا از پدرم و قصه او آگاهی ده 

پس بنيامین گریست و گفت ای میوه دلم حال او را برای تو باز خواهم گفت براستی که دیدگانش 
ازگریه برتو بی فرو غ گشته و به هیچ چیز جز دیدن تو میل ندارد. 

پس پوسف علیه السلام گریست وگفت ای کاش که هرگز از مادر زاده نمی‌شدم سپس از خواهر خود 
E‏ 

عرض کرد عمرتو عزیز باد او چهل سال است که جزگلیم در بر نکرده و هرروز بر سر راه می‌نشیند و 
چون بیگانه‌ای را می‌بیند از او از تو می‌پرسد 

پس یوسف علیه السلام به شدت گریست سپس فرود ای نور دیده آیا تو همسرگزیده‌ای؟ 

عرض کرد: آری 

فرمود آیا تو را فرزندی است 

عرض کرد: آری مرا سه فرزند پسر است فرمود نام آنان چیست؟ 

عرض کرد: فرزند نخست را دم (خون) دوم فرزند را ذئب(گرگ) و فرزند آخر را پوسف نام نهادم. 
یوسف علیه السلام پرسید از چه روی آنان را بدین نامها نهادی؟ 
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عرض کرد چون بر ذثب بنگرم بیادگرگی بیافتم که آوردند و برتو دروغ بستند و چون به دم بنگرم خون 
آن پیراهن را در یاد آورم و چون به پوسف بنگرم بیادتو افتم. 

پس یوسف علیه السلام فرمود اکنون برخیز وبه نزد برادرانت رو. 

بن يامین عرض کرد از چه روی مرا از درگاه خود دور می‌کنی پس از آنی که تو را یافته ام پس بر 
جدائیت چهل سال گریسته ام. 

یوسف علیه السلام فرمود خواست من این است که تو با من بمانی پس برتو نام دزدی می‌نهم 

عرض کرد هرآنچه خواهی کن. 

پس بن یامین برخاست و به نزد برادران رفت و برادران او را نشناختند از نورانیتی که از شدت 
خوشحالی بررخساره اش می‌نمود. پس از او پرسیدند توکه هستی؟ 

گفت من برادر شما بن يامین هستم 

پرسیدندکه تو را اینگونه دگرگون کرده؟ 

پاسخ داد مگر شما دگرگون کننده ای جزء خدایتعالی می‌شناسید. 

نکته..... بدینگونه چون اولیاء الله از محضر او تعالی باز می‌گردند نورو زیبایی و روشنایی شان افزون 
می‌گردد پس حوریان بهشتی و از شدت روشنایی و نیکویی آنان را باز نمی‌شناسند پس میگویند ای 
اولیاء خدا این نور و اين روشنایی از چیست می‌گویند از حضرت باری تعالی. 

حکایت.....ذالنون مصری رحمه الله در رس عین وارد شد پس مردمان او را خوشآمد گفتند و 
درمیان آنان جوانی بود 

پس جوان گوید با خود گفتم مردم می‌گویندکه این ذالنون است و او دارای جثه کوچك و لبهای کلفت 
ورنگ سیاه و ساقهای باريك است پس او سرش را از میان مردمان بلندکرد و بر من نگریست و فرمود 
ای پسر براستی که قلبها چون برظواهری به جزء خدایتعالی بنگرند خدایتعالی آنان را به فتنه بدگویی از 
اولیاء الله مبتلاء فرماید. 

پس جوان گفت سبحان الله تو چگونه بر آنچه که از خاطر من گذشت آگاه شدی سپس گفت بار خدایا 
به تو توبه می‌آورم تا پس از اين مرا در فتنه اهل خود گرفتار نسازی. 

پس از آن ذاللون تبسمی کرد و فرمود اگر توبة کننده باشی اوکسی است که توبه را از بندگان خود 
می یرد ہیں نک کی ار وه ھی کوت و الزن :را دید چون گردی ماه پس در شگفت شد پس 
فرمود ای جوان آن نگرش ناشناسندگان بود و این نگرش شناسندگان و نظر معرفت است 

شعر: 

وعين الرضا عن کل عیب کلیله ولكن عين السخط تبدى مساوايا 


ترجمه: چشم رضا از دیدن هر عیب عاجز است. ولی چشم عذاب بدیها را می‌آغازد 
آیه: " فلمَا جهرُم بجهازهم جعل السَقیةً في رخل آخیه " 


ترجمه: پس چون آنان را آنچه که می‌خواستند داد آبخوری را در اسباب برادرش نهاد. 
در اینکه آبخوری از چه بوده است اختلاف است گفته شده از بلور و گفته شده از طلا و گفته شده از 


E. ۰‏ * ان ت ۰ ۰ مه مه ۹ ۲ ۰ 
زمرد سبز و نیزگفته شده ياقوت سرخ و این از همه درست تر است و آن برابر هزار دینار بود و یوسف 


10٦ 


عليه السلام از آن آب می‌نوشید پس غلامان را فرمود تا پیمانه را در اسباب بن يامین نهند و آنان نیز 
چنین کردند و از آن عزیز ترجیزی برای یوسف علبه السلام نبود پس درآن روز او را درد پیمانه قرار 
دادند. 

بدین سبب چون برادران خارج شدند و به منزل اول رسیدند از پی آنان پانصد سوار روان شدند و آنان 


2 


آیه: " ثم أَذن مود ها العیز نکم لسارفون قلواً وَفبلواً علیهم ما تَفقدون " 
ترجمه: پس منادی آنان را ندا در دادکه کاروان شما هر آینه دزدان هستید گفتند و روی به آنان کردند 


چه چیزی را گم کرده اید. 

پس آنان توقف کرده و پرسیدند چه چیزی از شما ضایع گردیده است گفتند: 
آیه: " قالْوا نفقذ صواغ الْمَلِكِ لمن جاء به حفل بعبر ون به َعم " 

ترجمه: گفتند پیمانه پادشاه را نمی‌یابیم 

وبهاء آن دویست دینار است 

آیه: "لقن جاء به حفل بعیر وا بهرعیغ " 


ترجمه: و برای آن کس که آن را بیاورد يك بارشتر(جایزه) است و من بر آن کفیلم. 

خود نشست وبین آنان و یوسف علیه السلام پرده‌ای از چوب نازك بود 

آیه: "او الله َد لمم ما جنتا فة في الأزْضٍ وما ئا سارقين' 

ترجمه: گفتند به خدایتمالی سوگند هرآینه دانسته ایدکه ما تیامده ایم تا در زمین ضادکتیم و ما دزد 


آیه: " قالوا فما جَرَآوه إن کشم گاذبنَ " 
ترجمه: گفتند پس چه باشد سزای آن کس اگر شما دروغگو باشید. 
آيه: " قالوأ جَرَاؤه من ۇج في زخله فَهُوَ جَرَاوه دك نجزي الظلمینَ" 


ترجمه: گفتند سزای آن کس که آن در بار او پیدا شود پس خودش سزایش می‌باشد و ما اینگونه 
ستمکاران را سزا می‌دهیم. 

پس یوسف عليه السلام غلامانش را فرمود تا بارهای آنان را پیش از بارهای بن یامین بیاغازندکه گویا 
نمی‌دانند چنین است که خدایتعالی می‌فرماید: 

ترجمه پس آغازکردند از بارهای آنان پیش از بار برادرش. 

یعنی بار پس از بارگشتند و چیزی نیافتند 

پس یوسف علیه السلام فرمود که همراه اینان چیزی نیست راه آنان را بازکنید و به بارهای برادر 
کوچکترکاری نداشته باشید برادران عرض کردند او از ما شریفتر نیست ما را خوشتر آن است که 
بارهای او را هم بازکنید 


۱5۷ 


پس پیمانه در آن بود 
پس غلامان گفتند ای پادشاه بدرستی که پیمانه را در بار برادر کوچکتر یافته ایم 
پس آنان سرها را به پائین انداختند و بن يامین خوشحال شذ. 


آیه: " ثم استَحرجَهّا من وغاء أخیه لك کذنا لوصف ماکان لیأخذ أَخاُ في دين الْمَلك الا آن یشاء الله 


تفع درحات من تذاء وفقوق کل ذي علم لیم " 

ترجمه: سپس آن را از بار برادرش بیرون آوردند بدینگونه ما برای یوسف کیدکرديم نبود که برادرش را 
به تدیبر پادشاه درآورد مگر آنکه خدا بخواهد بلند می کنیم مرتبه آن را که خواهیم و بالای هر دانش 
دارنده‌ای دانشمندی است. 

آیه: "قَلوا (ن یشرق فقّذ سوق آخ له من بل " 

ترجمه: " گفتند اگر او دزدی می کند پیش از این نیز برادری داشت که دزدی کرد. 

در اينکه دزدی یوسف علیه السلام چه بوده د و گفته مختلف است 

یکی اينکه یوسف علیه السلام در کودکی درحالی که چهار ساله بود نزد عمه خود بود پس یعقوب 
علیه السلام او را برآن داشت تا یوسف عليه السلام را به او بازگرداند و او بسیار به پوسف علیه السلام 
مهر می‌ورزید پس کمربندی گران قیمت به میان اوبست تا او را نزد خود به طریق ملك نگاه دارو ۲۳۳ 

و دیگر آن که یعقوب علیه السلام را همسری بود که بتی کوچك داشت که آن را در جیب خود پنهان 
می‌کرد و هرگاه می‌خواست آن را عبادت کند مخفیانه از جیب خارج می‌کرد پس یوسف عليه السلام 
آن را ربود و زیر خاك پنهان کرد بی آنکه در آن طمعی داشته باشد. 

آیه: " فْسََها یُوسّف في تفبه ول یبدا لهم قال آشم شرٌ مَکانا " 

ترجمه: پس یوسف آن را در خویشتن خود پنهان کرد و بر آنان آشکار نکرد وگفت شما را بد جایگاهی 
است. 

از این بابت که عاق پدرتان شدید و به گناه من آلوده شدید پیش از آنی که بالغ شوم و مرا که آزاد بودم 
به بردگی فروختید و بهایش را ناروا خوردید و در برابر یعقوب علیه السلام پیامبر خدایتعالی دروغ 
آیه: " وال أعلم بما تَصِفُونْ , 

ترجمه: و خدایتعالی آگاه تر است به آنچه که وصف می‌کنید. 

یعنی خدایتعالی می‌داندکه آیا برادر بن يامین از پیش دزدی کرده است يا نه؟ 

پس یوسف علیه السلام فرمان به حبس بن يیامین داد و گفت که می‌خواهم او را بنده خود گیرم. 


آیه: " الوا یا با لزید " 
ترجمه: گفتند ای عزیز 


او را حبس مکن 


آیه: إن لَه بَا شَیْحَا کبیرا فخذ آحدنا مکانهٌ انا تراك من المخسنین" 


۱5۸ 


از نیکویان می‌بینیم 

یکی از ما را به جای او در بندکن که اگر تو همه ما را دربندکنی و او را رها کنی ما را به از آن که او را 
در بند نمایی. 

آیه: " قال مَعاذٌ الّه آن ند الا من وجذنا متاغتا ده لا دا لظلمُون " 


ترجمه: وت به خدایتعالی پناه می‌برم از اينکه بجز آنکه کالایمان را نزد او یافته ایم دیگری را در بند 
کنیم که آنگاه ما هرآینه ازستمکاران خواهیم بود. 
که ما مجاز نیستیم که بیمار را رها کنیم و سالم را بگیریم. 


۹ 


آیه: " فلمّا اسْتَیسُواً مه خَلصواً تج " 


sf nm 


E E NO 
یعنی درا زکردند مجلسشان را وگردهم آمدند و نجوا کردند و تدبیر می‌کردندکه چه باید بکنند. بهودا‎ 
گفت من به درب زندان می‌روم و نم یگذارم که او را به زندان بیرند و شما هر يك به بازار بروید و‎ 
اسلحه خود را برگیرید و چون صدای مرا شنیدید برراست وچپ شمشیر زنید و هرکه را در دور خود‎ 

دیدید بکشيد و من هم پادشاه مصر و هرکه را که قصد مرا کند می‌کشم. 

چون بهودا غضبناك می‌شد موی‌های بدنش راست می‌شد و از زیر لباس بیرون می‌زد پس اگر یکی از 
فرزندان یعقوب علیه السلام بر پشت او دست می کشید خشمش فرو می‌شد و نیرویش می کاهید. 

پس یوسف علیه السلام که زبان آنان را می‌دانست متوجه خشم یهودا گردید پس فرزندکوچك خود 
ماثیل*" را فرا خواند و او را فرمود که به نزد آن مرد رو و دست برپشت اوکش. 

پس مائیل چنین کرد و خشم بهودا فروشد. پس بهودا جوان را گرفت و چهره بر چهره او نهاد وپرسید 
توکه هستی؟ براستی که من بوی یعقوب علیه السلام از تو می‌شنوم 

جوان پاسخی نداد در این هنگام روز برآمده بود و برادران که به انتظار بودند تا با علامت او حمله را 
آغا زکنند چون از او خبری نشینده بودند با زگشتند و علت را پرسیدند؛ گفت ساکت باشید که اینجا 
فرزندی از فرزندان یعقوب علیه السلام است و داستان به آنان بتمامی بازگفت پس به برادارن گفت که 
به نزد یعقوب علیه السلام بازگردید و ازکرده بن يامین او را آگاه کنید. 

آیه: " قال کبیزشم أَلم توا ناکم قذ أَحد علیکم مَونقا من الله ومن قبل ما فرَطتم في پُوسف فلن بر 

الازضَ ی ید لي آبي آز بخکم ال لي وَهُوَ حَيْرُ الْحَاكمِينَ 1 
وخ بزرگ آنان گفته ابا نمی‌دانند که بترتان برشما ا از خد اال کف و مکی ار ان ن ر 
یوسف زیاده رفتید پس برزمین ننشینم تا آنکه پدرم مرا اجازت دهد ویا خدایتعالی مرا حکمی دهدکه 

او بهترین حکم کنندگان است. 
یعنی این زمین را وا نگذارم تا خدایتعالی جان از من بستاند. 


آیه: " ارجغوا ی آبیکم فقولوا يا اناد نك سوق " 


ترجمه: بسوی پدرتان بازگردید و بگویید ای پدر براستی که فرزند تو دزدی کرد. 
پس چون آنان به سرزمین خود با زگشتند وبر پدر سلام گفتند یعقوب علیه السلام هريك را به سینه خود 
فشرد پس پرسید یهودا و بن امین کجا هستند عرض کردند بن یامین دزدی کرد (یعقوب علیه السلام) 


۱5۹ 


پرسید آیا شما دیدید گفتند: 
آیه: " وما شهذنا الا بما عَلمتا وما ک لیب خافظین" 


ترجمه: وگواهی نمی‌دهیم مگر آنچه را که آگاه شدیم وما جیزی از غیب محفوظ نداریم. 
یعنی پیمانه را در شب دزدید 


آیه: " واسأل ال التي کنّ فیها " 


ترجمه: و پرسش کن از اهل شهری که در آنجا بودیم 

یعنی از بازرگانان اهل آن شهر و آنانی که با ما بودند 

آیه: " والْعیْر الي أفبلنا فیها وا لصَادفونْ قال بل سَوَلّث کم آنشنکم آفرا بر جمیل عسی ال آن يأتيني 
نفسهایتان شما را به چیزی فریفت پس به نیکویی شکیبایی می‌کنم شاید خدایتعالی همگی را به من باز 
گرداند براستی که اوست دانای خردمند. 

یعنی بهودا و یوسف علیه السلام و بن يامین را واگرگفته شود یعقوب علیه السلام از کجا این 
می‌دانست پاسخ آن است که هر اندوهی را پایانی است چنانکه برای ایوب شکیبا علیه السلام چنین 
0 عرض کرد: 

آّي مَسني ال نت عم الّاجهین 


۳۳۵۷ 


ترجمه: براستی که مرا سختی فرا گرفته است و تویی مهربانترین مهربانان. 


شعره 


ترجمه: چون هر پیشآمدی را پایانی است پس با آن گشایشی نزديك همراه است. 
خدایتعالی می‌فرماید: 
لد مع الخشر یُسرا رن قع اسر سرا" 


ترجمه: پس با هر سختی آسانی است و براستی که با آن سختی آسانی است ۳۹ 
و نیز می‌فرماید: 
" کل حزب بعا هم فرخون ۲۳۳ 
ترجمه: هرگروهی به آنچه که نزد آنان است ت شادگ 

و در برخی کتابها نوشته شده که نزدیکترین گشایشها در ناامیدی است. 
آیه: " ولا يسوا من رح الله یه 9 ٍ یس من رح الله إلا موم الَْافرون " 


ترجمه: و از روح خدایی نامید نباشیدکه نامید نمی‌باشند از روح خدایی بجزکافران. 


ید 


مده‌ای تا 


گفته شده که فرشته ی وت فرود آمد پس یعقوب علیه السلام فرمود 
جان از من بستانی ب پیش از آنی که رخساره فرزندانم را دگرباره ببیتم 


۱۳ 


فرشته عرض کرد نه به زیارت تو آمده ام 

پس یعقوب علیه السلام فرمود تو را به پروردگارت سوگند دهم که آیا جان ازکالبد یوسف ستانده‌ای یا 
نه؟ 

عرض کرد نه او زنده است و پادشاه است و از برای اوست گنجها و بندگان و سپاهیان. 

پس پرسید درکجا؟ 

عرض کرد فرمان گفتن ندارم ولی بزودی تو او را خواهی دید. 

بدینحال يعقوب عليه السلام روی از محراب عبادت گرداند وگریست وگفت و دریغ ودرد بر یوسف. 
شعره؛ 

عسی ان تجمع الایام بینی و بینکم وروی بماء وصل من کان ظمآنا 


شایدکه روزگار ما دوباره بهم برساند و آن را که تشنه است از آب وصل سیراب کند. 


شعر دیگر: 
ترجمه: 


یادکردم روزها و شبهای گذشته راء و از یاد آنها اشکها روان شد 

آیا از ماکسی به روزگار ایمان دراد و آیا مرا به سرزمین معشوق بازگشتی هست؟ 

آیا پس از جدایی دوستان وصلی هست. وآیا برای ستارگانی که فروشده‌اند طلوعی هست؟ 

ادامه داستان.... 

آیه: " وی عنهم وقال یا آسفی غلی یوسّف وَابْيَصّت عَيْتَاه من الْخزن هو کظیم " 

ترجمه: پس (یعقوب علیه السلام) روی از آنان باز گرداند و گفت دریفا بر یوسف وچشمانش از 
(شدت) اندوه سپیدگردید و او بسیار فروخورنده خشم بود 

منظور از "دریغا" در اين آیه شریفه عبارت از تأسف بر روزهایی است که ترسیدم مرگ را دريابم و 
یوسف را نبینم 

دریغا ای نور دیده ام وای ریحانه قلبم و میوه دلم که ترسیدم بیمرم و تو را نبینم 

اه "الا له تاکز بوشف عثی کون حرط اؤ کون بن لین فل نع كو بتي" 

ترجمه: به خدایتعالی سوگند آنقدر یاد یوسف می‌کنی که یا بیمار شوی و هلا ك گردی گفت من گلایه 
از اندوه خود.... 

و اندوه سخت ترین رنجهاست 

آیه: " وَخژني ٍلی الله " 


۱۳۱ 


ترجمه: ... و رنج خود نزد خدایتعالی می‌برم 

و نه به نزد شما 

آیه: " ول من الله ما لا تَغْلَمُونَ يا بي اذَهَبوا فتحسمواً من ُوسف ژآخیه وَلاً تسوا من رح له اه لا 
یی من روج هلا لو رون " 

پرسید و از روح خدا نامید نباشید و که نامید نمی‌شوند از روح خدا مگرکافران. 

پس یعقوب علیه السلام شمعون را فرمود تا نامه‌ای به عزیز مصر بنویسد بدین مضمون: 
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ای آنکه عزت یافته‌ای به عزت آنکه هرکه را بخواهد عزیز می‌کند و هرکه را بخواهد خوار می‌کند من 
مردی هستم که قلبم مشمتز گر دنه و اندوه وصل را از من بریده و من خسته از جدایی هاء سست از 
بلاها هماره گریان ونالانم. 

۰ ۳ ۰۰ ۰ و ۰ و ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ى + 

من از فرزندان پیاسرانی بز رگ پس از بز رگ هستم از من درد زاده شود وما از برگزیده گانیم. مرا 
آگاهی داده‌اند که تو شبانه پیمانه در بار فرزند من نهاده‌ای پس مکن با فرزندان پیامبران آنچه که 
نابخردان کنند. و من شنبده ام که تو بزرگوار و مهربان هستی از تو می‌خواهم که فرزند مرا به من باز 
گردانی پیش از آنی که آنچه را که در دل دارم بر زبان رانم که ازدعای من به توو فرزندان تومصیبت 
پس براردان همراه با نامه به سوی مصر با زگشتند 

آیه. " فلمّ لوا عیه قالوا یا با العزیژ ممنا هلت الط وجننا ببضاعة مُزجاة قوف لا الکیل وتصدّق 
لین له بَجزي الْمتصَدینَ " 


ترجمه: پس چون (برادران بوسف عليه السلام ( براو داخحل شدند عرض کردند ای عزیز خانوداه ما را 
سختی فرا گرفته و ما با تنخواهی ناچیزبه اینجا آمده ایم پس پیمانه ما را پر فرما و بر ما تصدق کن که 
خدایتعالی تصدق کنندگان را پاداش عطا فرماید 

براردان چون به خدمت یوسف علیه السلام رسیدند نامه یعقوب علیه السلام را بوی تسلیم کردند 

پس یوسف عليه السلام نامه را گرفته پس از خواندن»آن را بردیدگان خود نهاد 1 پس آنگاه از تخت 
پایین شد و با برادران بر سر يك سفره نشست پس فرمود تا امروز مترجم را می‌فرمودم تا شمایان را 
پس آنگاه نوشته‌ای را که برادران بهنگام فروش اونوشته بودند و عزیز مصر آن را از مالك بن زعر گرفته 
پس چون در آن نگریستند رنگشان دگرگون شد و ستون‌های بدنشان به لرزه درآمد زبانشان سنگین شد 
پس آن را انکارکرده وگفتند این خط ما نیست 

نکنه.... 

بدینگونه گنهکار نافرمان در روز قیامت کرده‌های خود را انکار می‌کند و می‌گوید اين کتاب. کتاب من 
نیست پس خدایتعالی می‌فرماید ای بنده بد اين کتاب را انکار می‌کنی (حال آنکه) نزد من است 
گواهی راستگوترین فرشتگان و همه مکان‌ها و زمان‌ها لوح وقلم برعلیه تو. 
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اینچنین است که می‌فرماید: 

"یم تشهد علنهم آلستئهم وایدیهم وازجلهم بما کانوا یغملون" 

ترجمه: آن روزی که زبانهایشان و دستهایشان و پایهایشان علیه ایشان آنچه را که می‌کردند گواهی 

هدن ۳۲۸ 

عرض کردند آری 

پس یوسف علیه السلام بار دیگر با میله زرین بر پیمانه نواخت پس از پیمانه صدایی برخاست پس 

یوسف علیه السلام گوش برپیمانه نهاد و فرمود براستی که پیمانه می‌گویدکه شما بین یوسف و یعقوب 

برادران عرض کردند آری راست می گوید 

پس یوسف علیه السلام بار دیگر با میله زرین بر پیمانه نواخت و بار دیگربه صدای آن گوش فرداد و 

فرمود می‌گویدکه شما توشه یوسف را از اوگرفتید و به نزد سگ انداختید وآبی را که در کوزه داشت و 

نوشیدید بر زمین ريختید و او را زدید و برچهره اش نواختید آیا شما چنین کردید؟ 

برادران عرض کردند آری پیمانه راست م ی گوید 

برای بار سوم یوسف علیه السلام با میله زرید برپیمانه نواخت و به صدای آن گوش فراداد پس فرمود 

خواستید او را بکشید ولی برادرتان یهودا او را ازدست شما رهانید و ریسمانی را که به او بسته بودید 

با زکرد 

عرض کردند پیمانه راست میگوید 

پس برادران او را نشان دادند 

پس یوسف علیه السلام فرمود خدایتعالی تو را پاداش دهاد. 

یهودا عرض کرد ای عزیز بار دیگر از پیمانه پرسش کن تا بار دیگر ما را رسوا کند 

پس یوسف علیه السلام برای چهارم بار با میله زرین خود بر پیمانه نواخت و به آوای آن گوش فراداد 
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پس فرمود می گویدکه شما او را درچاه انداختید و به بهای طلایی کمتر از وزن مویهایش فروختید آیا 

شما چنین کردید؟ 

یوسف علیه السلام فرمود شما بدکردید پس غلمان را فرمود تا دستان ایشان را ببندند و گردنهایشان را 

بزنند. پس غلمان دست‌های ایشان را ببستند آنگاه پوسف علیه السلام دگر بار برایشان گذر کرد آنان 

متوجه او شدند و به او التجاء کردند 

پس یوسف علیه السلام فرمود تا آنان را ببرند آنان گریستند و گفتند براستی که پدر ما بر جدایی یکی 

از ما آنچنان گریست که چشمانش سپیدگردید پس چگونه باشد حال او اگر بشنود که همه فرزندان او 

کشته شده‌اند گوید در اين هنگام یوسف علیه السلام خنده‌ای کرد و دندانهایش آشکارگردید پس 
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برادران دندانهای او را شناختند. 

آیه: " قال هل علمثم ما ثم پیُوسف وآخیه ذ شم جالون قالو آثكَ لانت ُوسّف قال انا یوس وَهَذا 
أحي فد من الله یناه من یی ویصنبز فان الله لا بُضیغ جر المخبیین" 

ترجمه: آیا دانستید که چه کردید با یوسف و برادرش آن هنگام که نادان بودید گفتند آیا هر آینه ت 
براستی یوسف هستی گفت من بوسف هستم و اين هم برادرم است براستی که هرکه پرهیزکند و شکیب 
باشد پس خدایتعالی پاداش نیکوکاران را از بین نمی‌برد. 

گوید آنان سرها را به پایین انداخته به سختی گریستند پس عرض کردند منگر در آنچه ما با توکردیم به 
آنچه که خدایتعالی با توکرد بنگر. 

آیه: " قَلوا له لد آثرك الله علینا ون کنا لحاطیین " 

ترجمه: به خدایتعالی سوگندکه تو را برما خدایتعالی برگزید درحالی که ما خطا کار بودیم. 

پس یوسف علیه السلام برخاست و آنان را بر سینه فشرد 

آیه: " قال لا ریب عَلَيْكمْ الوم " 

ترجمه: گفت امروز بر شما سرزشی نیست. 

یعنی نه خطابی است و نه عتابی و نه مجازاتی و نه در پیشگاه خدایتعالی از شما شکایتی و نه از آنچه 
که کردید دادخواهی می‌کنم 

آیه: " يَعْفِرُ ال لحم " 

ترجمه: خدایتعالی شما را می‌آمرزد 

من از شما گذشتم و از خدایتعالی می‌خواهم که از شما بگذرد 


e 
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آيه: " وهو أرْحَم الراحمينَ " 


ترجمه: و او مهربانترین مهرابانان است. 
آیه: " ادهَبوا بقميصي هذا فالقوة علی وَجه آبي یات بَصیرا وآتوني باها فلکم أجْمَعينَ " 


ترجمه: این پیراهن مرا با خود ببرید و بر رخساره پدرم اندازید تا بینایی او بازگردد و خود با خانواده 
e a‏ 

یوسف علیه السلام فرمود پیراهنم ونفرمود انگشترم و یا عمامه ام چرا که پیراهن از بهشت بود که 
خدایتعالی بر تن ابراهیم علیه السلام کرده بود آن هنگام که نمرود ابراهیم علیه السلام را در آتش 
می‌انداخت جامه از تتش بدر آورده و او را برهنه کرده بود پس جیراییل علیه السلام او پیراهنی آورد که 
بر تن کند و این پیراهن نزد ابراهیم علیه السلام بود تا درگذشت و پیراهن به اسحق علیه السلام رسید و 
چون اسحق علیه السلام هم درگذشت پیراهن به یعقوب علیه السلام به ارث رسید پس یعقوب علیه 
السلام در هنگام کودکی یوسف علیه السلام از آن تعویذی درست کرد از برای یوسف علیه السلام تا او 
را از زخم چشم در امان نگاه دارد و یوسف علیه السلام آن هميشه برگردن می‌آویخت وهرگز از خود 
جدا نمیکرد. پس چون برهنه در چاه افتاد فرشته بر او فرود آمد تعویذ با او بود پس فرشته پیراهنی در 
آورد و با آن پوسف علیه السلام را پوشانید. 
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فصل دهم: دیدار پدر 
آیه: " وم و لے العیژ " 


ترجمه: پس چون کاروان براه افتاد 

گوید پس "بشیر" فرستاده مخصوص یوسف علیه السلام همراه با نامه و پیراهن یوسف علیه السلام از 
مصر بیرون شد پس باد از پروردگار خود اجازه خواست تا بوی یوسف علیه السلام را به یعقوب علیه 
السلام پرساند پیش از آنی که پیراهن ونامه به یعقوب علیه السلام برسد پس خدایتعالی اجازه فرمود تا 
بوی یوسف علیه السلام ده روز پیش از پیراهن و نوشته به یعقوب علیه السلام برسد درحالی که او بین 
فرزندان خود نشسته بود ناگاه گفت که غم و اندوه از من برفت وگشایش ما را در یافت. 

گوید یعقوب علیه السلام از تخت پایین شد در حالی که بوی یوسف علیه السلام را می‌شنید به دورخانه 
می‌گشت وبه آنانی که پیش او بودند می‌گفت که من بوی یوسف را می‌شنوم به گمانم گرگی که را 
دریده به شهر ما می‌گذرد چرا که من بوی یوسف را می‌شنوم پس چون دانست که اين بوی یوسف عليه 
السلام است خندید چرا که او بوی یوسف علیه السلام را از فاصله یکصدوچهل فرسنگ راه شنیده 
بود. 


نکنه. .... 


آیه: " قال هم اي لجد ریح یوسف لول آن نون " 
گفته شده که چرا نگفت بوی پیراهن؟ پاسخ آن است که عاشق واسطه‌ای به جز حبیب خود نمی‌بیند. 
آيه: " فاو له هي ضاال یم ۰ 


ترجمه: گفتندکه به خدایتعالی سوگندکه تو هنوز در گمراهی قدیم خود هستی 

یعنی در عشق فدیم خود. 

شعر: 

لی الی الریح حاجه ان قضتها لکنت لریح مایت غلاما 


ياايهماالريح بلغسی لشده الشوق الی من اب عنی سلاما 
ترجمه: 

مرا نزد باد حاجتی است اگر روا سازد. هرآینه باشم برای باد غلامی 

ای باد برسان با نهایت شوق به نزد آنکه دوستش دارم از سوی من سلامی. 

فصل....در بیان باد 


حضرت پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم می‌فرماید براستی که خدایتعالی نسیم را می‌فرستد در هنگام 
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سحر پس حمل می‌کند ذکرها و استغفار را به سوی ملك جبار و حمل می‌کند ناله گنهکاران را بسوی 
بسوی پروردگار جهانیان. 

پس پیامبر عشاق می‌فرمایدکه نسیم هاگوناگونند: 

سیم الفت. نسم قربت. نسیمتویق. نسم اناب نسیم ندا نسیم وصل ونسیمفهم 

و اما نسیم الفت پس آن برای محبان است 

و اما نسیم قربت پس آن برای مجاهدان است 

و نسیم توفیق برای عابدان است 

و نسیم انابه برای توبه کنندگان است 

و نسیم ندا برای ذکرگویندگان است 

ونسیم وصل برای عارفان است. 


ادامه داستان.....پیراهن را پهودا حمل می‌کرد چرا که او پیش از این نیز پبراهن آغشته بخون را 
حمل کرده بود . 

ونیزگفته شده پیراهن را بنده‌ای حمل می کرد که یعقوب عليه السلام اورا خریده بود و آن چنان بود که 
چون راحیل مادر یوسف علیه السلام بن يامین را به دنیا آورد یعقوب علیه السلام کنیزی خرید تا بن 
يامین را شیر دهد و چون کینز خود صاحب طفل شیرخواری شد یعقوب علیه السلام طفل را از مادرش 
جدا کرد چرا که باور داشت شیر به تمامی از آن بن یامین است. 

تفزی کن دست به آسمان بلند کرد وگفت خدایا بین او و آنکه دوستش می‌دارد جدایی انداز چنانکه 
اوبین من و فرزندم جدایی انداخت. 

پس سروشی شنی د که میگفت اندوه مدارکه خدایتعالی دعای تو را مستجاب کرد و آن را که یعقوب 
دوست می‌دارد از او جدا خواهدکرد و به او باز نخواهدگرداند پیش از آنی که فرزند تو به تو بازگردد 
و نام اين فرزند "بشیر" بود و یوسف علیه السلام او را در مصر خریده بود و او را برای کارهای روزانه 
به شهرهای مختلف می‌فرستاد ونمی دانست که اين همان فرزندکنیز پدرش است و پیراهن و نوشته را 
به او داد تا به کنعان ببرد و اين تقدیر مولی سبحانه ست که او به مادرش برسد پیش از آنی که یوسف 
عليه السلام به يعقوب علیه السلام برسد. 

بهرد..... 

معصوم علیه السلام می‌فرماید به خدایتعالی پناه می‌برم از آنکه بین مادر وفرزندش جدایی افکند 
خدایتعالی در روز بازپسین بین او و آنکه دوستش دارد جدایی اندازد و نیز فرمود من هرگز شفاعت 
نکنم و هرگز شفاعت من پذیرفته نگردد برای آنکس که بین مادر و فرزندش جدایی افکنده باشد. 
ادامه داستان....ابن عباس رضی الله عنه گوید چون بشیر به سرزمین کنعان رسید مادر خود را یافت 
که بر سر چاه لباس می‌شست پس از خانه یعقوب علیه السلام پرسید. 

پس مادر سر خود را بلندکرد و از یعقوب علیه السلام چه می‌خواهی؟ او باهیچکس سخن نگوید و 
سخن هید نشنود و به هیچکس ننگرد و خواست هیچکس روا مدارد و او مردی است رنجور و 
غمزده گریان و نالان به شب و روز. 

پس بشیراو را گفت که قصه دراز مکن و بمن بگو خانه اوکجاست که من فرستاده یوسف علیه السلام 
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هستم بسوی او. 

(پس مادر) فریادی زد و سر به آسمان بلندکرد وگفت اینگونه تو آنچه را که وعده فرمودی انجام دهی 
ای خدای من؟ 

پس بشیر او را گفت تو را چه می‌شود ای زن پس او قصه بارگفت 

پس بشیر او را پرسید نام فرزند تو چه بود؟ 

گفت برخیز پس وعده تو را راست آمدکه براستی خدایتعالی در وعده خود خلاف نکند برخیز تا بوی 
مرا بشنوی ومرا بشناسی و غم دیرین را از یاد ببری که من فرزند تو بشیر هستم 

پس مادر به او نزديك شد و او را به سینه فشرد و او را بوسید و او را بدرستی شناخت پس به خانه 
یعقوب علیه السلام بازگشت پس چون خواست سخن بگوید از هوش برفت پس بشیر پیراهن را آنچنان 
که یوسف علیه السلام به اوگفته بود بر رخساره یعقوب علیه السلام انداخت پس مدتی آن را بویید و 
بینایی خود را باز یافت چشمانش باز شد چنانکه خدایتعالی می‌فرماید: 

آیه: " قَلَمّا آن جاء ابیز اه علی وجهه فارئدٌ تصیرا " 


ترجمه: پس چون بشیر آمد آن را بر چهره پدرش انداخت پس بینایی او بازگشت. 

شعر: 

جاء البشیر مبشرا بقدومه فملشت بقول البشیرسرورا 
نکتت من فرحی به وادا عدت من ثلم لقمیص بصیرا 
ولله لوقنع البشير بمهجتى لبذلته و رآيت ذاك يسيرا 
اوقال هب لى ناظريك فقلت له خذ ناظرى وما سألت كثبرا 


ترجمه: 

بشیر آمد با گامهایی سراسر مژده» پس ازگفته‌هایش همه جا پر ز شادی شد 

پر شد همه جا از شادی من» نقصانم رفت و به پیراهن بینا شدم 

بخدا قسم اگر بشیر قلبم را می‌خواست. به او می‌دادم و این را برخود هموار می‌دیدم 

یا اینکه می‌گفت مردم چشمانت را می‌خواهم. پس او را می‌گفتم مردم چشمانم را بگیرکه چیز زیادی 


از من نخواستی. 


ادامه داستان ....راوی گوید پس یعقوب علیه السلام متوجه فرزندانش شد وفرمود: 

آیه: " قال ألم آقل لک ٍّي أغلج من له ما لا تَلمُون قالوا یا آباتا امستففز لنا ذوَتا ‏ کنّا خاطنین " 

ترجمه: آیا شما را نگفتم که من چیزی از خدایتعالی می‌دانم که شما نمی‌دانید (فرزندان) گفتند ای پدر 
برای ما درخواست آمرزش گناهان ما را کن که ما خطا کارانیم گفت زود باشدکه برای شما از پروردگار 
خود درخواست آمرزش کنم که او آمرزنده و مهربان است. 

پس یعقوب علیه السلام ساعتی طولانی در چهره بشیر نگریست سپس فرمود کیستی تو؟ 

عرض کرد من همانم که توبین من و مادرم جدایی در انداختی من بشیرهستم 
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پس یعقوب علیه السلام به سختی گریست و فرمود وا حسرتا برآنچه کردم ای بشیرچه می‌خواهی تا 
برایت انجام دهم؟ 

عرض کرد برای اين دنیا هیچ خواسته‌ای ندارم 

پس یعقوب علیه السلام فرمود: خدایتعالی سختی‌های مرگ را از تو بگرداند آنچنان که تو اندوه غم را 
از من بگرداندی. 

پس بشیر نامه یوسف علیه السلام را به او تسلیم کرد پس یعقوب علیه السلام آن را بر رخساره نهاد 
وفرمود سپاس خدایتعالی را که بار دیگر دیده ام را بر نوشته او انداخت و در آن نوشته شده وبود که ای 
پدر بدان که من عزم تو را دارم و میل دارم تو را زیارت کنم ولی خدایتعالی فرمود که تو به اینجا بیایی 
و درمحضر من باشی پس تو را دو خوشی باشد خوشی دیدار وخوشی بخشش. 

شعر: 

نحن فی اکمل السرور و لکن ليس الا بكم يتم السرور 


غيب ما نحن فيه یا اهل ودی انكم غيب و نحن السرور 


ترجمه: 
ما در نهایت شادی هسیتم ولی بازهم شادی هم به کامل نمی‌ شود مگر به شما 


و بهمراه اين نامه یکصدوهشتاد دست لباس برای فرزندان دختر و پسرت فرستادم و دستارها و 
پیراهن‌های زربافت و بوی‌های خوش و نیز برای هرکدام آتان استری با بارهای جواهر و يك غلام روانه 
داشتم و برای هرکدام در اینجا زمین آبادی است و برای توست آنچه که از مال دارم و همه مخارج تو بر 
من است و برای توست جامه گرانبها پس می‌خواهم که به مصر با جلال وحشمت وارد شوید تا 
هیچکس از فقر شما سخن نگوید و جز به دیده نیکو به شما ننگرد و قبطیان کافر به فقر و مسکنت شما 
شاد نگردند. 

بهره. ...۰ 

خدایتعالی می‌فرماید: 

آیه: " أَذلَة على الْمُؤْمِنينَ أرّة عّی الگافرین یجَاهدون في سبیل الله ولا یَحَافون له ۲۳۱۰ 


ترجمه: فروتنانند بر مومنان و درشتانند برکافران در راه خدا می‌کوشند و از سرزنش سرزنش کنندگان 
باك ندارند. 

وتورا ای شنونده بهره‌ای است وآن این است که چون مومن از قبربرخیزد راهواری پرنده بیندکه بالهای 
او به انواع آراستنی‌ها آراسته است و با او فرشته‌ای است با جامه‌ای از بهشت پس او را گوید ای 
دوست خدا جامه در برکن و خود را بیارای و سورا بر این راهوار شو تا دست دشمنان از کافران و اهل 
گناه بر تو نرسد پس مبادا مانند آنان برهنه گردی چنانکه خدایتعالی می‌فرماید: 

آیه: " أفْمن ان مُوْمنا کمن ان فاسقّا ل بَستهون" 
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ترجمه آیا آنکه مومن باشد مانند آن است که فاسق باشد (هرگز) برابر نیستند*" 

شعر: 

لسوان السریح یحملی الیکم علقّت بای ال من الریاح 
وکنت اطیرمن شوق اليكم وکیف یبطبرمقصوص الجناح 


ترجمه: 
اگر باد مرا بسوی شما آورد. خود به ذیل باد درآویزم 
و از شوق می‌خواهم که بسوی شما پروا زکنم» و چگونه پرواز کند آنکه بالهایش را بریده اند؟ 


ادامه داستان.....راوی گوید یعقوب علیه السلام شستشوکرد و جامه برتن نمود فرزندان و فرزندان 
فرزندان را جامه پوشانید پس جملگی سوار شدند و آهنگ مصرکردند. 

پس چون فرستاده به یوسف علیه السلام رسید و خبر ورودکاروان یعقوب علیه السلام را عرض کرد 
یوسف علیه السلام جمله لشکریان را به استقبال و رعایت حرمت آنان فرمان داد. 

پس سی هزار از شجاعان اسب سوار به استقبال او رفتند و چون یعقوب علیه السلام را دیدند از اسبها 
پایین آمده و اورا سجده کردند. 

پس یعقوب علیه السلام دانست که اینان لشکریان یوسف علیه السلام می‌باشند پس چون اندکی پیش 
رفت سی هزار دیگرازسواران او را استقبال کردند پس از اسبها بزیر آمده و او را سلام گفتند. 

پس فرمود اینان کیانند؟ 

عرض شد لشکریان فرزندت یوسف علیه السلام. 

پس چون اندکی پیش تر رفت هزار اسب دید بر هريك پوششی از دییاج و برهرکدام غلامی آراسته 
بنشسته و چهار هزار استر دید بر هريك کجاوه‌ای و در هرکجاوه د وکنیز بنشسته. 

پس از آنان بپرسید عرض شد اینان همه از آن یوسف علیه السلام است. 

پس چون به باب بلیس رسید و آن در چهار فرسخی مصر بود یعقوب علیه السلام چهل هزار شیخ دید 
جملگی ایستاده بر دروازه دید پس پرسید اینان کیانند؟ 

عرض شد اینان را یوسف علیه السلام فرستاده تا تو ازگناه اوکه مخالفت توکرد و خواب خود با 
برادران بازگفت د رگذری؛ 

پس یعقوب علیه السلام گریست پس چون پیشتر رفت و به نزدیکی مصر رسیدکجاوه‌ای دید عرض شد 
که این کجاوه یوسف علیه السلام است پس چون نزديك شد ژوبینی انداخته شد پس یعقوب علیه 
السلام به پشت سر نگریست و به سخن آغازید بدانگونه که شنیده نمی‌شد و گفته شده یعقوب علیه 
السلام فرمود ای خانةٌ اندوه تو را رها کردم بدرستی که حبیب به محبوب رسید پس یوسف علیه السلام 
فرمود ای اهل مصر همه شما بنده من هستید اکنون من همه شما آزادکردم به (فرخندگی) دیدار پدرم. 
اگر پوسف علیه السلام جملگی بندگان خود را به فرخندگی دیدار یعقوب علیه السلام آزاد فرمود پس 
چه شگفت اگر خدایتعالی تمامی امت محمد صلی الله علیه و آله را به خاطر او از آتش آزاد فرماید 
چرا که محمد صلی الله علیه و آله نزد خدایتعالی گرامی تراز یعقوب علیه السلام نزد یوسف علیه 
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ادامه داستان.....چون یوسف علیه السلام به یعقوب علیه السلام نزديك گردید فرود نیامد بل دست 
درا زکرد و سر یعقوب علیه السلام را گرفته در سینه فشرد و چهره بر چهره اش نهاد. 

پس یعقوب علیه السلام عرض کرد ای از بین برنده همه غمها 

پس جیرائیل بر یوسف علیه السلام فرود آمد و پرسید از چه روی برای پدرت فرود نیامدی فرمود از 
خوشی فراموشم شد جبرائیل گفت خدایتعالی گور هیچ پیامبری را به فراموش نمی‌سپارد ولی قبر تو را 
به خاك نسیان می‌سپارد از آن روی که فرود نیامده وترك فروتنی کردی از برای پدرت وگفته شده که 
یوسف علیه السلام سه روز از مسیر پدرش را از او استقبال کرد با تمامی کشوریان ولشکریانش از برای 
فروتنی در برابر پیامبر خدایتعالی یعقوب علیه السلام. 
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فصل یازدهم: انجام کار یوسف علیه السلام 
راهی بر که يوسف عليه السلام از آن م ی گذرد و چون نزديك شد مرا آگاه کن. 


بانوی مصری چنین کرد پس چون یوسف علیه السلام نزديك شد زلیخا را آگاه کرد پس زلیخا ندا کرد 
ای یوسف پس بوسف علیه السلام او را نشناخت و پاسخی نداد در اینهگام جبرائیل علیه السلام فرود 
آمد و افسار اسب یوسف علیه السلام را گرفت وگفت این زن را پاسخ ده. 

گفته شده جبرائیل بر پیامبران اولی العزم علیهم السلام فرود می‌آمده است بر آدم علیه السلام دوازده بار 
بر ادریس چهارده بار بر نوح علیه السلام پنجاه بار برابراهيم علیه السلام چهل ودو بار بر موسی علیه 
السلام یکصد بار بر عیسی علیه السلام ده مرتبه سه بار درکودکی و هفت بار در بزرگی و بر محمد 
صلی الله علیه و آله بیست چهار هزار بار فرود آمده است. 

پس یوسف علیه السلام فرمود این زن کیست ای جبرائیل؟ 

عرض کرد اینک فرود آ و از او بپرس که اوکیست. 

پس یوسف علیه السلام از اسب فرود آمد و فرمود توکیستی ای بانو؟ 

زلیخا پاسخ دادگویی که مرا نمی‌شناسی. 

یوسف علیه السلام فرود نه 

پس زلیخا رخت ازسر بگشود و بر سر خود مشتی خاك ریخت وگفت ای وای از عزت بر باد رفته 
چگونه کسی را دوست بدارم که مرا نمی‌شناسد براستی که عبادت و شناخت بندگان را شاه می‌کند و 
نافرمانی و انکار شاهان را بنده می‌کند من زلیخا هستم هم آنکه تو را به روانم وکالبدم ودارائیم 
خدمت کردم. 

گوید یوسف علیه السلام از ضعف ناتوانی و سالخوردگی او درشگفت شد چرا که او نمی‌دانست که 
زلیخا زنده است يا نه 

جیرائیل به یوسف علیه السلام عرض کرد خدایتعالی می‌فرماید درخواست او را روا کن. 

یوسف علیه السلام از زلیخا پرسید از من چه می‌خواهی؟ 

زلیخا عرض کرد می‌خواهم همسر تو باشم و تو شوی من باشی. 

یوسف علیه السلام فرمود چنین نکنم چرا که تو پیر و نیازمند و نابینا وکافرهستی. 

جبرائیل علیه السلام بار دیگر بر پوسف علیه السلام فرود آمد و عرض کرد ای یوسف خدایتعالی 
می‌فرماید اگر او پیر است من او را جوان کنم و اگر او فقیر است من او را بی نیازکنم و اگر او 
نابیناست من او بینا کنم و اگر اوکافر است من او را مومن کنم چرا که اوکسی را دوست می‌دارد که آن 
کس ما را دوست می‌دارد. 

سپس جبرائیل عليه السلام زلیخا را مسح کرد و درحال او نیکو تر از روز نخست خود شد و باکره پس 
مهر او بر دل یوسف علیه السلام بیفتاد. 

چون یعقوب علیه السلام آن دو را به عقد هم درآورد و یوسف علیه السلام با زلیخا خلوت کرداو را 
باکره ودست نخوده یافت پس خانه‌ای برگزیدند. زلیخا درب خانه را برروی خود ببست و به عبادت 
خدایتعالی مشغول گردید چون شب به نیمه رسید یوسف علیه السلام بر در بکوفت پس زلیخا عرض 
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کرد بازگرد براستی که دیگر همه چیز دگرگون شده و من بهتر از تو را یافته ام پس یوسف علیه السلام 
درب را بگشود و درون شد به زلیخا بیاویخت پس زلیخا گریخت و جامه اش بدرید. 
محبت در برابر محبت و طلب در برابر طلب و عشق در برابر عشق و فرار در برایرفرار دریدن جامه 
دربرابردریدن جامه؛ چنانکه خدایتعالی می‌فرماید: 
" وكتبتا عَليْهِمْ فيها أن التَفْسنَ بالئَفْسٍ وَالعَيْنَ بان والأنفَ بالانف وَالأَذُدَ بالأَذْنِ وَالسَنٌ بالسَنٌ والجروح 
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پس چون یوسف علیه السلام با او همبستر شد و او را دست نخورده یافت فرمود: 

ای زلیخا ندیدم هرگز نیکویی تو را مگر اکنون. 

زلیخا عرض کرد هرگاه قطیفور(شوی پیشینش) به نزد من می‌آمد توان همبستری با من را نداشت. 

پس یوسف علیه السلام دانست که خدایتعالی زلیخا را از روز ازل برای او قرار داده است 

گفته شده زلیخا سی وهفت سال با یوسف علیه السلام بماند و خدایتعالی یازده فرزند پسر آنان را 
روزی فرمود. 

آیه: " قَلَمَا دخلواً علی بُوسّف آوی ليّه وه وقال اذخلواً مر ان شَاء الله آمنین " 

ترجمه: پس چون بر یوسف داخل شدند او پدر ومادر را به نزد خویش جای داد و آنان را گفت به 
سرزمین مصر درون شوید در بآسودگی اگر خدایتعالی خواهد. 

گویند چون یعقوب علیه السلام به یوسف علیه السلام رسید. چهارصد تن از فرزندان و نوهایش 
همراهش بودند پس چون به سرزمین مصر رسید به یوسف علیه السلام فرمود مرا به داستان برادرانت از 
اول تا به آخر خبر ده پس یوسف علیه السلام داستان را به تمامی بازگفت پس یعقوب علیه السلام از 
هوش برفت پس چون به هوش آمد یوسف علیه السلام عرض کرد ای پدر براستی که آن روزها گذشت 
و حبیب به حبیب رسید و مراوتعالی راست سپاس بسیار. 

ابن عباس رضی الله عنهما گوید یوسف علیه السلام پدر را در سمت راست و خاله اش را در سمت 
چپ نشاند؟*" و خود در میانه آندو بر سریر پادشاهی‌اش نشست و برادران در برابر او قرا رگرفتند 
چنانکه خدایتعالی می‌فرماید: 


يه: " رقع نون ی الزش وج" 


ترجمه: پدر و مادر خود را بر تخت نشاند و (برادران) او را سجده کردند. 


پس در سجده خود گفتند پاك ومنزه است خدایتعالی که میانه یوسف علیه السلام و برادرانش و یعقوب 
علیه السلام دوستی انداخت و آنان را دور هم گرد آورد. 


آیه: " وقال یا بت هُذا تأویل رياي من بل قد جعلها ربّي خفا وقد خسن بي اٍذ آخرجني من السُجن وَجاء 
و ا رج رم ی رارق ۰ رس > ت ۲ 
بكم مَنَ لذو من بَعْدِ أن برع الشَيْطَان بَيبي وین (خوتي ِدْ رّي لطیف لما يَشَاءُ إِنَهُ هو الْعَلِيمُ الحَكيم" 
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ترجمه: وگفت ای پدر این است تعبییر خوابی که از پیش دیده بودم و براستی پروردگارم آن را راست 
گردانید و براستی او بر من نیکویی تمام کرد آن هنگام که مرا از زندان بیرون کرد شما را از نخست 
بیاورد و پس از آنی که شیطان میانه من و برادرانم دشمنی در انداخت براستی که پروردگارمن بسیار 
لطف کننده است به آنی که خودش بخواهد و براستی که او درست کردار داناست . 

کعب "* گوید جملگی در برابر او به شادباش سجده کردند سجده برای خدایتعالی بود 

در اين میان برادران به پدر عرض کردند ای پدر یوسف را بپرس که آیا از ما در می‌گذرد؟ 

پس یعقوب علیه السلام فرمود ای نور دیده می‌توانم از تو بخواهم تا ازآنان درگذری یوسف عليه 
السلام عرض کرد براستی که از آنان درگذشتم پیش از آنی که شما به اینجا بيایید آنان را به آنچه کردند 
کیفر نکنم و جرمشان را به رخساره خدایتعالی و به رخساره تو بخشیدم باشدکه خدایتعالی ممنان را در 
روز رستاخیزاز خطاها وگناهانشان ببخشاید و ازآنان و از ما درگذرد. 

همانگونه که خدایتعالی یعقوب علیه السلام و فرزندانش را گرد هم آورد همانگونه خدایتعالی مومنان و 
محمد صلی الله عليه و آله را نیز در دارالسلام گرد هم آورد 

ابن عباس گوید یوسف عالیه السلام از پدر درخواست نمود و عرض کرد ای پدر اینجا درقصر و در این 
سراپرده با من بمان تا روزی که خدایتعالی ما را از هم جدا فرماید. 

پس یعقوب علیه السلام فرمود ای فرزند این شأن پدرت نیست و در آن مرا خواستی نیست ولی برایم 
از سراپرده‌ای از نی بساز تا در آن عبادت خدایتعالی کنم و سپاس گویم که مرا به نعمت‌های خود برتری 
داد و شب وروز آنجا باشم پس چون شب در آید تو هم به آنجا اندرشو و شب را آنجا خانه کن تا بوی 
تو را بشنوم و جانم آسودگی گیرد یوسف علیه السلام عرض کرد آفرین بر تو سپس فرمود تا خانه‌ای از 
برای خلوت یعقوب علیه السلام برپا کنند پس خانه را ساختند آنچنان که فرموده بود. 

پس( يعقوب علیه السلام) درآن اندرشد و روزها روزه وشب‌ها به عبادت بود آنچنان که سزای بندگی 
است و(یوسف علیه السلام) فرمود تا بهر هريك از برادران نیز خانه‌ای ساختند بجز بن یامین که تا پایان 
زندگانی با یوسف علیه السلام در قصر بماند و زلیخا نیز دانش و بندگی را از یعقوب علیه السلام فرا 
م ی‌گرفت تا دانشمندی شدکه در سرزمین مصر از همه زنان ومردان آن سامان سر بود و یعقوب عليه 
السلام در سرزمین مصر چهل سال بزیست و فرزندانش و فرزندان فرزندانش را دين ودانش آموخت 
وبرای هريك دوازده فرزند بود جملگی پیامبر و نيك کردار با شادی تمام وسلامت و بندگی کامل. 

ان عباس علیهماالسلام گوید خدایتعالی به جبرائیل علیه السلام وحی فرمود که بر یعقوب فرود آی و 
اورا بگ که به خاك پدرانت بازگرد و آنان در آن سرزمین مقدس هستند و آنجا بمان تا مرگ آنجا تو را 
در یابد. 

پس یعقوب علیه السلام یوسف را بخواند و او را فرمود که جبرائیل علیه السلام مرا فرمان به بازگشت 
به خاك پدرانم داده و خدایتعالی فرمان به ستاندن جانم داده است. 

یوسف علیه السلام عرض کرد ای پدرکی هنگام فرمان خدایتعالی و تسلیم جان به جان آفرین است؟ 
یعقوب علیه السلام فرمود آن هنگام نزديك است. 

پس یوسف علیه السلام گریست وکارهایش را رها کرد و همراه پدر از سرزمین مصر بیرون شد و او را 
وداع وهمراهی می‌کرد تا یعقوب علیه السلام به سرزمین مقدس وبه نزد خاك پدرانش رسید و خواب 
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بر او چیره گشت پس نیای خود ابراهیم علیه السلام را درخواب دید که بر تختی ازگوهر سرخ که در 
درخشش چون خورشید بود نشسته اسماعیل علیه السلام را در راست و اسحق علیه السلام در چپ 
خود گرفته و می‌فرماید ای یعقوب بما بپیوندکه ما چشم براه تو هستیم تا گام بر ما نهی. 

پس یعقوب علیه السلام از خواب بیدار شد خوشحال و شادمان و بایستاد ماده شتری را بیافت و او را 
فرمود به پوسف بگوکه من به پروردگارم پیوستم و او را فرستاده‌ای بسوی یوسف علیه السلام گردانید 
پس یعقوب علیه السلام میان گورها می‌گشت و قرآن می‌خواند و بر عبادت می‌فزود پس به گوری 
برکنده شده رسیدکه از آن بوی پاکیزگی می‌آمد پس در انديشه بود که فرشته مرگ در جامه انسانی بر او 
پدیدار شد پس عرض کرد: 

ای بنده خدا آیا ایا می‌دانی این گور برای کیست؟ 

فرمود آری برای مردی که خدایش بر اوکرم فرموده است. 

عرض کرد آیا او را می‌شناسی؟ 

فرمود آری. 

عرض کرد پس کیست او ای آنکه خدایت رحمت کناد؟ 

پس یعقوب علیه السلام عرض کرد بار خدایا اين را گور من و خانه من قرارده. 

در حال ندا در داده شدکه که ما چنین کردیم ای پسر اسحق. 

پس فرشته مرگ برای گرفتن جان او به جامه اصلی خود بازگشت. 

پس یعقوب علیه السلام فرمود توکه هستی که ستونهای وجودم از دیدنت ویران شد؟ 

عرض کرد فرشته مرگ. 

یعقوب علیه السلام فرمود برای دیدار آمده‌ای یا ستاندن جان؟ 

عرض کرد برای دیدار و ستاندن جان. 

پس یعقوب علیه السلام فرمود آفرین بر فرمان خدایتعالی ودیدار او (پس) بر پشت درا زکشيد و روح 
را آماده تسلیم کرد پس فرمود از تو می‌خواهم که بر حبیبم یوسف آسان گیری سپس فرمود نیست خدایی 
جز خدای یکتا که او را هیچ انبازی نیست سپس جانش گرفته شد درود خدایتعالی براو ونیا کانش 


آسمانها برد پس در آنجا فرشتگان او را خوشآمد گفتند و جیرائیل و میکائیل وگروهی ازفرشتگان 
فروشدند و (کالبد) او را شستشو داده کفن کردند برآن نماز خواندند و آن را دفن نمودند. 

پس خدایتعالی به فرستادگی جبرائیل بریوسف علیه السلام وحی فرستاد و (جبرائیل را فرمود) که او را 
از جانب من سلام برسان و بگو خدایت تو را پاداش دهاد در (مصیبت) پدرت یعقوب. 

پس جبرائیل پیش از ماده شتر به پوسف علیه السلام فرودآمد و آنگونه که خدایتعالی فرموده بود او را 
تسلیت گفت و خدایتعالی بر ماده شتر فرشته‌ای را موکل گردانید تا مراقبت او نماید تا آن هنگام که به 
یوسف علیه السلام رسید پس خدایتعالی او را به سخن درآورد و به عبرانی عرض کرد ای یوسف 
پدرت یعقوب تو را سلام می‌گوید تا روز باز پسین و او از تو راضی است پس (یوسف علیه السلام را) 
اندوهی بزرگ درگرفت و سه روز در تعزیت بود و ناقه بر یعقوب علیه السلام می‌گریست پس در این 
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آیه: " زب قَذ آتيتبي من الُْكِ وَعَلَمْتَبي من تأویل الحادیث فاطر السْمَاوات والاْرض آنت وَلّي في ادن 
ولا خرة توقيي فا وَألحفبي بالصلحین " 


ترجمه: پروردگارا براستی که مرا ازیادشاهی (هسته ای) بخشیدی و مرا از دانش تعبیر خواب 
(هسته‌ای) آموختی (تویی) گشاینده آسمانها و زمین تویی سرپرست من در اين جهان و آن جهان مرا 
مسلمان بمیران و به نیکوکاران بپیوندان 

و بدینگونه آرزوی مرگ نمود پس خدایتعالی جبرائیل را بر او فرو فرستاد و او را گفت خدایتعالی 
می‌فرماید تو را مرگ در نمی‌رسد تا هنگامی که از تو و از فرزندان تو و از فرزندان فرزندان تو ششصد 
بمانند پس در اين هنگام مرگ تو در می‌یابد. 

پس یوسف علیه السلام اهل مصر را به دیدار فراخواند پس آمدند پس یوسف علیه السلام از میان آنان 
پسران و پسران پسران برادران و فرزندان برادران را که شمار آنان به جز زنان و خادمان چهل هزار بود 
بیرون کشید پس جملگی به ده فرسنگ از مصر بیرون شدند پس خدایتعالی به جبرائیل وحی فرمود که 
بر بنده من یوسف فرو شو و او را فرمان ده تا در جایی که هست شهری بسازد بنام "شهرالحرمین" پس 
خود و هرکه با اوست در آن شهر جای گیرند 

پس کسانی که همراه یوسف علیه السلام بودند از او پرسیدند ازکجا آب بدست آریم که فرسنگها از 
آبادانی بدوریم پس بوسف علیه السلام پروردگار خود را خواند پس جبرائیل فرو شد وبرای او از نیل 
شاخه‌ای بزرگ به سوی شهر آنان روان کرد و برآن دیواری بساخت و در آن دروازه‌ها قرار داد پس آن 
را آبادکرد و از مصرتا این شهر برکت و آبادانی همه جا را در برگرفت. 

و در اين شهر زلیخا را مرگ در رسید پس یوسف علیه السلام بر او نماز خواند و اورا در شهرحرمین به 
خاك سپرد و بر او بسیار اندوهناك شد و پس از آن آسان می‌زیست 

کعب رحمت الله علیه گویدکه پوسف علیه السلام پس زلیخا چهل روز زندگانی کرد و دیگرهمسرنگزید 
و زلیخا همسر او در دنیا و آخرت بود و فرزندان او از زلیخا که جملگی پسر بودند یازده نفر بودند. 
درگذشت یوسف علیه السلام 

ابن عباس رضی الله عنه گوید چون یوسف علیه السلام بر بستر مرگ افتاد پسرش افرائیم را بخواند و 
او را سفارش فرمود که مرا به خاك مسپار تا تو را از خدایتعالی نداء در رسد پس از آن مرا آنگونه که 
پرورد گارم می‌فرماید به خاك بسپار. 

وهب رحمه الله علیه گوید که نفس دومی کشید و از دنیا برفت پس افرائیم ندایی شنید که می‌گفت 
پدرت را بشوی و اوکفن کن و حنوط کن و بر او نماز بگذار پس چنین کرد و او جملگی مژمنان بر او 
نما زگذاردند و او را بسوی نهر قیوم حمل کردند پس چون جنازه به نزديك نهر رسید نهر به دو نیم شد 
پس در آن گوری خوشبوی آراسته و پاکیزه پدیدارگردید و او را در آن گور به خاك سپردند درود 
خدایتعالی بر او وبر پدران گرام پاك و پیراسته اش باد و بر او خاك ریختند و به مصر بازگشتند و آب به 
نیروی خدایتعالی بر او روان شد 

کعب گوید یوسف علیه السلام درچاه انداخته شد واو در آن هنگام کودکی هفت ساله بود و چون پدر 
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را دوباره دیدارکرد پنجاه و دو سال داشت و پنجاه وهشت نیزگفته شده ولی درست تر شصت و اند 
است و با یعقوب علیه السلام چهل سال در مصر زندگی کرد و پس از مرگ یعقوب علیه السلام بیست 
وپنج سال زندگانی کرد و سی و اندی نیزگفته شده و چهل نیزگفته شده و بین آن دو بجز فاصله دو شهر 
نبود 

کعب رضی الله عنه گوید برگور اوکسی آگاه نشد تا زمان موسی علیه السلام پس خدایتعالی بر او 
وحی فرمود که استخوانهای او را بردارد و در سرزمین مقدس در کنارخاك پدرانش علیهم السلام به 
خاك بسپارد پس موسی علیه السلام عرض کرد پرودگارا چه کسی مرا به خاك پوسف عليه السلام آگاه 
کند پس کسی را نیافتند مگر زنی که شارخ بنت اسیر نامیده می‌شد 

پس چون از او خواستند تا گور یوسف علیه السلام را به آنان بنمایاند (به موسی علیه السلام) عرض 
کرد این کار نمی‌شود مگر آنکه درخواست من روا گردد پس فرمود چیست درخواست تو عرض کرد 
آنکه در بهشت با تو باشم 

موسی علیه السلام فرمود من بر پرودگار خود فرمان نمی‌دهم زن عرض کرد من هم خاك بوسف عليه 
السلام را نشان نمی‌دهم مگر به آن شرط چراکه اوتعالی دارای گنجینه‌های فراوان وبخششهای بی 
حساب است . پس خدایتعالی بر موسی علیه السلام وحی فرمود که من عطا کردم تو را آنچه که او از 
تو وات : 

پس شارخ خاك یوسف علیه السلام را نشانی داد و موسی علیه السلام از مصر به سوی نهر قیوم بیرون 
شد و او خاك یوسف علیه السلام را به موسی علیه السلام نشان داد پس موسی علیه السلام به عصا بر 
نهر بزد آب از راست و از چپ خاکی که یوسف علیه السلام در آن بود بایستاد پس موسی علیه السلام 
پایین رفت و تابوت را بیرون آورد و جسد یوسف علیه السلام را حمل کرده در کنارخاك پدرانش در 
بیت المقدس به خاك سپارد 


درود خدایتعالی بر جملگی آنان باد 
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پانوشتها: 


۱ 
این حدیث قدسی گرچه بلحاظ سندیت توسط گروهی تشکیک شده ولی بحدی در بسیاری از منابع معتبر شیعه 
و سنی مورد استناد قرار گرفته که هیچ شکی در صحیح بودن آن باقی نمی‌گذارد منجمله: 

محقق کرکی؛ رسائل ؛ جلد سوم فی مسائل اثنی عشره ذیل مسئله دوازدهم فی اثبات غرض فی افعال الله تعالی 
صفحه ۱۰۲ 
حاج ملا هادی سبزواری ۱۲۸۹-۱۲۱۲ ه.ق شرح الامماء احسنی جلد اول صحفات ۳۷ و٤٦‏ موسسه تحقیقات 
و نشر معارف ائمه (ع) 
میرزا حسین نوری طبرسی 6 ۱۲۵- ۱۳۲۰ ؛ نفس الرهن فی فضائل سلمان ؛ کلام فی ان مدار الفضل علی علم 
النافع ص۲۰ ۲؛ موسسه تحقیقات و نشر معارف ائمه (ع) 
علامه امینی ؛ الغدیر متن عربی جلد۱۱ صفحه ۱۷۲ 
ابن ابى جمهور حمد بین زین الدین ۹۰۱+عوالي اللثالي العزيزية ني الأحاديث الدينية ؛ جلد ۱ صفحه ٩۸‏ 
حافظ البرسی رحب محمد قرن هشتم هجری قمری؛ مشارق اليقین فی انوار امبرالومنین(ع)» صفحه ۲۶ 
ملاعبدالصمد همدانی ۱۲۱۶هجری قمری» محر العارف 4 صفحه ۸۳ 
محمد باقر جلسی ۱۱۱۱-۱۰۳۷ ؛ بحار الانوار اجحامعه لدرر اخبار ائمه اطهار علیهم السلام ؛ جلد ۸۴ صفحات 
۴ ۳۵۰ 
محمد باقر بجلسی ۱۱۱۱-۱۰۳۷ ؛ مستدرک سفینه البحار ؛ جلد ٩‏ صفحه ۱٩۲‏ 
حاحی مصطفی خلیفه بن عبدال ۱۰۶۷-۱۰۱۷ کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون ؛ جلد ۲ صفحه ٩۷‏ 
شیخ محمد حسین اصهفانی معروف به آحوند حراسانی ۱۳۲۰-۱۲۵۷ ؛ نمایه الدرایه ؛ حلد ۲ صفحه ۳۸۷ 
شیخ آقا بزرگ تمرانی حمد حسین ۱۳۴۸-۱۲۵۵ ؛ الذریعه الی التصانیف الشیعه ؛ جلد ۲ صفحه ۵۳ ؛ جلد 
۳ صفحه ۲۰۵ ؛ جلد ۱۳۴ صفحه ۲۴ 
صدرالدین شیرازی صدرالتامین معروف به ملاصدار ۱۰۵۰-۹۷۹ احکمه متعالی فی شرح الاسفارالعقلیه الاربعه ؛ 
ابلزء الثانی من السفر الاول صفحه ۲۸۵ 
صدرالدین قونوی محمدبن اسحق ۶۰۷ -۶۷۳ هجری قمری ؛ اعجاز البیان ‏ تفسیر ام القرآن؛ صفحه ۱۰۷ 
مهدی نراقی بن ابی ذر ۱۱۲۸ - ۱۲۰۹ هجری قمری؛ جامع السعادات ؛ جلد اول ؛ صفحه ٩۸‏ 
ابن عربی محمد بن علی ؛ الفتوحات الکیه ؛ جلد ۲ ص ۱۱۲ و جلد۳ ص۲۷ جلدء ص ۶۲۸ 
ابن عربی حمد بن علی ؛ تفسیر این عربی ؛ حلد ۲ ذیل تقسبر آیات اول سوره عنکبوت 
فیض کاشانی محمد بن شاه مرتضایی معروف به ملا محسن ۱۰۹۱-۱۰۰ ؛ اصول الارف + صفحه ؛ ۷ 
حضرت آقای سلطانغحمد گتابادی سلطانعلیشاه ۱۳۲۷-۱۲۵۱ ؛تفسیر بیان السعاده فی شرح مقامات العباده ؛ 


حلد٤‏ ص ۰۱۱۰ ذیل تفسیر آیات اول سوره ذاریات. 


۲ 


در تفسیر روح البیان حلد ۵ ص ۳۷۳ این حدیث ذیل آیه ۱۲ سوره طه : 


۱۷۷ 


ّي اَن رَبك فاخلغ تَعْلَيْكَ یلك بالْواد الْمُمَدّس وی" 

ترجمه : براستی که منم من پروردگار تو پس پایپوش از پای بیرون کن براستی که تو در وادی مقدس طوی هستی 
"قمُ علی بساط آلعزش بنغلیک لیْشرف آلعزش بغبار نعال قدمَیک" 

ترجمه: بر دستگاه عرش گام نه تا عرض از حاک موزه‌هایت شرف گیرد 

هماښجا اشاره شده که این حدیث ناظر به همین آیه شريفه که حطاب افی به موسی علیه السلام بود می‌باشد نظر به 
اینکه در تعبیر حواب نعلین به مسر تعبیر می گردد بسیاری از مفسران آن را به لزوم ترک همه تعلقات ماسوی الله 
برای موسی عليه السلام تفسیر کرده‌اند با عنایت به این تفسیر معنی حلاف حدیت مذکور این است که تعلقات 


پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم یعنی اهل بیت و مشایخ ایشان مایه تشریف بارگاه امی است 


قصَصَ به کسر قاف جمع مکسر قصه است بنابراین ترکیب أَحْسَنْ الْقَصَّص به کسر قاف به معنی زیباترین قصه 
هاست ولی این ترکیب به فتح قاف به معنی زیماترین شیوه قصه گوبی است و این قول ابونصر فراهی در حدائق 
احقایق است .نیز در تفسیر شریف کشف الاسراروعده الابرار حواحه رشیدالدین میبدی نیز همین قول باین شده در 
تفسیر بیان السعاده اثر حضرت آقای سلطانعلیشاه شهید نیز خسن المَصص به فتح قاف اخیتار گردیده ولی جوه 
مربوط به زیباترین و عجیبترین قصه‌ها نیز ذکر گردیده منحمله حدیثی از حضرت علی علیه اسلام که منتهی به این 


قول است که همه سوره‌های قرآن زیبا هستند ولی سورف یوسف از همه زیبا تراست 


حروف مقطعه حروفی هستند که در اول بعضی از سوره قرآن قرار گرفته‌اند ولی ترکیب آغما کلمه ای به ظاهر معنی 
داری نیست. هانگونه که حضرت شیخ امد غزالی اشاره فرموده‌اند مفسران نظرات ختلفی را در مورد حروف 
مقطعه ابراز کرده‌اند بعضی همانند ابوعامرین شرحبیل شعبی متوفی بسال ۱۰۴ قمری حروف مقطعه را از متاشبهات 
قرآنی دانسته‌اند که فهم بشری مطلقا قادر به درک و تفسیر آن نیست گروهی دیگر عصداق آیه شریفه: لایَمسُه 
المطَهُرُون فهم آن را برای اولیاء و مخلصین منکن دانسته‌اند چنانچه سید رضی حدیثی از حضرت امام جعفر 
صادق روایت کرده است که حروف مقطعه رمزی است بین خدایتعالی و روسولش ونیز حضرت سلطانعلیشاه 
کنابادی در تفسیر شریف بیان السعاده فی شرح مقامات العباده جلد اول ذیل آیات نخستین سوره بقره حروف 
مقطعه در اول بعضی از سوره‌ها را بیان دنیایی حقایق بسیطی می‌دانند که توسط لباس حرف وصوت پوشیده‌اند 
گرچه سایر تعببرات نیز رد نشده برای مثل ام در اول سوره بقره می‌تواند محفف عبارت انا الّه بحید باشد در بحموع 
ایشان دوارده وحه برای حروف مقطه بیان می‌کنند که یکی از آنحا چنانحه حضرت شیخ امد غرالی اشاره کرده 
است می‌تواند ای محمد باشد. 

البته در مورد حروف مقطعه نظرات دیگری نیز ابراز گریده است مانند زخشری که بر اساس صفات تلفظی این 
حروف حقیقاتی ابحام داده است ویا نظریات دکتررشاد خلیفه قرآن شناس مصری که با بررسی‌ها ی رایانه ای به این 


نتیجه رسیده که حروف مقطعه در ابتداء هر سوره بیش از حروف دیگر در آن سوره تکرار گردیده‌اند 


۱۷۸ 


حضرت آقای سلطانعلیشاه در تفسیر بیان السعاده ذیل آیات ابتدایی سوره بقره تحقیقات و محاسبات ریاضی 
مفصلی در حصوص مل اعراب حروف مقطعه ابحام داده‌اند. نظر به اينکه قرآن در بدو نزول فاقد اعراب بود در 
صورت قائل بودن محل اعراب متفاوت برای این حروف وجوه متعدده و مختلفه فراوانی در ارتباط گزاره ای این حروف 
با آیات بعد بلحاظ نوی ایجاد م ی گردد» مرحوم حضرت آقای سلطانعلیشاه تعداد وحوه محتمله از ا تا للمتقین 
در آیات اول سوره بقره را حسب حالات مکنه بالغ بر ۱۱۴۸۴۲۰۵۷۷۰۲۴۰ مورد محاسبه کرده‌اند که البته 


مطابق تصریح خحودشان این فقط شامل وجوه شایع و معروف بوده و جوه ختمله نادر و ضعیف ترک گردیده‌اند. 


همانگونه که در پانوشت فصل پیش اشاره رفت عبارت اس الْمممّص به فتح قاف به معنی زیباترین قصه‌ها 
می‌باشد ابویصر فراهی در کتاب حدائق اقایق وجوهی برای خسن الْقَصَص بودن سوره یوسف به فتح قاف ذکر 
کرده منجمله اينکه سوره یوسف تنها سوره قرآن است که در آن سراسر رموز طریقتی بیان شده و بطور کلی فاقد 


احکام تشریعی است و تنها سوره ای است که داستانی واحد بیان شده و تنها سوره ای است که در آن رموز حبت 


ابوالعباس» عبداله بن عباس بن عبدالطلب. پسر عموی پیامبر اسلام حدث مفسر فقیه و مورخ صدر اسلام و از 
اصحاب پیامبر اسلام (ص) و نیز علی علیه السلام بود. تولدش یکسال بعد از هجرت و بقولی سه سال پیش از 
هجرت بود . پدرش عباس عموی پیامبر متوفی بسال ۳۲ ه.ق. و مادرش ام فضل متوفی بسال ۳۰ ه. ق هردو به 
حضرت پیامبر اعان آوردند عبداله شش برادر دیگر نیز داشت ولی سلسله حلفاء بنی عباس از اعقاب اوست چرا 
که فرزند وی ابواحسن علی جد عبداله بن حمد سقّاح عباسی موسس سلسله خلفاء عباسی بود. که حدود پانصد 
سال بر سراسر سرزمین‌های اسلامی حکومت کردند . 

بنا بر بعضی اقوال عبداله بن عباس نخستین کسی بود که قرآن را تفسیر کرد از اين رو وی اولین مفسر قرآن حسوب 
می گردد و از این بابت به القابی چون» حبر القرآن» بحر القرآن؛ رئیس الفسرین» شیخ الفسرین؛ الاب الاول لتفسیر 
القرآن و ابرمرد تفسیر» ملفّب گردید. وی در دوران خلافت ظاهری علی علیه السلام از طرف ایشان حاکم بصره 
شد وپيشنهاد وی در مورد ایستادگی در برابر حواست طلحه وزپیر برای امارت‌های کوفه و بصره مورد تصویب 
حضرت على عليه السلام قرار گرفت ونیز در جریان قضیه حکمیت ماینده مورد اعتماد علی عليه السلام بود که البته 
با فشار خوارج ابو موسی اشعری عهده دار این مهم شد در زمان امام حسن علیه السلام نیز مشاور ایشان در 
حریان امضاء پیمان صلح با معاویه بود. 

وی بعد از فاحعه کربلا به طائف تبعید شد و سافای آخر عمر نابینا شد و در هابحا در سن هفتادودو يا 


هفتادوچهار سالگی در گذشت و نیز در همابحا بخاک سپرده شد. 


۱۷۹ 


سوره شوری آیه ۵۲: وکُدّل أَحیْتا لك روخا من مر ما کنت تذري ما الکتاب ولا الما ولکن جَعَنَه نوا 
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مش وم 


هي به مَنْ نشّاء من عبادتا و لنَهدي الی صراط مُنتقیم 

۳۲ ۳ ۳ ۰ ۰ ct. ا‎ ۳ 

ترجمه: و بدینگونه روحی را از امر حود بر تو فرو فرستادم وتو پیش از اين نمی‌دانستی که کتاب چیست و ایان 
چیست و لی آن را نوری قرارد ام تا هریک از بندگاغان را که خواستیم به آن هدایت کنیم و بدرستی که تو 


برهدایت بسوی راه راست هستی 


ابوالفیض ابراهیم بن ذالنون الصری از بزرگان عرفان و تصوف در قرون دوم و سوم و متوفی به سال ۲۳۵ ه.ق. 

از سخنان اوست : "الصدّق سیف ال فى أرضه ماؤضع على شىء إلا فطع" 

ترجمه : راستی شمشیر حدایتعالی است که بر چیزی فرود نمی‌آید مگر اینکه آنرا ببرد 

و در احوال او آمده که روزی با اصحاب در کشتی نشسته بودند و در رود نیل به تفرج چنانکه عادت اهل مصر 
بود. 

کشتی دیگری می‌آمد و گروهی از اهل طرب در آبحا فساد همی کردند. شاگردان را آن بزرگ عود. گفتند: " 
ایهاالشیخ» دعا کن تا آن جمله را حدای عرّ و حل غرق کند تا شومی ایشان از حلق منقطع شود" ذالنون رجه الله 
علیه بر پای حاست و دستها به دعا برداشت و گفت :" بار خدایا چنانکه اين گروه را اندر این حهان عیش و 
حوش داده ای اندر آن جهان نیز عیش خحوششان ده" مریدان متعحب شدند از گفتار وی . چون کشتی پیشتر آمد 
و چشمشان بر ذالنون افتاد فرا گریستن آمدند و رودها بشکستند و توبه کردند و به حدای بازگشتند وی رجه ال 
علیه شاگردان رآگفت :" عیش خوش آنه جهانی توبه این جهانی بود. ندیدید که مراد جمله حاصل شد بی از آن که 
ربحی به کسی در رسیدی؟" 

(نقل از کشف احجوب ص ۲۶) 


حسین بن منصور حلاج از عارفان بزرگ قرن‌های سوم و چهارم هجری است اصل او از بیضاء فارس بوده در عراق 
رشد کرد و همانحا در سال ۹ هه ق به طناب دار مقتول گردید. 
از حنان اوست ۰ امه مُستنطفاث تحت نطقي IESE‏ 


ترجه : زبامای گویا هلاک دای خحاموش است. 


یوسف به زبان عبری یه معنی "او اضافه کند" یا "او اضافه می کند' می‌باشد که احتمالا در زبان عربی معادل 
"یضاف" می‌ گردد. هنگامی که راحیل بعد ساما ناباروری فرزندی برای یعقوب علیه السلام آورد آنقدر حوشحال 


شد که او را یوسف نامید به اين نیت که یکبار دیگر نیز بتواند باردار شود یوسف علیه السلام برای مادرش راحیل 


فرزند اول وبرای یعقوب علیه السلام فرزنددوازدهم (پسر یازدهم) بود. با اينکه او کوچکترین فرزند نبود با اینحال 
بسیار مورد علاقه و محبت مثال زدنی پدرش بود. 


جناب شيخ ابوالقاسم جنید بغدادی از عرفای بزرگ صاحب خرقه و نخستین قطب سلسله نعمت اللهی در دوران 
غیبت متوفی بسال ۲۹۷ ه.ق. 

در بزرگی مقام او همین بس که سری سقطی را پرسیدند هیچ مرید را درحه ای از درحه پیر بلندتر باشد گفت آری 
باشد و برهان آن ظاهر است جنید را درحه بالای درحه من است (نقل از تذکره الالیای 

مقبول اهل ظاهر و ارباب القلوب بود. و اندر فنون علم کامل» و در اصول و فروع و معاملات مفتی و امام 
اصحاب ابوئور بود. وی را کلام عالی و احوال کامل است؛ تا جله اهل طریقت بر امامت وی متفقاند و هیچ 
مدعی و متصرفی را در وی بحال اعتراض و اعراض نیست (کشف احجوب) 

مکتب او "صحو" بود و از سخنان اوست که گفت :" اين راه را کسی باید که کتاب خحدای بردست راست گرفته 
باشد و سنت مصطفی صلی الله عليه و سلم بردست چپ و در روشنایی این دو شع می‌رود تا نه در مغاک 
شبهت افتد و نه در ظلمت بدعت(تذکره الاولیاءی) 


۱ 


و نیز از سخنان اوست :" شیخ ما در اصول وفروع بلا کشیدن علی مرتضی است رضی الله عنه که مرتضی 
بپرداحتن حریما از او چیزها حکایت کردندی که هیچ کس طاقت شنیدن آن ندارد که حداوند تعالی او را چندان 
علم و حکمت کرامت کرده بود" (همان) 

ونیز گفت :"آگر مرتضی این سخن بکرامت نگفتی اصحاب طریقت چه کردندی و آن سخن آن است که از 
مرتضی سوّال کردند که حدای را به چه شناعتی گفت بدانکه شناسا گردانید مرا بخود که او حداوندی است که شبه 
او نتواند بود و هیچ صورتی او را در نتوان یافت و هیچ وحهی او را قیاس نتوان کرد بمیچ حلقی که او نزدیکی است 
در دوری خویش ودوری است در نزدیکی خحویش بالای همه چیزهاست و نتوان گفت که تحت او چیزی است و او 
نیست چون چیزی و نیست از چیزی و نیست به چیزی سبحان آن خدایی که او چنین است و چنین نیست هیچ 
چیز غیر او و آگر کسی شرح این سخحن دهد بجلدی برآیدرهان) 

ونیز گفت جایی که مرید را پیشانی بر دیوار آید آبحا پیر در کار آید 

از حالات اوست که روزی مردی در بجلس جنید برحاست و (کمکی) سوّال کرد جنید را در حاطر آمد که مرد تن 
درست است کسب تواند کرد سوال چرا می‌کند و اين مذلت برخود چرا می‌نحد آن شب در خواب دید که طبقی 
سرپوشيده پیش او نحادند و او گفتند بمخور چون سرپوش برداشت سائل را دید مرده برآن طبق نحاده گفت من گوشت 
مرده غخورم گفتند پس چرا دی می‌خوردی در مسحد؟ جنید دانست که غیبت کرده است بدل او را بخاطری بگیرند 
گفت از هیبت آن بیدار شدم و طهارت کردم و دو رکعت نماز کردم و بطلب آن درویش بیرون رفتم او را ديدم 
برلب دحله واز آن تره ریز‌ها که شسته بودندی از آب می‌گرفت و می‌خورد سر بر کرد مرا دید که پیش وی می‌رفتم 
گفت ای جنید توبه کردی از آنچه که در حق ما اندیشیدی گفتم کردم گفت برو اکنون و هو الذی یقبل التوبه من 
عباده و این نوبت خاطر نگه دار.(هان) 


۱۸۱ 


ونیز از حالات او است که بزرگی پیش او می‌آمد ابلیس را دید که از پیش او می‌گریخت چون در پیش جنید آمد 
گفت يا شیخ من شنیده ام که ابلیس را بیشتر آن وقت دست بود بر فرزند آدم که در حشم شود تو این ساعت در 
حشمی و ابلیس از تو می‌گریخت جنید گفت نشنیده و ندانی که ما بخود در حشم نشوم بلکه بحق در حشم شوم 
لاجرم هیچوقت ابلیس از ما چنان نگریزد که آن وقت شم دیگران به حظ نفس خود بود و اگر نه آن بودی که 
حق تعالی فرموده است که َعُوفْباله من الط الرجیم گویند من هرگز استعاذت نخواستمی (همان) 

ونیز نقل است که سیدی قصد حج کرد چون به بغداد رسید به زیارت جنید رفت و سلام کرد گفت از فرزندان 
کیستی گفت از فرزندان امیرالمؤمنین على رضی الله عنه گفت پدر تو دو شُشیر می‌زد یکی با کافران ویکی با نفس 
ای سید که فرزند اویی از اين دو کدام کار فرمایی سید چون این بشنید بسیار بگریست و پیش جنید غلطید گفت 
ای شیخ حج من اینجا بود مرا بخدای راهنمای گفت این سینه تو حرم حاص خدای است تا توانی هیچ ناحرمی در 


حرم حاص راه مده . 


در تفسير شريف بیان السعاده فی مقامات العباده بیان شده که تقدم ذکر سجده يازده ستاره برسجده خورشید 
وماه اشاره به تقدم زمانی سجده برادران بر سجده يیعقوب علیه السلام و خاله اش در مایت کار یوسف علیه 


السلام است چرا که در سرزمین مصر ابتدا برادران به حدمت یوسف علیه السلام وارد می‌شوند 


در خبر است که چون خدایتعالی نفس را آفرید او را پرسید که "من که هستم "؟ 

پس نفس عرض کرد " پس من که هستم؟" 

پس خدایتعالی نفس را به ژرفای دریای بازگشت به باطن فرو اندااحت تا به وصال الف مبسوط رسید و از پلیدیهای 
ادعاهای منیت خود رها گردید و به آفرپنش نخستین خود بازگشت کرد پس آنمگاه دیگرباره دایتعالی او را پرسید: 
"من که هستم"؟ 

عرض کرد: " تو آن حدای یکتای قهار هستی" 

از اين رو گفته شده با نفسهایتان کارزار کنید چرا که او مقامات خود را در نی‌یابد مگر به قهر. 


رحب البرسی ؛ حافظ؛ مشارق الیقین فى انوار امیرالةمنین صفحه ۱۶ 


سوره بقره آیه ۳۰: ۲" ود قال و لِلْمَلائگة إنّي جاع في الأزضٍ لیا قلوا نجل فیها من یس فیها 
وَيَسْفك الدَمَاء وحن نسَح بحفدك وَنقَدس لك قال ٍني غلم ما 9 تَعلَمون " 

ترجمه: و آنمگام که پروردگارت فرشتگان را فرمود که براستی که من گذارنده حانشین در روی زمین هستم فرشتگان 
عرض کردند آیا در آبحا کسی را می‌گذاری که در آن تباهی می‌کند و حون می‌ریزد حال آنکه ترا به پاکی ستایش 


می‌کنیم و گرامی ات می‌دارم فرمود براستی که من می‌دانم آنچه را که شا نمی‌دانید. 


۱۸۲ 


۱۰ 


سوره اعراف آیه ۱۲: " قال ما مََعك ألاً تسج اد 


۲ 


آمرئت قال آا یر مه َفتبي من ار وله من طین " 
۳ و ۳ ماد CT‏ 

ترجمه: فرمود چه چیز تو را بازداشت که سجده کنی آنمنگام که تو را فرمودم عرض کرد من از او برترم مرا از آتش 
آفریدی و او را از گل. 

ونیز سوره ص آیه <۷: قال نا بر مه َلقتبي من تار وله من طین " 


ترجمه: عرض کرد من از او برترم مرا از آتش آفریدی و او را از گل. 


سوره قصص آیه ۷۸:اقال نما اوه علی علم عندي الم یلمآ لد لك من قَبله من ارو من هو 
ُوه وتر جنغا ولا ال غن دوم المجرفُون " 
ترجره: : ا مگر اينکه هه را به دانش خویش دارا گردیده ام آیا غی‌داند براستی حدایتعالی در سده‌های پیش 


1 a 


آشد منه فو 


2 


از او از او توانا تر و از او داناتر را نابود کرده است و براستی که تبهکاران از گناهانشان پرسیده نشوند. 


6 
Ca 


سوره زحرف آیه ۵۱: " ونادّی فزعون في قرو وم لیس لي لك مصر وَهذه و انار تخر ي من تځټي 
فلا رون " 
ترهمه: و فرعون درمیان مردمان خود آوا درداد ای مردم من آیا نه این است که پادشاهی مصر مراست و این رودها 


که از زیر نخت من روانند پس آیا نی‌بینند. 


منظور لیه حواهر بزرگتر راحیل مادر حضرت یوسف علیه السلام می‌باشد. مطابق روایت کتاب پیدایش یعقوب علیه 
حواستار راحیل دختر کوچکتر لابان بود و بدین منظور او را هفت سال خدمت کرد ولی لابان به عهد وفا نکرده 
دختر بزرگتر ود لیه را به یعقوب علیه السلام داد یعقوب علیه السلام خشمناک گردید ولی لابان گفت اگر هفت 
سال دیگر حدمت او کند دختر کوچکتر -راحیل - را نیز بدو بزنی خواهد داد چرا که نزد آنان مرسوم نبود دخحتر 
کوچک نخست به شوهر رود. از اين رو یعقوب علیه السلام ناچار شدبرسم آن روز هفت سال دیگر حدمت لابان 
کند تا به وصال راحیل برسد از سیزده فرزند یعقوب علیه السلام - دوازده پسر و یک دختر - دو تای آحرین آنما 


یوسف علیه السلام و بن يامین از راحیل بودند. راحیل بنگام زادن بن يامین از دنیا برفت. 


یکی از بزرگترین عرفا و از زنان زاهده و عاله تاریخ اسلام است از شاگردان حسن بصری بوده و هم عصر ابراهیم 
ادهم 


۱۸۳۳ 


در کتاب مستطاب تذکره الاولیا جریان ولادت رابعه اینگونه آمده :" نقل است که آن شب که رابعه به زمین آمد 
در همه حانه پدرش هیچ نبود که پدرش سخت مقل حال بود و یک قطره روغن نداشت که نافش چرب کند؛ و 
چراغی نبود» ورگویی نبود که دورپیچد و او را سه دختر بود. رابعه چهارم ایشان آمد. رابعه از آن گفتندش. پس 
عیالش آواز داد: به فلان مسایه شوء قطره ای روغن خواه تا چراغ درگیرم . 

و او عهد داشت که هرگز از هیچ خلوق هیچ نخواهد. برون آمد و دست به در همسایه بازنماد و باز آمد و گفت: 
در باز ی کند . 

آن سرپوشیده بسی بکر ست مرد در آن اندوه سر به زانو ماد بخواب شد. پیغمبر را علیه السلام به خواب دید. 
گفت: غمگین مباش که این دختر که به زمین آمد سیده است که هفتاد هزار از امت من در شفاعت او واهند 
بود . 

پس گفت: فردا به بر عیسی زادان شو - امیر بصره - بر کاغذی نویس که بدان نشان که هر شب بر من صدبار 
صلوات فرستی و شب آدینه چهار صد بار صلوات فرستی» این شب آدینه که گذشت مرا فراموش کردی. کفارت آن 
را چهار صد دینار حلال بدین مرد ده . 

پدر رابعه چون بیدار شد گریان شد. برحاست و آن حط بنوشت و به دست حاحبی به امیر فرستاد. امیر که آن 
حط بدید گفت: دو هزار دینار به درویشان دهید شکرانة آن را که مهتر را علیه السلام | زما یاد آمد و چهار صد 
دینار بدان شیخ دهید و بگویید می‌خواهم که در بر من آیی تا تو را ببینم. اما روا نمی‌دارم که چون تو کسی پیش 
من آید. من آم و ریش در آستانت بام. اماحدای برتو که هر حاحت که بود عرضه داری" 

نیز در تذکره الاولیاء جریان ملاقات رابعه و ابراهيم ادهم بدینگونه نقل شده که :"ابراهيم ادهم رضی الّه عنه چهار 
ده سال تام سلوک کرد تا به کعبه شد. از آنکه در هر مصلا جایی دو رکعت می‌گزارد تا آحر بدابنحا رسید» خانه 
ندید. گفت: آه! چه حادله است» مگر چشم مرا خللی رسیده است؟ 

هاتفی آواز داد: چشم تو را هیچ خلل نیست. اما کعبه به استقبال ضعیفه ای شده است که روی بدینجا دارد . 
ابراهیم را غیرت بشورید. گفت: آیا این کیست؟ 

بدوید. رابعه را دید که می‌آمد و کعبه با جحای خویش شد. چون ابراهیم آن بدید گفت: ای رابعه! این چه شور و 
کار و بار است که در جهان افگنده ای؟ 

گفت: شور من در جهان نیفگنده ام. تو شور در جهان افکنده ای که چهار ده سال درنگ کرده ای تا به حانه 
رسیده ای . 

گفت: آری! چهارده سال در نماز بادیه قطع کرده ام . 

گفت: تو در نماز قطع کرده ای و من در نیاز." 

نقل است یکی از اهل دنیا رابعه را گفت آگر حاجتی داری بفرما تا روا کنم فرمود من شرم دارم از خالق دنیا دنیا 
حواهم شرع ندارم از چون حویشتن خواهم؟ 

نقل است که وقتی رابعه را بر حانه حسن گذرافتاد. حسن سر به دریچه برون کرده بود و می‌گریست. آب چشم 


حسن بر جامه رابعه برنگریست پنداشت که باران است چون معلوم او شد که آب چشم حسن بور حالی روی به 


۱۸۶ 


سوی حسن کرد و گفت رسید. گفت: ای استاد! این گرپست از رعونات نفس است. آب چشم خویش نگه دار تا 
در اندرون تو درپایی شود. چنانکه در آن دریا دل را بجویی بازنیابی الا عند ملک مقتدر . 

حسن را این سخن سخت آمد اما تن نزد تا یک روز که به رابعه رسید سجاده بر آب افگند و گفت ای رابعه! بيا 
تا اینجا دو رکعت نماز کنیم . 

رابعه گفت: ای حسن! تو خود را در بازار دنیا آخرتیان را عرضه بدار. چنان باید که ابناء‌حنس تو از آن عاجز 
باشند. 

پس رابعه سجاده در هوا انداحت و بر آنحا پرید و گفت: ای حسن! بدانحا آی تا مردمان ما را نبینند . 

حسن را آن مقام نبود هیچ نگفت. رابعه خواست که تا دل او بدست آورد گفت: ای حسن! آنچه تو کردی جله 
ماهیان بکنند و آنچه من کردم مگسی بکند. باید که از این دوحالت به کار مشغول شد. 

بعد از مرگ اورا به حواب دیدند. گفتند: حال گوی تا از منکر و نکیر چون رستی؟ 

گفت: آن حوافردان در آمدند» گفتند که من ریک؟ 

گفتم: باز گردید و خدایرا گویید که با چندین هزار هزار خلق پیرزنی ضعیفه را فراموش نکردی؟من که در همه جهان 
تو را دارم هرگزت فراموش نکنم. تا کسی را فرستی که حدای تو کیست؟ 


بدین مضمون در کتاب تذکره الاولیاء در احوال جناب شیخ حنید بغدادی نیز آمده است :" نقلست که یکی پیش 
5 ے ع ع کد ے ع م۳ 

حنید شکایت کرد از گرسنگی و برهنگی جنید گفت: برو یمن باش که او گرسنگی و برهنگی بکس ندهد که تشنی 

زندو جهانرا پر از شکایت کند بصدیقان و دوستان خود دھد تو شکایت مکن" 

۳" 

هم در منابع اسلامی و هم درمنابع یهودی جملگی برادان یوسف عليه السلام ازجمله پیامبران شرده شده‌اند 

ولی در تفسیر شريف بیان السعاده فی شرح مقامات العباده ذیل این آیه آمده که درزمانی که یوسف علیه السلام 

حواب شود را برای پدر تعریف کرد هنوز برادران به مقام پیامبری نرسیده بودند ولی یوسف علیه السلام از فرمایشات 

یعقوب عليه السلام دریافته بود که برادران بزودی به مقام پیامبری می رسند لذا یعقوب عليه السلام موکدانه از فرزند 

حواست مبادا خواب خود را بای برادران بارگو کند چرا که آنات گرچه هنوز پیامبر نبودند ولی هماتد پیمبان از علم 

تعبییر خواب برخوردار بودند و بخوبی می‌توانستند خواب برادر را تعبییر کنند.از اين روی یوسف علیه السلام با 

شگفتی از پدر پرسید مگر آیا پیامبران هم مکر می‌کنند یعقوب علیه السلام مکر برادان را به شیطان نسبت داد و 

فرمود گاهی شیطان در عمل پیامبران تصرف می کند چنانکه در فعل آدم علیه السلام نیز تصرف کرد 


قرآن کرم سوره اعراف آیه ۲۲: ... وَنادَاهُمَا رما آلمْ آلهَکمَا عن تلکما الشُحَرَة وَأفُل لَكمَا إن اسان 
سس مه شم ي 


ما عدو مبین 


۱۸۳۵ 


ترجمه : وپروردگارشان آھا را ندا کرد که آیا شا را از این درحت باز نداشته بودم و شا را نگفته بودم که شیطان برای 


شا دغنی آشکار است. 


قران کرم سوره صافات آیه ۲۷. .. ولد الا وخ فلنغم المْجییُون 


ترجمه: پس نوح ما را ندا کرد پس ما هر آینه بهترین احابت کنندگانیم 


سوره انبیاء آیه ۸۷: " ودا النُونِ إِذ ذُهَبَ ُعَاضبّا فظٌ آن لن تقدر عَلیّه فتای في الما أن له له 
سبخائك اي کت من الطلمین ' 
ترجه: و ذالنون آمدگام خشمتاک رفت و گمان برد مارا بر او راهی نیست پس در تاریکی‌ها آوا در داد فیست 


خدایی جز تو پاکی تو راست براستی که من از ستمکاران بوده. 


۲ ۵ 


سوره انبیا آیه ۸۳: َو لد نی ره آَني مَسْني الط وآنت أَرحَم الراحمیت" 
ت RT‏ و ع * جح ۳ ۰ 
ترجه: و ایوب آن هنگام که پرودگار خود را ندا کرد که مرا سختی در برگرفته تو مهربان ترین مهربافا هستی 


سوره مریم آیات ۲و ۳: " دک رَحْمَة رَبك عَبْده زرا 4۲ رد تاذی ره نداء فا ۳۸ 


ترجمه: یادی از لطف پرودگارت بر بنده اش زکریا آنمنگام که پروردگارخود را به تمان می‌خواند 


سوره مرم آیه ٤‏ ۲: " فتاذاها من تَختها ألا تخزني قذ جعل ربك تَحتك سر" 


ترجمه: پس از زیر پایش او را خواند که غمین مباش بدرستی که پرودگارت در زير پایت چشمه ای پدید آورده است. 


قرآن کرم سوره قصص آیه ۳۸: "وا کت بجانب الطور رد انا ولکن وحم ُن رل لیر قوما : 
یر من قَبِك للم ید 

۸ ۰ ۲ ۳ 7 ۲۳ و 3 

ترجمه: و نبودی در نزدیک طور آهنگام که خواندم ولی رحتی از پروردگارت بود برای بیم دادن گروهی که بیم 


دهنده ای از پیش بر ایشان نیامده بود باشد که ياد دارند. 


۱۸۹ 


س 


قرآن کرم سوره اعراف آیه ۳۴: " وََادّی أَصحاب الْجَنّة َصحات لثار أن قَذ وَجَذُتّا ما وعَدنا رن حَقًا فهل 


وجدثم ما وعد رْکم حقّا فا قالوا لوأ نع فَذْن ون بَيَنَهُمْ آن لاله ی الظلمینَ " 
ترجمه: و هشتیان دوزحیان را آوا دهند که براستی ما وعده پروردگار خود را راست یافتیم پس آیا شما وعده پروردگار 


2 
ر 


خود را به حق دریافتید گویند آری پس فریاد زننده ای بین آنان فریاد زند لعنت خدا برستمکاران باد. 


قرآن کرم سوره یوسف آیه ۴ ترجمه: ویاد کن آن هنکام ره که یوسف علیه السلام عرض کرد ای پدر من یازده ستاره 


و خورشید و ماه را دیدم که بر من سجده می کردند 


۳۱ 


2 


قران کرم سوره طه آیه ۲ ۱۲: " ثم اجتباهُ ره فتاب علیه ومد ". 


ترهمه: سپس پروردگارش او را برگزید و هدایتش کرد 


E 


قرآن کرم سوره صافات آیات ۷و ۲۰ ۷: " وم تادّانا وخ خ قلنغم الْمُجیبُون وتا وله من الگزب العظیم " 
ترجمه: پس هرآینه ما بعترین اجابت کنندگانيم و او و ال او را از بلایی سخحت رهانیلم. 


۳۳ 


قرآن کرم سوره صافات آیه ۱۰۷ " یاه بیج عظیم (. 


ترجمه: و او را با قربانی بزرگی رهانیدم 


۳ 
قران کریم سوره انبیاء آیه ۸۸ : " فَاسْعَجَبْتا لَه وَنَجَيَْاهُ من الم لك نجي الْموْمیین " 


ترجه: پس او را احابت کرده و ازغم رهانیدیم و اینگونه ما مومنان را می‌رهانيم 


ص ره 


قرآن کرم سوره انبیاء آیه ۸۳:"فسَجبتا له فگشفتا ما به من ضر وَاتَيناهُ أَهْلَهُ ومثلهم مهم رَخمةّ من عند 

ری لِلعابِینَ " 

ترجمه پس او را احابت کردم و او را از سختی رهانیدم واهلش را و مانند اهلش را به او باز گرداندم تا یادی برای 
پرستش کنندگان باشد 


A۷ 


قرآن کرم سوره آل عمران آیه ۳٩‏ :"ادن الْمَلآئگةُ هو انم یم تن المخراب اد الله بسك بیخی مُصدّف 
کِمة من له َسیذا وضو وا من الصاحین" 

ترجمه: پس فرشتگان او را ندا کردند در حالی که در محراب ایستاده به نماز بود که خدایتعالی تو را به حیی بشارت 
می‌دهد که گواهی دهنده به کلمه ای ازحدایتعالی (عیسی مسیح) و بزرگمنش و خویشندار و پیامبری از نیکان 


حواهد بود 
۳۷ 


قرآن کرم سوره مومنون آیه ۰ ۱:۵ وجعلنا ان مزیم وم ی وآونناهما ٍلی نوة ذات قرارٍ ومعین" 


ترجه : | را به حایگاهی بلند و استوار و سیراب کننده 
۳۸ 
قران کرم سوره قصص آیه ۴۶:" وَمَا نت بجانب ا لطور دنا ا وَلکن 25 حمة بك لتنذر فوَمّا ما آتاهم من 


یر تق یرون 
ترجمه: و تو نبودی در حانب طور ولی اين رمتی از سوی پروردگارت برای قومی است که پیش از تو آنتن را بیم 


دهنده ای نبوده است باشد پند گیرند 


9 
ص 


قران کرم سوره يوسف عليه السلام آیه ۲٠‏ :" وَقَالّ الَّذِي اشَْرَاه من مُصر لافرته آَكرمي منوا عسی آن ینقعنا 
ده ولد وکذلك مَکنا ییوسف في الاض وَعَلمهُ من أويل الأحَادِيثِ وال الب على أَمرهِ وَلَكنٌ اتر 
الاس لا یعلمُون ِ 

ترجمه: و آنکه در مصر او را حرید همسر خود را گفت که جایگاه او گرامی دار باشد که ما را بمره ای رسد یا او را 
بفرزندی گیرم و بدینگونه یوسف را در زمین توانایی دادم هر آینه او را از حوابگزاری آموحتيم و خدایتعالی بر کار 


حود تواناست ولی بییشتر مردمان این ندانند. 
40 


مطابق روایت کتاب مقدس شمعون فرزند سوم یعقوب علیه السلام و لیه بود لذا ام شعون همان لیه همسر اول یعقوب 
علیه السلام ونیز حواهر بزرگتر راحیل (مادر یوسف علیه السلام) بشمار می‌رود که بعد از مرگ راحیل هم خاله و 
هم نامادری یوسف علیه السلام بشمار می‌آمد. 

5 

جناب شیخ حسن بصری که در بعضی از متون با لقب امام از او یاد شده از بزرگان و پیشکسوتان اهل تصوف 
در اسلام است و نخستین کسی است که تعالیم تصوف را در اسلام تموریزه کرد . ولادتش در سال ۲۱ در خانه ام 


۱۸۸ 


سلمه مسر پیامبر بوده از اين رو در مکتب نبوت و پیامبری رشد کرده است از ارادتندان علی بن ابیطالب علیه 
السلام بوده و نام حسن توسط ايشان بر وی ماده شد 

در تذکره الاولیاء مذکور است که :" مادر او از موالی ام سلمه بود. چون مادرش به کاری مشغول شدی حسن در 
گریه آمدی. ام سلمه رضی الله عنها پستان در دهانش نمادی تا او عکیدی. قطره ای چند شیر پدید آمدی. چندان 
هزار برکات که حق ازو پدید آورد. همه از اثر شیر ام سلمه بود" 

ونیز همان کتاب آمده :" ام سلمه رضی اه عنها پرورش و تعهد او قبول کرد؛ به حکم شفقتی که بر وی برد شیرش 
پدید آمد تا پیوسته می‌گفتی: اللهم احعله اماما یقتدی به. خداوندا! او را مقتدای حلق گردان. تا چنان شد که صد 
و سی تن را از صحابه دریافته بود و هفتاد بدری را یافته» و ارادات او به علی بوده است رضی الله عنهماء و در 
علوم رجوع باز او کرده است و طریقت ازو گرفت" 

همانگونه که اشاره رفت جناب شیخ حسن بصری نخستین کسی در اسلام بود که اصول طریقت را بشکل منظم بیان 
کرد و شاگردان بسیاری نیز تربیت کرد تعالیم او مبناء آموزشهای تلوریک عرفانی در علوم اسلامی است 

جناب علي بن عثمان هجويري در کشف احجوب از وی روایت کند که رحمة اللّه علیه که گفت: «اِن صحبة 
الاشرار تورث سوع الْظمْ بالاخیار«.هرکه با طایفه بدان صحبت کند به نیکان آن طایفه بدگمان شود. و این قولی 
سخت متقن است و اندر خور مر اهل این زمانه را که جمله منکرانند مر عزیزان حضرت حق حل جلاله راه و آن از 
آن افتاده است که با اين مستصوّفان و اهل رسم صحبت کنند و فعلشان بر خیانت بینند و زبانشان بر دروغ و 
غیبت و گوششان بر استماع دو بیتی و بطالت و چشمشان بر و و شهوت و همتشان جمله جمع کردن حرام و 
شبهت. پندارند که متصوّفه را معاملت همین است و يا صوفیان را مذهب چنین. لا» بل که فعلشان هه طاعت 
است و زبانشان ذاکر حق و حقیقت و گوششان محل استماع شریعت و چشمشان موضع جال مشاهدت و 
همتشان جوامع اسرار ربوبیت. اگر قومی پدیدار آمدند که اندر زمر ایشان خیانت بر دست گرفتهاند خیانت خاینان 
بدیشان باز گردد نه بدان احرار جهان و سادات زمان . 

پس کسی که با اشرار صحبت کند آن از شر وی باشد؛ که آگر اندر وی خیری بودی با اعیار صحبت کردی. 
«ابلنس مع الجنس» اثر است. پس هر کسی ملامت خود را باید کرد که صحبت با سزا و کفو خود کند. منکران 
ایشان اشر و ارذل خحلق خدایاند جاح حلالّه که صحبت ایشان با اشر و ارذل ایشان بوده است تا هوایی و مرادی 
نيافتهاند. بر ایشان منکر شدهاند؛ و يا اقتدا بدیشان کردهاند. چون ایشان مهلک شدهاند؛ سوی آن اخیار و 
عزیزان حداوند تعالی نيامدهاند که به چشم رضا اندر ایشان نگریستندی» و مر صحبت ایشان را به جان و دل 
بخریدندی و از عالم طریق ایشان بگزیدندی و به برکات ایشان به مقصود دو جهان برسیدندی و از کل ببریدندی" 
ونیز در تذکره الاولیاء دراحوال او بیان شده : " نقل است که مرتضی رضی الّه عنه به بصره درآمد - مهار اشتر بر 
میان بسته - و سه روز بیش درنگ نکرد. جمله منبرها بفرمود تا بشکستند و مذکران را منع کردند. به ملس حسن 
درآمد. حسن بحلس می گفت. پرسید: تو عالی یا متعلم . 

گفت: هیچ کدام. سخنی از پیغامبر به من رسیده است. باز می‌گویم. مرتضی رضوان ال علیه او را منع نکرد و 
گفت: این جوان شایسته سخن است . 


۱۸۹ 


پس برفت. حسن به فراست بدانست که او کیست. از منبر فرود آمد. از پی او دوان شد تا در او رسید. دامنش 
مزر جح ۲ ِ 
بگرفت. گفت: | زیر اللّه وضو ساختن در من آموز . 


حایی است که آن را باب الطشت گویند. طشت آوردند تا وضو در حسن آموحت و برفت." 


مطابق تفسیر شریف بیان السعاده فی شرح مقامات العباده ذیل آیات نخستين سوره تحرم منطور حدیث خلافت ابی 


بکر وعمر و یا حدیث تحرم ماریه و امر رسول حدا (ص) به پنهان نگاه داشتن آن است 


مي و 9-0 


قرآن کرم سوره تحرم آیه ۱۰: " رب الهُ مکلا لین کرو ره توح و لوط کانغا تخت عبدیْن من عبادن 
صالحیّن فخانتاهما فلم یا عنهما من الله شيا شا وقیل اذخلا التاز مَع الدّاخلین " 
ترجه و خدایتعالی برای آنان که کافر شدند زنان نوح و لوط را مثال زد که در سرپرستی دو نفراز بندگان درستکار ما 


بودند پس به آنان خحیانت کردند پس هیچ چیز خدایتعالی را از آن بازنداشت ت و فرمود با بفیه داحل آتش شوید 


نف و 


قرآن کریم سوره تحرتم آیه ۳: وا أسَرٌ ال ی بَعض آژواجه حدیثا فلا بت به هه له یه عرف 
وَغرَض عن بَغْضِ فَلَمًا تاها په قلت م من نباك هذا قال نبان ني الْعَلِيمُ الْحَبيرُ " 

ترجمه: و چون پیامبر رازی را با یکی همسران حود در میان گذارد و همین که وی آن را [به زن دیگر] گزارش داد و 
حدا [پیامبر] را بر آن مطلع گردانید [پیامبر] ببخشی از آن را اظهار کرد و از بخشی [دیگر] اعراض نود پس چون 
هی رن اسر هم کت جنس BE EN EE E‏ 
داروئیل یا بیت ئیل به معنی سرای خدا نام کوهی بود در سرزمین کنعان که ابراهیم علیه السلام پس از ترک بین 
النهرین و مهاحرت به سرزمین کنعان به فرمان خدایتعالی در آپحا قربانگاه و عبادتگاهی بناء کرد که بعد هانیز در 


زمان اسحق علیه السلام و یعقوب علیه السلام مورد استفاده قرار می‌گرفت. 


این عبارت که حطاب مستقیم خداوندی به ابلیس می‌باشد در دو آیه از آیات قرآن بحید ذکر شده است 
اول سوره حجر آیه 4۲ که می‌فرماید: " ان عبادي لیس لک عَلیهم سلطا الا من اَبعكَ من الغاوین " 
ترجمه: تو را هر گز بر بندگان من راهی نیست مگر آنانی از گمراهان که حود پیروی کنند تو را 

و دوم در سوره بنی اسرائیل آیه ۶۵: " رن عبادي لیس لت عَلنَهم سُلطانْ وى برك و 


ترجمه: براستی که تو را بر بندگان من راهی نیست و تو را (حطاب به پیامبر) پشتیبانی پروردگارت کافی است 


هُج الفصاحه حدیت شماره ۶۱۶ 


حضرت مولانا در مثنوی معنوی دفتر اول حسد و چاره آن را چنین بیان می‌فرماید: 


ور حسد گرد ترا در ره گلسو 
اون اک تید از حسد 
عقبه ای ن ص ير در راه پیسست 
اين جحسد خحانه حسد آمد بدان 
خان و ماغفااز حس د گږردد حراب 
گر حسد خانه حسد باشد» وليك 
ا اک جت بر اراب ا 
طهر بيتى» بیان پاكى است 
چون کنی بر بی حسد مکر و حسد 


49 


قران کرم سوره یوسف علیه السلام آیه ۵:" " رن التَیْطان للانسّان E‏ مبین 


ترجه : براستی که شیطان برای انسان دشنی آشکار اب 


9۰ 


در حسد ابليس را باشد لو 
با سعادت جنگ دارد از حسد 
ای ختک آنکش» اخس د هزره نيت 
از حسد آلوده گرد حاندان 
باز شاهی از حس د گددد غراب 
آن جسد را باك كد الل نيك 
از کرو پر حقدو ریا 
گنج نور است» ار طلسمش خاکی است 
و ان تشادن داجیا هیا مس سل 


" [ 


احتمالا منظور آنس بن مالك انصاری متولد ۱۰ پیش ازهجرت در یثرب و متوفی بسال ۳٩در‏ بصره از اصحاب 


رسول خدا (ص) و در حدود ۲۲۸۶ حدیث از وی روایت شده است. 


°١ 


حدیث نبوی 


o۲ 


قرآن کرم سوره بحادله آیه ۱:۱۱ یا یا الذیین منوا دا قیل لحم تَُسْخوا في مالس فافت‌خوا یفْسَح ال لَکمْ 
ود قیل انشژوا انشژوا یرف الله الْذِينَ منوا منکم وَالْذین أوئوا للم درحَات وال بما تعمَلُون خبیر " 
ترجمه: ای گروهی که اعان آورده اید آگر شا را گفته شود که در حلسهای خود اندکی جای باز کنید پس حای باز 


کنید تا حدایتعالی نیز برای شا جای باز کند و اگر شا را گفته شود برحیزید پس برحیزید حدایتعالی بالا می‌برد 


۱۹۱ 


آنانی را از شا که اعان آورده‌اند و مر کسانی را که دانش داده شده‌اند درحاتی است و خدایتعالی به آنچه که 


سوره بقره آیه ۳۱: " ول دم الْسْمَاء کُلهّا ثم عم غلّی الْمَاکة ال آنبئوني بأسْمَاء هوّلاء ان کُشم 
صادفین! 
ترهمه: و آدم را تمامی نامها را آموحت وسپس آن را بر فرشتگان عرضه کرده فرمود مرا آگاه کنید به این نامها اگر 


راستگویانید. 


سوره علق آیه ۴: " لدی عَلّمَ الہ" 
ترجمه: آنکه با قلم آموحت 


سوره شوری آیه ۱۳: "شرع لکم من الّین مّا وصّی به وعا الذي أَوحَيتَا ليك وَمَا وَصيتا به إِبْرَاهيمَ وَمُوسّى 

e‏ لین ولا تَفرْفُوا فیه کنر علی المُشرکین ما تَذغوم له له يَختبي له من یشاء وَيَهُدي 
له قن 
ی 
کردم برای شما آیین ساختیم که دین را بر پای دارید و در آن پراکنده نشوید و که اين بر مشرکان گران است وایشان 


را بر آن مخوان خدایعالی هر که را بخواهد بر می‌گزیند و آنکه به او زاری نماید را به راه می‌آورد 


به اَن آتاه له الملك رد قال إِبْراهيم ري اي خي 
یمیت قال آا أخيي وأمیث قال انراهيم فا الله تي بالشُمْس مِنَ المَشرق فا بها من المفرب قبهت اذي 
کفر وال لا يَهُدي وم الظالميں" 

ترجمه: آیا مینگری بر کسی که با ابراهیم حدال کرد در پروردگارش که او را پادشاهی داده بود چون ابراهیم او را 
گفت پروردگار من کسی است که زنده می‌کند و میمیراند گفت من هم زنده می‌کنم و میمیرام ابراهیم گفت 
حدایتعالی خورشید را از حاوران برون آورد پس تو آن را از باحتران برون آر پس مات باند آنکه کفر ورزیده بود و 


خدایتعالی گروه ستمکاران را براه نخواهد آورد. 


o 


2۷ 


۹۲ 


ترجمه: وبراستیکه داوود را ازنزد حود فضلی عطا کردم ای کوهها بخوانید با او ونیز ما ای پرندگان و آهن را براو نرم 
کردم 


5۸ 


ترهمه: و سلیمان ازداوود مبراث یافت و گفت ای مردمان مارا زبان مرغان آموخته‌اند و از هرچیزی با داده‌اند و این 


۹ 


و 


سوره اعراف آیه ۱۴۳: " ولا بجاء مُوسی لمیقاتنا وله ره ال رب آرني أَنظر یلك قال آن تراني وَلکن انظر 
ی الب فان اسر مکانة فسوف تراني فلا تجلّی ره بلج جع دا وغرّ موسی صعقا فلمّا آفاق قال 
سبْحائك ثبْتْ لك وأا ول الممنین " 

ترجمه: و چون موسی به میقات ما آمد و پروردگارش او را سخن گفت عرض کرد پروردگارا خود را به من بنمای 
گفت مرا نبینی ولی بنگر به کوه که آگر تاب آورد پس بزودی مرا حواهی دید پس چون آنچه بحلی کرد برکوه و آن 
را پاره پاره گردانید موسی بیهوش گردید پس چون موش آمد گفت پاکی توراست به تو بازگشتم و من نخستین 


گروندگان هستم. 


سوره کهف آیه ۶۵: " قوَجَدّا عَبْدّا من عبادتا آَيَْاه رَخمَةٌ من عندتا وَعَلَمْتَاه من لَذْنا علمّا " 
ترجه: پس بنده ای از بندگان مارا یافتند که او را از نزد حود رهت عطا کرده بودم و او را از نزد حود دانشی داده 


بودم 


۳ 


سوره یوسف آیه ۷۱ :"قال الي اذ شترا من مَصرَ لامرأته آكرمي مَوَاهُ عسی آن ینفعتا آو نتْحَه ولد وکدلك 
مک لیوسّف في الأَرْضٍ وله من تأویل الأحاديث وَاللَّهُ غالب على مره ولکنٌ کر الاس لا يَعْلَمُونّ" 

جه : و گفت آنکس از مصر که او را حریده بود به مسرش که جایگاه او را گرامی دار شاید که ما را از او 
سودی رسد و یا او را به فرزندی برگیرم و بدینگونه ما پوسف را در زمین برتری دادم و برای اينکه او را دانش 
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خوابگزاری بیاموزم و حدایتعالی بر کار خود تواناست ولی بیشتر مردم نمی‌دانند 


1۲ 


4۳ 


این حدیث توسط ابو سعید خدری از حضرت پیامبر (ص) نقل شده است (رساله قشیریه ص ۵۲ ۱؛ابوالقاسم 


عبدالکرم هوازن قشیری) 


حضرت ِِ سلطانعلیشاه در تفسیر شریف بیان السعاده فی شرح مقامات العباده ذیل آیه ۳۵ سوره زمر : 
کف له عنم وا لبي عملوا ويجريهم آخرهم باخسن الّدي گائوا یغملون" 

ترجه: تا حدایتعالی بدیهای ایشان را بپوشاند و آنان را به هترین کرده شان پاداش دهد. 

می‌فرمایند: 

"از هرعملی خوب باشد یا بد فعلیتی برای نفس ظاهر می‌شود پس اگر کارها خوب و حسنه باشد فعلیت در 
حهت عقلانی برای نفس ظاهر می‌شود و آگر کارها زشت و گناه باشند فعلیت‌ها در جهت شیطانی نفس حاصل 
می‌شود و هر فعلیتی که در حهت شیطانی نفس باشد در صورتی که عقل تسلط پیدا کند و مالکیت را از شیطان 
بگیرد از سنخ خوبی‌ها و حسنات می گردد چه در اين هنگام همه فعلیت‌ها اعم از حوب وبد از لشکریان عقل 
می‌شود در نتیجه بدیها و زشتیها حسنه و حوب میگردند" 

( تفسیر شریف بیان السعاده فی شرح مقامات العباده ترجه فارسی ذیل آیه ۳۵ سوره زس) 

لذا فعلیتی که دربرادران در اثر کرده شان با یوسف علیه السلام حاصل شده پس از پشیمانی ایشان به اسارت عقل 


درآمده موجب بروز خیر و برکت برای یوسف علیه السلام در آخرکار شده و به پادشاهی او ابحامید. 


نباید از نظر دور داشت که انگیزه برادران از مکر» تنها حبت بود چرا که آنان حبت پدر را تنها برای خحود 
می‌خواستند چنانکه قرآن می‌فرماید: 

" اذ الوا یوس وَاَخوة أَحب الی آبینا ما وحن عصباٌ رد انا آفي ضلال مبین" 

ترجمه: آنمگام که گفتند هرآینه یوسف و برادرش را پدرمان از ما بیشتر دوست می‌دارد در حالی که ما قوی تر 


هستیم براستی که پدر ما در گمراهی آشکاری»اشت: 


احتمالا عبدالله بن سلمه همدانی مرادی از راویان حدیت در قرن اول هجری. 
در بعضی از کتب تراحم (مستدرک ابوعبد ال حاکم) در زمره ارادمندان علی علیه السلام بشمار آمده است 


حسین بن علی بن حمد بن اسحق نیشابوری معروف ابوعلی دقاق متوفی شال ۶۰ هرق از عرفاء بزرگ و از 


4۹٤ 


در کتاب مستطاب کشف امحجوب هجویری در مورد او چنین آمده :" امام فن خود بود و اندر زمانه بی نظیر. 
بیانی صریح و زبانی فصیح داشت اندر کشف راه خداوند. تعالی. و مشایخ بسیار را دیده بود و با ایشان صحبت 
داشته. مرید نصر آبادی بود. تذکیر گفتی. 

از وی میآید که گفت: «من نس بعیره ضَعْف فی حاله و من طق من غُیره کذب فی مقاله.» 

هرکه را بدون حق اس بود اندر حال خود ضعیف باشد و آن که جز از وی گوید اندر مقالات خود کاذب باشد؛ 
از آنچه آلس با غیر از نغایت قلت معرفت باشد و انس با وی از غیر وحشت بود و مستوحش از غیر» ناطق نبود از 
ر 

و از پیری شنیدم که: روزی به جلس وی اندر آمدم به نیت آن که بپرسم از حال متوکلان. وی دستاری نیکوی 
طبری در سر داشت. دم بدان میل کرد. گفتم: «ایّها الشیخ» توکل چه باشد؟» گفت: «آن که طمع از دستار 
مردمان کوتاه کنی.» این بگفت و دستار در من انداعت. رضی اللّه عنه.( کشف مححوب ص ۱۰۲ ) 

همچنین جناب ابوالقاسم عبدالکرم هوازن قشیری در رساله حود استنادات فراوانی بدو کرده و همه جا از بو بعنوان 
استاد ابوعلی دقاق نام برده بویثه در بیان احوال عرفاء متقدم به گزارشات ابوعلی دقاق استناد کرده است . 

نیز در تذکره الاولیاء در باب احوال نکاتی چند بیان شده منجمله از او نقل شده که گفت :"وقتی بیمار بودم مرا 
آرزوی نشابور بگرفت بخواب دیدم که قایلی گفت: که تو ازین شهر نتوانی رفت که جماعتی از پریان را سخن 
توحوش آمده است و حلس تو هر روز حاضر باشند تو از کر ایشان باز داشته شده ای درین شهر." 

و نیز در باب احوال او گوید:" ‏ نقلست که درویشی در بجلس او برحاست و گفت: درویشم و سه روز است تا 
چیزی نخورده‌ام و جماعتی از مشایخ حاضر بودند او بانگ بروزد که دروغ می‌گوئی که فقر سر پادشاهست و پادشاه 
سرخویش بمجائی ننهد که او با کسی گوید و عرضه کند بعمرو و بزید. 

نقلست که روزی یکی درآمد که از جای دور آمده‌ام نزدیک توای استاد گفت: این حدیث بقطع مسافت نیست از 
نفس خویش گامی فراتر نه که همه مقصودها ترا بحاصلست . 

نقلست که یکی درآمد و شکایت کرد از دست شیطان استاد گفت: درعت از میان برکن تا گنجشک بران ننشیند 
که تا آشیان دیو درو بود مرغان شیطان برو می‌نشینند . 

نقلست که بازرگانی بود حشگو نام مگر رنحور شد شیخ به عیادت او آمد گفت: ای فلان چه افتاده است گفت: 
نیم شبی برحاستم تا وضو سازم و نماز شب کنم تابی در پشتم افتاد ودردی سخت پدید آمد و تب در پیوست 
استاد گفت: ترا با فضول چه کار تا نماز شب کنی تا لاحرم بدرد پشت مبتلا گردی ترامردار دنیا از خود دور باید 
کرد کسی که سرش درد کند او را طلایی بر پای نند هرگز به نشود و چون دست بحس بود او آستین شوید هرگز 
پاک نگردد. " 

۷ 

نکته: در تمامی فرهنگهای بشری خورشید و ماه ستارگان نشانه و نماد نیروهای فوق اراده بشری هستند و حتی در 
بسیاری از فرهنگها منشاء سرنوشت و یا حداقل تاثیر گذار یا تعیین کننده سرنوشت ممامی انسانما تلفی می گردند لذا 
سحده یازده ستاره و ماه وخورشيد به یوسف علیه السلام می‌تواند کنایه ای روشن از فرمانبرداری تمامی کاینات و 


حتی قضاءو قدر از بزرگ زمان باشد. 


۱۹۵ 


چنانکه مولانا می‌فرمایند: 
گر تو را اشکال آید در نظر پس تو شک داری در انشق القمر 


مثنوی معنوی دفتر اول 


یعقوب علیه السلام را دوازده پسر و یک دختر به نام دینه بود دینه فرزند دهم یعقوب عليه السلام وفرزند هفتم ليه 
مسر اولش رو البته آحرین فرزند لیه ) و بل فاصله پیش از یوسف علیه السلام بود.لذا رابطه عاطفی بين آن دو 


سوره همزه آیات ۶و۷ 


این است نام فرزندان یعقوب علیه السلام: 

۱-روبین فرزند لیه مسر اول (در منابع اسلامی عموما روئیل نام برده شده) 

۲- شمعون به معنی ‏ خداوند دعای مرا شنید فرزند ليه همسر اول احتمالا در زبان عربی معادل سمعون 

۳-لاوی به خداوند به من پیوست فرزند لیه مسر اول 

۴- یهودا به معنی خدا را ستایش می کنم فرزند ليه مسر اول 

۵- دان به معنی خداوند مرا داوری کرده است فرزند بلهه کنیز راحیل 

۶- نفتالی به معنی کشتی گرفتم فرزند بلهه کنیز راحیل 

۷- جاد به معنی نیکبخت فرزند زلفه کنیز لیه در عربی معادل یکی از معانی فعل اتید 

۸- اشیر معنی من حوشحام فرزند زلفه کنیز لیه با توجه به قلب سین به شین در زبان عبری می‌تواند معادل اسرّ در 
زبان عربی باشد 

- پساکار به معتی دا مرا پاداش داده است. فرزند لیه 

۰- زیولون به معنی خدا به من نیکی کرده است فرزند ليه مسر اول 

۱- دینه دختر و فرزند آخر ليه به معنی آزاد 

۲- یوسف به معنی خداوند بیفزاید فرزند اول راحیل احتمالا در زبان عربی معادل یضاف 

۳- بن يامین به معنی پسر دست راست نام او را مادرش راحیل نخست بن اونی به معنی پسر غمهای من ناد 
چرا که بنگام زادن او بسیار درد کشید و سرابحام نیز جان بداد پس از مرگ راحیل یعقوب علیه السلام نام آخرین 


فرزند را از بن اونی به بن يامين بع معنی فرزند دست راست تغییر داد 


۱۹۹ 


یهودا گرچه برادر چهارم بود ولی از بقیه برادران قوی تر بود. 


۷۳۲ 


ولید بن مغیره مخزومی پدر خالد بن ولید سردار معروف اسلام و عموی ابوجهل. 

وی دارایی زیادی داشت و دارای ده فرزند بود ولی فرزندان را از اسلام منع می کرد وبه آنا و بستگانش می گفت 
هر یک از شا که به اسلام بیاورد بخشش و یاری خود را از او منع می‌کنم. وی سه ماه پس ازهجرت به سن ٩۵‏ 
سالگی در مکه فوت کرد و در قبرستان ححون مدفون شد. 

۷۳ 


سوره قلم آیه ۱۱ 


V٤ 


م2 و 


سوره طه آیه ۴ ۱۲: وم غرض غن ذكري ن لَه م معيشةٌ ضَّنگا وَنَحْشَرَة يوم اأ قيَامَة أعْمَى " 


س 2 
ترجمه: و آنکھ از یاد من روی گرداند پس برای اوست زندگانی تنگ و او را در روز جزا نابینا برمی انگیزانیم 


Vo 


سوره واقعه آیه ۸٩‏ 


۷۹ 
معین الدین فراهی هروی معورف به ملا مسکین در کتاب تفسیر حدائق اقائق خود آورده که مالک بن زعر 
مسلمان و از مدینه عازم مصر بوده است که به یوسف علیه السلام برحورد می کند " تفسیر حدائق احقائق تالیف 

معین الدین فراهی هروی بکوشش دکتر سید جعفر سجادی انتشارات امیرکبیر ۱۳۶۴ صفحه ۲۳۱۰ 

نیز مطابق روایت تورات کنعان و فلسطین موطن فرزندان اسحق و سرزمین‌های شرق مصر تا آشور(شبه جزیره 
عربستان) موطن فرزندان اماعیل بود و باز مطابق روایت تورات کاروانی که یوسف علیه السلام را در چاه یافت 
امعاعیلیانی بودندکه از سرزمینهای شرقی با مصر بحارت می کردند که البته اين با قول ابونصر فراهی تطبیق می کند 
و قدر مسلم منظور از سرزمینهای شرقی شبه جزیره عربستان می‌باشد نیز بنا به باور مولف تفسیر شریف کشف 
الاسرار و عده الابرار مالک بن زعر خدا پرست و از امالی «مدین» ونه مدینه بوده است که نسبش با چهار 
پشت به ابراهیم خحلیل علیه السلام می‌رسیده است ولی نه از طریق امماعیل علیه السلام نیز در تفسیر شریف بیان 
السعاده فی شرح مقامات العباده ذیل آیه ۱۶ تا ۲۱ سوره یوسف مالک بن زعر پشت چهارم حضرت ابراهیم علیه 


اسلام معرفی شده ولی درحصوص موحد بودن او تصریبجی نیست. 


VY 


۱۹۷ 


سوره هود آیه ۲:۷۱ وامنهُقَنمَةٌ فضَحکت فبَشرْاها باسحاق ومن وراء (سحاق یَعُْوب" 


ترجمه: و مسر او ایستاده بود پس خنده کرد پس او را به اسحق و از پشت اسحق به یعقوب مزده دادم 


۷۸ 


۲ص 


نْ آنذر الا وَبشر الذین آمئوا آنْ لَهُم قَدَمَ 


ات 


سوره یونس آیه ۲: " أكَان لِلئاس عَجَبًا أن أَوْحَيْتا إلى جل مهم 
صدّق عند رهم قال الکَافرود إن هَذا لساحز مین " 
ترجمه: آیا برای مردم شگفت آور است که بر مردی از ميان حودشان وحی کردم که مزده دهد کسانی را که اعان 


آوردند و برای آنان است قدم صدق نزد پروردگارشان و کافران گفتند که او آشکار جادوگراست. 


۷۹ 

سوره احقاف آیه ۱۳: " ان این قالوا نا له ثم استقاموا فلا خوف عَلَيهم ولا هم یحو " 

ترجه آنان که گفتند پروردگار ما الله است و سپس بر این پای فشردند پس آنان را باکی نست و هرگر غمگین 
می‌شوند. 

وئیز سوره فصتلت آیه ۳۰: ۲ ان الَذِينَ الوا رتا الله اسَْقَامُوا تَعَتَرلُ يهم الملانکة آلا تخافوا ولا توا 
۳ لته التي نشم توعدو" ترجمه: آنان که گفتند پروردگار ما الله است و سپس براین پای فشردند فرشتاگان 


بر آنا فرود آیند که نترسید و غمگین نشوید و مزده شا را به بهشتی که وعده داده شده اید. 


همان 


۸۱ 


همان 


AY 


همان 


AY 


همان 


۸ 


سوره نساء آیه ۱۳۸ 


۱۹۸ 


ان 


سوره توب آیه ۳: " وان مَنَ الله وَرَسُولِه إلى الاس یوم الْحج ال رن ال بريغ من المُشرکین ورسُولهة فان 
م فهو یز لکم ورن تولیشم فاغلموا نکم عیرٌ نغجزي اللّه شر الَذین روا بعذاب آلیم " 

ترجمه: احازه ای است از خدا برای پیامبرش و مومنان در روز برگزاری حج اکبر که که خدایتعالی بیزار است از 
مشرکین و نیز پیامبرش از مشرکین بیزاراست) پس آگر بازگشت کنید برای شا بمتر است و آگر روی برگردانید بدانید 


که شا نمی‌توانید خدایتعالی را ناتوان سازید پس آنانی را که کافر شدند به عذابی دردناک بشارت ده. 


سوره الزمر آیات ۱۷و ۱۸ " وَالَذِینَ اجنوا الطاغُوت آن یعَبُدوها انوا ٍلی اللّه هم البُشرى فشر عباد الَذِينَ 
يَسَْمغُود الْقَوْل فتُونَ أَخَسَته ۳ لین هَدَاهم الله وت هم ۳ لباب" 

ترجمه: وکسانی که از طاغوت دوری کردند که آن را نیرستند و بسوی خدا باز گشتند پس برای آنان مژده است پس 
مزده ده بندگان را آنانی که به سخن گوش فرا می‌دهند و سپس کترین آن را بر می‌گزینند آنان کسانی هستند که 


پروردگارشان آنان را هدایت فرموده آنان صاحبان خردند. 


سوره الملک ايه ۱۰. 


سوره حج آیات ۳۴و۳۵: ولل م جعلنا مدسکا ليذكروا اسم الله عَلَى ما ررَقَهُم من بَهيمة الأنعَام قَإِلَهُكم 
له وَاحذ فَلَهُ آسْلموا وب شر الختین۳۴ لین إا کر له وجلَت قلوئهم والصَابرین عَلَّى ما أَصَابَهُمْ 
و له الصَلاة و وْممّا قاشع فقون " 

ترجمه: و برای هر مردمی مرا می قرار دادع تا حدایتعالی را یاد کنند بر آنچه که آنان را روزی کردم از چهارپایان و 
حیوانات پس خحدای شا خحدای یگانه است پس بر او تسلیم باشید و مژده ده فروتنان را(۳۳۴) آناني را که چون ياد 
حدا شود دهایشان به لرزه افتد و نیز شکیبایان بر آنچه برآنان پیش می‌آید و نیز اهل نماز و بخشندگان از آنچه 


برآنان روزي کردم. 
۸۹ 


سوره انبیاء آیه ۲۶: " ولو الخد الحم ولا يانه بل عاد رفون " 


ترجمه و برای حدای مهربان فرزند گرفتند منزه است او بلکه آنان (فرشتگان) بندگانی بزرگوار 


1۹۹ 


ترجمه و او(ایوب) را گفتیم که به یک دستت دسته ای ترکه برگیر و بزن و سوگندت را مشکن ما او را شکیبا و بنده 
ET‏ 
همچنین در همان سوره آیه ۳۰ نیز این عبارت در مورد حضرت داوود و حضرت سلیمان نیز بکار رفته است: 


"ووهبنا لداود سلیمان نعم العبد انه اواب" ترجه و به داوود سلیمان را را دادم که او بنده ای خحوب و توبه کار بود 


۹۱ 


3 2 


َالْذینَ اجنوا الطاغُوت آن یه يَعبدوها وَأتابوا إلى له آهم الْشری بت عباد این 


۲ لباب" 


سوره الزمر آیات ۱۷و ۱۸ " وا 
يتمغن القَول قبعو أخسته اولك الَذِينَ هَدَاهُم الله وَأوَك هم أولوا ال 
۹۲ 

سوره زمر آیه ۵۳: " قلْ یا عبادي ا دی آَسرَفوا علی آنشیهم لا تفنطوا من رَحْمَة اللّه دْ له یف لوب 
جمیّا اه و او ! ۳ ره بگو ای بندگان من که بر راه نفس خود زیاده رفته اید از رمت خدایتعالی 
نامید مباشید براستی که هرآینه حدایتعالی همه گناهان شا را یکجا می‌بخشاید که او بخشنده و مهربان است. 


٩۳ 
سوره سبا آیه ۵: " آقلم یروا ٍلی ما بيَْ أیُدیهم وَمَا خلفهم مُن لسَمَاء وَالارضٍ إن نشا تخسف بهم الارض أو‎ 

سقط لیم کسمّا من السَماء رد في ذلك ليه ية لک عبد میب" 
ترجه: آیا آنان به آنچه که از زمین و آسمن در پیش و پسشان است نمی‌نگرند که آگر بخواهيم زمین آنان را در خود 


فرو برد یا سنگهایی از آسمان بر آنان ببارانیم براستی که در این نشانه ای است برای هر بنده توبه کننده ای. 


E 


سوره الحجر آيه ۴۹: " نب عبادي أي أا العَفُورُ الرحيم' 


SS Ca RE 


a 


ا 


سوره بنی اسرائیل آیه ۱: " سْبْحان الذي أَسْرَى بِعبْدِه ليا مَنَ المَشجد الْحَرَام إلى المَشجد الأقصى الذي بارا 
له یه من آیاتنا رنه هو السّمیغ البصير' 
ترجه پاک است خدایی که بنده حود را سیر داد در شبی از مسحدالرام تا مسجدالاقصی همابحایی که برکت دادم 


اطرافش را از ایه‌های خود و اوبینا و شنواست 


۹ 


2 


سوره النحل آیه ۷۵: ضَرَب الله ما عَبّدّا مُملوکُا لا ید 
سرا وَجَهرًا هَل يَسْتَوون الحَد لله بل أَكترْهُم ا 


3 


ترجمه: مثال زد حدایتعالی که آیا بنده ای که از حود هیچ احتیاری ندارد با کسی که او از حانب خود روزی نیکو 


دادم و او از روزی آشکار و ان انفاق می کند برابر است ستایش برای خحداست ولی بي بیشتر آنان می‌دانند. 


ججیی بن معاد رازی از زهاد ججتهدین که او ر مریدانی نیز بوده است متوفی بسال ۶ ه.ق. ازکتایعای او مراد 
المريدين. ( ابن ندم محمد بن اسحق ۳۸۰ه.ق. الفهرست للندع) 
۹۸ 


ترجمه: و گفتند (گویند) که این دوری زیانباراست. 


ققیپ E‏ سانش دک ف اھا اا 
به درخحواست حاکم من به آنحا فرستاده شد تا در برقراری نظم به وی کمک کنند. بعدها خانواده اش اسلام آوردند 
خود او مسلط به زبان یونانی بود و درمقابل کعب الاحبار بهودی مسلمان شده که بسیاری خبرها را از تورات و 
عهد عتیق و از زبان عبری نقل می کرد وهب خبرهای بسیاری از احیل و عهد حدید و از زبان یونانی نقل می کرد. 
(درحصوص کعب الا حبار ببیند پانوشت ت شاره 1۷( 


۱۰۰ 


سوره بقره آیه ۲۶۰: ولذ قَالّ ا ِ آرني کیت خي التوتیقال کک E‏ یمین قلبي 
ال فغذ ر ال علی کل ی ی 
ترجه و آن هنگام که ابراهیم کفت ای پروردگارنشانم ده چگونه مرده را زنده می‌کنی فرمود آیا یمان نداری؟ عرض 
کرد چرا ولی برای اطمینان قلبم فرمود پس چهار پرنده برگیر و آنحا را نزد حودت ریز ریز کن و بر هر کوهی تکه ای 


از آنما را بگذار سپس آنا را بمخوان دوان بسوی تو می‌آیند پس بدان خدایعالی قدرتند و دانای اسرار است. 


مرحوم حضرت آقای سلطانعلیشاه در تفسیر شریف بیان السعاده فی شرح مقامات العباده ذیل آیات ۲۵۸ تا ۲۶۲ 
سوره بقره می‌فرمایند: ۳...مقصود از اين حکایت تنها ظاهر قضیه نیست. بلکه ظاهر آن اراده شد تا آگاهی بر 
باطن آن باشد و اينکه مقصود از پرندگان چهارگان شیطنت و شهوت وغضب و حرص است که این دوتای احیر 
از دوتای اول تولید می‌شوند یا طول آرزو مقصود است که متولد از حرص است و چون حرص و طول آرزو هر دو 
متلازمند چون امهات لشکریان نفس و حهل می‌باشند. و مقصود از کشتن آغا میراندن آنا از حیات نفسانی 
است و مقصود از احیاء آغا زنده کردن به حیات عقلانی است تا اينکه از لشکریان عقل گردند زیرا طاووس مظهر 


شیطنت است که مقتضی اائیت می‌بشد و همان موحب می‌شود که هر آن در یک رنگ بر خود و دیگران بحلی 
کرده او را به عجب نفس یعنی خود پسندی و غیره دعوت می‌کند و خروس مظهر غصب و کبوتر مظهر شهوت و 
اردک مظهر حرص است" 


و نیز مولای روم در مثنوی می‌فرماید: 


چهار وصف است این بشر را دل فشار چهار ميخ عقل گشته اين چهار 
تو خلیل وقتی ای خورشید هش این چهار اطبار رهزن را بکش 
سر بير این چهار مرغ زنده را سرمدی کن عمر ناپاینده را 
بط و طاووس و زاغست و خروس اين مثال چهار مرغ اندر نفوس 
بط حرص است و خروس آن شهوت است جاه چون طاووس و زاغ امنیت است 
منیتش آنکه بود عمش دراز طامع أك . آل اميك .تاز 
بط حرص آمد که نوکش بر زمسین در تر وحشک می‌جید دفین 
1۰۲ 


سوره انعام آیه ۵۴: " ودا جَاءڭ الَذِينَ يُؤمنون بایاتتا فَفل سَلاغ عَلَيْكُمْ كب ربكم على تَفسه الرَحْمَة أنه من 
عمل منکم سوعا بجَهالة ‏ تم تاب من بُغْده وَأصْلَح فاه عَفُوز ریم " 

ترهه: و هنگامی که آنانی که به آیات ما لمان آوردند ننزدت آیند پس آنان را بگو سلام برشا پروردگار شا بر 
حودش بخشایش شا را واحب گردانیده است هرکه از شا که در نادانی مرتکب عمل بدی شده سپس توبه کرده و 


کار خود را اصلاح کرده پس اوتعالی بخشاینده و مهرپان است. 


۱۰۳ 


الأصمعي: عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع از علما و نحويون قرون اول و دوم هجری متوفی 


بسال ۲۱۳ ویا ۱۷ ۲هجری قمری در شهر بصره ( ابن نلم محمد بن اسحق ۳۸۰ه.ق. الفهرست للندع) 


۳ 
۳ بک 


سوره احزاب آیه ۳۳ : " ون في بیُوتکن ولا رن تج الْجَاِّة یوقم الصا واتین الزگاة وف 
الله وَرَسُولَّة نما رید ال لدب عنکم الرخس آخل ابیت یرم تطهیره ۷ 


ترجه : ور شا ای هسران پیامبر ) در خانه‌های خود بانید و بسان دوران حاهلیت زیور خود آشکار نکیند و نماز 


۱۱ 


بریای دارید و زکات دهید و خدایتعالی و پیامبرش را پیروی کنید بدرستیکه جز این نیست که خدایتعالی اراده فرمود 
تا آلودگی را از شا اهل بیت دور کند و شا را پاک کند پاک کردنی 


۳ 
سوره مؤمنون آیات ۱۰۱ تا ۱۰۴ :" قاذا نفخ في الصور فلا آنساب بَيْتهُم یمد ولا یتساءلون قمن تفت 
موازیئه ی هم الْمْفيځون ومن عَفُث موازيئة قات الّذین خسزوا آشتهم في هنم ادون تلفح 
زخوههم از وف فا شون" 

ترجه : پس آنگاه که در صور دمیده شود دیگر بین آنان نسبت خویشاوندی برقرار نمی‌مانند از یکدیگر می‌پرسند 
پس آنانکه که ترازوی سنگین تری دارند آنان از رستگارانند و آنانکه ترازوی سکبتری دارند هم آنانی هستند که به 


خویش زیان زده و در دوزخ حاودانند. آتش چهره‌های آنان را می‌سوزاند آنان آبحا از تلخانند. 


۱۰۹ 


راحیل همسر محبوب یعقوب علیه السلام و مادر حضرت یوسف علیه السلام بهنگام زادن بن يامین برادر کوچکتر 
یوسف علیه السلام در افراته که در نزدیکی حلی که امروز بیت ثیل خوانند و در شال رام الّه در کرانه بااحتری رود 


اردن قرار گرفته از دنیا برفت و همانحا بخاک سپرده شد. 


احتمالاً منظور دو شهر کوچک سیلو و بیت ثیل هستند که در مسیر کنعان به اورشلیم قرار داشتند 


سلیمان بن اشعث بن اسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو بن عثمان بن ازدی سجستانی» متولد ۲۰۲ ه.ق در 
سیستان و متوفی بسال ۲۷۵ ه.ق در بصره از معروف ترین حدثان اهل سنت و صاحب کتاب سنن ابی داوود از 
صحاح سته مشتمل بر ۴۸۰۰۰ هزار حدیث . ولی به نام او تفسیری ذکر نشده است اما فرزند او ابوبکر عبداله 
بن سلیمان متولد ۲۳۰ ه.ق. و متوفی بسال ۳۱۶ ه. ق. صاحب تفسیر معروفی به نام "غرائب القرآن" است که 
می‌تواند منظور نظر جناب شیخ امد غزالی بوده باشد. 

و یا اينکه احتمالاً منظور حلف بن امد بن حمد بن خلف ابو داوود امام یا امیر حلف سحستانی است که از 
حکام معروف سیستان در قرون سوم و چهارم قمری بوده و ظاهراً توسط جمعی از علماء حطه سیستان تفسیری 


معروف به تفسیر سحستانی تفت و بوی منسوب گردیده است. 


باید منظور شهر اورشلیم ریا اورسالم = شهر امن ) باشد که بعدها توسط مسلمانان تصرف و به نام قدس خوانده 
شد 


این شهر یک ایستگاه اصلی برای کاروانان در مسیرکنعان به مصر بود. 


۱۹۰ 


سوره رعد آیه ۱۱: " له مات من بین یه وم خلفه یَحفظونَهُ من آفر له رن له لا يُعَيَرُ ما بقوم حنّی 
يروا ما بانفسهم ورذا راد الله قوم سوعا فلاً مد له وا هم من ذُونه من وال" 

ترمه: او را فرشتگانی است از پیش و از پس که او را به فرمان حدایتعالی نگاه می‌دارند و حدایتعالی هیج مردمی 
را دگرگون نمی کند مگر اينکه آن مردم حود خود را دگرگون کنند و چون خدایتعالی بر مردمی سخحت گیرد آنان را 


جز به او نه بازگشتی است و نه نگاهدارنده ای. 


۱۱۱ 


احتمالاً منظور شهر "العریش" امروزی است که در صحرای سینا و در کناره دریا قرار دارد امروزه عریش درخاک 


مصر در نزدیکی رفح و نیزنزدیکی مرز با اسرائیل قرارگرفته است. 
11۲۳ 


ابواسحاق ابراهیم بن ادهم بن منصور» رضی الله عنه از اول حال امیر بلخ بود. چون حق تعالی را ارادت آن بود که 
پادشاه حهانی گردد؛ روزی به صید بیرون شده بودو از ۳ خحود حدا مانده» ازیس آهویی بتاحت. خحدای عر و 
حل به كمال الطاف و اكرام خود مر آن آهو را با وی به سخن آورد تا به زبان فصیح گفت: «آمذا خلت؛ ام بهذا 
أمرت؟ از برای این کارت آفریدهاند» یا بدین کار فرمودندت؟» وی را این سخن دیل .کشت توبه کرد و دست از 
مالک دنیا بکل بارکشید و طریق زهد و ورع بر دست گرفت (کشف امحجوب) 

امد بحضرویه گوید ابراهیم ادهم مردی را دید اندر طواف گفت درجه صالان نبینی تا عقوبت دنیا احتیار نکنی» در 
نعمت بر خویشتن یندی و در حنت بگشائی و در راحت ببندی» و در جهد بگشائی و در خواب ببندی و در 
بیداری بان و در توانگری ببندی و در درویشی بکشایی: و در امل ببندی و در آراسته بودن مرگ را بیارائی 
(قشیریه) 

نقل است که چهار ده سال در قطع بادیه کرد که همه راه در نماز و تضرع بودتا به نزدیک مکه رسید. پیران حرم خبر 
یافتند. همه به استقبال او بیرون آمدند. او حویش در پیش قافله انداعت تا کسی او را نشناسد. خادمان از پیش 
برفتند. ابراهیم را بدیدند» در پیش قافله می‌آمد. او را ندیده بودند» ندانستند. چون بدو رسیدند گفتند: ابراهیم ادهم 
نزدیک رسیده است که مشایخ حرم به استقبال او بیرون آمده اند؟ 

ابراهیم گفت: چه می‌خواهید از آن زندیق؟ 

ایشان در حال سیلی در او بستند. گفتند: مشایخ مکه به استقبال او می‌شوند» تو او را زندیق می گویی؟ 

گفت: من میگوم زندیق اوست . 

چون از او درگذشتند» ابراهیم روی به خود کرد و گفت: هان! می‌خواستی که مشایخ به استقبال تو آیند باری سیلی 
چند بخوردی. الحمدالله که به کام حودت بدیدم.(تذکره الاولیاء) 

۱۳ 

سوره فجر ایات ۲۷و ۲:۲۸ یا یا اس المُطمََه ازجعي لی ربّك رَاضیة مره 


کی ی ار 


۳ 


PE 

ابوبکر دْلف بن جحدر الشبلی متوفی بسال ۳۳۴ه.ق. از عارفان بزرگ از شاگردان حناب شیخ حنید بغدادی 
بوده و اصل او از حراسان است 

در تذکره الاولیاء آمده : و ابتداء واقعه او در آن بود که امیر دماوند بود از بغداد او را نامه ای رسید با امیرری او با 
جمعی به حضرت خلیفه بغداد رفتند و حلعت خلیفه بستدند چون باز می گشتند مگر امیر عطسة آمد به آستین 
حامه خلعت دهن و بینی پاک کرد این سخن به حلیفه گفتند که چنین کرد حلیفه بفرمود تا حلعتش برکشیدند و 
قفایش بزدند و ازعمل امارتش معزول کردند شبلی از آن متنبه شد اندیشه کرد که کسی خحلعت خلوقی را دستمال 
می کند مستحق عزل و استخحفاف می‌گردد و حلعت ولایت بر او زوال می‌آید پس آنکس که خلعت پادشاه عام را 
دستمال کند تا با او چه کنند در حال به حدمت حلیفه آمد گفت: چه بود گفت: ایهاالامیر تو که خلوقی 
می‌نیسندی که با حلعت تو بی‌ادبی کنند و معلومست که قدر حلعت تو چند بود پادشاه عام مراحلعتی داده است 
از دوستی و معرفت خویش که هرگز کی پسندد که من آنرا به حدمت مخلوقی دستمال کنم پس برون آمد و به پجلس 
" حرنساج شد و واقعه بدو فرو آمد حیر او را نزدیک جنید فرستاد 

نیز در کشف احجوب جناب هجویری آمده : روزی شبلی به بازار اندر آمد. قومی گفتند: «هذا بنونُ.» وی 

« گفت» رضی الّه عنه: «آنا عندگم نون و آنتم عندی أصخا فاد ال فی جنونی وزاد فی صیکم 

من به نزدیک شا دیوانمام و شا به نزدیک من هشیار. جنون من از شدّت محبت است و صحت شا از غایت 
غفلت.پس خداوند اندر دیوانگی من زیادت کناد تا قرم در قرب زیادت شود و در هشیاری شا زیادت کناد تا 
بعدتان بر بُعد زیادت گردد. 

۱۱۰ 

از جوانترین یاران رسول خدا (ص) و از انصار متولد سال دهم پیش از هجرت در مدینه»در سن سیزده سالگی در 
سن سیزده سالگی در جنگ اسد.شرکت کرد متوفی. به: شنال. ۷۷ هق بو بیش از هزار, خدیت از او تقل شده 


سوره زمر آیه ۶۰ "نوم القيامة ری لین وا علی له ژخوفهم وة لیس في هم مفوی لین 
ترجمه: و در روز بازیسین آنانی را که برحدایتعالی دروغ بستند می‌بینی که رویهایشان سیاه گردیده است آیا دوزخ 
ایکا متکبرین تیش ٩‏ 


11۷ 
کعب الاحبار از یهودیان مسلمان شده بود که از او اخبار بسیاری نقل شده است. در عهد خليفه دوم از يمن به 
مدینه آمد و به سن ۸۰ سالگی مسلمان شد و در سال ۳۴ ه.ق. دگذشت. وی احبار بسیاری تورات و زہان 


عبری نقل کرده است 


1۸ 


4° 


سوره منافقین آیه ۸: اولون لین رجَفتا ی اْمَديتة لیخرجنّ الأَعَرٌ مِنه اذل وَلِلّه رَه ولرسوله وللمْین 
لک الْمَُافقينَ لا يَعْلَمُونَ ' 
می گویند هرگاه بسوی مدینه باز گردم هرآنیه عزیزتر ذلیل تر را بیرون خواهد کرد و عزت برای خدایتعالی است و 


برای پیامبرش و برای مؤمنان ولی دوریان نمی‌دانند. 
YY‏ 


سوره هود آیه ۸۱: " قَالواً یا لوط نا سل ربّك لن بَصلوا لك فا سر هك بقطع 2 من الیل ولا یت منکم 
أحَذ الا افراتك رنه مُصییها ما هم اد مَْعَهم الصبْح لیس الطْبْحٌ بقریب! 

ترجمه گفتند ای لوط ما فرستادگان پرورگارت هستیم آنان هرگز بر تو دست نخواهند یافت پس همراه با خانواده ات 
شبانه حرکت کن و هیچ یک از شا به پشت سر منگرد مگر مسرت که به همان مصیبتی گرفتار آید که آنان گرفتار 


آیند و آیا صبح نزدیک نیست ؟ 


2 


سوره اعراف آیه ۵۶: " ولا تُفسدواً في الأَرْضٍ بَعْدَ اصلاحهّا واذْغوه خوّفا وطمَعا رن رَخمت ۱ له قريب من 


0 
ال 


م2 


ترجه: و در زمین فساد نکنید پس از آنی که آباد گردیده است و او را بخوانید بیمناک و امید وار که رهت 
حدایتعالی به نیکوکاران نزدیک است. 


۱۳۳۱ 


2 


دَعَوَة ١‏ لداع إذا | دَعَان َیستَجیبواً لي وَليُوْمنوا أ 


ر 


سوره بقره آیه ۱۸۶:" وَلذا سل عبّادي عني فائي فریبت 
پي لع لعلهم یَرشدون 
ترجمه: و آنگاه که بندگانم تو را از من می‌پرسند پس من نزدیکم و پاسخ می گویم آنکه مرا می‌خواند پس باید مرا 


۹ 


پاسخ گویند و به من باور آورند باشد که براه آیند 


۱۳ 


نام زلیخا در منابع یهودی دیده نشده و احتمالا این نام تنها در منابع اسلامی ذکر شده است 

۱۳۳ 

احتمالا منظور ابوداود حلف بن امد بن محمد بن حلف سحستانی معروف به امام حلف یا امیر حلف سحستانی 
که از امیران و حکام سیستان در قرن چهارم هجری بوده و تفسیری به نام تفسیر سحستانی به او منسوب است و 


یا ابوبکر عبدالّه بن سلیمان متولد ۲۳۰ ه.ق. و متوفی بسال ۳۱۶ ه. ق. که صاحب تفسیر معروفی است به 


نام "غرائب القرآن" و وی فرزند سلیمان بن اشعتث معروف به ابوداود سجستانی صاحب سنن ابی داود که از 


صحاح سته است می‌باشد. (بینید پانوشت شاره ۱۸ 


۱۲ 


در تورات نام عزیز مصر فطیفور ذکر شده ولی در کتاب "احسن اقصص ِ نام او قطیفور آمده. 


عزیزمصر در آیات بعدی به زلیخا می‌گوید: " او نتخذه ولدّا " یعنی یا اور به فرزندی بر گیرم چرا که مطابق قول 
حضرت آقای سلطانعلیشاه در تفسیر شریف بیان السعاده فی شرح مقامات عباده عزیز مصر فاقد توانایی جنسی بود 
و هرگز نتوانست با زلیحا رابطه جنسی بر قرار کند لذا زلیخا همواره در حانه عزیز مصر باکره بود. واین قول با 
قول جناب شیخ امد غزالی در همین کتاب نیز هماهنگ است. 


ابواسحق ابراهیم بن امداخواص (متوفی ۲۹۱ ه.ق) از عارفان نامی و از شاگردان جنیند بغدادی است. 

توکل او در بین تذکره نویسان معروف است چنانکه توسط جناب هجویری به سرهنگ متوکلان نامیده شده است 
وئیز جناب ابوالقاسم عبدالکرم هوازن قشیری درساله خود او از چنین یاد کرده " ابراهیم حوّاص گوید اندر بادیه می 
1 سم 7 : 2 حِ 7 

رفتم هاتفی آواز داد باز وی نگریستم اعرابیی را دیدم» میرفت. مرا گفت يا ابراهیم توقّل با ماست نزدیک ما بباش 
تا تول تو درست آید» ندانی که امید تو بدانست که در شهر شوی که اندر وی طعام بود و ترا بدان قّت بود و 
بدان بتوانی رفت» طمع از شهرها ببر و توکل کن." 

در تذکره الاولیاء نیز اوصاف او اینگونه رفته است:" و او را رئیس التوکلین گفته‌اند و قدم در توکل بجائی رسانیده 
بود که به بوی سیبی او بادیه قطع کردید و بسیاری مشایخ را يافته بود و از اقران جنید ونوری بود و صاحب 
تصنیف در معاملات و حقایق و او را حواص از آن گفتند که زنبیل بافتی و بادیه بر توکل قطع کردی" 

نیز جناب هجویری در باره او گوید :"ابواسحاق ابراهیم بن احمد الخواص» رضى الله عنه اندر توکل شأنی عظیم 
داشت و منزلتی رفیع و مشایخ بسیار را یافته بود. و وی را آیات و کرامات بسیار است» و تصانیف نیکو اندر 
معاملات این طریقت. از وی میاید که گفت: «العلم که فی کلمتین: لاتکلث مایت وَلاضَیُخ ما اسْتکفیت» 
علم بجمله اندر دو کلمه بحتمع است: یکی آن که خدای تعالی انديشة آن از تو برداشته است. اندر آن تکلف 
نکنی و دیگر آن که ترا میبباید کرد و بر تو فریضه است» ضایع نکنی تا در دنیا و آحرت موفق باشی. مراد از این» 
آن است که اندر قسمت تکلف نکنی؛ که قمست ازلی به تکلف تو متغیر نشود و اندر امر تقصیر مکن که ترک 
فرمان ترا عقوبت بارآرد. 

از وی پرسیدند که: «از عجایب چه دیدی؟» گفت: «عحایب بسیار دیدم, اما هیچ از آن عجبتر نبود که حضر 


پیغمبر علیه السّلام از من اندر عواست تا با من صحبت کند» من اجابت نکردم.» گفتند: «چرا؟» گفت: «نه از 


آن که رفیق» می بتر از وی طلب کردم و لیکن ترسیدم که بدون حق بر وی اعتماد کنم و صحبت وی توکل مرا زیان 
دارد و به نافله از فریضه بازماع» و اين از درحات کمال باشد" (کشف امحجوب هجویری ص ۷۳) 


۱۳۷ 


احتمالا منظور عبدالواحد بن زید ابو عبیدالله بصری از حطباء بصره و از شاگردان جناب شيخ حسن بصری متوفی 


به سال ۱۷۷ ه.ق است 


در کتاب مقدس نیز چنین آمده: " اما یوسف را به مصر بردند» و مردی مصری» فوطيفار نام که خواحه وسردار 
افواج خاصه فرعون بود» وی را از دست اسماعیلیانی که او را بدابحا برده بودند خرید. ۲ وخداوند با یوسف 
می‌بود» و او مردی کامیاب شد» و در خانه آقای مصری خود ماند. ۳ و آقایش دید که خداوند با وی می‌باشد» 
و هر آنچه او می کند» خداوند در دستش راست می‌آورد. 4 پس یوسف در نظر وی التفات یافت» و او را 
حدمت می کرد» و او را به خانه حود برگماشت و تام مابعلک خویش را بدست وی سپرد. ۵ و واقع شد بعد از 
آنکه او را بر خانه و ما م میعلک خود گماشته بود که خداوند خانه آن مصری را بسبب یوسف برکت داد و 
برکت خداوند بر همه اموالش. چه در خانه و چه در صحرا بود. ٩‏ و آنچه داشت به دست یوسف واگذاشت 
و از آنچه با وی بوده خبر نداشت جز نانی که می‌خورد. و یوسف خحوش اندام و نیک منظر بود ".... ترجه 


فارسی کتاب مقدس چاپ ۱۸۹۰ سفر پیدايیش کتاب ۳۹ آیات ۱ تا 1. 


۱۳۹ 


سوره انسان آیه :٩‏ "الما ُطْعمْكُم وجه اللّه لا ريد منکم جزاء ولا شکوو ۷ 

ترجه: جز این نیست که شا را خوراک می‌دهيم از برای وحه خدایعالی از شا هیچ پاداش و هیچ سپاسی 
نی خواهیم 

ویز سوره بتره آیه ۱۷۷ : " لیس لیر آن نو وجوهکم قبل مشق والمفرب وک لیر تن آمن بللّه وم 
الآخر وَالْملانگة والکتاب وَالّینَ وآتی المال علی خبّه ذوي اْفْرتی والینامی والمساکین وب السَبيل 
والسًائلينَ في الرْقّاب وَأَقَامَ الصَلاةً وآ ئی ار ِِ« یدهم دا عَاهذُواً وّالصابری في البأسَاء والضراء 
وحن الب ول لین صَدَفوا ول هم مه 

ترجه : نیست نیکوکار آنکه رویهای خود را به مشرق یا مغرب بگردانید و ولی نیکوکار آن است که به خدایتعالی 
باور آورد و به روز بازیسین و فرشتگان و کتاب و پیامبران و دارایی عود را به دوستی او تعالی به نزدیکان و یتیمان 
و بینوایان و در راه ماندگان و پرسندگان و بدهکاران ببحشد و نماز برپای دارد و پاکی مال دهد و استواران بر 
پیمانحا چون پیمانی بندند و شکیبایان بر زیان‌ها بهنگام سختی‌ها آنان کسانی هستند که راست گفتند و هم ایشان 


پرهیزگارانند. 


همانگونه که اشاره رفت مطابق تفسر شریف بیان السعاده فی مقامات العباده عزیز توانایی نزدیکی با زلیخا نداشت 


E ۰ ۰ . ۹ ٍ ۰ ۵ HE ۰‏ و ۰ 
از هردو فاقد فرزند بودند از این رو تصمیم گرفتند یوسف علیه السلام را بفرزندی برگیرند. 
۱۳ 


سوره توبه آیه ۰۱ لد ال اشتری من الْمُؤْمنينَ أَشَهُم 1 موالهم بان لَهمْ اج تون في سيل الله 
تون تون وغذا علیّه حّا في الَراة والانجیل ورن من أوْفی بعهُده من الله فا ستیشوواً بعکم 
اي بایغثم به دك هو قلطم " 

ترجمه: براستی که خدایتعالی نفسهاو اموال مومنان را با هشت از ایشان می‌خرد تا در راه خدا کارزار کنند پس 
بکشند و کشته شوند وعده ای است درست در تورات ابحیل و قرآن و آن کس که به وعده خود به خدایتعالی وفا 


نغاید پس مزده باد شا را که فروش آنچه فروختید و براستی آن رستگاری رک است. 


۱۳۲ 

سوره قصص آیه ۹: اوقت ارات فرَعَوُن فر ین ٽي ول لا تفثلوة عسی آن ینقعتا آو نتحََه ولا وه لا 
ی مرون 0 

ترجمه: و مسر فرعون گفت نورچشم من و توست او نکش شاید ما را نفعی رسد يا او را فرزند گیرم و آنما 
غی‌دانستند. 

۱۳۳ 


سوره بنی اسرائیل آیه ۵۴ : عسی ریم آن یرحمکم ون غدئم غذتا وجعلنا نا جهن للگافرین حصیرا 
ترجه : شاید پرودگارتان شا را ببخشاید و اگر بازگردید بازگردم و و دوزخ را برای کافران زندانی ِ 


سوره آل عمران آیه ۳۱: فل إن کشم نبو 7 ن الله قَاعُوني کم ال ویغفز کم دنوبکم وال غفوز رَحیمٌ " 
ترجه: بگو آگر حدایتعالی را دوست دارپد پس مرا پیروی کنید تا حدایتعالی شا را دوست داشته باشد و گناهانتان را 


ببخشد و خدایتعالی بخشنده و مهربان است. 


2 


سوره توبه آیه ۱۱۱: " ال اسر من امین آنشتهم وموالهم بان لَهُمُ الجَنَة بُقَاتلُون في سبیل الله 
ییون وَیْفعَلون ن وغذا له ما في الا والانجیل وَالْهُرَآن وَمَنْ أوفی بعهُده من الله فاستبَشووا ییعکم 
' اي بایغنم به لك هو قلطم 


۳۹ 


ترجمه: براستی که خدایتعالی نفسهاو اموال موّمنان را با بعشت از ایشان می‌خرد تا در راه حدا کارزار کنند پس 
بکشند و کشته شوند وعده ای است درست در تورات ابحیل و قرآن و آن کس که به وعده خود به خدایتعالی وفا 
فاید پس مزده باد شا را که فروش آنچه فروختید و براستی آن رستگاری بررگ است. 

۱۳3 

سوره انسان آیه ۲۰: " وَلذا ریت تم ریت تعیمّا وملکا کبیژا " 


i‏ 2 ك 
ترجمه: پس چون به آبحا نگری نعمت بسیار و پادشاهی بزرگی بینی. 


۳۹ 


۱۱ 


سوره بقره آیه ۲۲۱: " ولا ولا تنکخواً المُشرکات حتّی یو وله مومت یز من مُشرکة ولو أعحتکم و لا تنكځواً 
لفشرکین قى يبنو e‏ ولو آَْجبکم أوّیك یذغون ی ار اذغ ٍلیالجنة 
وَالْمَعفرَة یاذنه وین آياته لئاس لَعلَهُمْ بكرن ' 

ترجه ار تا آن هنگام که امان آورند اگر چه زیباییشان شا را به شگفت آرد و زنام مشرک را 


بزنی مگیرید تا آن هنگام که امان آورند بنده مومن تر است از مشرک اگر چه شا اینان را حوش آید اینان شا را 


به آتش دعوت می‌خوانند و خدایتعالی شا را به هشت و بخششش به احازه خودش می‌خواند اینگونه ایاتش را برای 


ها روشن می کند باشد که در یابند. 


سوره بی اسرائیل آیه ۷۰: " ولد کرت َم وَحَمَلتَاهُمّ في الب والبخر راهم من لیات َفضَهُم علی 
کثیر مَمَنْ ن¿ خَلفنا تفضیلا " 
ترجه و براستی هر آینه بر بنی آدم کرم کردم و آنان را در خشکی و دربا روان ساحتیم ایشان را از پاکی‌ها روزی 


دادم و آنان را بر بسیاری از مخلوقات برتری دادم برتری دادنی. 


سوره فتح آیه ۴ :هو الذي نرق السَکينَة في قلوب الْمُوْمنينَ لیزدادُوا (یمانا مه مع ایمانهم له نود د السَمَاوّات 
لْْض وکا الله علیمّا حکیمّا " 
ترجه: او همان است آرامش در دفای موّمنین فرود آورد تا یمانی بر اعانشان بیفزاید و برای خدایتعالی است 


لشکریان آسمان وزمین و خدایتعالی دانایی حکیم است. 


سوره رعد آیه ۲۸: "لین توا تم فلوم بذکر اللّه آلا بذکر له تطمنْ موب" 


ترجمه: کسانی که اعان آوردند و دمایشان با یاد عدا آرام گرفت بدانید که با یاد حدا دشا آرام می گیرد 


۳ 


EA 
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سوره چحادله آیه ۲۲: " لا تج قَوما یُومنُون بل 4 وَالْيَوْم الآخر ب یاو مرن اد الله َرَسُولَه وَلَو گانُوا آبَاءِهُمْ أو 
نام و َو عشيرتَهم ول کب في لوبهم الایمان د وَأيَدَهُم بروج مه یدهم جَتّات تجري من 
تختها لها خالدین فيها رضي الله عَنْهُمْ ووضوا غنه َو حژب الّه لا رن زب الله هم الُُْلخون" 

ترجمه : " هرگز مردمی را نی‌یابی که به خدایتعالی و روز باز پسین امان آورده‌اند باکسانی که خدایتعالی وفرستاده 
اش رویارویی می‌کنند دوستی نمایند آگرچه پدرانشان یا پسرانشان یا برادرانشان و یا خانوادشان باشد آنان کسانی 
هستند که امان در دلشان نوشته شده وحدایتعالی آنان را با روحی از خود تایید می‌فرماید و آنان را به هشتهایی 
وارد می کند که رودها در زير آنما جاری است در آن جاودانه هستند خدایتعالی از آنان راضی است وآنان از 


خدایتعالی راضی هستند آنان از گروه حدایتعالی هستند و آگاه باشید که گروه حدایتعالی رستگارانند. 


سوره یس آیه ۱۱: " اما نز من انب ال وخشي الرخْمن ی بالیب یره بمغفرة و جر کریم " 
ترجمه: براستی که جز این نیست که هر که از دکر پیروی کند و به حدای رهان در غیب خشیت کند پس او را به 


آمرزش و پاداشی گراڪباء مژده ده" 


VE 


سوره آیه ۲: " نما الْمُوْمِنُونَ الَذِينَ دا ذکر ال قجلت قلوهم ورذا ثلیت علیهم آیائه دنم ایمائا وَعَلَّى 


رهم یوگ 


ترمه: برستی جز این نیست که مومنان کسانی هستند که چون خدایتعالی یاد شود دلشان بترس آید و چون بر 


ایشان آیات او تعالی تلاوت شود امانشان فزونی یابد و بر پروردگار حود توکل می کنند. 
NEE‏ 


سوره التغابن آیه ۱۱: "ما اب من مُصِيبَة إلا ياذْنِ الله وَمَن يُوّمن بالله هد قَلبةُ وال کل شَيءِ علیم " 
ترهه: آنچه از رحها بتو می‌رسد به احازه خدایتعالی است و هرکس به خدایتعالی اعان آورد دلش را هدایت می کند 


و حدایتعالی به هر چیزی داناست. 


۱۶۰ 


سور الزمر آیه ۲۳: " ال رل خسن الحدیث کتابا مَابها مان تفشعر منه جلوذ الّذین شون رئهم ثم 
لین جُلودم وَفلو هم ٍلی ذگر اللّه دك هی الّه بهدي به من یشاء وص یُضلل اللّ ما له من اد " 
ترجمه: خدایتعالی بمترین سخن را در کتابی با دوگانه‌های متشابه(سوره مد) فرو آورد که پوست کسانی که از 


پروردگار خود می‌ترسند از آن بلزره می‌افتد سپس پوستهایشان و دایشان از یاد حدا نرم م ی گردد این هدایت 


۳۲ 


حدایتعالی است که هر که را خواهد براه می‌آورد و هرکه را حدایتعالی از راه بیرون برد پس برای او راهنمایی نخواهی 


سوره الزمر آیه ۲۲: " افمن شرح الّه صدره للاسلام فهو علي نور من ربه فویل للقاسیه قلوبهم من ذکر الله 
اوليك في ضلال مبین " 

ترهمه: آیا آنکه خدایتعالی سینه اش را برای اسلام گشاده فراخ گردانیده است پس بر نوری از پروردگارش است پس 
وای بر سنگدلان از یاد عدا آنان در گمراهی آشکار هستند 


۱:۷ 


ور 201۵ ی الگماوات لْْضٍ ل کک فیها معن الْمصْبَاح في ُجَاجَة ان 
نها کوکب ۳ د من شَجرة ُبارکة زیئونة لا شَرقية ولا ره یِکاذ نها بُضي؛ ولو لَمْ تفسنه از نوز 
غلی ور يَهٍُي ال" 

ترهمه: حدیتعالی نور آسماها و زمين است مثل نور او چراغدانی را ماند که در آن چراغی است چراغ در شيشه ای 
است. شیشه ای که چون ستاره ای از درحت زیتون درعشان است که نه حاروی و نه باحتری است نزدیک است 
که روغن آن نورانی گردد اگر چه با آتش تماسی ندارد نوری است بالای نور خدایتعالی هرکه را خواهد به نور خود 
راهنمایی می کند خدایتعالی برای مردم مثال می‌زند و خدایتعالی به همه چیز داناست. 


۱:۸ 


سوره الشعراء آیه :۸٩‏ "ال من آتی لبلب سلیم " 
ترجمه: مگر آنکس که بر خدایتعالی با دلی پاک وارد شود. 


27 2 ۵ 


سوره آل عمران آیه ۱۳۳ " وسَارغواً ای مَغفرة مُن رَْکم وحن عَرضَهّا السْمَاوَاتْ وَالاْرضْ أعدّْ لین" 
ترجمه: و بشتابید بسوی آمرزشی از پرودگارتان و بهشتی که به بمنای آسماما و زمين است که برای پرهیزگاران آماده 


شده است. 


سوه سجده آیه۱۷: " قلا تلم تفمن ما أخفي هم من فرة آغین جزاء بما کائوا یعون " 


ترچمه . پس هیچ نفسی می‌داند برای آنان از آنچه که روشنی دیدگان است چه چیز برای آغا پنهان کرده ام به 


پاداش آنچه که ابحام می‌دادند. 


۳۲ 


و م م 2 


سوره بقره آیه ۳۰: " ود قال رب لِلمَلانكة ٍني جاعل في الارض لیف قالوا أنجْعَلْ فیها من بُفسذُ فیها 
یف الدمَاء وحن سبح بحفدك وَْقَدسْ لك قال ٍني آغلم ما لا تون " 

ترجه: و آن هنگام که پروردگارت به فرشتگان فرمود که من قراردهنده جانشین در زمین هستم عرض کردند آیا کسی 
را در آنحا می‌گماری که خرابی می‌کند و خون می‌ریزد حال آنکه ما به ستایشت تسبیح تو می کنیم تو را تقدیس 
م ی کنیم فرمود من می‌دام آنچه شا نی‌دانید. 

۱۰۲ 

سوره توبه آیه ۱۱۲: " لبون العابدُون الْحَامِدُون اون الرَاکفون الساجدون الامرون بالْغژوف وَانُون 
عن الْمُنگر والْحافظون لخذود له سر لین " 

ترجمه: توبه کنندگان پرستندگان ستایش کنندگان تسبیح گویان رکوع کنندگان سجده کنندگان امر کنندگان به یکی 


و منع کنندگان از پلیدی و نگاهبانان مرزهای خدایتعالی پس به مومنان مزده ده. 


۱۰۳ 


۱۹ 


سعید بن بير (۴۶ = ٩۵‏ هھ.ق.))» از اصحاب على بن حسین عليه السلام بود بود که به دست حجاج بن 


یوسف نقفی کشته شد. 


۱۵۰ 


سوره بقره آیه ۸: " وین الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الاخر ما هم بمومبین" 
ترجمه: و از مردمان کسانی هستند که می گویند به حدایتعالی و روز جزا یمان آورده ام ولی آنان موّمن نیستند. 


43 ہر ن رہ نہ 
۳ ر 


سوره نساء آیه ۵۴: " ام یَخْسُدُود الاس عَلَى ما ام ال من فطله فقّذ آتینا آل انراهیم الکتاب والْحکمة 
ینام مُلکا عظیمٌا" 
ترجمه: آیا مردمان بر آنچه که خدایتعالی از فضل خود عطا بر آما عطا کرده ام حسادت می‌کنند پس ما به خاندان 


ابراهیم کتاب آممانی و پیامبری عطا کردم و نیز آنان را پادشاهی عطا کردم. 


۱۰۷ 


عبداله بن سلام از بهودیان یثرب بود که پس از هحرت پیامبر (ص) مسلمان شد گویند وی از خالفان حضرت علی 
عليه السلام بود 


۳۱۳ 


سوره بقره آیه ۱۳: وَإِذا قیل لَهُمْ آمئوا ما 7 آَمَنَ الاس الوا وه من گمَا آمَنَ السُفَهاء لا إنَهُمْ هم السْفهَاء ولکن 
لا بَغله ن" 
ترجه: و هنگامی که به آنان گفته شود امان آورید همانگونه که مردم امان آوردند گویند آیا یمان آورم هانگونه که 


بیخحردان ایمان آورده‌اند آگاه باشید که اینان خود بیخردانند ولی نمی‌دانند. 


احنس بن شریف از مهتران مکه بود ولی از قریش نبود در ظاهر با پیامبر حدا روی حوش داشت ت ولی در پشت سر 

را به تمسخر می کرد رفیع الدین اسحاق بن محمد همدانی در کتاب سیرت رسول الله گوید: "و دیگر اُحنس ابن شریق 

بود که استهزاء کردی و سخن سید رد کردی و به ظاهر» روی با سید خوش داشتی و ازیس خبٹها کردی از اشراف 

قریش بود و حق تعالی این آیت در حق وی فرستاد و گفت :"ای خمد فرمان آن دروغزن مبر که سوگندها به دروغ 
4 ۴ ا اه 1۳ ٤‏ 3 ٤ء‏ ۲ ت 

می‌خورد "(یعنی احنس بن شریق) بعد از آن دیگر حصائل مذمومه وی برشرد و معایب و مثالب وی یاد کرد تا وی 

را به آن بشناسد و همچنان از وی احتناب کند (سیرت رسول الله ترجمه سیرت ابن اسحاق از روایت ابن هشام نشر 


مرکز ص ۱۷۱ ) 


3 


سوره بقره آیه ۲۰۴: " وم الّاس من یُْجبك قَوْلَهُ في الْحَيَاة الذنيَا وَبْشْهد الله علی ما في قَلبه وَهوّ لد 


ترجه: و از میان مردمان سخن کسی در زندگانی دنیا تو را به شگفت می‌آورد وخدایتعالی گواهی می‌دهد بر آنچه 


که در دل اوست و سخت ترین دشنان است. 


نعیم بن مسعود از یهودیان تازه مسلمان از قبیله بنی قریظه که در حنگ خندق توانست بین قریش و بهودیان 
متخاصم اختلاف افکند. 


0 


سوره آل عمران آیه ۱۷۳:"الذیَ قال لَهُم الناسْ دالاس قَذ جَمَغُواً کم فاخشوهم فزادهم ایمائا وَقالواً حسبتا 
الله وَنعْم الوكين " 


ترجمه: آنانی که مردم به آنما گفتند که براستی هرآینه مردم بر علیه شا جمغ شده‌اند پس بترسید از ایشان پس امان 


2 


آنان فزونی یافت و گفتند حدایتعالی ما را بس است و او کترین کارگزاران است. 


1٤ 


ابوسفیان بن حرب اموی که در سال هشتم هجری مسلمان شد و پیامبر خانه او را حرتم امن کسانی قرار داد که به 
اسلام تسلیم می‌شدند. 


ون ا ايه ۲۷: " وان في اناس لحم یو رجالا وعلی کل ضایر اين من کل قح عمیق " 


ترجمه: و مردم فراخوانده شدند به حج می‌آیند سوی تو پیاده و برهر شتر لاغری از هر راه دوری. 


۳ 


و ع 


سور بقره آیه ۱۱۹۹ " تم آفیضواً من یت فاض اس واسغفژوا الله إن الله عَفُور رجيم " 
ترجمه: سپس روانه شوید از جهتی که بقیه مردم روانه می‌شوند و براستی که خدایتعالی آمرزنده و مهربان است. 
۱۷ 


سوره فاطر آیه ۱۵: "يا أبْهّا لاس آنثغ افْراء ی له وال هم الْعْ الْحمیدٌ" 
ترجمه: ای مردم شا جملگی نیازمند حدایتعالی هستید خدایتعالی بی نیاز و سیایش شده است. 


11۸ 
3 ك ا ت 7 i‏ ۳ و رن 2 ۴ س ت ۳8 EEK:‏ ر لا 
سوره بقره آیه ۱۶۵: " وَمنّ لاس من یمد من دون الله آندادّا بُْحُونهمْ کخب الله والذین آمَئوا اشد حًا لله 


ب 


ولو ری الذین ظلَمواً اد یرون العدّاب اد افو لله جَميعًا وَأَنُ له شدید الْعَدّاب " 
ترجمه: و از مردم کسی است که شبیه‌هایی برای خدایتعالی بر می گیرد و آنان را چون خدایتعالی دوست می‌دارد و 
آنانی که اعان آوردند شدیدترین عشق را به خدایتعالی دارند و آگر کسانی که ستم کردند می‌دیدند زمانی را که 


عذاب را می‌بینند پس تمامی نیروها برای خحدایتعالی است و او دارای سخت ترین کیفرهاست. 


سوره نمل آیه ۱۶: ۲ وت سَُیمَان ذاوود وقال يا ايها الئان غلمنا مطق الطیر وآوتینا من کل شیء رد هذا لو 
اله شل المي 1 


ترجه: و میراث داوود به سلیمان رسید و گفت ای مردم مارا زبان مرغان آموخته‌اند و از هرچیزی ما را داده‌اند و این 


بش شم آشکار ایکا 


۳۵ 


سوره آل عمران آیه ۳۶: " یلم لاس في اد وکا ومن الصالحین " 


ترجه: و با مردم در گاهواره و به گاه کودکی سخن می‌کند. 


۱۳ 
۱ ~ ا ع 6 ٩‏ رم ٤‏ اط ب 96 ۳ ی ام مر مر مر و 7 

سوره نساء آیه ۱: " یا یا لس انقواً ریم الذي خلفکم من نفس واحدة وخلق منها رَوجَها وت منهما رجالا 

مه مه ۶ وا ان ماه میس ی یه سا و ره 

کثیرا ونساء وَانَفُواً الله الذي تَسَاءلون په وَالأَرْحَامَ إن الله كان علیکم رقیّا " 

ترهمه: ای مردم از پرودگارخحود پرهیز کنید آنکه شا را از وحودی یگانه آفرید و از آن حفت او را آفرید از آن دو 

مردان و زنان بسیاری پراکنده ساحت و پروا کنید از پرودگار خود که | یکدگر به نام ادرحواست می کنید براستی که 


۱۷ 
سوره یونس آیه ۱۹:" وَمَا ان الا لام وَاحدهّ فاختلفوا ولا كلم سبَمَت من لك لَفْضي بيَنَهُمْ فیما فيه 
تله ن ۱ 

ترجمه: و نبودند مردمان مگر ملتی یگانه ولی با یدکدیگر احتلاف کردند و اگر نبود کلمه پروردگارت بین آغا در 
آنچه که احتلاف می کردند داوری می شد. 


۱۷۳۳ 


سوره غافر آیه ۵۷: " لح السْمَاوات وَالْرض أَکبرُ من خلنی لاس وَلکنْ کر لاس لا یَعلَمو " 


ترجمه: هرآینه آفرینش آممانحا و زمین از آفرینش انسانحا بزرگتر است ولی بیشتر مردم این را نمی‌دانند. 


۱۷ 


نگاه کنید به پانوشت پیشین 


احتمالا منظور ابوصاخ کلبی از مفسرین طبقه دوم (تابعین) است که هم عصر جناب شیخ حسن بصری بود 


۱۷۹ 


همانگونه که پیشتر اشاره رفت بن يیامین کوچکترین فرزند یعقوب علیه السلام بود ونه یوسف علیه السلام گرچه وی 
عزیر ترین فرزند نزد پدر بود.پس بن یامین از برادر حود یوسف علیه السلام کوچکتر بود بنابراین با توحه به همراهی 
اجباری بن يامین با برادران و شرایط سنی که در اين همراهی می‌بایست داشته باشد قول ۱۷ سال برای یوسف علیه 
السلام مناسبتر بنظر می‌رسد. 


۱۷۷ 


۳۳۹ 


نا بو عظر حع نن تقوب قال عللي علة ین اضعا یلوج نا بل بى العطاز عن خن بن حا عن 
اخسن ٿن عخبوب عن العلاء بن ززین عن تمد بي سیم عن آيي جفقر ع قال لها لق له ال اس همقل له 
بل اقل م قال له دی فَدبر م2 قال و عزني و جلالي ما لت علفاً هو آخب ری منك و لا أکملئك لا فیمن 
أحب ملق اش آفه و اک آنهی و یا ات و ال E‏ 

ترجمه: امام باقررع) فرماید: چون خدا عقل را آفرید از او بازپرسی کرده باو گفت پیش آی پیش آمد» گفت باز 


گرد» بارگشت» وه LE E e‏ 
دوستشان دارم بطور کامل دادم. همانا به تو فرمان می‌دهم و به تو باز می‌دارم و به تو کیفر می‌کنم و به تو پاداش 
ی 

نیز در همان صفحه حدیثی در خحصوص معنی عقل به این شرح نقل شده است: 

TS 
فلث فَالّذٍي گان ی ُعاوية فقالّ تلك التکراء لك الط و جي شبيهة‎ TS عبد به الرْحَن‎ 
ترجمه: شخصی از امام ششم علیه السلام پرسید عقل چیست؟ فرمود چیزی است که بوسیله آن خدا پرستش شود و‎ 
هشت بدست آید آن شخحص گوید: گفتم پس آنچه معاویه داشت چه بود؟ فرمود: آن نیرنگست» آن شیطنت‎ 
است» آن نمایش عقل را دارد وی عقل نیست.‎ 


در تفسیر شریف بیان السعاده فی مقامات العباده ذیل این آیه از حکم علاوه بر نبوت به ولایت نیز تعبیر شده و 


دلیل آن تقدم مرتبتی و شرافتی حکم (نبوت و ولایت ) بر علم (قوه تشخیص نیک و بد یا حلال وحرام) می‌باشد. 


سروه مود آیه ۱۱۴: " وق الصَلاةً طرَفَي النهّار ولا من الیل رد الْحَستاتِ یُذمبْنَ السیاتِ لك ذکری 
ترجمه: و برپای دار نماز را در ساعات روز و پاسی ازشب براستی که نیکی‌ها پلیدی‌ها را می‌برند و اين یاداوری 
است برای یاد آوردندگان. 

۱۸۰ 

سوره رمن آيه ۲:60 هل جّاء الاخسان الا الاخسانْ" 


رآ میک جر نیک ات 


1۸۱ 


۳۷ 


در تفسیرشریف بیان السعاده فی مقامات العباده ذیل آیهء ۱۳ سوره آل عمران : 

"والکاظمین الغیظ و العافین عن الناس و اللّه یحب المحسنین " 

ترجمه: آنانی که در گشایش و تندگدستی بخشش می‌کنند و فروحورندگان حشم و درگذرندگان از مردم و حدایتعالی 
نیکوکاران را دوست دارد 

در طی مراتب سلوک» "احسان" آخرین درحه عبودیت و اولین درحه ربوبیت بشمار آمده است. 

اما در باب معنی احسان در کتاب عهد ای ار خامه مرحوم حضرت آقای حاج علی تابنده محبوبعلیشاه حدیثی 
بدین مضون نقل گردیده است: " قال رسول الله (ص): الاحسان ان تعبدالله کاتک تریه و ان لم تکن تراه فاته یراک" 
حدیث حدیث نبوی است رسول خدا (ص) در این حدیث می‌فرمایند حدایتعالی را آنگونه عبادت کن که گوبی او 
را می‌بینین و آگر تو او را نمی‌بینی اوتو را می‌بیند. 

متن کامل این حدیث را که معمولا از طریق عامه ازحلیفه دوم عمر نقل شده است می‌توان در کتاب صحیح مسلم 
(کتاب امان ص ۵۷) یافت ولی حدیث دیگری مین مضمون از طریق خاصه از حضرت رسول (ص) حزء 
وصایایی که به ابوذر غفاری نوده‌اند نقل شده است که يا اباذر اعبداله کتک تراه و لم یکن تراه فالّه یراک (مکارم 
الاخلاق» طبرسی» ص ۰۵۳۹ هچنین بحارالانوان کتاب الروضه جلد ۷ صحفه ۷).پایان نقل از کتاب 


عهدافی 


1A۲ 


ابوحمدسهل بن عبداللّه الستّری از عارفان بزرگ قرن سوم متوفی به سال ۲۸۳ ه.ق و صاحب کتاب مواعظ 
العارفین است.طریقه سلهیه منسوب به اوست چنانکه در کشف امحجوب مذکوراست: "تولای سهلیان به سهل 
عبداللّه الّستری رحة اللّه علیه باشد و وی از حتشمان اهل تصوّف بود و کبرای ایشان؛ چنانکه ذکر وی گذشت. 
و در جمله اندر وقت خود سلطان وقت بود و از اهل حل و عقد اندر اين طریقت. وی را براهین بسیار ظاهر بود 
که از ادراک حکایات آن عقل عاجز شود" 

ونیز در بیان تفاوت طریقت سهلیه با سایر طریقت‌ها گوید:" و پرورش مریدان از روی بحاهدت و ریاضت طریق 
سهلیان است» و حدمت درویشان و حرمت ایشان طریق حمدونیان و به مراقبه باطن طریق جنیدیان. رحمة اللّه علیهم 
اهمعین." (کشف امحجوب ص )٩۰۲‏ 

در حالات وی مذکور است که :" و اندر حکایات معروف است که: مریدی را گفت: «جهد کن تا یک روز هه 
روز میگویی که: الله اللّه.» و دیگر روز و سدیگر همچنان تا بر آن حوکرد. گفت: «اکنون شبها بدان پیوند.» چنان 
کرد تا چنان شد که اگر خود را به جای خواب دیدی همان میگفتی اندر حواب تا آن عادت طبع وی شد. آنگاه 
گفت: «اکنون از اين بازگرد به یادداشت مشغول شو.» تا چنان شد که هه روژگارش مستغرق آن گشت. قال 
بَفضهم: «دکر اسان غفلاٌ و کر لقلب فرنة.» 

وقتی اندر خانمای بود» چوبی از هوادرافتاد. بر سر وی آمد و بشکست و قطرههای خون از سرش بر زمین میآمد 


نبشته پدید میشد که: «اللّه اللّ.» 


۳۸ 


واز سخنان اوست: که گفت: «ماطلَعَت مسن ولاغریث علی أهل وجه الذَرْضٍ الا وم جهال باللی الا من یویر له 
َلی تفه وژوحه ودذنیاه و آحرته.» 

آفتاب برنيامد و فرو نشد بر هیچ کس از روی زمین که وی نه به خداوند تعالی حاهل بود» مگر آن که وی را برگزید 
بر تن و حان و دنیا و آخحرت؛ یعنی هر که دست اندر آگوش خود دارد» دلیل آن بود که وی به خداوند عرّ و جحل 
حاهل بود؛ از آنچه معرفت وی ترک تدبیر اقتضا کند و ترک تدبیر تسلیم بود و اثبات تدبیر از جهل باشد به تقدیر 
ركشف الحجوب ص )٦۷‏ 


سوره نور آیه ۳۵: " ال ور السْمَاوّات والرْض هل تور گمشكاة فیها مصنباخ الصا في اجه اجه 
گنها گگب دري بُوقذ من شجرة مُباركة يئونة ا شرَقية ولا عريّة یکا گا زا خي 4 ولو لَم تفسنه از وز 
غلی ور يَهْدِي الله وره من یا وتضرب ال ال لاس ول بل مَيء لیم " 

ترهه: حدیتعالی نور آسماها و زمين است مثل نور او چراغدانی را ماند که در آن چراغی است چراغ در شيشه ای 
است. شیشه ای که چون ستاره ای درحشان از درحت زیتون نه خاروی و نه باعتری نزدیک است که روغن آن 
نورانی گردد آگر چه با آتش تماسی ندارد نوری است بالای نور خدایتعالی هرکه را خواهد به نور خود راهنمایی 


می کند حدایتعالی برای مردم مثال می‌زند و حدایتعالی به همه چیز داناست. 


۱۸ 


باید بیاد داشت لفظ اسلام و کلمه مسلمان تنها منحصر به پیروان حضرت حمد (ص) نمی‌باشد. چنانکه فرشتگان 
الهی که برای نحات لوط عليه از 8 امی خحدمت حضرت ابراهیم علیه السلام رسیده بودند چنین عرض 
می‌کنند: " فما وجَدتا فیها غیر بَیّت من الْمسْلمینّ" (سوره الذریات آیه ۳) 

ترجمه: پس نيافتیم بجز یک خانه از مسلمانان. 

بدین ماظ هرآنکه به بندگی یکی از پیامبران سر ند به تعبیر قرآن کردم مسلمان حسوب می گردند لذا اطلاق 
کلمه مسلمان به زلیخا در صورت پذیرفتن ولایت یوسف علیه السلام کاملا موجه است. 


NM oll 
انه‎ 


این آیه را به دو وحه می‌توان ترجمه کرد. اگر ضمیر اشاره به خدایتعالی باشد معنی آیه خواهد بود: "پناه من 


خدایتعالی است اوپروردگار من و بترین حایگاه من است" و اگر "انه" به قرینه اربی" ضمير اشاره به عزیز مصر 
باشد که یوسف علیه السلام در خانه او بود و در خانه او پرورش یافت آنگاه معنی آیه خواهد بود: " به 
خدایتعالی پناه می‌برم براستی که او (عزپز مصر) پروردگار من است و حایگاه مرا حوب داشته است. 


بنظر می‌رسد به قرینه مطالب بعدی معنی دوم آیه مورد نظر جناب شیخ امد غزالی بوده است. 


۳۹ 


2 


~ ا و و ف ٩‏ ,2 4 
سوره انفال آیه ۳۶: " اد الذین کفروا فقو َموَالهُم لیصد وا عن سبیل الله قَسَيْنففوتَهًا ا کون عَلَيْهمْ حشر حسة 
وت وواد ا رز و f‏ هروه ۱ 
ثم بُغلبون وَالذِينَ كفروا إلى جهنم يُخشرون 
ترجمه: براستی آنانی که کفر ورزیدند دارایی خود را برای بستن راه حدا بخشش می کنند پس بزودی دارایی خود را 
خواهند داد و بر آهُا جز حسرت نی‌ماند پس مغلوب می‌شوند و آنانی که کفر ورزیدند بسوی جهنم رانده 


مئ سو 
۱۸۷ 


ا فا ری بشما من آبنصارهم ویَحفْظوا فروجَهُم ذلك ری لهُم رن الله خبیژ بما 


وف ۱ 


یصنعوت 


ترجه: مومنان را بگو چشمان را فرو گیرند و پاکدامنی را نگاه دارند و این برای آنا پاکتر است براستی که 
حدایتعالی به آنچه که می‌ کنند آگاه است. 


A۸ 


سعدی علیه الرهمه در بوستان حود طی ابیاتی بسیار زیبا این واقعه را اینچنین شرح داده است: 


زلیخا چو گشت از می‌عشق مست ات4 متا با هقی تست همست 
چنان دیو شهوت رضا داده بود که چون گرگ در یوسف افتاده بود 
:داش بق نانوی متسر از تخستام بر او معتكف بامدادان وشام 
در آن خظطه روش بپوشسید و سسر مبادا که زشت آیسدش در نطر 
غم آلوده یوسف به کنجی نشست تة وز فسن مس مارد سات 
زلیخا دو دسستش بوسید و پبای که ای سست پیمان رکش در آی 
بسه سندان دلسی روی درهم مکش به تندی پریشان مکن وقت حسوش 
روان گشستش از دیسده بر چهره جوی که برگرد و ناپس‌اکی از من موی 
تو در روی سنگی شدی شرمناک مرا شسرم بساد از خداوند پاک 
چه سود از پشیمانی آید به کف چو سوممایه عمر کددی تلف 
شراب از پسی سرخ رویی خورند وز او عابت زرد رویی برند 
به عذر آوری خحواهش امروز كن ,کو وا قات جل سن 


1۸۹ 


۳۳۰ 


و نیز سوره نساء آیه ۲۲: " ولا تنکحوا ما نکح آباو‌کم من النساء الا ما قد سلف انه کان فاحشه و مقتا و ساء 
سبیلا" 


ترجمه: و آنانی را که پدران شا به عقد خویش در آوردندند از زنان به عقد خود درنیاورید مگر آنچه که گذشته 


است که آن کاری ناشایست و راهی بد است 


سوره آل عمران آیه ۱۰۳: ۲ وَعَصفوً بل له جبیغا وا تقو کرو نغست له لیم رذ کم آغذاه 


ب مر 


الف بي ین فلوبکم فاصبَخنم بنغمته اخوانا وکسم علّی شَفا خفرة من الثار دم منها کدلك بين الله کم 


ر سر 


آیانه ا دون " 

ترجمه: و به ریسمان خدایتعالی جملگی بیاوزید و پراکنده مباشید و یاد کنید پاداشهای خدایتعالی را برها آن هنگام 
که بایکدیگر دشن بودید پس بین دفایتان دوستی داد پس به پاداش او برادران همنشین یکدیگر شدید و بر لبه 
پرتگاه آتش بودید پس شا را از آن بارگرفت خدایتعالی نشانه‌هایش را برای شما آشکار می‌کند باشد که راه را 


دریابید. 


سوه بقهآبه ۱۷: "خر لوا من فرع فين الحخ فلا رفث ولا فنوق ول جذال في لح 
ما تفعلوً من خر یله له وود وا فاد خر اراد ای وَئُون با أْلي الاب " 

ترجمه: زیارت خانه خدا در ماههای معینی است پس هر آنکه آن را بر خود واحب گرداند نمی‌تواند در حج همبستر 
شود یا گناه کند و یا بحادله نماید و آنچه از نیکی بای می‌آورید خدایتعالی می‌داند و توشه برگیرید و بمترین توشه‌ها 


پرهیزگاری است پس از من بپرهیزید ای دارندگان خحرد . 


کے 


سوره اعراف آیه ۲۶: " یا بيي دم قذ آنزلنا عَلیِکم لباسَا بُوّاري سَوْءاتکم وریشا ولباسْ ای دعر دك 
من آیات اللّه هم کرو " 


5 ی پل مق 3 رف ا ۳ و ۵ 8 0 
ترجمه: ای فرزندان آدم بدرستیکه برای شما پوششی فروفرستادم تا بدی‌های شرمگاههای را بپوشاند ونیز برای شا 


۱۹۳ 


سوره فتح آیه ۲۶: " بذْ جعَل الینَ روا في فلوبهم الحبيَةٌ حميَةَ الحَاهلية فَنرل ال سَکینتهُ ی زسوله 
وَعَلّى الْمُوْمنين مهم کلم ای وکائوا احق بها لها وان ال کل َء علیف ' 


۳۳ 


ترجه: آن هنگام که آنانی که کافر شدند در دهایشان تعصب گذاردند تعصبی از نادانی پس خدایتعالی بر فرستاده 
حود آرامشی فروفرستاد و نیز بر موّمنان و آنان را به کلمه تقوی واداشت چرا که آنان به آن سزاوارترند و اهل آن 


هستند وخدایتعالی به هرچیزی داناست. 


۱۹ 


سوره ره آیه ۱۷۷: لیس ابر أن ولوا جُوككم قبل المشرق والمفرب وک ابر من آمن باه الوم خر 
وَالْمَلآئگة وَالْكتاب وَاليّنَ وَآتى الْمَالَ على حه دوي الْفْربی والیامی والْمَسَاکین وان الیل وَالساتلینَ وّفي 
الرقاب وَأَقَامَ الصَلاة وَآتی لرکاة والموفون بعَهُدهم دا عَاهَدُوا والصًابرينَ في البأسَاء والضرًاء وَحينَ الب 
وی ای صَدفوا وی هم ال 

ترجمه: نیکی آن نیست که روی‌های خود را به حاور و باحتر بگردانید و لی نیکی آن است که به حدایتعالی و 
روز جزاء و فرشتگان و کتاب و پیامبران ایمان آورد و مال خود را به حبت اوتعالی به نزدیکان و بتیمان و نیازمندان 
و در راه ماندگان و دین برگردن دارندگان بخشش کند و نماز بر پای دارد و از دارایی خود نیازمندان را بخشش کند 
و استواران بر پیمان چون پیمانی بندند و شکیایان در سختی‌ها و زیان‌ها به هنگام دشواری‌ها و و آنانی که 


راست گفتند و هم ایشان پرهیزگارانند. 


سوره بقره آیه ۲:۲ دك الکتاب لا رب یه هدّی مت" 


ترجمه: این کتابی است که در آن ی نیست برای هدایت پرهیزگاران 


e E‏ قصَاص فَمَنِ اغتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعَتَدُوأ عَلّه بمثل 
ما اعْتَدَى عَلَيْكمْ وَاتَفُوا الله وَاعْلَمُواً اَن الله مَعَ ا مُتقينَ " 


به امیش ها سای وه E‏ 


ستم کنید و بپرهیزید از حدایتعالی و بدانید که حدایتعالی با پرهیز کنندگان است. 
¥ 
سروه بقره آیه ۲۸۲: INE E‏ منوا إِذا دایم بدین ال آجل ۸ مُسَمّی فاکبوة وَل 


اذل ولا یب کانب ان کب کما مه ال کب ول الذي عليه الح ولي له رب وله 
یئا قان کان الذي عله الح سيه َو ضَعیّا و 9 یستَطیعٌ آن یمل هو قَیْملل ول اعد 10 
شهیدین من رَجَالگم قن لَمْ يوتا رَجلَيْن فَرَجل وَامْرأانِ من تَرْصَوْن من الشهُداء آن تضل إَخدَاهُما فنذكر 
اِخداهُما الأخْرَى ول یب الشُهَذاء ذا ما دعو ولا تسأَمَُاْ آن تب صغیرا آو کبیزا (لی آجله ذلکم َفسَط عندٌ 
یب 


له وَأقومٌ للشَهَادة وآذتی آلاً ربوا إلا آن تکون تجارةً حاضرةً دیژوتها بتکم فلیس علیکم جباخ آلا 


۳۳۲ 


وآشهذُوا رذا نایم ولا یضار کانب ولا شهیذ ورن تفعلو فان سوق بکُم وَئفو له َبلمکُم اللَهُ وله کل 


2 ۵ ۱۱ 
عليم 


ترجمه ای آنانی که اعان آورده اید آگر وامدار شدید به زمانی معین پس آن را بنوشته درآورید پس باید نویسنده ای 
از میان شا آن را بداد بنویسد و هیچ نویسنده ای نباید از نوشتن سرباز بزند همانگونه عدایتعالی او را نوشتن 
آموحت او نیز باید (به سپاس) آن بنویسد و آنکه بدهکار است باید بنویسنده بگوید چه بنویسد و باید از 
حدایتعالی پرودگارش پروا کند و چیزی را فرو مگذارد و اگر آنی که دارای حق است سرپرست او بگوید چه 
بنویسند بداد و دو گواه از میان مردان برگیرند و اگر مردان نبودند یک و دو زن از آنانی که می‌خواهید باید گواه 
باشند تا اگر یکی از آن دو خواست از راه درست بیرون رود باید او را یاد اوری کنند و باید گواهان خودداری 
نکنند آگر خوانده شدند و نباید حسته شوید از نوشتن خرد يا کلان تا زمان خودش. این نزد حدایتعالی به داد 
نزدیک تراست و تراست که دچارشک نشوید و اگر بنقد بحارت کردید پس گناهی نیست بر شا که آن را ننویسید 
وگواه بگیرید بهنگام خریدوفروش ونباید هیچ نویسنده ای و هیچ گواهی زیان ببینند و آگر چنین کنید پس آن گناهی 


برگردن شا و ازحدایتعالی پرواکنید وحدایتعالی شا را می‌آموزاند و خدایتعالی به هرچیزی داناست. 


۱۹۸ 


سوره بقره آیه ۱۸۲ :" يا ايها الَذِينَ منوا گب عَیکُم الصنيام کما کیب غلی الَذِينَ من قَبِْکُم کم تون 
ای کسانی که باور آورده اید روزه برشما نوشته شد همانگونه که بر کسانی پیش از شا نوشته شد باشد که پرهیزگاری 


: ' الح اد 


سوره بقره آیه ۱۹۷: شهْر مومت فمن فرض فيهنٌ ال چ درت وا فشوق وا جال في الع 
ما تلو من یر یله له ردو فاد خر اراد نوی وَئُون با أّلي الاب " 

ترجمه: زیارت خانه خدا در ماههای معینی است پس هر آنکه آن را بر خود واحب گرداند نمی‌تواند در حج همبستر 
شود یا گناه کند و یا بحادله نماید و آنچه از نیکی بجای می‌آورید حدایتعالی می‌داند و توشه برگیرید و کترین توشه‌ها 


پرهیزگاری است پس از من بیرهیزید ای دارندگان حرد 


e‏ آیه ۲:۳۷ ن یال ال لخومها ولا دماژٍها ولکن یال افو منکم کل سَحُرها لکم لکبْروا الله 
علی ما هد 5ب بشر المخییین " 

به خدایتعالی اه 
کرد تا خدایعالی را بزرگ دارید به آنچه که شا را هدایت کرد و نیکوکاران را مخده بده. 


۳۳۳ 


4 


سوره آل عمران آیه ۱۲۳:" ولد تصَركم الله در وَأنسُمْ أذ ۾ فاه توا له للم تشکرون" 


و هر آینه شا را در روز بدر یاری کردم و شا خوار بودید پس ازحدایتعالی پرواکنید شاید که سپاس گویید 


۳۰۲ 


2 
ا ٩‏ و م 


صَابَهُم الق ا أخسنواً منهم واتقوا 


م2 4 
۹4 أ اه 


سوره بقره آیه ۱۷۲: " الَذِينَ اسَْجَابُوأ لله وَالرَّسُولِ من بَعْدِ مآ جر 


و ۶ ۱۱ 


کسانی از ایشان که نیکی کردند و پرهیزگاری کردند پاداشی سترگ است. 
eT‏ 


سوره نحل آیه 4 ۱۱: " وکلوا مما رَرَقكمْ الله حلالا طيبا واتفوأ الله الذي آنثم به مُؤمثون ' 


ترجمه: پس نخورید آنچه خدایتعالی شما را از پاکی‌ها روزی فرمود و از خدایتعالی که به او باور آورده اید پروا کنید 
۳۰ 


مرو و 


سوره بقره آیه ۲۷۸ :۲ یا با لین منوا اتقو الله وَذَرُواً ما 1 ربا ن کم موم" 
ای کسانی که ایمان آورده اید از حدایتعالی پروا کنید و دنباله 5 زا ۳ اگر اعان آوردنگان هستید 


0 


سوره حجرات آیه ۳: " اد الَذِينَ ی يَعْضُون أَصْوَاتَهُمْ عند رَسُولٍ الله وليك الَذِينَ امتح الله وم للفوّی لهُم 
مَعْفرَةٌ وج عَظیم " 
ترجمه آنانی که صدای خود را در نزد فرستاده خدایتعالی فرومی آورند آنانی هستندکه خدایتعالی دهای ایشان را به 


پرهیزگاری آزموده است و برای آنان آمرزشی بررگ است. 


سوره طلاق آیه‌های ۲ و۳: " فاذا بلعنَ أَحلهُنْ فمسکوهنْ بمَغروف أَو قارفوهُنٌ ب مغرو وَنْهدُوا ذوّي عَدلِ 
محم وَأقيمُوا الشَهَادَةَ لله ذل ُوعظ به من ان یوم ال 4 وَالْيَوّم الآخر وَمَن يق الله يَجْعَل له مخرجا ویرَفة 
من خی لا بختسب وَمَن يوگل على الله فهو > حبه ود الله بالغ آفره قذ جَعَل الله لكل شیء قذو " 

ترجه " پس چون زمانشان سر آمد یا به شایستگی نگاهشان دارید و یا به نیکی از آنا حدا شوید و از دادگران 
دو تن گواه برگیرید و برای خدایتعالی گواهی دهید و اين اندرزی است برای کسی که به خدایتعالی وروز بازپسین 
باور دارد و هرکس از خدایتعالی پرهیز نماید برای او راه بیرون رفتی فرارا می‌دهد * و او ار از حایی روزی می‌دهد که 
به شمار نمی‌آورد و هرکس برحدایتعالی تکیه کند پس او تعالی اورا کافی است بدرستیکه خدایتعالی کار ار او را برآورد 


براستی خحدایتعالی برای هر چیزی اندازه ای قرار داده است. 


۳۳ 


سوره طلاق آیه ۴: " والايي یس من المحیض من سکم ان ام فده لا نهر ژاللاني لَمْ بحطن 
واولاث الَخمال أجَهُن آن یضَغن حنلهن ون یق له یَخعل له من آفره یر ۷ 

ترجه: و آن زنان شا که از خون‌دیدن نومیدند اگر شك داریدعده آنان سه ماه است وآنانی که خون ندیده‌اند و 
زنان آبستن مدتشان اين است که وضع مل کنند و هر کس از حدایتعالی پروا دارد برای او در کارش آسانی فراهم 
سازد. 


مین 


سوره طلاق ایه ۵: " دك مر اللّه آنزله کم وَمن ی له یف عنه سیناته وَیِظم له جرا 
و این فرمان حدایعالی است که به سوی تیا فرو آورده است و هر کس از حدایتعالی پروا کند بدی‌های او را 


بپوشاند و پاداشش را بزرگ گرداند. 


بو 


سوره تغابن آیه ۱۶: " فاقوا ال مَا اسْتطعتم وَاسْمَعُوا وَأطيغوا وَأنففُوا حَيْرّا سکم وَمن یوق شحْ تفیه 
نك هم الْمفلخون" 

پس از دایتعالی هرآنچه که می‌توانید پروا کنید و به او گوش فرا دهید و اورا فرمان برید و برای نیکی خودتان 
کو آنکه: خحسست: ععودش ار ور کر کد ون اکان رد ارا 


1۰ 


5 ۳ 


سوره حجرات آیه ۱۳: ۲ يا أبْا ناس نا خلفتاکم من ذکر وأنتی وجعلناکم شغوبا وَقبَاْل لتعارفُوا إن أكرمَكم 
عند اللّه ناکم رن له علیم خبیز " 

ترجه: ای مردمان ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شا را در ملتها و قبیله‌ها قرار دادم تا یکدیگر را بشناسید 
براستی که گرامی ترین شا نزد حدایتعالی پرهیزگارترین شا ست و خدایتعالی دانای آگاه است. 


1١ 


سوره آل عمران آیه ۲ ۱۰ 


۳۱۲ 


سوره آل عمران آیه ۱۰۲ يا أبها الذین منوا اتقو الله حق تُقاته ولا تفوثن الا ونم مُسلمَون " 
ترجمه: ای کسانی که امان آورده اید از حدایتعالی پروا کنید آنچنان که سزاوار اوست و زار که بسوی مگ نروید 
مگر آنکه مسلمان باشید 


۳۳۵ 


2 


سوره تغابن آیه ۱۶: انوا ال ما استَعمُ وَاسْمَغوا وَأطيغوا وْفوا را سکم ومن یوق شُحّ نفسه 
او هم الْفخون " 

ترجمه: پس از خدایتعالی پروا کنید و گوش فرا دهید و پیروی نمایید و بخشش کنید که این برای شما بمتر است و 
آنکس که نفس خود را لگام زند پس اینان رستگارانند. 


TE 


سوره جائیه آیه 4٩‏ ۱: " انهم لن يغنوا عنك من الله شييا وان الظالمين بعضهم اولياء بعض والله ولي المتقين" 
ترجمه: و آنان هرگز در برابر حدایتعالی چیزی را از تو کفایت نخواهند کرد و براستی که گروهی از ستمکاران دوستان 


گروهی دیگرند و خدایتعالی دوست پرهیزگارانست. 
1٤‏ 


سوره بقره آیه ۲۵۷ (آیه آحر آیه الکرسی): " ال ول این منوا يُخْرٍجُهُم مَىَ الظلْمَاتِ إلى لور ژالذین کرو 
وم الطاغوت یْخرجوتَهُم مَنَ الثور إلى الظَلْمَاتِ أوْلَنك أصحاب الّار هم فیها اون " 

ترجمه: حدایتعالی دوست و سرپرست کسانی است که لعان آورده‌اند آنان را از تاریکی‌ها بسوی نور بیرون می کند و 
کسانی که کفر ورزیده‌اند دوست و سرپرستشان طاغوت است آنان را از نور به تاریکی‌ها خارج می کنند و آنان 


یاران آتشند و در آن جاودانه. 


۳۰ 

سوره آل عمران آیه 47: وین من تب قاتل مَعَهُ ريون کنیژ قما وعُوا لما أصَابَهُمْ في سبیل اللّه ومّا َعفواً و 
استَکائواً وَاللَهُ بُحبٌ الصابرین " 

ترجه: و چه بسیار از پیامبران که کارزار کردند مردان ای آنان را همراهی کردند و ازرحهایی که درراه حدایتعالی به 
آنا ذررسیك سنت نگردیدند و کوتاهی نکردند و تسلیم نشدند وحدایتعالی شکیبایان را دوست دارد 


۳۹ 


N 


ای اه رز مرگ ور وود و که ره و 2 ره فیط f Lf oof ٩‏ 
سوره توبه آیه ۴: " الا الذِينَ عاهدتم من المُشرکین نم لَم یَفْصوکم شین ول بْطامروا عَیِکم آخذا فاتفوا له 
عَهْدَهُم إلى مَدَتِهم ِن الله يجب المتقین ' 
~~ ۳ ۳ 
مگر آنانی از مشرکان که با شما پیمان دارند پس بر پیمان خود استوار هستند و برتما نیستند پس تا پایان مدت 


پیمانشان صبر کنید براستی که خدایتعالی پرهیزگاران را دوست دارد. 


1¥ 


سوره آل عمران آيه :۱١٤‏ "لذن يفون في السراء ژالطرّاء ژالگاظمین الفیْظٌ ژالغافین غن الاس ول بْحبٌ 
11 5 "۷ 


۳۳۹ 


ترهمه: آنانی که در گشایش و تندگدستی بخشش می کنند و فروخحورندگان خحشم و درگذرندگان از مردم و حدایتعالی 
نیکوکاران را دوست دارد. 
۳ | کم و وه 2 0 ° 
نیز همان سوره آیه ۱۳۸: " فاتَاهُم الله توا الذَنيا وَحْسْنَ تَوّاب الاخرة وَاللاٌ بُحبٌ المخسنين " 
بت 2 

ترجمه: پس خدایتعالی آنان را پاداش دنیا داد ونیز بترین پاداش سرای دیگر و خدایتعالی نیکوکاران را دوست دارد 

ا اف ره رو د کو ۳ ا و وک مرا رامق رو 
ونیز سوره مائده آیه :٩۳‏ " ليْسَ على الذِينَ آمَنواً وَعَملوا الصّالحات ناخ فيمَا طعمُوا إذا ما اتقوا وهنوا 
زر و ا گي هم وه رو هی ي ° 0 س 2 
وعملواً الصَالحات نم انوا ونوا ثم اتقو وَأحسَنوً وال یُحبْ المخسنین" 
ترهه: و نیست هیچ گناهی در آنچه خوردند بر کسانی که اعان آوردند و کارهای شایسته کردند هنگامی که پروا 
کردند و امان آوردند و کارهای شایسته کردند سپس پروا کردند و امان آوردند و احسان کردند و حدایتعالی احسان 


کنندگان را دوست دارد. 


1۸ 


۶۶ 


سوره بقره آیه ۲۲۲: " وَیَسألوتكَ غن المحیض قل هو آَذی فاغتزلواً الَْاء في المحیض ولا تَفرُوهن حتیَ 
یطهْرْن فاذا تطهَرْ نون من خی ارم ال نله بُحبْ الَوابین وَبْحبْ الْتطهُرینَ " 

۰ 7 ۰ ۰ ۰۰ ۰ و ۰ ۳ ۰ ۰ 2 ۰ ۰ .72 

ترجمه: و تو را از مامانه زنان می‌پرسند بگو این مایه ناراحتی ایشان است پس از آنان در دوران ماهانگی دروی 
کنید و به آنان نزدیک نشوید تا دوباه پاک شوند پس آنگاه به آنان درآیید از سویی که خدایتعالی شا را فرمان 


داده است و خدایتعالی توبه کنندگان را دوست دارد و نیز پاک شوندگان را دوست دارد. 


۳۱۹ 

ِ 4 بر هی ور ار اس مه هم هی ما ها هی هه و میت مد 
سوره آل عمران آیه ۶ افبما رَخمة من الله لت لَهُمْ ولو کت فظا غلیظ القَلب لانفضواً من حولك فَاغفٌ 
0 واستَعف له وشاوزشم في ار فاذا عَرَمْتَ تون علی اللّه إن الله ب موی 1 
ترهه: پس به آنچه خدایتعالی مهر ورزید با آنان نرم شدی و هر آینه اگر با آنان تند سنگدل بودی از دورت 
پراکنده می‌شدند پس از آنان درگذر و برای ایشان آمرزش خواه و با آنان در کارها شور کن و پس چون عزم کردی 
بر حدایتعالی توکل کن براستی که خدایتعالی توکل کنندگان را دوست دارد. 
۳۳۰ 

نک ار سم و ی 2 f E o‏ ر ۰ و 2 3 ت 
سوره بقره آیه ۲۲۲: " ویَسلونكَ عن المَحیض فل هو آذی فاعتزلوا النْسَاء في المحیض ولا تَقربُوهنْ ختی 
Lt fol o aA i <S I oA‏ کے پا اا و ف اه ر رو 4ف و ۱ 
بَطهْرن فاذا تطهرن فاتوهنٌ من حَيث أمَرَكم الله إن الله يجب التؤابينَ وبحب المتطهرين 

2 ل 2 

ترمه: و تو را از ماهانه زنان می‌پرسند بگو این مايه ناراحتی ایشان است پس از آنان در دوران ماهانگی دروی 


داده است و خدایتعالی توبه کنندگان را دوست دارد و نیز پاک شوندگان را دوست دارد 


AB 


۳ < ت آیه ۰:۶۹ "والذین جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين" 


۳۳۷ 


ترمه: و آنانی را که در ما تلاش کردند هرآینه آنان را به راههای خودمان هدایت می کنیم و براستی که خحدایتعالی 


FEF 


۳۲ أ اول 


سوره انفال آیه ۳۲: ۲ ومَا له آلاً یدب له وم یَصَدُون عن المسنچد الحرام وَما کا 
مقون و كترم لا یغلفون " 


ترجمه: و نیست برای آنان بجز آنکه خدایتعالی آنان را عذاب فرماید و آنان کسانی هستند که راه مسجد ارام را 


بسته‌اند و وایشان اولیا او تعالی نیستند و نیست اولیاء اوتعالی مگر پرهیرگاران ولی بیشتر آنان نمی‌دانند. 


۳۳۳ 


سوره الذاریات آیه ۵۰: " ففوُوا (لی اللّه اي کم من نذیز مین " 


ترجمه: پس بسوی خدایتعالی بگریزید براستی که من برای شا از اوتعالی بیم دهنده ای آشکارم 


۳۳ 


موم زر هو 2 و و و و 


سوره الزحرف آیه ۶۷ ۰" ِِ یز سل عَدوّ الا امین" 
پار 


۱۱ 


Yo 


" سوره فرقان آیه ۲۸:" يا ویلتی لَِبي لَم انح فلات خلیلا" 


ترجمه: (در روز قیامت گوید) ای وای برمن ای کاش فلانی را دوست نمی گرفتم 


2 


سوره زحرف آیه ۳۸: ۲ حتّی اذا جاءنا قال یا لُت بيني وَبَيَْكَ بعد بُعْدَ الم رقیّن یش لقرینْ 2 
تا آن هنگام که بنزد ما آیند پس گوید کاش بین من و تو فاصله ای از حاوران تا باحتران بود. 


YY 


سوره آل عمران آیه ۳۲: " فل أَطِيغُواً الله لول فان توا فاد ال لا يجب الکافرین" 
ترجه بگو خدایتعالی را فرمان برید و فرستاده اش را نیز پس آگر روی برگردانید پس خدایتعالی کافران را دوست 


خواهد داشت 


۳۳۸ 


سوره قصص آیه ۷۶: ۲" وَابَغ فیما آتاڭ ال الا الَخرة ولا تنس تَصِيبك من النیا وَأخسن کما آخسن ال 
لك ولا تبغ لاد في الرّض رن ال ا یُحبْ امین " 

ترجمه: و بر گیر آنچه خدایتعالی از سرای دیگر تو را داده است و سهم خود را از اين سرا نیز فراموش مکن و نیکی 
کن هانگونه که خدایتعالی با تو نیکی کرده است در زمین تباهی برمگیر براستی که خدایتعالی تباهکاران را 


دوست ندارد. 


۳۳۹ 

سوره انعام آیه ۱۳۱: " وَهو الذي آنشاً نات مُعروسَاتِ ویر مغزوشات وال وَلرَزع مُختلفا که رون 
مان مُتشابهَا وغیرَ مُتشابه کل من تمه ذا نمر واوا مه یم حصاده ولا سرفو إِنَهُ لا ثحب مسفن ۱ 
و او کسی است که باغهای با داربست و بدون داربست و خرماستان و کشتزارهای با خوارکی‌های گوناگون پدید 
آورد زیتون و انار مشابه و غیر مشابه پس بخورید از میوه‌های آن چون به میوه نشست و حق اوتعالی را نیز روزی که 
بار نشست بدهید و زیاده روی مکنید براستی که خحدایتعالی اسراف کنندگان را دوست ندارد. 

ونیز سوره اعراف آیه۳۱:ا بتي دم وا زیتتکم عند کل مسجد ولوا وَاشرَبُواً وله تسرفوا یه ٩‏ بُحبٌ 
ترجمه: ای فرزندان آدم برگیرید زیور خود را در هر نمازگاهی و بخورید و بیاشامید و زیاده روی مکنید براستی که او 
تعالی اسراف کننندگان را دوست ندارد. 


۳۳۰ 


سورهانفال آیه ۵۸: ۲ وم تفن من قوم خیانٌ فان هم علی سواء نله لا یب الخاننین" 


و اگر از قومی بیم حیانت داری پس پیمانشان را بسویشان بینداز که خدایتعالی حائنان را دوست ندارد. 


۳۳۱ 

و آن پیراهنی بود که یعقوب علیه السلام از اسحق علیه السلام و او از ابراهيم علیه السلام به ارث برده بود و 
ابراهیم علیه السلام نیز آن را به گاه افتادن در آتش نرود از جبرائیل گرفت که از بهشت برایش ارمغان آورده بود. 
یعقوب علیه السلام از شدت علاقه ای که به یوسف علیه السلام داشت پیراهن در تعویذی ماده و به بازوی یوسف 
علیه السلام بسته بود آن هنگامی که برادران یوسف را در چاه فکندند حبرائیل بر پوسف فرود آمد تعویذ بگشاده 
و پراهن را بر تن یوسف کرد چرا که برادان پیراهن برادر درآورده بودند تا بخون دروغین آغشته کنند. (تفسیر 


ابونصرفراهی) 


E 


سوره فتح آیه -۲: " اد جَعَل لين مروا في لوبهم الْحَميَةَ حميّةَ الجَاهليّة فان ال سكين عَلی زسوله 
وعلی الْمومنین رهم کلمَةً وی وکائوا َحقّ با ولا وان ال کل شَيْءٍ لیا " 


۳۳۹ 


ترجه: هنگامی که آنانی که کافر شدند در قبلهایشان تعصب تعصب حاهلی گذاردند پس خدایتعالی آرامش خود را 


بر فرستاده اشت و بر موّمنین فروفرستاد و آما را به کلمه تقوی ملزم ساحت و خدایتعالی به هرچیزی داناست. 


۳۳۳ 


سوره مود آیه 45: " قال یا وخ له یس من هك له عمل غیر صالح فلا سنال ما ليس لَك به عم اي 
ام ا ا مه 1 

أَعظْكَ أن تَكُون من الجاهلین 

ترچمه : فرمود ای توح او از اهل تو نیست او کاری ناشایست است پس پرسش مکن در آنچه که به آن دانشی 
نداری و وبراستی که من تو را پند می‌دهم اگر از نادانان باشی 

۳۳ 


سوره نساء آیه ۱۱۰ 


۳۳۰۵ 


سوره شوری آیه ۴: " له ما في السْمَاوَات وما في الأزضٍ وَهُو اللي العَظِيمْ " 
ترهمه: برای اوست آنچه که در آسماماوزمين است و او برتر و بزرگ است. 


۳۳۹ 


سوره نمل آیه ۲۶: " ال لا لها هو رب عرش الْعظیم " 
ترچمه : خحدایتعالی خحدایی است که خحدایی جز او نیست واو پرودگار عرش بزرگ است. 


YY 
۴ سوره قلم آیه‎ 


۳۳۸ 


سوره صافات آیه ۱۰۷ 


۳۳۹ 


ےہ و 


سوره اعراف آیه ۱۱۶: " قال أْفواً قلمّ اَلَو سَحرواً اق الاس وَاسْتَرَهَبوهُم وَجَاءوا بسخر عظيم ' 
ترهمه: فرمود بیندازید پس چون انداختند دیدگان مردم را جادو کرده ایشان ترسانیدند و جادویی بزرگ آوردند. 


۳:۰ 


۳۳۰ 


ڪڪ مس 
ترمه ای مردم از پرودگار خود پروا کنید براستی که زلزله روز جزا چیز بزرگی است. 


سوره لقمان آیه ۱۳: " ود قال مان لابّنه وَهو یَعظه یاب لا شرك بالّه رن الشرك لظلمْ عظیم " 
ترجمه: آنمنگام که لقمان فرزند راگفت که ای فرزندم به حدایتعالی شرک مورز که شرک ستمی سترگ است. 


YE 


سوره نور آیه ۱۶: " ولا اٍذ سَمعتُموة فثم ما یِکونْ نا آن تنکلم بهذا سبحانك هذا بان عظیج " 
ترجمه: CG a n‏ 


است. 


سوره یوسف آیه ۲۸ :' فَلَمًا رای قَمِیصۂ فد من در قال انه من کیک إن کَیْدکنَ عظیم" 
ترجمه : چون نظر کرد پیراهن را پاره از پشت دید گفت براستی که این از مکر شا زنان است و براستی که مکر شا 


زنان بزرگ انست 


۳: 


سوره حجر آیه ۸۷: "ولد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظیم " 
ترجمه: و بدرستی که تو را سوره فاحه و قرآن عظیم عطا کردم 


٤ 


سوره نمل آيه ۲۳: " اي وجدتٌ اف فلکم وت من کل شیء ولها عزئن عظیم " 


ترجمه: براستی که من زنی را یافتم که برآنحا پادشاهی می کرد و از هر چیزی داده شده‌اند و برای اوست عرشی 


ما 


سوره ص آیه ۶۷ 


YEY 


ره مطففین آیات ۴و ۵ " ألا ین أولئك أَنَهُم مبْعونُون *ليَؤْم عظي" 
ترجمه: آیا گمان نمی‌برند که ایشان همانا برانگیخته می‌شوند برای روز بزرگ. 


۳۳۱ 


YEA 
۴ سوره قلم آیه‎ 
۳:۹ 


سوره نساء آیه ۷۶: " الذین آمنوا یقاتلون في سبیل الّه والذین کفروا یقاتلون في سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء 
الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا" 
پس با دوستان شیطان کارزار کنید بدرستیکه کید شیطان ضعیف است. 


Yo. 


مکرزنان بزرگ است چرا که مردان را جملگی به فطرت و سبرت دلبستگی و علاقه به زنان است از این روی اگر 
زنان مکر کنند مکرشان کارگر افتد چنانکه بزرگ است حال آنکه هیچ مردی را به فطرت و سیرت دلبستگی به 
شیطان نیست از این روی مکر شیطان ضعیف است. 


این عبارت همان است که در زبان فارسی به ته دل تعبیر می‌شود. مفسران صاحب دل مراحل و پرده‌هابی را برا ی 
دل برشرده‌اند منجمه جناب رشید الدین میبدی در تفسیر خود کشف لاسرار وعده الابرا ر برای دل چهار پرده ذکر 
می کند: 

اول صدر یا سینه که حل ظهور اسلام است چنانکه خدایتعالی در سوره زمر آیه ۲۲ می‌فرماید : 


2 7 
عه 


اولك في ضلالٍ 


ر ا 


اقم شرح الله صَذرة لأإشلام فهو عَلَى بور من رَه فوَيل للْقَاِية لوبهم من ذِكر الله 
ترهمه: آیا آنکه حدایتعالی سینه اش را برای اسلام گشاده گردانیده است پس او بر نوری از پروردگارش است پس 
وای برسنگدلان از یاد حدایتعالی آنان در گمراهی آشکار هستند 

دوم قلب یا همان دل که محل بحلی نور اعان می‌باشد چنانکه خدایتعالی می‌فرماید: 

"...ول کتب في قلوبهم الایمَانٌ...۱ سوره بحادله آیه ۲۲ 

ترجه آنان کسانی هستند که در قلبهایشان اعان نوشته شده است 

سوم فواد که حل مشاهدات غیبه است چنانکه خدایتعالی می‌فرماید: 

اما کب فاد م رای" سوره نحم آیه ۱۱ 

ترجه : دل آنچه را که دید انکار نکرد 

چهارم شغاف که محل رحل عشق ای است چنانکه خدایتعالی می‌فرماید: 


ترجه: و براستی دل آن زن را به حبت برده است 


سوره یوسف آیه 


۳۳۲ 


نیز حضرت آقای سلطانعلیشاه در تفسیر شریف بیان السعاده فی مقامات عباده با ترتیب دیگری هفت پرده برای 
دل ذکر کنند: 

اول صدر محل ظهور اسلام 

دوم قلب جل ظهور اعان 

سوم شغاف محل ظهور عشق انسانی 

چهارم فوّاد که حل مشاهدات است 

پنجم حبه القلب که حل حب امی است 

ششم سویدا که حل مکاشفات است 

هفتم مهجه القلب که محل بحلی اسماء و صفات است. 

در هردو برداشت شغاف عمیق ترین پرده در وحود انسان برای استقرار عشق است لذا تعبیر قرآن از عشق زلیخا به 
یوسف علیه السلام به شغاف در آیه: " قد شغفها حبا" نشان دهنده عمق اخلاص و صداقتی است که زلیخا در 
عشق خود نسبت به یوسف علیه السلام داشت. 

نیز لسان الغیب حاظ می‌فرماید: 


من چو از خاک لحد لاله صفت برخیزم داغ سودای توأم سر سویدا باشد 


YoY 


ت ۱ وا 2% fo‏ کی و 
سوره حجر آيه ۷۲: ' لعَمْرك إِنهم لفي سرهم يَعَمَهُون 


ترجه: به جحان حودت سوگند که آما هر آینه در مستی حود سرگردان بودند. 


سوه بقره ۱۲۲ ۲ قذ تری لب وجهت في الشماء قل قنل تزصاها ول وجهک شطر السنجد الْحزام 
وحیْت ما کم لو وجومکم شَطرة ورن الذینأوتئوً الکتاب لیْعلمُون آنهُ الق من هم وما ال بقافل عم 
يَعْمَلُونً 1 
ترجه و براستی که دیدم گردش رویت را در آممان تو را به قبله ای برگردانیدم که راضی شوی پس رویت را بسوی 
مسجدارام بگردان پس هر جا که بودید روی خود را به سوی مسجد ارام بگردانید و براستی که آنانی که کتاب 


داده شدند هر آینه می‌دانند که این بق از پروردگارشان است و حدایتعالی از آنچه م ی کنند غافل نیست. 


Yoo 


سوره آل عمران آیه ۳۱: " فل إن کُم تُحبُود الله اعون يُخببْكم له ویغفز کم دوم وال غفوز ریم " 


۳۳۳ 


ترجه: بگو آگر حدایتعالی را دوست دارید پس مرا فرمان برید تا حدایتعالی نیز شا را دوست داشته باشد و گناهاتان 


را بیامرزد و حدایتعالی آمرزنده ومهربان است. 


استیناس در باب استفعال و از مصدر انس است که به معنی طلب انس است 
این قصیده که من فرستادم دل و جان را بدوست استیناس 


مسعود سعد سلمان به نقل از لغت نامه دهخدا 


منطور از نتفس دم مسیحایی است که به درویشان داده می شود چنانکه حافظ می‌فرماید: 
فیض روح القدس ار باز مدد فرماید ‏ دیگ ان هم یکنند آنچه مسیحا می کرد. 

و نیز نظامی گوید: 
ازنفسش بوی وفایی ببحش ملک فریدون به گدایی ببحش 
وایضاً ناصر حسرو چنین سراید: 

از روی زمین کفر وضلالت همه برعاست چون صبح وصال تو برآورد تنفس. 
و نیز سعدی علیه الرحمه در گلستان فرماید: 
به عن قدم درویشان و صدق نفس ایشان ذمائم احلاق به مائد مبدل گشت 


(به نقل از لغت نامه مرحوم دهخدا) 


۳۰۹ 


2 


سوره فحر آیات ۲۷ و ۲۸: یا مها اس ميت * ازجي ای رب اي مر 


ترجمه: ای نفس اطمینان یافته بسوی پردوردگارت باز گرد در حالی که او از تو حشنود و تو از حشنودی 


ره موم ار ۵ رک یک هم رن ریم رس ر 11 19و 4 
سوره یونس: " قال قَد آجیبّت دَعَوَنکما قاستفیما ولا تتبعَاد سبیل الذین لا یَعلمُون " 


ترجمه: فرمود بدرستیکه دعای شا را پاسخ گفتم پس استوار باشید و پیروی کسانی را که نمی‌دانند مکنید. 


۳۳۶ 


۳-۹ 


سوره غافر ايه ۶۰: " وال رم اذغوني أستجب لکم بِنْ این یِسَتکرون عن عباذتي سیَذخلون جهن 
ذاخرین" 
ترجمه: و پرودگارتان فرمود مرا بخوانید تا شا را پاسخ گوم براستی آنانی که از پرستش من سرباز می‌زنند زود باشد که 


خوار درون دوزخ شوند. 
1۳ 


حناب زین اسلام آبوالقاسم عَبدّالکرم بن هواژن فُشیری متولد ۳۸۴ه.ق. و متوفی بسال ۴۸۵ ه.ق. از بزرگان 


1 


تصوف در قرون چهارم و پنجم هجری است وی رساله ای بنام "رساله قشیریه " در تصوف می‌باشد. 

خواحه آبوعلی الحسن بن احّد الئمانی در شرح فارسی که بر اين رساله نوشته در توصیف مقام جناب قشیری 
چنین گوید :" از جمله بزرگان وقت خویش بودست در علم و معاملت» چنانک رحوع جمله باز وی بودست؛ و همه 
زباحا از انواع اهل علم محمود بود و مقبول جمله عام و در جمله انواع علوم که متداول است در میان حلق از فقه و 
کلام و اصول و معرفت حدیث و تفسیر قرآن و محو و عریّیت و نثر و نظم و غیر آن امام بود و در همه متبخر 
شده و تصانیف نیکو او را میسر شده» و در شرق و غرب منتشر و مقتدی» و امامان وقت کی بوده‌اند از تصانیف 
او فائده گرفته‌اند. و به خواندن و دانستن آن تفاحر نموده اما حالت و سیرت او در معاملت و بحاهده و خبردادن از 
معرفت و رسیدن در آن بنهایت حقیقت بدرحه بودست کی چشمها بر مثل خویش ندید. و بر اين جمله ائه و 
بزرگان روژگار در جمله بلاد متفقند کی سیّد وقت خویش و دیار اسلام بودست. و قطب سیادت و عین سعادت و 
استاد جماعت و مقدّم اهل شریعت و حقیقت و مقصود سالکان و سرّ خداوند سبحانوتعالی در ميان خلق» و 
آثار برکات انفاس او بر جمله احوال طلبه علم و سالکان راه حدای له حَلالهُ ظاهر شده که هر که یک‌روز در 
پیش او زانو زدست برای علم یا برای یافتن مقصود» بزرگ طریقت و مقتدی وقت خویش شده است و از دنیا و 
آحرة محظوظ گشته.(مقدمه رساله قشیریه) 


“ao 


سوره کهف آیه ۰ ۶: " وا قال وی لته لا أرَخْ حّی بل مَجْمَع البخوین آز آنضی فب " 
ترجمه: و آنمگام که موسی علیه السلام به جوانمردی که همراه و بود فرمود از پای نمی‌نشیننم تا به حل تلاقی دو دریا 
برسم و یا ساضا راه بروم. 


۳۹۰ 


سوره رعد آیه 6: " وّفي الارض فطع مُتجَاورّات وَجَنّات مُن آغتاب وَررغْ وَنخیلْ صنوّان وَغیْرْ صنوَابِ ُسنقی 
بماء واحد وَنْقَصّل بَعْصَهّا علی بَعضٍ في الا کل لد في لك لیات َو یعون " 


۳۳۵ 


۰ . و ۰ .2 2 ۰ چ ۳ ۰ 
و در زمین تکه‌هایی هستند د رکنار یکدیگر و باغهایی از انگور و کشتزارها و خرماستان از یک ريشه و غیر یک 
a ۳ .‏ ا _ ِ ۱ 
ريشه جلگی از اب سیراب می گردند و ما گروهی ر بر گروه دیگر برتری می‌دهیم درحوردل و در این برای کسانی 


که حرد می‌ورزند نشانه‌هایی است. 


ج ر 


سوره اعراف آيه :٥۷‏ " وهو لدي يُزسل الاح بُشرَا بَْنَ يَدَيٰ زخمته حّی ذا أَقَلّث سَحابا تالا فتاه لیلد 
ترجمه: و اوتعالی کسی است که باد را مژده ای از رمت خودش پیشاپینش می‌فرستد تا ابرهای گرانبار را حرکت دهد 
تا شهرهای مرده سيراب شوند پس به آن باران را می‌فرستیم و ازآن هر میوه ای بیرون می‌آورم و به همین گونه نیز 


مرده‌ها را بیرون می‌آورم باشد که بیاد بیاورید. 
سوره انسان آیه ۵ 
سوره انسان آیه ۱۷ 


سوره مطففین آیات ۲۵ و ۲۶: " یُسْقَنْ من رحیق مُحْتَوم *ختَامهٌ مسك وفي َلك فلیتنافس المتتافسُون" 


و می‌نوشند از باده ای مهر دار مهر آن مشک است و در آن مشتاقان از یکدیکر پیشی می گیرند. 


۳۷۱ 


سوره محمد آيه ۵ ۱: " مئل الْجئَة التي وعد اتون فيا اهاز من ماه غیر آین وناز من للم رطعم 
مر o o‏ 4 ره و ا ا ا کک کے کک ی ما ار یر هر وا تا 
وآنهاز من خمر لة للشارین وآنهاز من عسل مُصفی وَلهمْ فیها من کل ال ات ومغفرة مُن رهم کمن هو 


و ۳ 


خَالدٌ في التّار وَسْفُوا ماء حمیمَا فَطْع أمعَاءهُم" 
ترجمه: مثل هشتی که به پرهیزگاران وعده داده شده است که در آغما رودهایی از آبمای زلال و تازه ونیز رودهایی از 
شیر که مزه آن دگرگون نمی‌شود و رودهایی از باده که گواری نوشندگانش است و رودهایی از عسل صاف و در 
آنما برای ایشان از هر میوه ای فراهم است و نیز مر آنماراست آمرزش پروردگارشان مانند کسی است که او در آتش 


جاودان است و از آب داغ می‌نوشد پس رودهایش بریده می‌ شوند؟ 


۳۳۹ 


2 
تا غتد 


سوره کهف آیه ۲۹: " وقل الخق من ریم فمن شاء فلیوس وَمَن شاء فلیکفر انا آغتذنا للظالمین تزا أحَاط 
بهم سرادفها وان یستغیثا یاوه بقاء کال بشوي الوَجوة بسن الشَرّاب وسّاءث هرقف " 
%* مج 2 ۳ To» E‏ ۰ 

ترجمه: و بگو حق از پروردگارتان است پس هرکس خواهد امان آورد و هر کس که خواهد کفر ورزد براستی که ما 
برای ستمکاران آتشی آماده کردم که شراره‌های آن ایشان را فراگرفته و اگر فریادرس خواهند به آبی گداخحته فریاد 


رسی خواهند شد که رویها را بریان می کنند بد شرابی است زشت جاگاهی است. 


۳۷۳ 

~ اا ۶2 ه موم ° وه ار ما ۵ ء و # ۳ 2 1 
سوره انسان آیه ۲۱: " عالیَهُمْ یاب سُندس خضر وَسْتبرّق وَخلوا آسَاوز من فضَة وَسَفَاهُمْ رَبْهُمْ شَرَابًا هو" 
ترجمه: جامه‌هایشان از پرنیان سبز و دیباست و دستبندهای سیمین بر دست دارند و پرودگارشان به آنان باده ای 


پاک می‌نوشاند. 


VE 
" سوره مرسلات آیه ۲۷: " وجْلنا فیها رژاسي شامخات وسقیناکم ماء فرائا‎ 


و در آن کوهای برافراشته قرار دادم و شا را آبی گوارا نوشانیدم 


سوره مطففین آیات ۲۵ و ۲۶: " یْسْقَونْ من رحیق مُحْتوم *ختَامه مس وّفي دك فلیتنافس المْتَنافسُونُ" 


و می‌نوشند از باده ای مهر دار مهر آن مشک است و در آن مشتاقان از یکدیگر پیشی می گیرند. 


۲۷۹ 
4 
۲ و مق ۱ ماه و مهس و اه ره مر ر و ی n AL Lg o A. o RR‏ 
سوره انسان ایه ۲۱: " عالیهم تیاب سندس خضر وٍستبرق وخلوا اساوز من فضه وسفاهم هم شرابا طهُور" 
ترمه: جامه‌هایشان از پرنیان سبز و دیباست و دستبندهای سیمین بر دست دارند و پرودگارشان به آنان باده ای 
پاک می‌نوشاند 
2 


فرمود لذا آزادی شرابدار و مرگ نانوا هردو در یک روز اتفاق افتاد ببینید عهد عتیق کتاب پیدایش فصل ۴۰ 


TYA 


احتمالا ضحاک بن مزاحم هلالی بلعی مفسر قرآن متوفی بسال ۱۰۵ يا ۱۰۶ هجری قمری 


۳۳۷ 


۳۷۹ 


در کتاب مقدس دوسال قید شده است 

۳۸۰ 

سوره مومنون آیه ۹۹9۱۰۰ : " ختّی ذا جاء أَحدَهْم المَوْتُ قال رب ازجفون* علي آغمل صالخا فیما ترفن 
کلا |نها کلمه هو فائلها وّمن ورانهم بَررَحْ اٍلی یوم یعون " 

ترجه: تا آنمنگام که یکی ازایشان را مرگ فرا می‌رسد گوید پروردگارا مرا بازگردان تا کار شایسته ابحام دهم در آنچه 
که ترک کرده بودم نه هرگز این چیزی است که او می‌گوید و در برابر ایشان برنحی است تا روزی که برانگیخته 


شوند. 


۸۱ 


سوره نحل آیه ۳۲ 


معاذبن بل خزرحی انصاری (۲۰قبل از هجرت تا ۱۸ هجری)) از اصحاب نزدیک به رسول حدا (ص) و نیز 


فرستاده حضرت به هن از قبیله خزرج و از اهالی یثرب بود 


YAY 


احتمالا عاصم کوفی از قراء هفتگانه صدر اسلام 


۳۸ 


مطابق روایت کتاب مقدس فرعون از سلطنت عزل نشد ولی تمامی قدرت حکومتی را به یوسف علیه السلام تفویض 
کرد چراکه فرعون خود انگشتری سلطنت را بدست یوسف علیه السلام کرد : 

...و فرعون به یوسف گفت تو در خانه من باش و به فرمان تو تام قوم من منتتظم شوند بجز آنکه به تخت از 
تو بزرگتر باشم و فرعون به یوسف گفت که تو را بر تمامی زمین مصر گماشتم و فرعون انگشتر خود را از دست 
حویش پیرون کرده» آن را بردست یوسف گذاشت. و او را به کتان نازک آراسته کرد» و طوقی زرین بر گردنش 
انداحت و او را بر ارابه دومین حود سوار کرد. وپس او را بر تمام ی زمين مصر برگماشت. پیش رویش ندا 
می‌کردند که "زانو بزنید" و فرعون او رآگفت من فرعون هستم» و بدون تو هیچکس دست يا پای خود را در کل 
ارض مصر بلند نکند..". عهدعتیق کتاب پیدایش فصل ۴۰ . 


۳۳۸ 


همانگونه که اشاره رفت همسر زلیخا یعنی فوطیفار مطابق روایات کتاب مقدس در اصل فرمانده سواران فوج خصوص 
بود بنابراین پس از آزادی یوسف عليه السلام از زندان او همسرش در اصل بندگان یوسف عليه السلام بشمار 


سوره یوسف آیه ۵۷ 


سوره توبه آیه ۱۳۴: ۲ قاتلومم یدهم له نیک وبخزمع 5 وی عام ۶ عَلَيْهمْ وَيَشْفِ صدور قوم مَؤْمنينَ ِ 


وسینه‌های مومنین را آرام می‌ کند. 


۳۸۸ 


همان سوره آیه ۱۱۱: " ان الله ای من المومنین شم وأموالهم بان لَهُمْ الجنة تلود في سبیل الله 
ییون یعون وعدا عليه قا في الَورَاة والانجیل فآ ومَن أو فی بعهُده منَ الله قاستبْشرواً بعكم 
اي بایغثم به دك هو قلطم " 

ترمه: براستی که خدایتعالی از مومنان نفسهایشان و اموالشان را خریداری می‌فرماید که بهشت برای آنان باشد در 
راه حدایتعالی کارزار می‌کنند می‌کشند و کشته می‌شوند وعده ای است حق در تورت و ابحیل و قرآن و هرآنکه بر 
پیمانیش با خدایتعالی استوار باشد پس مزده باد شا را به داد و ستدی که کردید واين رستگاری بزرگ است. 


۳۸۹ 


او 


سوره قصص آیه ۶۱: ۲ من وا وغّا حسنا فهُو لاقیه گمن معا متاعالْحَياة انیا نع هو یوم الْقَيَامَة من 


او ی ۱ 
آیا کسی که او را وعده نیکو دادم پس به آن خواهد رسید مانندکسی که او را از دنیا کرمند ساختیم و او در روز 
جزا از اخضار شدگان است؟ 


0 


8 مک گه رم رم ام زد مر دق رم و مه ۵ و ت با رب سم 
7 آیه ۲۰: الله e‏ تاخذوتها فعجْل لکم هذه وکف يدي التاس عنكم وَلتَكون آي 
منین وَبَه ویَهُدیکم صراط میم 
ترجه: و خدایتعالی شا را به غنیمتهای فراوان وعده داد که می‌گیرید پس درآن برای شما شتاب ورزید و دست 


مردمان را از شا کوتاه ساعت تا نشانه ای باشید برای مومنان و شا را به راه راست رهنمون می گردد. 


۳۳۹ 


۹۱ 


ت ا € ذقنا وأا گم ام مسر مگ 6 یی ر ا مور 
سوره زمر آیه ۷۴: " وقالوا الحَمْدُ لله الذي صَذَقنا وَعدهُ وَاژرنا الازض نوا من الجنة حَيْث تشاء قیغم جر 


العاملينَ " 


ترجمه: و گفتند سپاس خدایتعالی را که وعده اش را برما راست گردانید و زمین را به ما واگذار کرد تا هرحای هشت 


که خواستیم خحانه برگیرم پس چه نیکوست پاداش ابحام دهندگان. 


سوره رعد آیه ۳۵: " مُلْالحَنة ايي وُع افو کج تخري من تخنها هار أکلها 15 نم وله لك عُفبى الَِينَ 


2 


او نی الگافرین لد 
ترجمه: مثل کشتی که به پرهیزگاران وعده داده شده است که از زیرآن رودها روان است و خوردنی و سایه آن 


هیشگی است و اين سرانحام کسانی است که پرهیز کردند و سرابنحام کافران آتش است. 


سوره رعد آیه ۲۳: " جات عَذّن ن یذخلونها و وم مَنْ صَلحَ من آبانهم زوا جهم دهم و َالمَاانکَة یذخْلون علنهم 
من کل باب 
ترجه: به درون باغهای هشت می‌روند و نیکویان از پدرانشان و همسرانشان و فرزندانشان و فرشتگان بر آنما از هر 


دری وارد می‌شوند 


سوره کهف آیات ۱۰۷و ۱۰۸ " اد این منوا وعَملوا الصالِحات گانت لهُم جنا الفزدزس رل *خالدین 
یا نون لها ول 
براستی که آنانی که اعان آوردند و کارهای شایسته کردند برای آنماست بشتهایی که در آن وارد می‌شوند و در آن 


حاودانه هستند و از آن هرگز دگرگون می‌شوند. 


سوره سجده آیه ۱۹: " آمٌا الْذِینَ آمَئوا وَملُوا الصالحات فَلهُم جات المَّی تلا بما کائوا یعون " 
ترجمه واما کسانی که امان آوردند و کارهای شایسته کردند برایشان کشتهایی است که در آن فرود آیند به پاس آنچه 


۳۹۹ 


ِ ا بح 1 ت 0 2 
سوره لقمان آیه‌۸: " ان الْذِينَ آمَئوا وَعَملوا الصالحات لهُمْ جَنَاتْ اللعیم" 
ترمه براستی آنانی که ایعان آوردند و کارهای شایسته کردند مر آنماراست بهشتهای پرنعمت. 


۳۹۷ 


سوره يونس آیه ۵ ۲: " وال يدعو إلى دار السلام وَيَهْدِي مَن يَشاء ٍلی صراط مُستقیم " 
ترهمه و خدایتعالی شا را به سرای سلامتی می‌خواند و هرکس را که بخواهد به راه راست رهنمون می گردد. 


۳۹۸ 


2 


سور ار بای ۳۲ و ۳۵: "او ال لله الي ذهب عن ال 
سب ولا یمسا فیها لعُوبٌ " 


همان کسی که از نیکی اش ما را در سرای مقام خود جای داد ما هیچ رنحی نی‌رسد و ما را هیچ درماندگی 
می‌رسد. 


2 


الْمُقَامَةَ من فقضله لا یمتا فیها : 


۳۹۹ 


سوره عنکبوت آیه ۶۴: " وَمَا همذه الْحَياة انیا لا له وَلَعب ون ار الَحرة لهي الْحَیَوَان و کاوا يَعْلَمُونَ " 
ترجمه: و اين زندگی دنیایی جز بازیچه و سرگرمی نیست و سرای دیگر هرآینه همانا زندگی راستین است اگر باشد که 


بدانند. 


م 


: ' مئل الجئة التي وعد المنفُون فیها آنهاز من ماه غّر آسن ژآنهاز من لب لمیر مه 
رم وی وان سم 4 e RE E‏ مر RA A‏ ا و ا ا ا 
وآنهاز من خَمر لذة للشارپین وآنهاز من عسَل مُصفی وَلهمْ فیها من کل ال ات وَمَغفرة مُن رهم کمن هو 
۳ في الثّار وَسْفُوا مَاءِ حَمیمًا FE‏ فطع َمْعَاءهُمْ 


A 


ا ر 


ترجمه: مثل هشتی که به پرهیزگاران وعده داده شده است که در آغما رودهایی از آبمای زلال و تازه ونیز رودهایی از 
شیر که مزه آن دگرگون نمی‌شود و رودهایی از باده که گواری نوشندگانش است و رودهایی از عسل صاف و در 


آنما برای ایشان از هر میوه ای فراهم است و نیز مر آنماراست آمرزش پروردگارشان مانند کسی است که او در آتش 


جاودان است و از آب داغ می‌نوشد پس رودهایش بریده می‌ شوند؟ 


سوره هود آیه ۱۰۸ " ما الذینَ سُعذُواً قفي الْجَنَة خالدین فیها ما دامّت السَمَاوَا وَالاْرضْ الا ما شاء ربك 
ترجه: و اما آنانی که حوشبخت شدند پس در هشت حجاودانند تا آنمنگام که آسمانما و زمین است مگر آنکه 


حدایت بخواهد که اين بخششی بدون بازگشت است. 


۳ 


۳۸ 


سوره نساء آیه ۱۳ ”تلك دود الله ومن بطع الله وَرَس سول یله نات تجري من تَختها الْنهَاز خالدین فيه 
دت الفوژ لیم " 
ترجه: و این است مزرهای خدایتعالی و هرکس که خدایتعالی و فرستاده اش را پیروی کند به بعشتایی وارد می‌شود 


که در زير آغما رودهایی جاری است در آن جاودانند و این است رستگاری بزرگ. 


سوره توبه آيه ۷۲: " وعد الله المُْمنينَ وَالْمُؤْماتِ جات تجري من تخیهّا اهاز خالدین فیها ومساکن يه 
في جات غذن وَرضوَان من الله ار ذلك هو الور اطم ' 
ترجمه: خدایتعالی مردان و زنان مؤمن را وعده داد به هشتهایی که در زیر آا رودهایی است در آغا جاودانه‌اند 


وسرایهای پاکیزه در باغهای عدان و خحوشنودی خدایعالی از آن بالاتر است و این است رستگاری بزرگ. 


سوره یونس آیه ۱۰: " دَعُوَاهُمْ فیهّا سُبْحَانْكَ الم و وتَحنهُم سَلامْ وخ دَعَاهُمْ آن الحَمْدُ لله رب 
ترجه: دعای آغا در آنحا تسبیح خدایتعالی است و درودشان درآبجا سلام و پایان دعایشان ستايش خدای دوحهان 


۳۰۵ 


مطابق نظر قرآن مردم مصر یوسف علیه السلام را به پیامبری نیز پذیرفته بودند و معتقد بودندکه بعد از وی پیامبری 
۰ شر تک د 5 .| بے 
نخواهد 0 از یادآوری موّمن آل فرعون به مردم مصر برمی آید چنانکه در سوره غافر آیه ۳۳۴اینگونه آمده: 
"ولذ جَاءکم یوسّف من قبل بالَینات قما زلئم في شل مَمَا جاءکم به ی ذا هلك لثم آن بْعَتٌ اللهْ من 
ده رسولا کل یُضل له من هو مرف مراب ب" 

ترجه: و بدرستی که پیش از این یوسف شا را آمد پس در شک بودید از آنچه که شا را آورد تا از میان شا رفت 
پس گفتید که هرگز حدایتعالی از بعد از او فرستاده ای را بر نخواهد انگیخعت و بدینگونه عدایتعالی هر زياده روی 
شکاکی را گمراه می کند. 


سوره فجر آیه ۱۴ 
¥ 


سوره حجر آیات ۹۲و A۳‏ 


YEY 


نام بن يامین در اینجا اضافه ذکر شده چون در سفر اول برادران به مصر بن يیامین همراه آنان نبود نیز نام دینه یا دینا 
حواهر حضرت یوسف نیز اینجا اضافه آمده و خحیلی بعید است که خواهر حضرت یوسف علیه السلام برادران را 
هراهی کرده باشد. با کسر بن يامين و دینه از فهرست فوق تعداد اسامی به نه نفر می‌رسد در حالی که تعداد 


برادران که حدمت یوسف علیه السلام رسیدند ده نفر باشند که البته نام لاوی اینجا ذکر نشده است 


۳۰۹ 


۳۰ 


همان 


همان 


۳۳ 


همان 


سوره بنی اسراییل آیه ۱۴ 

۳۱۰ 

آگرچه امروزه زیان عبری به زبان بنی اسرائیل (یعنی فرزندان حضرت یعقوب علیه السلام ) شناخته می‌شود ولی 
شواهد حاکی از آن است که بسیار پیش از دوران یعقوب علیه السلام زبان عبری رواج داشته و صحبت می‌شده 
است 

محمد ابن اسحق بن ندم در کتاب خود الفهرست للندم ص ۲۵ بیان می کند که نخستین کسی که در زبان عبری 
کتابت کرد شخصی بود به نام عامرین شاخ و هو برای برای عبری زبانان قواعد کتابت را وضع کرد ولی بیان 


۳:۳ 


نیز ابن ندم در کتاب خود الفهرست از قول تیادورس نامی بیان می‌کند زبان عبری را عبری نامیدند چون حضرت 
ابراهیم علیه السلام به گاه فرار از دست نرود به هت شام ناچار از رود فرات عبور کرد ودرآن هنگام کلماتی را به 
زبانی که تاآن زمان ناشناخته بود بیان کرد لذا اين زبان ناشناخته جدید را عبری نامیدند که منسوب به عبور از 
فرات بود 

البته اين ندیم تاکید می‌کند که اين زبان مشتق از زبان سریانی بود. و نیز بیان می‌دارد که اولین مکتوب زبان عبری 
در در دو لوح سنگی توسط خدایتعالی بر ابراهیم علیه السلام فرو فرستاده شد و آن همان صحف ابراهیم بود 
ونیز ابن ندیم در همان کتاب بیان می‌دارد که زبان عبری توسط یوسف علیه السلام زبان دیوانی مصر گردید و برای 
ثبت و ضبط محاسبات دیوانی مورد استفاده قرار گرفت و البته این نکته با شرح جناب شیخ امد غزالی تطبیق 
می کند 
مطابق روایت ابن ندم یونانیان که در ابتداء فاقد الفباء بودند اولین نشانه‌های الفبایی خود را از زبان عبری گرفتند 
چزا که برای نخستین بار ۲۶ حرف توسط دو تن از مصریان به نامهای قیمس و اغنوس به یونانیان آموخته می‌شود 
و البته یونانیان از این تعدد ۱۴ حرف برمی گیرند و بعدها خود ۱۴ حرف دیگر برآن می‌افزایند و این در عهد 
سقراط بوده است. 
و البته این گفته ابن ندیم با یافته‌های زبان شناسی نوین تا حدودی تطبیق می‌کند چراکه شباهتهای غیر قابل انکاری 
بین حروف الفبای یونانی و عبری وجود دارد برای مثال الف در عبری با آلفا در یونانی يا بت در عبری با بتا در 
یونانی یا دالت در عبری با دلتا در یونانی و خیلی‌های دیگر.... نکته مهم اين است که در طبقه بندی نوین 
زبانشناسی یونانی متعلق به گروه زبامای هندواروپایی و عبری در گروه زبانمای سامی است لذا لزوما نباید چنین 
تشابه فوق العاده ای بین حروف و زبان باشد ونیز امروزه مشخحص شده که نوشتار زبان یونانی از حدود 
۰ پیش از میلاد مسیح دچار حول بینادین گردیده است چراکه تا پیش از آن این زبان فاقد سیستم نوشتاری 
الفبایی بود قدعترین لوحه‌های يافته شده در جزیره کرت حاوی نوشته‌هایی بشیوه سیلابی و نه الفبایی است که در 
آن از حدود ۰ علامت پیکتوگرام استفاده شده در حدود ۰ تا ۱۵۰۰ سال پیش از میلاد مسیح سیستم 
نوشتاری زبان یونانی از سیلاب نویسی به الفبا تغییر می‌کند البته با ۲۴ حرف الفبا که شامل تلفظ تعدادی از 
حروف عبری بود که با تلفظهای باستانی یونانی هماهنگ بودند نظر به اينکه الفبای تقرباً مامی زبانحای اروپایی از 
زبان یونانی مشتق گریده است بخوبی می‌توان به تأثبر شگرف زبان عبری بر تمدن بشری پی برد. 

اما اینکه زبان عبری خود چگونه از کجا شروع شده و یا اقتباس شده اطلاعات چندانی در دست نیست . نه در 
زبان شناسی نوین و نه در متون کلاسیک و حتی خود کتاب مقدس . بعنوان مثال تورات نیز مانند ابن ندیم عبرانی 
را صفتی برای ابراهیم علیه السلام ذکر میکند (ابراهیم عبرانی: کتاب پیدایش فصل ۱۳آيه ۱۳) ولی مشخص 
نمی کند که آیا این لقب منسوب به مکان است يا زبان اما تلواً زبان عبری را زبان تکلم خدایتعالی با انسان ذکر 
می کند (تورات کتاب پیدايش فصل ۱۴ آیه ۱۳ ونیز فصل ۱۱ آیات ۲۶-۵) 
بهرحال از دید متون کلسیک و از جح بندی روایات اسلامی ویهودی آنچه که مسلم می‌شود آن است که قدیعتیرین 
استنادهای زبان یهودی ( حداقل بشکل نوشتاری ) هاناصحف ابراهيم عليه السلام است. 


YE 


در مورد ريشه پیدایش زبان عبری در نظریه‌های نوین زبانشناسی نیز مطالب چندانی عنوان نشده بجز آنکه اولا زبان 
عبری کمراهی زبان عربی از خانواده زبان آرامی است و اينکه احتمالا در ابتداء زبان عبری محه کنعانی زیان آرامی 
بوده که خود بعدا ها بیک زبان مستقل بدل شده: 
Inzicht in de bijbel: Hebreeuws: Watch Tower Bible and Tract of Society of New York Inc. )‏ 
International Bibel Student Association Brooklyn, New York ,USA)‏ 
پرفسور ادوارد هوروویتز در کتاب معروف خود: چگونه زبان عبری تکامل یافت نشان داده است که این نظریه که 
زبان عبری از زبان آرامی مشتق شده بلحاظ علمی نی‌تواند درست باشد چرا که اين نظریه صرفا براساس گرایشهای 
اتیمولوژیستی ( که در آن ريشه زبان‌ها از بلحاظ واژه‌های مشترک مورد مطالعه قرار می‌گیرند) استوار است ولی 
تفاوت معانی کاربردی واژه‌های مشترک در دو زبان عبری و آرامی بقدی زیاد است که نظریه انشقاق عبری از آرامی 
را جحدا حدشه دار می کند. 


(Edward Horowits: How de Hebrew Languae Grew pp xix,xx) 
بطور کلی سه دوره تکامل برای زبان عبری ذکر گردیده است: نخست دوره باستانی که هنوز نظریه قابل قبولی در‎ 
مورد نحوه پیدایش آن ارائه نشده است .در اين دوره چهار کتاب نخست عهد عتیق نوشته شده در این دوره زبان‎ 
عبری بانند یک زبان عادی بین مردم صحبت می‌شده است و تا انتهاء پادشاهی یهود یعنی سقوط و تصرف‎ 
اورشلیم توسط بخت النصر بابلی بطول ابحامیده است (یعنی حدود ۵۰۰سال پیش از میلا مسیح ) دوم دوره میانی‎ 
که البته دوره فترت زبان عبری بوده و در طی آن زبان عبری به یک زبان سری و ختص روحانیون یهودی تبدیل شده‎ 
و تا نیمه‌های قرن نوزدم میلادی بطول انمامیده است و این منظقی است چرا که قوم یهود جبور به ترک سرزمین‎ 
حود و اقامت درمناطق دیگر و بشکل اقلیت‌ها می‌شوند و دوره سوم که دوره مدرن زبان عبری است که از قرن‎ 
نوزدهم شروع شده و تا به امروز ادامه داشته است و البته دوره بحدید حیات زبان عبری نیز حسوب می‌شود.‎ 
نکته جالب در اين مقایسه آن است که اصطلاح اتیمولوژی توسط ابن ندیم تحت عنوان "ایطومولوحیا" بعنوان‎ 
تحورگرامر) زبان رومی مورد استفاده قرار گرفته است.‎ 
نتیجه آنکه آگر فرضیه تأثیر زبان عبری بر زبان‌های اروپایی درست باشد گواهی خواهد بود بر رسمی بودن این زبان‎ 
در مصر در حدود دو تا سه هزار سال پیش از میلاد و شاید بتوان گفت که زبان عبری توسط یوسف علیه السلام‎ 
از یک زبان محدود منطقه ای و یا احتمالا قبیله ای بزبانی رسمی و اثرگذار در بسیاری از زبانحای امروزین حهان‎ 


تبدیل گردید. 


NEE 


در تورات منسی ذکر شده است.مطابق روایت تورات یوسف علیه السلام پس از خروج از زندان اسنات دختر کاهن 


اعظم مصر فوطی فارع را بزنی گرفت و فرزندان وی منسی و افراییم بودند. 


۳:۵ 


در روایت تورات نیز نخست زاده یوسف علیه السلام منسی نامیده شده که به معنی فراموشی یا فراموش شده است 
که یادآور فراموشی دوران حنت و مصیبت یوسف علیه السلام است و فرزند دوم افرايیم ولی هردو از اسنات دختر 
فوطی فار کاهن اعظم مصر زاده شدند و زادن ما پیش از سال قحطی بود. 

۳۸ 

همانگونه که پیشتر اشاره رفت برادران در سفر اول خود به مصر بن يامین را مرا نداشتند 

۳۱۹ 

شور نور و۳ له تور التماهانت لْْضٍ وره کیشگا فيها مصْبَاځ الْمصبَاح (حاجَة الرجَاجَهة 
نها کوکب دزي بوقذ من شَجرة مباركة نئونة لا ره ولا عَريّه یکاذ زنشها بضي؛ ولو لم تسه از نوز 
علی ور يَهْدِي الله یور من یشاء یرب له ال لاس وله بکل شیء علیم " 

ترجمه: حدیتعالی نور آمعاغا و زمین است مثل نور او چراغدانی را ماند که در آن چراغی است چراغ در شیشه ای 
است. شیشه ای که چون ستاره ای درحشان از درحت زیتون نه خاروی و نه باعتری نزدیک است که روغن آن 
نورانی گردد اگر چه با آتش تماسی ندارد نوری است بالای نور خدایتعالی هرکه را خواهد به نور خود راهنمایی 
می‌کند خدایتعالی برای مردم مثال می‌زند و خدایتعالی به همه چیز داناست. 


۳۳۰ 


سوره مائده آیه ۱۵: " يا أَل الکتاب قذ جاءکم سول یبن کم کنیرا ما کنثم تحفُون من الکتاب وَيَعْفُو عن 
ترجمه: ای اهل کتاب بدستیکه فرستاده ما بر شا آمد که بسیاری چیزهایی را که از کتاب پنهان می کردید آشکار 


سوره مائده آیه ۳۳: " ان نا وراه فیها دی وَوز یخکُم بها اون الَذِينَ أسلموً لین هادوا وَالب یود 
لأْخباز بما اسمْخفظواً من کتاب الله واوا عليه شهداء فلا تخشوا اس واخشون ول تشتروا باياتي نم 
یلا وم لَم كم بعا لاله فك هم الگافزون " 

ترجمه: براستی که ما تورات را فرو فرستادم با هدایت و نوری در آن که پیامبران به که تسلیم شده بودند آن داوری 
می‌کردند بر کسانی که بهود بودند و روحانیون آنان به انچه که از کتاب خدایتعالی نگاه داشته بودند و برآن گواه 
بودند پس از مردم مترسید و نشانه‌های مرا به بمایی اندک مفروشيد و آنکه به آنچه که از خدایتعالی فروفرستده 


داوری نکرد پس ایشان هماناکافرانند. 


سوره زمر آیه ۶4: " وَأضرفَت الرضْ بُور رها وَوْضع الکتاب وجيء بان والشَهداء وفضي بیْنهُم بالحق 
وه ۹ بُظله ن 0 


۳۶۹ 


5 5 ۴ ا ۱ ۳ 7 5 جح 8 ۴ و 
ترجمه: و زمین بنور پروردگارش روشن شد و کناب اده شود و پیامبران و گواهان آورده شوند و بین آما به راستی 


داوری شود. 
rr‏ 
سوره توبه آیه ۲ ۳: ۱ يدون آن بُطفوّو ور الله » مهم ابی الله ٍ لد آن ینم ور ۵ ولو کرة الکافژون 1 


و می‌خواهد که نور را با دهانحاشان حاموش سازند و وحدایعالی نی گذارد تا آنکه نورش کامل شود 


اگرچه کافران نخواهد. 


سوره زمر آیه ۲۲: " من شرّخ ال صَذرهُ للاسلام هو علی تور من ره ول للقاسية فلوم من ذکر ال 
اوليك في َال مين " 

ترجمه: آیا پس کسیکه خدایتعالی سینه اش را برای اسلام فراخ گردانیده پس او بر نوری از پروردگار حود است پس 
وای برآنکه دلش برای یاد خدایتعالی سخت گردیده است ایشان در گمراهی آشکاری هستند. 


۳۲۰ 


سوره حدید آیه ۱۳: یوم یه ۳ الْمُنَاففُونَ وَالْمُنَافقَاثُ للل آمَنوا انظوتّا نس نقتبس من ورکم قیل ارجغُوا وراءکم 
قالتمسوا و ی ی ۱ 

روزی که دورویان به آنانی که ابان آورده‌اند می‌گویند به ما نظر کنید تا بره ای از نورتان برگیرم آنان را گفته شود 
باز گردید به پشت سرتان و از نور آنحا پرسش کنید پس دیواری بین آغا دیواری نماده شود که در آن دری است که 


پشت آن رهت و روی آن عذاب است. 


۳ 
سوره نور آیه ۳۰: " الله نور السَمَاواتِ وَالزْض مل وره گمشگاة فیهّا مصباخ يمتاخ في زاج الوْجَاجَةٌ 
گنها گؤگٽ دري بوقد من ضحرة مُباركة زونه لا رَفية ولا غية یکاذ رها بضي؛ ولو لَم تمُسَسة ناژ نوز 


غلی ور بَهُدي ال لور من یشاء یرب الله ال لاس وله بکل شیء علیم " 

ترجمه: حدیتعالی نور آمعاغا و زمین است مثل نور او چراغدانی را ماند که در آن چراغی است چراغ در شیشه ای 
است. شیشه ای که چون ستاره ای درحشان از درحت زیتون نه حاروی و نه باعتری نزدیک است که روغن آن 
نورانی گردد آگر چه با آتش تماسی ندارد نوری است بالای نور خدایتعالی هرکه را خواهد به نور خود راهنمایی 
می کند خدایتعالی برای مردم مثال می‌زند و خدایتعالی به همه چیز داناست. 


۳:۷ 


ترجه بگو آیا شا را آگاه کنم از به آنچه که برای شا تر است برای آنانی که پرهیز کردند نزد پروردگارشان 
بمشتهایی است در زیرآما رودها ست در آغا جاودانه‌اند و برای آنا همسرانی است پاکیزه و نیز خشنودی 
خدایتعالی وخدایتعالی به بندگان خود بیناست. 


YY 


سوره مائده آیه ۵ ۱: " يا أَهْل الکتاب قذ جاءکم ولا یُبینْ لحم نیزا مُمَا کنشم تحفُون من الکتاب وَيَعْفُو عن 
گنير قد جاءکم مَنَ الله نوز وکتاب مبینْ " 
ترجمه: ای اهل کتاب بدستیکه فرستاده ما بر شما آمد که بسیاری چیزهایی را که از کتاب پنهان می کردید آشکار 


۳۳۸ 


سوره يونس آيه ۵: " هو الذٍي جَعَل الشَمْس ضياء وَالْقَمَرَ نورا فده مازل لَعلمُواْ عَدد السنین والحساب ما 
حَلَق الله دَلك الا بالق یفص الیات لو یعلَمون " 
ترهه: و او کسم است که خروشید را روشنایی و و ماه را نور قرار داد وآن را خانه‌هایی قرار داد تا شار ساما و نیز 


حساب را بدانید و حدایتعالی اين را جز به راستی نیافریده است نشانه‌ها را روشن می‌کند برای گروهی که می‌دانند. 


سوره فاطر آیه ۳۰: "من کان یرید العزه فلله العزه جميعا اليه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه والذین 
یمکرون السییات لهم عذاب شدید ومکر اوليك هو یبور" 

ترجمه: آنکہ کہ بزرگی خحواهد پس برای حدایتعالی است هله بزرگی‌ها و بسوی او سخن پاکیزه بالا مئ رود و کار 
شایسته را او بالا می‌برد و کسانی که به بدی‌ها نیرنگ می کنند آنان را عذابی است حت و نیرنگ ایشان خود 


تباه است: 


۳۳۰ 
سوره بقره آیه ۲۶۴ " يا أبها الذین آمئواً لا تبطلواً صدقاتکم بالمَنٌ والاذی گالذي ینف مَالَهُ راء الاس ولا 


يمن بالله وَلیوّم الحر َمتلة مت صفوَاِ عَلیه راب فاصَبه وابن فترکه صلدا لا یفیژون علی یه ما 
كسَبُواً وَاللَهُ ل يَهُدي افو الکافرین " 

ترجمه: ای کسانی که مان آورده اید صدقاتتان را به منت و آزار تباه نکنید مانند کسی که دارایی اش را برای 
خودنمایی به مردم بخشش می کند و به حدایتعالی و روز جزا مان نمی‌آورد مثل او مانند سنگ خارایی است که برآن 
خحاکی است و برآن بارانی باریده است پس آن را صاف وا ماده بر آنچه که بدست آورده‌اند توانانیستند و 


خدایتعالی گروه کافران را هدایت نمی کند. 


YEA 


۰ 
احتالا منظور شیخ ابوبکر واسطی از مریدان شیخ جنید بغدادی است 


۳۳۲ 


حلف بن امد بن محمد بن خحلف ابو داوود امام حلف سجستانی که تفسیری معروف به تفسیر سجستانی بوی 


منسوب اشت: 


سنت خاندان ابراهیم اسحق علیهما سلام بر اين قرارداشت شت که آگر فردی دزدی می کرد عدت یکسال بنده صاحب 
مال دزیده شده می‌شد. از اين رو برابر روایتی عمه یوسف علیه السلام که شدیدا به او مهر می‌ورزید شالی را که از 
اسحق علیه السلام به ارث برده بود به کمر یوسف علیه السلام تست و آنگاه به او نسبت دزدی داد وبدین ترتیب 
او را یکسال دیگر پملوی خود نگاه داشت. و منظور از طریق ملک شیوه ای است که یوسف علیه السلام 


بکارہست تا بن يیامین را نزد خحود نگاه دارد. 


۳۳ 


احتمالا باید منظور شائیل يا شعوییل باشد که در متون عبری منسی ذکر شده است. 


۳۳۹ 


سوره انبیاء آیه ۲:۸۳ َو لد ای ری آني مسّني الط ونت احم الراحمین" 


ترچمه : و ايوب آنحنگام که پرودگارش ر خواند که مرا سختی دربرگرفته و تویی مهربانترین مهربانان 
۳۳۹ 


۱ AEA E ۹ AS هد گا‎ AS E a 
' سوره روم آیه ۳۲: " من الذین فَرّفوا دِيتَهُمْ وَگائوا شیَعا کل جزْب بِما لَدَبْهِمْ فَرحُون‎ 
ترجمه: و از کسانی که دینشان را گروه گروه کردند و راه دیگری رفتند هر گروهی به آنچه دارد شاد است.‎ 


سوره نور آیه ۲۳۴ 


۳۳۹ 


۳2۹ 


سوره مائده آیه ؛ ه: یا با لین منوا من یرد منکم عن دب ینه فسَوف تي الله بقزم بخ ییون أذلّة علی 
امین أَعرّة علی الکافرین يُجَاهڏونَ في سيل له ول یَحَافُون لَوْمَة ة لانم ذلك فضّل الله یُوْنه من یشاء وال 
ترجمه: ای کسانی که اعان آورده اید هر کس از شا از دین خود برگردد پس بزودی بیاورد حدایتعالی گروهی را که 
دوستشان دارد و آنان نیز او تعالی را دوست دارند فروتن بر موّمنان و سخت بر کافران هستند و از سرزنش سرزنش 
کنندگان نمی‌هراسند این است بخشش خداتعالی که هر که را بخواهد می‌دهد وحدایتعالی فراحی دهنده و داناست. 


۳۶۰ 


4€ 


سوره مایده آیه آیه 40: " وکتبنا عَلهمْ فيها أن الَف بالتَفس وَالَْيْنَ بالْعین والنف بالنف ادن بالأَذْنِ 
والس بالسٌ والْجژوع قصاص فمن تصَدّق به فَهو کار له قم لَْ بخکم بما انزل له و هم الطمون " 

ترهه: و برآنان نوشتیم در آن که جان در برابر جان وچشم در برابر چشم و بین در برابر بینی و گوش در برابر 
گوش دندان در برابر دندان و برای زعم هانیز قصاص است وآنکه درگذرد همان کفاره اوست و آنکه به آنچه 


حدایتعالی فروفرستاده داوری نکند پس ایشان ستمکارانند 
TEY‏ 


همانطور که در پانوشتهای پیشین اشاره رفت خاله یوسف علیه السلام خواهر راحیل همسر یعقوب عليه السلام بود. 


منظور کعب الاحبار از یهودیان مسلمان شده بود که در پانوشت شاره ۱۱۷ به او اشاره رفت 


۳۵۰ 


